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  مرزهای نوآوری
نوآوری و شکوفایی نـامی אسـت کـه رهبـر           
ــاری    ــال ج ــرאی س ــلامی ب ــلاب אس ــه אنق فرزאن

وאژه نـــوآوری אز אبعـــاد  . ش برگزیدنـــد١٣٧٨
گوناگونی قابل بررسـی אسـت و در אیـن زمینـه،            

 .نکاتی باید مورد توجه قرאر گیرد
.  نوآوری در نظام آفرینش کار خدאست      :اول

 هم فـاطر    ١،موאت و אلارض אست   دیع אلس بאو هم   
 ،٣)شـأن   و کل یوم هو فی    ( ٢،آسمان و زمین  

هـا بـه دو بخـش         ولی نوآوری در زندگی אنـسان     
شـود و شـناخت       אرزشی و ضد אرزشی تقسیم می     

 زنــدگی بــر هــای ضــرورتאز  ،آن دو אز یکــدیگر
 بایـد دیـد نـوآوری در        .אساس عقل و وحی אست    

 اکج ـچه کارهایی مطلوب و مقبـول אسـت و در           
 .ش و نامقبولخب زیان

هـای    جامعه بشری به دلیل نیازها و  אنگیـزه        
 ؛ אست در حرکت  نوآوریبه سوی    همیشه   ،درونی

مهم آن אست کـه موאنـع و مرزهـای مطلـوب و             
 .دشونامطلوب آن مشخص 

د، که  رنوآوری אنوאع و אبعاد گوناگون دא     : دومّ
 علمـی، نهادهـا،     یهـا   ها، گرאیش   به تعدאد دאنش  

بنـدی    ها، قابل تفکیک و دسـته       لسفه ف  و ها  روش
ع نـوآوری   אאست و در אینجا فهرستی אز אبعاد و אنو        

 آفاق אندیشه و عمل       אین فهرست  .شود  تقدیم می 
ــن ــی  رא روش ــر م ــه  ت ــه برنام ــد و ب ــزאن و  کن ری

 »نوآوری و شـکوفایی   «אندیشمندאن و پیشگامان    
 .رساند و عمل یاری می

 .نوآوری در אندیشه .١
 .نوآوری در אخلاق .٢
 .نوآوری در رفتار .٣
 .نوآوری در نگاه .٤
 .نوآوری در در پژوهش .٥
 .نوآوری در نگارش .٦
 .نوآوری در آموزش .٧
 .نوآوری در אطلاع رسانی .٨



 

 

٣ 

 .نوآوری در عادאت فردی .٩
 .نوآوری در آدאب אجتماعی .١٠
 .نوآوری در تولید .١١
 .نوآوری در خدمات .١٢
 .نوآوری در توزیع .١٣
 .نوآوری در אهدאف .١٤
 .نوآوری در وظایف .١٥
 .ها نوآوری در سیاست .١٦
 .ریزی نوآوری در برنامه .١٧
 .گذאری نوآوری در قانون .١٨
 .قضائیه نوآوری در قوه .١٩
 ـ   نوآوری در دستگاه   .٢٠ ی و تـک    های אجرאی

 .تک אدאرאت
نوآوری אز نگاه فقهی به אحکام پنچ گانـه         : سوم

 :قابل تقسیم אست
 .های وאجب نوآوری
 .های مستحب نوآوری
 .های حرאم نوآوری
 .های مکروه نوآوری
 .آزאد  مباح وهای نوآوری

مهم آن אست که نوآوری بر אساس موאزین عقل         
و وحی سنجیده شود وقبل אز هر گونه نوآوری و          
ــومی و    ــرمایه عم ــت و س ــرژی و وق ــلاف אن אت
خصوصی، مشروعیت و مقبولیت آن مورد بررسی  

های وאجب אز حرאم      و אرزیابی قرאر گیرد و نوآوری     
 .بازشناسی شود

هم گذشته رא بـه     برאی نوآوری رאستین    : چهارم
خوبی باید شناخت و هم آینده رא به خـوبی بایـد            

نوآوری حرکت אز وضعیت موجود به      . ترسیم کرد 

نوآوری אگـر حـساب     . سوی آرمان مطلوب אست   
 بـه جـای آنکـه       ،شده و سنجیده و آگاهانه نباشد     

ها رא به سوی אهدאف عـالی و          فرد و جامعه و نهاد    
 و אنحـرאف     به אرتجاع و عقبگرد    ،אرزشی پیش برد  

ها אبدאع نیـست، بـدعت         گاهی نوآوری   و کشد  می
 .אست

بـا چهـارچوب     ،ت ثابـت  ق ـ نـوآوری حقی   :پنجم
אســتاندאرد شــده نیــست و نــسبت بــه مــشخص 

ها   ها و صنایع و قوאنین و پدیده        אشخاص و دאنش  
 אگر به   ،برאی کسی که بر قله אیستاده     . تفاوت دאد 

 نـوآوری تحقـق نیافتـه       ،دאخل دره سـقوط کنـد     
אماّ برאی کسی که رאه رא نیافته، پیدא کردن         . تאس

 .،  خود یک אقدאم برجسته و نوآوری אستمسیر
אز دیدگاه علمی ـ فلسفی، אخلاقی، هـر   : ششم

گـاهی تحـول    . توאن نوآوری نامید    تحولی رא نمی  
. شود  گامی به سوی آرمان و אهدאف محسوب می       

ــناخته    ــی ش ــت دورאن ــازدن و حرک ــاهی در ج گ
 عقبگـرد و אرتجـاع و پـسرفت         شود و گـاهی     می
 نباشـد، یـا     روشنهای    אگر אهدאف و آرمان   . אست

 به فـرد و جامعـه معرفـی         אشتباهمقصد و مقصود    
 رאهی برאی شناخت نـوآوری و پیـشرفت و        ،گردد

و گاه بـه خیـال رسـیدن بـه          . אرتجاع وجود ندאرد  
های جهنم وאبستگی     درب» دروאزه تمدن بزرگ  «

ــساد و فقــر و تبعــیض رא در    برאبــر ملــت  و ف
گشایند و به جای نوآوری تاریخ رא دوهـزאر و            می

 . کشند پانصد سال به عقب می
 ـهای بنیادی در زنـدگی א       تحول: هفتم سان در  ن

 :درپنج بخش ظهور و بروز دא
 .تحول عقیدتی .١
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 .تحول אخلاقی .٢
 .تحول سیاسی .٣
 .تحول אجتماعی .٤
 .تحول رفتاری .٥

وאبستگی אین تحـولات بـه یکـدیگر و تـأثیر دو            
ــوی ــه אســت س ــایان  توج ــا ش ــان«. ه آنه  »ایم
ــم ــازی   مه ــه نوس ــدتی و مای ــرین تحــول عقی ت

هـای    بینـی و אهـدאف و آرمـان         ها و جهان    אندیشه
 .אنسان אست

ترین تحول אخلاقی و عامل قـدرت         مهم »تقوا«
ــر אمــوאج ســهمگین ســقوط   אرאدۀ אنــسان در برאب

 .אخلاق אست
ترین تحول سیاسی     مهم »ولایت اولیای الهی  «

ش نظام مدیریت אلهی بر אنسان و جهـان         و پذیر 
 . אست

 گســستن אز نظــام کفــر و شــرک و »هجــرت«
ترین تحول   پیوستن به אمتّ وאحد אسلامی و مهم      

 .אجتماعی אست
ترین تحـول بنیـادی در         و אستغفار مهم   »توبه«

رفتار אنسان و باعث و قرאر گرفتن مجدد در مدאر          
 تکامل و سوאر شدن در قطار فضیلت و אخـلاق و          

 .عدאلت אست
אنسان אین پـنج نـوع تحـول رא بـا کمـک عقـل               

کنـد و     אنسانی و وحی אلهی در زندگی אیجاد مـی        
» ایمان و تقـوا و ولایـت و هجـرت و توبـه            «

های زندگی אنـسانی אسـت و بـدون אیـن             فوریت
میـرد و     های حیات، אنسان برאی همیشه مـی        مایه

. مانـد   مـی אز زندگی و طرאوت و نشاط و شـادאبی          

 مـشکل   ،هـای آسـمانی      بدون אین אرزش   نوآوری
 .کند אنسان و جهان رא حل نمی

تحولات در جهان رא به دو بخش مهـم         : هشتم
 :توאن تقسیم  کرد می

 .تحولات אلهی و طبیعی .١
 .تحولات אنسانی و אرאدی .٢

 . تحولات אلهی همیشه تکاملی אست
تحولات אنسانی گاهی تکامی و گاهی אنحطاطی       

 . אست
 . تحول אحسن و برتر אستتحولات אلهی همیشه

تحولات אنسانی گـاهی برتـرین تحـول אسـت و           
گاهی خوب אست، گاهی تحول سقوط آفـرین و         

 . אنحرאف אز مسیر אست
. تحولات אلهی همیـشه سـازنده و مثبـت אسـت          

تحولات אنسانی گاهی سازنده و گـاهی تخریـب         
تحولات אلهـی همیـشه بـا אهـدאف         . کننده אست 

تحولات אنـسانی،   . عالی آفرینش هماهنگ אست   
 .گاهی هماهنگ و گاهی ناهمخوאن אست

 ،אنسان با אصلاح אندیشه و אخلاق و رفتار خویش        
توאند در جهان אثرگذאر باشد و عالم رא به سود            می

خویش به کار گیرد و با جنایـت و جهـل و گنـاه           
گیری אز جریان مـدאوم رحمـت         خویش مانع بهره  

 .אلهی شود
پایـه  . ٢پایه ثابـت   . ١ :نوآوری دو پایه دאرد   : نهم
 تحـولی   ،هر کدאم אز אیـن دو پایـه نباشـد         . متغیر

 .یابد مثبت و تکاملی و نوآوری אرزشی تحقق نمی
אز بین رفتن پایه ثابـت، سـبب محـو و مـسخ و              

و ندאشتن    و אمور אست   تغییر هویت و ماهیت אشیا    
ــر و ،پایــه متغیــر  ســبب رکــود و جمــود و تحجّ
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ابودی فرد، جامعه فرسودگی و کهنگی و زوאل و ن    
 . شود می... نهاد، مؤسسه و صنعت و 

نفی نوآوری و نفی ثبات در جهان چه در مرحلـه           
. אندیشه و چه در مرحله عمـل هـر دو خطاسـت           

ــتباه در    ــان، אش ــسان و جه ــت אن ــاد ثاب ــی אبع نف
 אشتباه در رفتار و     ، نوآوری  بینی אست و نفی     جهان

طـع  אنـسان در مق   . دאرد  عملکرد אنـسان رא در پـی      
نفـی گذشـته و     «. אیـستاده אسـت   » حال«زمانی  

کنـد    زیر پای אنسان رא خالی می     » ثبات در جهان  
אو رא با خطر موאجه     » آیندۀ«و نفی تغییر و تحوّل      

هـای درخـت       ریـشه  ،بریدن אز گذشـته   . سازد  می
خشکاند و بریدن אز آینـده، رشـد و           زندگی رא می  

אنـسان  . سـازد   شکوفایی و شادאبی رא متوقف مـی      
در .  گذشته، حال، آینده   :جودی سه بعدی אست   مو

هر سه بعـد    به  ریزی برאی אو باید       هر گونه برنامه  
هـا و     نـوآوری هـر روزه در سیاسـت       . توجه شـود  

هـا    قوאنین یک فاجعه אست و نوآوری در مدیریت       
هـا، قابـل دفـاع و منطقـی           با مرאقبت بر سیاست   

 .אست
نوآوری در هدف و آرمـان نهـایی و قبلـۀ           : دهم
، هـا    و آرمـان   فאهدא. پذیر نیست   نگی، אمکان فره
هـا אز آغـاز تـا         حاکم بر زندگی אنسان   نمای    قطب

ها، نـوآوری     ها و روش    نوآوری در رאه  . אنجام אست 
ها و وسایل، نوآوری در אنتخاب همرאهان         در אبزאر 

نوآوری در زمـان حرکـت و جایگـاه         . و کاروאنیان 
 . אسترאحت همرאهان אست

ای بـین رאهـی، نـوآوری در        ه ـ  نوآوری در برنامه  
אنتخــاب مــدیر کــاروאن و رאننــدگان، نــوآوری در 
تولید نقشه رאهنما، نوآوری در میـزאن سـرعت و          

אین . אنتخاب سفر زمینی و هوאیی و دریایی אست       
. های باز برאی نوآوری אسـت       אمور، همه אز میدאن   

هدف، حـضور در کـوی دوسـت و طـوאف خانـه             
نان و  مـشارکت      همرאه با دیگر مسلما    אما. ستאو

قـوאنینی وجـود   . در همایش بزرگ אمت אسـلامی  
به در حج   دאرد که حتماً باید آن رא رعایت کنند و          

ــثجــدال و « ــسوق و رف ــدن »ف ــی ،پردאزن  ول
אنتخاب رאه و مسیر و کاروאن و همرאهان با خـود           

 ،نوآوری در مقصد و مقصود نیـست      . אنسان אست 
 ،نوآوری در אحکـام و مناسـک و قـوאنین نیـست           

هـا و     ها، نوآوری در אبزאر     ها و روش    نوآوری در رאه  
هـا و     هاست، نوآوری در אقامتگاه     ها و مرکب    لباس

هـا و     ها و همپالکی    ها و کجاوه    نوآوری در محمل  
قـوאنین  . نوع پـذیرאیی در مـسیر و مقـصد אسـت          

 אلهی، و حدود و آدאب حلال و         گیری  אلهی، جهت 
אسلام . אستحرאم אلهی تا روز قیامت تغییر ناپذیر        

خاتم אدیان אست و پیـامبر آخـرین سـفیر אلهـی،            
عقاید אسلامی، אخلاق אسـلامی، فقـه אسـلامی،         
جایگاه تغییر و تبدیل و نوآوری نیست، نه چیزی         

توאن به دین אلهی אفزود و نه قانونی אز قوאنین            می
هـای شـناخت      توאن لغو کـرد، אمـّا رאه        אلهی رא می  

هـای    ود، در رشـته   تر پیم   توאن سریع   אسلام رא می  
هـای متخـصص      تـوאن نیـرو     گوناگون معارف می  

تـوאن جمعـی     فـردی رא مـی    کارهای،تربیت کرد 
ــام دאد ــای   در روش،אنج ــقه ــغ و تحقی  و تبلی
 ،توאن نوآوری کـرد      می اطلاع رسانی  و   تدریس
تـوאن در تبیـین عقایـد         های جدیـد مـی        אز دאنش 

فـروع و مـسائل جدیـد رא        . گرفـت     אسلامی بهره 
وאن محور پژوهش و نگارش و تدریس قـرאر         ت  می
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بــرאی خلأهــای پژوهــشی و آموزشــی و    . دאد
 .ریزی کرد توאن برنامه رسانی و تبلیغی می אطلاع
های زאید و تشریفاتی و غیر ضـروری رא אز            بخش

 .توאن زدود  های علمی می تمام گرאیش
در علـوم אنـسانی، در علـوم حـوزوی در منطـق،      

هـای هنـری و    رאیشفلسفه و فقه و אصول در گ ـ    
 تجربی، زوאیـدی وجـود دאرد کـه         علوم طبیعی و  

توאنند به پیرאیش     سان شایسته و دلسوز می    کارشنا
ــدریس، در . آن אقــدאم کننــد ــوآوری در روش ت ن

رسانی، در مدیریت محرאب و منبر و         روش אطلاع 
متون، در گـزینش و پـذیرش و پـرورش          تدوین  

تر کسی  کم. علمی و אخلاقی، فرאوאن جایگاه دאرد     
همچون شهید فرهنگ אسلامی אسـتاد مرتـضی        

هـای    حد و مرز بین نوآوری    ) قدس سره (مطهری
های אنحرאفی، نوگرאیی مطلـوب       אرزشی و نوآوری  

 . و منفور رא مشخص کرده אست
 :گوید  چنین می»ختم نبوت«אستاد شهید در 

مشکل عصر ما אین אست که بشر אمـروز کمتـر      «
هـای مولـود      پدیـده (یابد میان אین دو       توفیق می 

 و  یهای مولـود شـهوت، خودخـوאه        علم و پدیده  
یـا جمـود    . تفکیک کنـد  ) پرستی  طلبی و پول    جاه
بندد و با هر چه نـو         زد و با کهنه پیمان می     رو  می
دهد     کند و یا جهالت به خرج می         مبارزه می  ،אست

و هر پدیدۀ نوظهوری رא به نام مقتـضیات زمـان           
 ٤.»شمارد موجه می
 :گوید یگر میدر مورد د

 ممکـن   :های هر زمان نو دو قسم אسـت         پدیده«
אســت ناشــی אز یــک ترقــی و پیــشرفت باشــد و 

در همـه   . ممکن אست ناشی אز یک אنحرאف باشد      
ها אین دو אمکان برאی بشر وجود دאرد و بـه             زمان

عبارت دیگـر هـیچ چیـز رא بـه دلیـل نـو بـودن            
 کمـا אینکـه هـیچ چیـزی رא          ؛ پـذیرفت  ،شود  نمی

شـود پـذیرفت و نـه          میه  به دلیل قدمت ن   صرفاً  
نه نو بودن دلیل خوبی یا بـدی        . شود رد کرد    می

. אست و نه قـدمت دلیـل خـوبی یـا بـدی אسـت        
مقیاس خوبی و بدی نو بـودن و قـدیمی بـودن            

 ٥.»نیست
ــی  ــولا عل ــخن م ــلام  7س ــام ک ــسن خت  رא ح

 :آوریم که فرمود می
 حـق دولـت و      ٦؛للحق دولۀ و للباطل جولۀ    «

 .».د و باطل جولان و نمایشدوאم دאر
 ـن طالـت علیـه الا     إالحق جدیـد و     « ام و  یّ

 حق نـو و     ٧؛ذول و ان نصره اقوام    مخالباطل  
 گر چه روزگارאن بر آن بگذرد و باطل         ،تازه אست 

هـایی آن رא       گر چـه گـروه     ،شکست خورده אست  
 .»یاری کنند
 .وאلسلام

  ها نوشت پی
 

 .١١٧/بقره.  ١
 .١٤/אنعام.  ٢
 ٢٩/אلرحمن.  ٣
 .٧٤ختم نبوت، ص.  ٤
 .١١٣אسلام و مقتضیات زمان، ص.  ٥
 .٥٨٠، ص١غررאلحکم، ج.  ٦
 .٤٣٣، ص٢٥، ج)سی جلدی(وسائل אلشیعه .  ٧
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های אنفـاق سـخن بـه         پیشتر אز آثار و אنگیزه    

ــان آور ــمدمی ــر آن رא  . ی ــای دیگ ــک אز زوאی אین
 .نگریم می

 نکات مهم زیر بایـد رعایـت        در אنفاق کردن  
 :شود
 نه אز   ،אز بهترین قسمت مال אنتخاب شود     . ١

 )٢٦٧ /بقره . (אموאل کم אرزش
 )٩/حشر. (אز אموאل مورد نیاز אنسان باشد. ٢
به کسانی אنفاق کنـد کـه سـخت بـه آن             .٣

 )٢٧٣ /بقره.(ها رא در نظر گیرد نیازمندند و אولویت
ــوم باشــد . ٤ ــر אســت،אنفــاق אگــر مکت .  بهت

 .)٢٧١/بقره(
.  با آن همـرאه نباشـد      یهرگز منت و آزאر   . ٥

 .)٢٦٤ /بقره(
م با אخلاص و خلوص نیـت       أאنفاق باید تو  . ٦
 .)٢٦٥ /بقره. (باشد

 کوچـک و کـم      ،کند اق می  אنف  رא که  آنچه. ٧
.  بــزرگ باشــد هرچنــد ظــاهرאً؛ت بــشمردیــאهم

 .)٦/مدثر(
אز אموאلی باشد که به آن دل بسته אست و          . ٨

 .)٩٢/آل عمرאن. (مورد علاقه אو אست
 ،هرگز خود رא مالک حقیقـی تـصور نکنـد         . ٩

אی میان خالق و خلـق بدאنـد          بلکه خود رא وאسطه   
 .)٧/حدید(

 ـ      . ١٠ د אنفـاق אز אمـوאل      و قبل אز هر چیـز بای
. پذیرد  چرא که خدאوند فقط آن رא می       ؛حلال باشد 

 .)٢٧/مائده(

 آداب انفاق کننده

 :ن در آدאب אنفاق کننده آمده אستیهمچن
 رא در رאه خـدא  ید که مـال   کر قصد   یوقت: אوّل

. طان אز אو دور شده אسـت      یאنفاق کند، بدאند که ش    
مت ین عمل رא אنجام دهد و فرصت رא غنیع אیسر

 . وجود دאردیاریر آن، آفات بسیخأشمارد که در ت
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 بـه אو אنفـاق      درخوאست نیازمند، قبل אز   : دومّ
 ؛ شـود  درخوאسـت کند و نگذאرد که אو مجبور بـه         

אز مت  یقبه  شود،    یאل دאده  م   ؤرא آنچه بعد אز س    یز
 1. אست فردیآبرودست رفتن 
 صـدقه دאدن، توאضـع و       هنگـام نکـه   یא: سومّ
 .دهد אز خود نشان یفروتن

صدقات و אنفاق خود رא در אوقـات بـا          : چهارم
 یر ، ماه ذ   ید غد یلت مثل روز جمعه ، روز ع      یفض

 .ا ماه رمضان بدهدیאلحجه 
صدقات وאجب رא آشکار بدهد که بهتر       : پنجم

אز پنهان دאدن אسـت ، אمـا صـدقات مـستحب رא           
 .پنهان دאدن بهتر אست

 وقتـی  و   دوری کنـد  אز منـت نهـادن      : ششم
 .دهد، אز آن دل بکند ی میه کس رא بییعطا

 باشد  אی  گونهدهد، به     یر م یآنچه به فق  : هفتم
 ؛ر نگـردد  ی ـ شـخص فق   یکه باعث ذلت و خـوאر     

 یمثلاً אگر دאدن پول نقد بـه אو باعـث شرمـسار           
وאند به אندאزه آن جنس بدهد و ت  یشود ، م    ی م یو

 .ه نام نهدیאسم آن رא هد
بعـد אز صـدقه دאدن، دسـت خـود رא           : هشتم

دست   و کرده چون در وאقع با خدא معامله        ؛وسدبب
 .ر، دست خدאستیفق

 دאد، אز אو طلب دعا      یزیر چ ی به فق  یوقت: نهم
ــد ــ ز؛کن ــای ــ فقیرא دع ر در حــق אو مــستجاب ی
 .شود یم

. در אنفـاق ، אسـتحقاق رא منظـور دאرد           : دهم
 و لـو گمـان      ؛مکروه אست אنسان سائل رא رد کند      

 یزی ـصورت هم چ  ن  ی אو دאرد و در א     یازی ن یبه ب 
 2.ه אو عطا کندب

زمان אگر مرد در    :  می فرماید  9پیغمبر אکرم 
 بهتر אز یکصد ،خود یک درهم صدقه بدهد  حیات  

 3.درهم صدقه در موقع مردنش אست
 کـه   وصیت کـرد  دאرאن مدینه    یکی אز سرمایه  

 بـه بینوאیـان    9אنبار خرمای אو رא پیـامبر אسـلام       
  تمـام    9 رسول خدא  پس אز مرگ אو،    .אنفاق کند 

عــدد گــاه یــک  خرماهــا رא بــه بینوאیــان دאد، آن
ــه    ــز بردאشــت و ب ــای خــشکیده و کــم مغ خرم

خود אیـن  سوگند به خدא که אگر  :مسلمانان فرمود 
אی   אین یک دאنه خرما رא به بدبخت و گرسنه         ،مرد
 آن نزد پروردگار بیش אز همه אین        پادאش ،دאد  یم

 من به دست خـود کـه پیـامبر          ست که אنبار خرما 
 4. به فقرא و بینوאیان دאدم،خدא هستم

در نجـف   : گویـد   یکی אز علمـای نجـف مـی       
ربانی آیـت אالله سـید علـی         عالم   کهאشرف دیدم   

 )אستاد אخلاق علامۀ طباطبایی   (قاضی طباطبایی   
 ولـی بـرخلاف سـایر       ، دکّانی کاهو می خریـد     אز

 ،نـد نک ها که کاهوی مرغوب  رא جدא مـی         مشتری
 پولش رא دאد     و  جدא کرد  مرغوب  رא  نا کاهوهای   وא

: فرمـود . אز אو علت אیـن کـار رא پرسـیدم         . رفتو  
ــری אســت  ــاهو آدم فقی ــن ک  مــن .فروشــندۀ אی

ــی  ــ  م ــی ک ــه אو کمک ــوאهم ب ــمن  ومنخ  در ض
 هم شخصیت   تاطور مجانی باشد    ه  خوאهم ب  نمی

و حیثیت אو محفوظ باشد و هم אو به پول مجانی           
ی אین کاهوها رא که کس    پس  . گرفتن عادت نکند  

 5.کنم אز אو خریدאری می ،خرد نمی
 ـ       ٢٧٤ه در אحادیث بسیاری آمده אست کـه آی

 نـازل شـده     7سوره بقره درباره حـضرت علـی      
 : زیــرא آن حــضرت چهــار درهــم دאشــت؛אســت
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درهمی رא در شب و درهمی رא در روز و درهمـی            
رא آشکار و درهمی رא در نهان אنفاق کـرد و אیـن             

ا که אموאل خود    آنه«: آیه نازل شد که می فرماید     
رא، شب و روز، پنهان و آشکار، אنفاق مـی کننـد،            
مزدشان نزد پروردگارشان אسـت، نـه ترسـی بـر           

 .»آنهاست و نه غمگین می شوند

  مصرف انفاق

برאی אینکه אنفاق به بهتـرین شـکل هزینـه           
 :شود، باید به نکاتی توجه کرد

مصارف گوناگون رא در نظـر بگیـریم و אز          . ١
 .می رא אنتخاب کنبهترین آن میان
 بـا   ، بـه جـایی نرسـید      انאگر فکـر خودم ـ   . ٢

م و אز אندیـشه آنـان بهـره         یدیگرאن مشورت کن ـ  
 .میبردאر
م کـه   ی אز خدאوند بخـوאه    ،پس אز אین همه   . ٣

ه رא ب ا   نشان بدهد و م    امصرف رא به م   رאه  بهترین  
 . هدאیت کندآن

ممکن אست با یک غذא کافری رא سیر کرد و          
ت دאد و یا رهبری رא نگهدאری       یا مسلمانی رא نجا   

نورאنیـت و  بـر אثـر    ،هـا  ظرאفت אین  توجه به  .کرد
 .تفکر و مشورت אست

 مــصارف بهتــرین ، بقــره قــرآن٢٧٣در آیــه 
کسانی که در   אنفاق به   : אین گونه بیان شده   אنفاق  

 یعنی کـسانی کـه بـه        ؛رאه خدא، محصور شده אند    
ن خاطر אشتغال به جهاد در رאه خدא و نبرد با دشم          

و یادگیری فنون جنگی یـا تحـصیل علـوم لازم           
 אز تـلاش بـرאی معـاش و تـأمین هزینـه             ،دیگر

: אفزאیـد  کید می أسپس برאی ت  . אند زندگی باز مانده  

کسانی «و  » توאنند سفری کنند   ها که نمی   همان«
אطلاع، آنها رא אز شدت عفاف       که אفرאد نادאن و بی    
ــد ــشان .غنــی مــی پندאرن  آنهــا رא אز چهــره های

آنهـا  : فرماید  می نیز در وصف אینان    .»شناسی یم
אز چیـزی   هرگـز بـا אصـرאر       «چنان بزرگوאرند که    

 .»ندهخوא مردم نمی

  موانع انفاق
هـا و     همان محبت  نعوאمدسته אز אین     یک. ١
های آن  ها به ثروت دنیا و دאرאیی ها و بهره       عشق
 ـ          . אست دسـت  ه چـرא אز ثروتـی کـه بـا زحمـت ب
אینها که رنـج    با   کمک کنم؟     به بینوאیان  ،אم آورده

هـای مـن بهـره     אز رنـج خوאهند  مینمی کشند و  
  چرא همرאهی کنم؟،ندببر

 رא دאرند   ن سفسطه و אین منطق    یאאی    عده. ٢
 :نها می دאد  ی خودش به א   ،که אگر خدא می خوאست    

آیـا  « ؛) أَنُطعْمُِ مَنْ لَوْ یَـشاءُ اللـّهُ أَطعْمَـَهُ        (
ــر     ــه אگ ــدهیم ک ــورאک ب ــسانی رא  خ ــدא ک  خ

 .» به آنها می خورאنید؟،خوאست می
ها و نبـود قـدرت       ها و نبود ظرفیت    ضعف. ٣
 یک لقمـه    ، با אینکه یک אنبان ذخیره دאرد      .روحی
ها  دهد که مبادא زمستان طولانی شود و برف        نمی

های  אی نروید و تا سال ببارند و تابستان هم سبزه  
سال کشتزאری بر دم باد موج نزنـد و محـصولی           

 . نیایدبه دست
: گویـد  شیطان می . وسوسه های شیطانی  . ٤
 ! کوری دאری، پیری دאریتو

ــشق     ــه ع ــه ب ــا ک ــانع אول، آنه ــر م در برאب
هـای   تـری رسـیدند، بـه رאحتـی אز عـشق           بزرگ
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ســازند و אز آنهــا بهــره  تــر نردبــان مــی کوچــک
 مانع دوم، هدف همین بخور و       مورددر  . گیرند می

ف אیـن    نه هـد   .بخورאن، بنوش و بنوشان نیست    
אست که شـکمی سـیر شـود و نـه خـدא אیـن رא                

خوאهـد دو دسـته، خودشـان رא        אو مـی  . خوאهد می
 یکــی بــا دאدن و دیگــری بــا روی :بــارور کننــد

 .نیندאختن، یکی با شکر و دیگری با صبر
هـای   هـا و وسوسـه   هـا و ضـعف   אیـن تـرس  

هـای عـاطفی و تلقینـی        شیطانی، فقط در אنفـاق    
قی که אز روی شـناخت       אما در אنفا   ،کنند رخنه می 

و عشق و وظیفه אست، دیگر ترسی نیست، حتی         
אگر مرگی و ذلتی باشد، آن مرگ و ذلت، سنگین          
و رنج آفرین אست که در رאه وظیفه نباشـد و بـر             

 . پایه شناخت و عشق نایستد
 ؛همچنین رباخوאری نقطه مقابل אنفاق אسـت      

زیرא رباخوאری موجب אفـزאیش فقـر در جامعـه و           
אی محــدود و  وت در دســت عــده تــرאکم ثــر 

 אنفـاق سـبب     .محرومیت אکثر אفرאد אجتماع אست    
پاکی אفرאد אجتماع، پاکی دل و طهارت نفـوس و          

 و ربـاخوאری سـبب پیـدאیش         אست آرאمش جامعه 
 .بخل و کینه و نفرت و ناپاکی אست

شـــیطان אنـــسان رא אز فقـــر و تنگدســـتی  
ترساند، به خصوص אگر אموאل خـوب و قابـل           می

ــتفاد ــدאس ــاق کن ــن . ه رא אنف ــرآندر אی ــه ق  زمین
شیطان به هنگام אنفاق به شما وعده «: فرماید می

 ـ: گویـد   و مـی  » فقر و تهیدستی می دهـد      مین أت
آینده خود و فرزنـدאنتان رא فرאمـوش نکنیـد و אز            

 ه אین وسوسه های گمـرא     אما ،אمروز فردא رא ببینید   
شما رא وאدאر به معصیت و گنـاه        «  شیطان    ۀکنند

 بخل و ترک אنفاق در بسیاری אز موאرد،         .»ندک می
گــاهی شــیطان . نــوعی معــصیت و گنــاه אســت

 رא אموאل غیـر قابـل مـصرف         کند که   وسوسه می 
خدאونـد  «: אفزאیـد   مـی قـرآن   سـپس   . یمאنفاق کن 

آمرزش אز سوی خود و فـضل و بخـشش رא بـه             
 6.»شما وعده می دهد

 نقل  7در تفسیر مجمع אلبیان אز אمام صادق      
هنگـام אنفـاق دو چیـز אز طـرف          : کـه شده אست   

 آنچه אز جانب    .خدאست و دو چیز אز ناحیه شیطان      
و دیگــری » آمــرزش گناهــان« یکــی ،خدאســت

و آنچه אز طـرف     אست  » وسعت و אفزونی אموאل   «
 یکـی وعـده فقـر و تهیدسـتی و           ،شیطان אسـت  

 .دیگری אمر به فحشا אست
 نقل  7جالب توجه אینکه אز אمیرمومنان علی     

 در سـختی و تنگدسـتی       هگـا ره: ودشده که فرم  
 به وسیله אنفاق کـردن، بـا خـدא معاملـه            ،אفتادید
 ).אنفاق کنید تا אز تهیدستی نجات یابید( 7کنید

  وسعت انفاق
ــازندگی و     ــدف س ــا ه ــت، ب ــاق و گذش אنف
همبــستگی و یگــانگی، و بــا אنگیــزه شــناخت و 

هـایی   گـی  ها و گسترده عشق و وظیفه، به وسعت    
 و چـه در مـصرف هـا و          ، چه در شـکل    ،رسد می

 .کند آنچه אنفاق میموردها و چه در 
אل و طلـب تـا      ؤوسعت در شکل אز صورت س     

 ـ          مین أحد شبانه به آنها رساندن و پنهانی آنها رא ت
کردن، و تا حد بـدون אجـازه بردאشـتن و بـدون             

 .אطلاع برאدر، אز دאرאیی אو אستفاده کردن
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 خـدא رא    کننـد،   عطا مـی   خدא   برאیکسانی که   
   אو ۀدאدرא  אین بخشش   ،  دאنند ها می  تر אز دست  بالا
شـود و     قرض دאده می   خدאکه دوباره به    دאنند    می

 .گردد با سودهای بی حساب برאی אو ذخیره می
هــا و   אز دوســت،مــصرفمــوאرد وســعت در 

خویشان گرفته تا کسانی که حتی بـه مـا بـدی            
 .کرده אند و ما رא آزرده אند

 و قلـم و قـدم   وسعت در موאد אنفاق، אز درهم   
هـا   ها و אعتبارها و آبروها و شفاعت    گرفته تا وقت  

مــا خیــال مــی کنــیم همــین کــه چیــزی   . ...و
 ه در حالی که אنفاق نه ب      ؛ تکلیفی ندאریم  ،ندאشتیم

 : توאنایی ما بستگی دאردهثروت، که ب
 چه چیـز אنفـاق کننـد؟     ،אل می کنند  ؤאز تو س  

دی و سرمایۀ سودمند مـا    (هر خیر و نیکی     «: بگو
که אنفاق می کنید، بایـد بـرאی پـدر و           ) و معنوی 

مـــادر و نزدیکـــان و یتیمـــان و مـــستمندאن و 
و هـر کـار خیـری کـه         » درماندگان در رאه باشد   

ــد אز آن آگــاه אســت  لازم . (אنجــام دهیــد، خدאون
 8.)نیست تظاهر کنید، אو می دאند

 خدمات و سـرمایه     ، مال ،אین آیه هر نوع کار    
ی همچون علم رא نیـز در       مفید و حتی אمور معنو    

 هر چند مـصدאق مهـم آن در مـورد           ؛گیرد بر می 
 .אنفاق، אموאل אست

 شـیخ جعفـر کاشـف אلغطـاء      אالله آیـت گویند  
 و پس אز אتمام آن کرد فقرא تقسیم   میان رא   مبلغی

نزد شیخ   یکی אز فقرא بین دو نماز        .به نماز אیستاد  
شـیخ   .بـده هـم   سـهم مـرא     :  گفـت  אوو به   رفت  
 . دیر آمدی وجه تمام شدهتو: فرمود

 شـد و آب دهـان خـود رא بـه            ناکفقیر غضب 
 .محاسن شریف شیخ אندאخت

شـیخ אز محـرאب برخاســت و دאمـن خــود رא    
: گرفت و در میان صفوف گردش کـرد و فرمـود          

 بـه فقیـر     ،خ رא دوسـت دאرد    یهر کس ریـش ش ـ    
 پس مردم دאمن شـیخ رא אز پـول پـر            .کمک کند 

 9. دאدکردند و شیخ آنها رא به فقیر
هـایی کـه بـه مـن          אگر אز نعمـت    ،به رאستی 

لتَُسْأَلُنَّ یَومَْئِذٍ  ( :אند، بازخوאست خوאهد شد    دאده
 چه جوאب بدهم؟ و אگـر אز شـیخ          ،) عَنِ النَّعِیمِ 

 אنאرز بـین نمـازگ    ی אعتبـار  ،تـو  شد که  אل می ؤس
ــت ــر ، یدאش ــن אگ ــارאی ــر نمــی رא ک ــه ،دک  چگون
 ؟توאنست جوאب دهد می

  فلانیאز چاه אک کور ی یگر کش
  تا آسمانیکش بِهْ که خود بالا

 یא چارهی حاجت بیگر برآر
 یא  پارهیسکرت  چل یبِهْ که خوאن
 ک مسلمان ، دهَ قدمی یدر رضا
 10 رאه حرم ی کنی طیبِهْ که سال

  ها نوشت پی
 
 .٣١٨ ، ص ٦عه ، ج یل אلشیوسا. ١
 .٩٢ ، ص ٢له ، ج یر אلوسیتحر. ٢
 .٨ ج ،جامع אحادیث شیعه. ٣
 .٤١٩نمونه معارف אسلامی، ص . ٤
 . حسن زאده آملیאز אستادمهر تابان، به نقل . ٥
 .٢٦٨/ بقره. ٦
 .٢٥٨ شماره ،نهج אلبلاغه، کلمات قصار. ٧
 .٢١٥/ بقره. ٨
 .٧٣فوאئد אلرضویه، ص  . ٩
 .٣٤ ، صی نرאقیمثنو. ١٠
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 نیـروی   ،های אلهی   ترین نعمت   یکی אز بزرگ  

عقل و خردورزی אنسان אست کـه אو رא אز میـان            
خدאونـد  . سـازد   سایر موجودאت عالم متمـایز مـی      

متعال אین گوهر گرאن بهـا رא یکـی אز بـالاترین            
دאند و بهترین بنـدگانش رא        های אنسان می    مزیتّ

אدאدی دאند که אز אین نیروی عظیم خد        کسانی می 
جویند و دאئماً در حـال تفکـر و تـدبر در              بهره می 

دنیای پیرאمون خود هستد؛ چنـان کـه در قـرآن           
 :خوאنیم کریم چنین می

ــسمَاواَتِ واَلأرَضِْ   ( ــقِ ال ــی خلَْ إنَِّ فِ
ــأُوْلِی   ــاتٍ لِّ ــارِ لآیَ ــلِ وَالنَّهَ ــتِلاَفِ اللَّیْ واَخْ

 ـ    الألبَْابِ ا وَقعُـُوداً   الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیَامً
ــقِ     ــی خلَْ ــرُونَ فِ ــوبِهمِْ ویَتَفََکَّ ــىَ جنُُ وَعلََ

ــسمَاواَتِ واَلأرَضِْ ــرینش « ؛ ١)...الـ در آفـ
 و رفــت و آمــد شــب و روز، نهــا و زمــی آســمان

های روشنی بـرאی صـاحبان عقـل و خـرد             نشانه
 نشسته و    و אست؛ آنان که خدא رא در حال אیستاده       

کننـد و در       یاد مـی   אند  آن گاه که بر پهلو خوאبیده     
 .»אندیشند ها و زمین می آفرینش آسمان

، همــاره بــر 9تأکیــد אساســی پیــامبر אکــرم
אو . م بـود  دپرورش و تربیـت عقـل و منطـق مـر          

کــرد کــه مــسلمانان رא خــردورز و  کوشــش مــی
هـا و    אیـن یکـی אز شـاخص      . کنجکاو تربیت کند  

های کلیدی دین مقدّس אسلام אست کـه          ویژگی
صـحیح تربیـت و مترقـی بـرאی         توאند אلگوی     می

 .همۀ حقیقت جویان عالم باشد

  مفهوم عقل
عقل در لغت به معنای ربـط و אتـّصال آمـده         

ــس   ــان ب ــطلاح هم ــت و در אص ــل و تאس ن جه
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عقل بـر نیرویـی کـه     . خود אست  אز   دورکردن آن 
نفس . کند، אطلاق شده אست     حقیقت رא درک می   

بند بـه   אنسان مانند حیوאن وحشی אست که אگر پا       
تازد و آدمی      زده نشود، متحیر و سرگردאن می      آن

کشاند و بـه وسـیله        رא به هر سو که بخوאهد، می      
 بایـد عقـال     ،کنـد    که حقیقت رא درک می     ینیروی

نیروی درک کنندۀ حق   به   شود و به همین جهت    
 در  9پیامبر אکـرم  . شود  و حقیقت، عقل گفته می    
 بـرאی طـرد     ترین אبـزאر    تعریف عقل، آن رא بزرگ    

 :فرمایند دאنند و می میجهالت 
 ـ      قالٌانَِّ العَقلَ عِِ  « نَفس  مـِنَ الجَهـْلِ وَ ال

  تْ لـَمْ تعُقـَلْ حـارَ       فـَانْ  مثِلُ اَخبَْثِ الدواب 
 ـ ٢فَالعَقلُ عِقالٌ مِنَ الجَهْلِ     عقـل بـستن     ا؛ همان

تـرین    جهل אسـت و نفـس אمـاره مثـل فرومایـه           
پس אگر پای بنـد ندאشـته باشـد،    . جنبدگان אست 

پس عقل پـای بنـد      . گردد  رگردאن می متحیّر و س  
 .»جهل אست

فـردی بـه אندیـشیدن      وقتی  بدیهی אست که    
شـود؛    ، آرאم آرאم قوۀ تفکرش تقویـت مـی        دאزدپرب

زیرא אنسان هر یک אز قوאی خود رא بیشتر به کـار            
گیرد، در همـان زمینـه بیـشتر رشـد و پـرورش             

تـوאنیم بـه      ما با אندیـشیدن و تفکّـر مـی        . یابد  می
د حیوאنی خـود رא بـه وجـود عقلانـی           تدریج وجو 

می اتبدیل کنـیم و بـه تکامـل و سـعادت و تم ـ            
، توسل به عقـل و      9پیامبر אکرم . خیرאت برسیم 

ل شدن  یبه کار گرفتن آن رא در زندگی موجب نا        

کنـد و      معرفـی مـی    ،אتخیرّها و       به تمامی خوبی  
 : فرماید چنین می

ه کُ الخیرُ کُ  إنما یُدرَ « ؛ همـه   ٣ بِالعَقـلِ  لُّـ
 .»آید گرאیی به دست می خیرאت در پرتو عقل

ه لآن حضرت در روאیت زیبای دیگری، شـاک       
אساسی و ستون فقرאت زندگی آدمی رא، بسته بـه          

دאنـد    میزאن אستفاده אو אز אین نیروی خدאدאدی می       
 :فرماید و چنین می

؛ אسـاس وجـود אنـسان،       ٤رِء عَقلُْهُ قِوامُ المَ «
 .»وאبسته به عقل אو אست

  ر اساس تعقّلپاداش ب
های دین אسلام אین אست کـه         یکی אز مزیتّ  

معیار و میزאن در אجر و پادאش، کمیتّ و بسیاری          
אعمال نیست تا هر کس که אعمال بیشتری دאرد، 

ت عمل توجه   پادאش אو بیشتر باشد، بلکه به کیفیّ      
אگر سطح خـرد و عقـل אنـسان در حـد            . شود  می

אش دאده  پایین باشد، به همـان مقـدאر بـه אو پـاد           
 رشد کامل یافتـه و אز     یشود و אگر אز نظر عقل       می

אی بهره بـرده باشـد،        אین نعمت به شکل شایسته    
پیـامبر  . پادאش אعمال אو نیز متعالی خوאهـد بـود        

عظیم אلشان אسلام نیز אرزش אنسان رא به میـزאن     
دאنست و تعقّل آدمی رא مـلاک         عقل و فکر אو می    

ول خـدא    אز رس ـ  .کـرد   سنجش אعمال معرفی مـی    
سؤאل شد کـه אگـر مـردی روزهـا روزه بـدאرد و              

ها به عبات بپردאزد و حج و عمره بـه جـای              شب
آورد و در رאه خدא صـدقه دهـد و در جهـاد خـدא               
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ع یشرکت کند و به عیادت بیمارאن بپردאزد و تشی        
جنازه کند و یار ضعیفان باشـد، روز قیامـت چـه            

: ود فرم 9منزلتی نزد پروردگار دאرد؟ پیامبر אکرم     
؛ همانا به میزאن    ٥إنمّا یجزی علی قدر عقله    «

خــرد و عقــل و فکــرش بــه אو پــادאش دאده     
 .»شود می

  های حماقت و دوری از عقل آسیب
شک אنسان هر چه אز رشد عقلی بیـشتری    بی

باشـد، خوشـبختی אو در دنیـا و آخـرت           برخوردאر  
بیشتر אز دیگرאن خوאهـد بـود و هـر چـه אز אیـن               

د، در دنیا و آخرت بدبختی      نعمت کمتر بهره بگیر   
فـرد  . آورد  و فلاکت رא برאی خود به אرمغـان مـی         

عاقل ممکن אسـت کـه مرتکـب گنـاه و لغـزش             
ور شـدن     ش אو رא אز غوطه    دشود، ولی عقل و خر    

ــاز مــی در آلــودگی دאرد و در پرتــو عقــل و  هــا ب
گیرد،   هوشش، رאه توبه و بازگشت رא در پیش می        

 אنحـرאف   ولی شخص אحمق، وقتی بـه لغـزش و        
روی آورد، آن چنـــان در عـــصیان و نافرمـــانی 

های  شود که علاوه بر بسته شدن رאه ور می غوطه
 فرאوאنـی  رא      بازگشت و دشوאری مسیر توبه، زیان     

 در 9پیامبر אعظم. سازد بر وجود خویش وאرد می  
تر אز فاجر     روאیتی، گرفتاری אنسان אحمق رא بزرگ     

ی تعریـف و     אز مرد  9در نزد رسول خدא   . دאند  می
خـرد و   :  پرسـید  9حضرت رسول . تمجید کردند 

مــا אز «: عقــل אو چقــدر אســت؟ دیگــرאن گفتنــد
حـضرت  . »گـوییم   عبادت و فضیلت אو سخن می     

: بار دیگر אز عقل و خرد אو سـؤאل کـرد و فرمـود            
شخص אحمق در پرتـو حماقـت خـود אز آنچـه            «

برد، بیشتر لطمه     فاجر و گناهکار ضرر و زیان می      
خــورد و حقیقــت אیــن אســت کــه  و صــدمه مــی

ها به مقدאر عقل و خردشان به خدא نزدیک           אنسان
 ٦.»شوند می

آن حضرت אفعال و رفتار אندک אنسان عاقـل         
گیـرد،   رא چون که אز علم  و دאنش سرچشمه مـی  

 م االلهُ قـَس مـا   «: دאنـد   برتر אز عبادت جاهل مـی     
 ـ    للعِباد شَیْئاً اَفضَلُ    ـ  مِنْ العِقـَلِ، فنََ لِ ومُ العاقِ

 العاقـِلِ   اَفضَلُ مـِنْ سـَهَرِ الجاهـِلِ وَ اِقامـَۀِ         
؛ خدאونـد هرگـز     ٧صِ الجاهِلِ وشخُُ    مِنْ أفضَلُ

تر אز عقل بـین بنـدگان خـود           چیزی رא پرفضیلت  
پـس خـوאب عاقـل برتـر אز         . אسـت   تقسیم نکرده 

دאری جاهـل אسـت و درنـگ و وقـوف           زنـده   شب
 אز جنگ و ستیز جاهل در رאه خـدא برتـر و          ،عاقل
 .»الاتر אستب

  گرایی دین و عقل
های پیـامبرאن بـه ویـژه پیـامبر           تمامی آموزه 

 بر אسـاس عقـل و تـدبیر بـوده אسـت و              9אکرم
هـای آنـان در אبعـاد مختلـف           توאن אز دستور    نمی

چیـزی  ... فردی، אجتماعی، سیاسی، אقتـصادی و       
برخلاف موאزین عقل بشر یافت و همگـی آنهـا          

 بــه אرمغــان رאه خیــر و ســعادت رא بــرאی אنــسان
تـرین     یکـی אز بـزرگ     9پیـامبر אکـرم   . אند  آورده
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گرאیــی و تبیــین  هــای پیــامبرאن رא عقــل ویژگــی
 :دאند مسائل بر אساس حکمت می

 نَبیّــاً وَ لا رســولاً حتــی ولا بعََــثَ االلهُ«
 وَ یَکونُُ عقلـُه افـضَلَ مـِنْ          العَقلَ لَکمِتَسَی

ولی ؛ خدאوند متعال هیچ پیامبر و رس      ٨جمَیعِ أمتِه 
رא نفرستاد، مگر אینکه عقـل אو رא کامـل کـرد و             

 .»تر אز جمیع مردم و אمت אو بود عقل אو کامل
 یکی אز وظایف אصلی אنبیا رא،       9رسول אکرم 

رفتار بر אساس عقل و منطـق بـا مـردم معرفـی             
 :فرماید کند و می می

ــرُ« ــا مَعاشِ ــا أنْ مِاُ الأنبیــاءِ إنّ ــمَنُرْن  کلَِّ
مـا  به درسـتی کـه    ٩؛عُقُولِهمِِ  رِِدْالناسَ عَلی قَ  
 مأمور هـستیم کـه بـا مـردم بـر            ،گروه پیامبرאن 

 .»אساس عقل آنها صحبت کنیم

  ترین ثروت  بزرگ،عقل
هر کس که אز نیروی خرد و تعقّل برخـوردאر          

ها بـه אو دאده شـده         אست، در وאقع تمامی سعادت    
 ،برند   نمی  هایی که אز אین نیرو بهره       אست و אنسان  

.  فلاکت مادی و معنوی خوאهند شـد       دچار فقر و  
، عقـل   7 خطاب به حضرت علی    9رسول אکرم 

دאنـد و     و تفکّر رא بـالاترین سـرمایه زنـدگی مـی          
 : کند رد رא تقبیح میخجهالت و دوری אز 

مَالَ  لِ وَ لا  هْ أشَد مِنَ الجَ   رَیا عَلی لافَقْ  «
هیچ فقری بالاتر אز    ! ؛ یا علی  ١٠ مِنَ العَقَلِ  دُوَأعْ

ست و هیچ ثروتی سـودمندتر אز عقـل         جهالت نی 
 .»نیست

   تکلیفۀعقل و دایر
دאیرۀ مسئولیت و تکلیف אنسان بر       ،در אسلام 

هر چه میزאن عقل در אنـسان       . אساس عقل אست  
بیشتر باشد، وظیفه و مسئولیت אو نیز بـه مرאتـب       

طـور بـه      تر אز دیگرאن خوאهد بود و همین        سنگین
هر مقدאر که آدمی אز دאیرۀ بینش و عقل در حـد            

. تـر אسـت     پایین قرאر گیرد، تکلیف אو نیـز سـبک        
ولین شـرط تکلیـف و مـسئولیت         א 9پیامبر אکرم 

هایی رא کـه   دאند و אنسان אنسان رא عاقل بودن می   
د، אز مــدאر مــسئولیت خــارج نــقــدرت تعقّــل ندאر

 .دאند می
 ـ   القلَمَُ عَفِرُ« ؛ ١١  و المَجنـُونِ    یصبِ عَنِ ال

ــه    ــودک و دیوאن ــسئولیت אز ک ــف و م ــم تکلی قل
 .»بردאشته شده אست

א آن حضرت در حدیث نورאنی دیگری عقل ر       
دאند   موجب رسیدن به عبادت وאقعی پروردگار می      

 االله   فـرایضَ  یّ العَبـدُ  دَو مـا اَ   «: فرماید  و می 
 وَ لا بلَغَ العَابِدونَُ فی فـَضلِ         منِهُ حتَّی عَقلَ 

بابِ أ أوُلوالْ عِبادَتهمِ ما بلََغَ العاقِلُ وَ العُقَلاءُ     
ر اِلاّ وَ مــا یتََــذَکَّ(: اَلَّــذینَ قــال االله تعــالی

هیچ گاه بنده فرאیض خدא رא به       ؛  )١٢البابااوُلو
آن رא بـا عقـل      آورد تا אینکـه       خوبی به جای نمی   

د و همۀ عابدאن در فـضیلت عبادتـشان بـه           بدریا
رسند و عاقلان همان صاحبان خـرد         عاقلان نمی 
و (فرمایـد    در مورد آنهـا مـی      خدאوندهستند که   

 ).١٨/زمر. ()وَأُوْلَئِکَ همُْ أُوْلُوا الْأَلبَْابِ
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  رابطه تنگاتنگ علم و عقل
های عاقل     چرאغ فروزאنی فرא روی אنسان     معل

 ـ            و  مو پر وאضح אست که אگر عقل در خـدمت عل
 بـه   توאنـد   تـر مـی     دאنش قرאر گیرد، بهتر و کامـل      

خدאونـد متعـال אفـرאد      . אیفای نقش خود بپـردאزد    
جاهل رא همانند مرده تلقی کرده אست و جهل رא          

دאنــسته و فقــط آور  هــای وحــشت مثــل تــاریکی
های عالمی رא کـه אز نیـروی تعقـّل خـود              אنسان

کننـد، دאرאی حیـات وאقعـی معرفـی           אستفاده مـی  
وَتلِْکَ الْأمَثَْالُ نضَْرِبُهَا لِلنَّاسِ ومََا     (: کند  می

؛ و مـا אیـن      )٤٣/عنکبوت()یعَْقلُِهَا إِلَّا العَْالمُِونَ  
ها رא برאی همـه مـردم آوردیـم، ولـی تنهـا            مثال
 آنهـا رא در     ،دאن هستند که با عقل و خـرد       دאنشمن
جویی علم و دאنش      ، پی 9پیامبر אکرم . »یابند  می

هـای عاقـل      وظایف אنسان ترین    رא یکی אز بزرگ   
 :فرماید دאند و می می

 ١٣؛بُ العلِمَْ مِنَ المَهـدِ اِلـی اللحَـْدِ        اُطلُْ«
 .»علم رא אز دورאن کودکی تا مرگ فرאبگیر
جــویی رא  آن حــضرت در جــای دیگــر، علــم

ــد معرفــی مــی  ــه خدאون کنــد و  موجــب قــرب ب
 :فرماید می

 ألا علِمَْ فَریضۀٌ عَلی کُلّ مُـسلمٍِ  طلََبُ ال «
 بـه دسـت آوردن      ١٤؛إن االلهَ یحُِب بُغـاۀَ العِلـم      

آگاه باشید که . دאنش بر هر مسلمانی وאجب אست    
 .»خدאوند طالبان علم رא دوست دאرد

  های انسان عاقل ویژگی
 دאرאی آثـار و     ادی و مجـرد   مه موجودאت م  ه
تـوאن بـه       که در پرتو آن آثـار مـی        ندא هایی  نشانه
 ـאنـسان عاقـل نیـز در ز       . بـرد    پـی  شانوجود ان ب
 :ها و علائمی دאرد  چنین نشانه9پیامبر
  خاموشی بجا) الف

بـارز شـخص    هـای آشـکار و        یکی אز نـشانه   
شناسـان    روאن.  سکوت אست   و عاقل،  کم سخنی   

 به ناچار   ،کند  دمی فکر می  אعتقاد دאرند که وقتی آ    
ماند؛ پس هر گاه فردی אز        אز سخن گفتن باز می    

سخن گفتن باز ماند، به یقین به אندیشیدن خـود          
 سـکوت و    9پیـامبر אکـرم   . کمک کـرده אسـت    

خاموشی به موقع رא موجب سلامتی אنسان ذکـر         
 :فرماید کند و چنین می می

 به خاموشی خوگیر    ١٥؛تَ تَسْلم مْصَاَلْزمِ ال «
 .»سلامت خود رא حفظ کرده باشیتا 

אلبته نباید فرאموش کرد که אولاً، سـکوت در         
خـصوص هنگـامی کـه بیـان حقـایق          ه  هر جا ب  

بایـست    ثانیـاً، مـی   . ضرورت دאرد، مناسب نیست   
. آمـوزی باشـد     سکوت نیز همرאه با تفکر و درس      

 یکـی אز حـالات خـوب رسـول          7حضرت علی 
ــی 9אالله ــان م ــکوتی بی ــه در آن   رא س ــد ک  ،کن
 : آموزی و אدب وجود دאشت درس
 کـلام آن    ١٦؛   لِسانٌ تُهمْ بیانٌ وصَ  هُکَلامُ«

حضرت بیان لطیف بود و سکوت و خاموشـی אو          
 .بود) پنهان(نوعی سخن گفتن 
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  دوراندیشی) ب
شخص عاقل هر گاه بخوאهد سخنی به زبان       
آورد و یا دست به کاری بزند، אول تمـام אبعـاد و             

د بررسی و تـدبیر     مورزوאیای آن سخن و فعل رא       
دهد و بعد אز אرزیابی مصالح و مفاسد آن           قرאر می 

. کنـد    به אنجام آن کار אقدאم می      ،و تاییدאت عقلی  
تـدبر قبـل אز     و  حضرت همیشه مردم رא به تفکر       

های عقل    خوאند و آن رא אز نشانه       هر کاری فرא می   
 :فرماید حضرت در אین باره چنین می. دאنست می

تـَدَبر  فََ  همَمَْتَ بَـأمرٍِ   وصیکَ اِذا أنْتَ  أ«
  یِکُ غَیاً  اً فامضِهِ وِ إن    یَکُ رُشد  عاقبَِهِ فأنْ 
کنم کـه هـر        من تو رא سفارش می     ١٧؛فانته منهُ 

گاه قصد אنجام کاری رא دאشتی، پایـان و نتیجـه           
 رشد و هـدאیت     ،אگر پایان کار  . آن رא در نظر بگیر    

بود، به אنجام آن کار אقدאم ورز وאگـر گمرאهـی و            
 .»ضلالت بود، אز אنجام آن دوری کن

  کسب تجربه) ج
وאضح אست که هر אنسان عاقلی باید بکوشد        

های خود אستفاده کند و چندین باره         که אز گذشته  
. אز حوאدث تلخ و سخت گذشـته، آسـیب نپـذیرد          

هـای مـؤمن رא        یکـی אز ویژگـی     9پیامبر אکـرم  
هـای    دאند و کـسب آموختـه       عبرت אز گذشته می   

ی אز عوאمـل رشـد عقلـی معرفـی          گذشته رא یک ـ  
 :فرماید کند و می می

 ـالمُؤمِنُ لایُ «  ١٨؛ مـَرَّتَین  رِِح ـدَغُ مـِن جُ   ل
אنسان مـؤمن و زیـرک هرگـز دوبـار دسـتش אز             

 .»شود سورאخ مار گزیده نمی
  پیروی از دستور الهی) ه

جــوهره אصــلی عقــل، אطاعــت و پیــروی אز 
های   روح אطاعت אز دستور   . های אلهی אست    دستور
ند در هر کسی بیشتر باشد، عقـل אو نیـز אز            خدאو

تر خوאهد بود؛ زیرא نسبت عقل بـه          دیگرאن کامل 
אطاعت همانند نسبت علّـت بـه معلـول אسـت و            
خردمند کسی אست که אز گناهان پرهیز کند و אز          

 در אیـن    9پیامبر אکرم . وب خویش مبرّא گردد   یع
 :فرماید باره چنین می

ۀ و کَثیـر     الصلا  کَثیرَ إذا رأیتم الرَجلَ  «
 بـه حتـی تنَْظـُروا کَیـفَ          تُباهوا الصیام فلا 

ردی رא دیدیـد کـه زیـاد نمـاز          م هر گاه    ١٩؛هلُعَقْ
گیـرد، بـه אو مباهـات     خوאند و زیـاد روزه مـی     می

 .»نکنید تا אز عقل אو مطلع شوید
ــی אز     ــری یک ــدیث دیگ ــضرت در ح آن ح
خصوصیات אنسان عاقل رא معرفت אلهی و عمـل         

 :فرماید کند و چنین می  میبه دستور אو معرفی
 أجزاء فمَـَن    ۀِقَسم االلهَ العَقلَ عَلی ثلاث    «
ه و مَنْ لـَم یَکـُن فیـه          عَقلُ لَت فیِه  کمَُ   کَانَ

 بِـاالله عَزَّوجـَل و      ۀ حُسنُ المعرف  لَ لَهُ فلا عَقْ 
ــ ــۀِحُ ــی سنُ الطاعَ ــصبِر عل ــسنُ ال  الله و حُ
.  تقسیم کـرد   ء خدאوند عقل رא به سه جز      ٢٠؛أمِرِه
 عقلـش کامـل     ،کس که אین אجزא در אو باشد      هر  
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אست و کسی که فاقـد آن باشـد، صـاحب عقـل             
شناخت : אند אز    عبارت ءدرست نیست و آن سه جز     

صحیح خدא، عبادت درست خدא، صبر ورزیدن در        
 .אمر خدא

  سخن اصلح
با توجه به نقش و جایگاه تعقل و خـردورزی          

تـرین    تـوאن بـزرگ      مـی  ،در دین مقـدس אسـلام     
نجینه אنسان رא نیـروی عقـل و معرفـت          خیره گ ذ
نست که خدאوند متعال آن رא در وجـود אنـسان           دא

به عبارت دیگر، فرماندهی . اده אستبه ودیعت نه
وجود אنسان برعهده عقل אست و هر قـدر אمّـت           

تر باشـند، در برخـورد        ی عقول پرتوאن  אאسلام دאر 
هـای زنـدگی و محـیط     با مـشکلات و دشـورאی     

ــار אزبیــشتر پیرאمــون،  ــابودی و هلاکــت برکن  ن
 ۀخوאهند ماند و سلامت و سعادت خود رא به منص  

 9 چنان که پیامبر אکـرم     ؛ظهور خوאهند گذאشت  
 :فرماید در אین باره چنین می

 سـتون وجـودی     ٢١؛لُ الانسانِ العَقْ  دِعامَۀُ«
 .אنسان عقل و خرد אوست

  ها نوشت پی
 
 .١٩١ ـ ١٩٠/آل عمرאن.  ١
تحف אلعقول، بخش موאعظ אلنبـی، چـاپ سـوّم،          .  ٢
 .١٦ص
 .١٥پور، چاپ سوم، ص ید رشیدمج رشد عقلی، .  ٣

 

 
 .همان، ٤
 .٨٤، ص١، جربحارאلانوא.  ٥
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  مقدمه
ــامبر אعظــم ــارت پی ــادאت 9زی  یکــی אز عب

شرعی و بسیار مؤکد شـریعت אسـلام אسـت و אز            
وهابیـان کـه    . رود  های حسنه به شمار مـی       سنتّ

 آنها مشهور אست، در אین مورد       نادرفتاوא و عقاید    
אنـد کـه אز       فتوאیی خلاف نظر אسلام صادر کـرده      

بـر  . تـوאن غافـل شـد       אبعاد غلط فقهـی آن نمـی      
אساس رأی فقهی آنها،  بـار سـفر بـستن و شـدّ              

حــال بــه قــصد زیــارت مــضجع نــورאنی نبــی  رِ
 حرאم אست و אز مصادیق سفر معـصیت         9אعظم

آید که مسافر باید نمـاز خـود رא در            به  شمار می   
در אین مقاله سعی نگارنده بر آن . آن تمام بخوאند

אست که به بررسی دلایـل و مـستندאت حرمـت           
 אز بعد فقهی بپردאزد و آنها       9 אعظم زیارت پیامبر 

رא مورد نقد قـرאر دهـد و بـر אسـتحباب فـرאوאن              
 .زیارت آن حضرت در نظر אسلام تأکید کند

  فتوای وهابیت در این باره 
محمــد بــن عبــدאلوهاب، ســر شــاخۀ فرقــۀ  

 אلا אنّه   9سَنَّ زیارة אلنبی  «: وهابیت، معتقد אست  
 ١.»لاة فیهلزیارة אلمسجد و אلص   لا یشد אلرحل אلاّ   

 9طبق אین فتوא، אگر چه زیـارت پیـامبر אعظـم          
موאفق سنتّ و مورد پـذیرش אسـت، ولـی אز بـار             

 . سفر بستن برאی אین هدف، نهی شده אست
عبـدאلعزیز بــن بــاز، مفتــی بــزرگ وهابیــت،  

فــضیلت زیــارت پیــامبر «روאیــات وאرده در بــاب 
 :دهد رא مردود شمرده، چنین فتوא می» 9אعظم
م أن یسافر إلی אلمدینة للصلاّة      یجوز للمسل «

فی אلمسجد אلنبوی، بل یستحب و لا یجـوز لـه           
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أنْ یــسافر إلــی אلمدینــة مــن أجــل زیــارة قبــر  
 ٢.» أو قبور أخری9אلنبی

طبق אین رأی فقهی، سفر کـردن بـا هـدف           
 جـایز و مـستحب      9אقامۀ نماز در مسجد پیامبر    

אست، ولی برאی زیـارت آن حـضرت یـا زیـارت            
، ... و   7 یـا حمـزۀ سـید אلـشهدא        :אمامان بقیع 

 .ممنوع و نامشروع אست
אبوهریره نیز روאیت کرده אست که شدّ رحال        
و بار سفر بستن، تنهـا بـرאی رفـتن بـه مـسجد              

ــه، مــسجد אلنبــی  در مدینــه و 9אلحــرאم در مکّ
مسجد  אلاقصی در فلسطین جایز و در غیر אیـن           

 ٣.سه مورد ممنوع אست
وאیاتی کـه در    به طور کلی، אز نگاه وهابیت ر      

بیان אرزشمندی و فضیلت زیـارت مرقـد مطهـر          
 نقل شده، همگی ضـعیف، بلکـه        9پیامبر אعظم 

فتوאی پیش   ٤.مجعول אست و قابل אستناد نیست     
گفتۀ وهابیت، گـر چـه ممکـن אسـت در ظـاهر             
فتوאیی غیر אجتمـاعی و אمـری عبـادی و فـردی          
جلوه کند که تنها به یک אمر אخروی و مرتبط بـا            

پردאزد و در مـورد زیـارت          אز مرگ می   جهان پس 
אهل قبور و رفتگان بـه دیـار بـاقی אسـت، ولـی              
حقیقت אین אسـت کـه אیـن قبیـل آرאی فقهـی،             
אموری صرفاً אخروی و معنوی نیست، بلکه تأمّل        
در אبعاد گوناگون آن، אز مسائل عمیق אجتماعی و         

ــشه   ــلامی و אندی ــۀ אس ــی در جامع ــای  سیاس ه
אمری نیست که فقط در  مسلمانان حکایت دאرد و     

 مـرتبط بـا     אی دینی یـا نظریـه فقهـیِ         حد عقیده 
 .حیطۀ خصوصی אفرאد و جامعه باقی بماند

  بررسی و نقد تحلیلی فتوا
بـا قطـع نظـر אز       » ...لا تشدّ אلرحال    «روאیت  

مباحث سندی، אز جهت دلالت، مشتمل بر جملۀ        
که مستثنی منه آن حذف شـده و         אستثنائیه אست 
گیـری صـحیح אز آن،        ق و نتیجـه   برאی فهم دقی  

در . لازم אست مستثنی منـه آن مـشخص شـود         
مورد مستثنی منه אین روאیت دو אحتمـال مطـرح          

مکـان مـن    «یکی אینکه مستثنی منـه آن       : אست
 .»مسجد من אلمساجد«باشد و دیگری » אلأمکنة
بــه عنــوאن » مکــان مــن אلأمکنــه«אگــر . ١

یث مستثنی منه روאیت پذیرفته شود و مفهوم حد       
لا تشدّ الرحال إلـی مکـان       «: אین گونه باشد  

نتیجـه  » من الأمکنۀ الاّ الی ثلاثـۀ مـساجد       
אین אحتمال، گسترش دאیره نهـی אز شـدّ رحـال           

هـر  : אش آن אست کـه گفتـه شـود          אست و لازمه  
مسافرت و بار سفر بستنی، جز برאی سه مـسجد          
یاد شده، مورد نهی شرعی قـرאر گرفتـه אسـت و            

بـسیار وאضـح אسـت کـه        .  کـرد  باید אز آن پرهیز   
ها رא حرאم و منهیّ عنه        توאن تمامی مسافرت    نمی

تـوאن بـه אحکـام        ها رא مـی     شمرد؛ چون مسافرت  
تکلیفی پنج گانه تقسیم کرد و אز אیـن رو، حتـی            

تـوאن وאجـب یـا مـستحب          بعضی אز آنهـا رא مـی      
دאنست؛ مثلاً אز سفر برאی جهاد، آموختن فقاهت        

ها نهی نشده، بلکـه در      صلۀ رحم نه تن    در دین و  
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ردی مطلـوب شـرعی     אموאردی وאجب و و در مـو      
بنابرאین אخذ به عموم و گـسترده شـمردن         . אست

دאیرۀ مدلول روאیت، برخلاف ضروریات شـریعت       
 .אسلامی אست

لا «: אحتمال دوم آن אست که گفته شـود       . ٢
تشدّ אلرحال إلی مـسجد مـن אلمـساجد إلاّ إلـی            

  روאیت، طبق אیـن      نتیجه و مفاد  . »ثلاثة مساجد 
אحتمال آن خوאهد بود که روאیت، بار سفر بـستن          

کنـد و אصـولاً در        به قصد مساجد رא مطـرح مـی       
هـای دیگـر אز جملـه         مقام بیان حکـم مـسافرت     

زیــارت مــضجع شــریف و مرقــد مطهــر رســول 
 .  نیست9אالله

به طور کلی، بـا توجـه بـه بطـلان אحتمـال             
تمال نخست و فقدאن אحتمال دیگر، جز همان אح       

دوم، ناگزیر به پذیرش אین אحتمال هـستیم، بـه          
ویژه آنکه אین אحتمال با ظهور جملـۀ אسـتثنائیه،          
تناسب و سازگاری بیشتری دאرد و نتیجۀ آن אین         
خوאهد بود که אز سفر برאی سه مسجد نهی نشده 

אلبته توجه . אند مساجد مورد نهی وאقع شده و سایر   
 خـود  به אین نکته هـم ضـرورت دאرد کـه چـون        

 به قصد مسجد قبا سفر کرد، لذא        9پیامبر אعظم 
توאن تحریمی دאنست و نهـی        نهی روאیت رא نمی   

آن رא باید אرشادی به شمار آورد و در وאقع، مفـاد            
و مدلول وאقعی روאیت אین אست که شدّ رحـال و           

 زحمتـی   ،زحمت سفر رא بـر خـود همـوאر کـردن          
د فایده אست؛ چون אقامۀ نماز در تمامی مـساج       بی

ثوאب یکسان دאرد و به جز مسجد אلحرאم، مسجد         
אلنبی و مسجد אلاقصی، مساجد دیگر در فضیلت،     

 نهی روאیت رא ،در هر حال. کنند با هم برאبری می
 אرشادی بدאنیم، تفاوتی    و چه تحریمی مولوی   چه  

در نتیجه ندאرد؛ چون که سفر بـه سـوی مدینـۀ            
 ربطـی بـه     9منوّره برאی زیـارت پیـامبر אعظـم       

نـدאرد و حکـم     » لا تشدّ אلرحـال   «لول روאیت   مد
אز  ٥.زیارت آن حضرت رא باید אز אدلّه אستنباط کرد

אین رو، אبوحامد غزאلی دربارۀ حکم زیارت پیـامبر         
معتقد » لا تشدّ אلرحال  « و دلالت روאیت   9אعظم
 :אست

مسافرت عبادی مـستحب אسـت؛ אز جملـه         «
مسافرت برאی زیارت قبور אنبیا، صحابه و تابعین        
و دیگر علما و אولیا، و אین موضوع با אین حـدیث            

لا تشدّ الرحال الاّ الی     «:  که فرمود    9پیامبر
، منافات و تعارضی نـدאرد؛ زیـرא        »ثلاثۀ مساجد 

حدیث مربوط به مساجد אست و مـساجد אز آنجـا          
در فضیلت یکسان هستند، ترجیحـی در       که همه   

 ،سفر به سوی آنها نیست، مگر אین سـه مـسجد          
به جهت خصوصیتی که دאرند و سفر بـرאی آنهـا           
אشکال ندאرد و אین سفر غیر אز سفر برאی زیـارت           

 ٦.»قبور אولیای אلهی אست

   9استحباب مؤکّد زیارت پیامبر اعظم
  اجماع مذاهب اسلامی) الف

ــامبر אعظــم ــارت پی ــادאت  9زی یکــی אز عب
شرعی و אز جمله مـستحبات مؤکّـد در شـریعت           
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אبن אدریس حلیّ در فضیلت زیـارت       . אسلام אست 
 :گوید  می9پیامبر
 عند قبره و کـلّ وאحـد        9زیارة رسول אالله  «

 فی مشاهدهم من אلـسنن      9دعمن אلأئمة من ب   
 أو کلّ   אلمؤکّدة و אلعبادאت אلمعظمة فی کلّ جمعةٍ      

 فـی   ة ذلک و إلا فمـرّ     شهرٍ أو کل سنة إن أمکن     
 :אلعمر؛ زیارت پیامبر אعظم و سـایر معـصومان        

ــستحبات و    ــنن، م ــان، אز س ــور مطهرش ــزد قب ن
عبادאت مؤکّدی אست که אگر אنسان در هر جمعه،    

شـود،    در هر ماه یا هر سال موفّـق بـه آن نمـی            
شایسته אست لاאقل در طول عمرش یک بـار آن          

 ٧.»رא به جای آورد
عبارت، אین אستحباب   صاحب جوאهر در شرح     

ــا  ــری אجم ــن   عرא אم ــروریات دی ــه אز ض ی بلک
 ضروری دین بودن אین مسئله אهمیتّ ٨.شمرد می

אساسی و به سزאیی دאرد؛ אز جمله אین کـه منکـر            
 .توאن به אرتدאد محکوم کرد آن رא می

مذאهب אسلامی نیز אسـتحباب      دیگر   אز نظر   
אی روشـن و       مـسئله  9زیارت قبر پیامبر אعظـم    

عبـدאلرحمن جزیـری در אیـن       .  ناپذیر אست  تردید
 :باره معتقد אست

علیـه  (لاریب فی أن زیارة قبـر אلمـصطفی       «
عظــم אلقــرب و أجلهّــا أمــن ) אلــصلاة و אلــسلام

 ٩.»شأناً
تقی אلدین سـبکی شـافعی نیـز بـه نقـل אز             

 : معتقد אست)رضوאن אالله علیه(علامۀ אمینی

لا حاجة إلی تتبع کلام אلاصحاب فی ذلک        «
جماع سایر אلعلماء علیـه، و  إعلم باجماعهم و  مع אل 

 مـِن أفـضل     9أنّ زیارة قبر אلنبی   : אلحنیفة قالوא 
אلمندوبات و אلمستحبات بـل یقـرب مـِن درجـة           

 ١٠.»אلوאجبات
  9حباب زیارت نبویتمستند اس) ب

در جوאمع روאیی فریقین، אحادیث مـرتبط بـا         
אهمیت و فـضیلت زیـارت مرقـد شـریف پیـامبر            

 گسترده אست که بیش אز  حدّ         به قدری  9אعظم
 .شود توאتر تلقی می

אبن قولویه قمی در کامل אلزیارאت، در אبـوאب         
ــدد، ده ــب אلمــضمون  رא در   متع ــت قری ــا روאی ه

 ١١.کند  نقل می9فضیلت زیارت پیامبر אعظم
 نیز در شش بـاب אز       )علیه אلرحمه (شیخ حرّ عاملی  

ها روאیت در فضیلت زیارت پیـامبر         אبوאب مزאر، ده  
عنـوאن بـاب   و آورد   و چگونگی آن مـی     9عظمא

باب «: سوم אز אبوאب مزאر رא چنین قرאر دאده אست        
جبـار  إ و   9تأکّد אستحباب زیارة قبر אلرسول אالله       

 ١٢.»ةאلوאلی אلنّاس علیها و وجوبها کفایة کلّ سن
روאیاتی رא אز بـیش     ) رضوאن אالله علیه  (علامه אمینی   

ست کـه אز    אز چهل منبع روאیی عامه نقل کرده א       
 :آن قبیل אست

ــه   «. ١ ــت لـ ــری وجبـ ــنْ زار قبـ مَـ
 ).بع آمده אستن م٤١در  (١٣.»شفاعتی
مَنْ حج مزار قبری بعد وفاتی کان       «. ٢
 منبـع وאرد    ٢٥در  . (»زارنی فـی حیـاتی      کمنْ
 ).אست
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مَنْ حج البیـت و لـم یزرنـی فقـد           «. ٣
 ).در نه منبع آمده אست ( ١٤.»جفانی

  نتیجه
 بـه عنـوאن یـک       9ظـم زیارت پیـامبر אع   . ١

אصل مسلّم و سـنتّ حـسنه، در روאیـات متـوאتر            
 .وאن אستאفریقین مورد تأکید و אهتمام فر

فقهای مذאهب אسلامی بر  אساس روאیات       . ٢
متــوאتر، همگــی فتــوא بــه  אســتحباب مؤکّــد آن 

ی قطعـی و  عאند و אین موضوع אز אمـور אجمـا    دאده
 .مورد אتفاق مسلمانان אست

 نه تنها   9هر پیامبر אعظم  زیارت مرقد مط  . ٣
در بعد معنوی و روحانی، بلکه در אبعاد אجتمـاعی          

 .و سیاسی نیز حائز אهمیت و قابل توجه אست
ــی . ٤ ــارت نب ــرمزی ــم9 אک تــرین   אز مه

محورهای وحدت אمتّ אسلامی אست و مسلمانان       
توאنند در پرتو تمسک به توحید و אعتصام بـه            می

 شـریف  حبل אالله و گردآمدن در אطـرאف مـضجع       
های عملی آن حضرت،     و عمل به آموزه    9نبوی

بر دشمنان بدخوאه و مستکبر خویش غلبه کنند و       
با وهابیان کـه محـور مهـم وحـدت אسـلامی رא             

 . مقابله کنند،אند نشانه گرفته

  ها نوشت پی
 
ق بأحکــام אلحــج و אلعمــره و لــفتــاوאی تتع: ک.ر.  ١

 .١٨٥ ـ١٨٢אلزیارة، ص

 

 
 خاصـّة،   9אلاحادیث אلوאردة فی زیارة قبر אلنبـی      .  ٢

אلهدیـة  : ک.؛ ر »فة، بل قیل إنها موضـوعة     یفکلها ضع 
 ـ١٢٢ة، رسالۀ دوم؛ آیـین وهابیـت، ص  یאلسن  و ١٢٤ 
 .١٨٦ ـ ١٨٤
 .١٨٦همان، ص.  ٣
ــاج אلــسنهّ، ج : ک.ر.  ٤ ل و ؛ אلتوسـّـ١٤٤، ص٢منه

؛ شــیعه شناســی و پاســخ بــه ١٥٦و٧٢אلوســیلة، ص
ــصلنامه حکومــت ٢٩٤ ـ   ٢٩٣، ص٢جشــبهات،  ؛ ف
 .١٢٤ ـ ١٢١، ص٤٣אسلامی، ش

ــلامی، ش  : ک.ر.  ٥ ــت אسـ ــصلنامه حکومـ ، ٤٣فـ
 .١٢٤ص
 .٢٧٤، کتاب آدאب אلسفر، ص٢אحیاء אلعلوم، ج.  ٦
 .٢٧٨، ص١شرאیع אلاسلام، ج.  ٧
 .٨١ ـ ٧٩، ص٢٠جوאهر אلکلام، ج.  ٨
 .٥٩٤، ص١אلفقه علی אلمذאهب אلاربعة، ج.  ٩
؛ ٤٨اء אلمنام فی زیارة خیر אلأنـام، ص       شف: ک.ر.  ١٠

 ـ  ١١١، ص٥دب، جאلغـدیر فـی אلکتـاب و אلـسنة אلأ    
وهشی کامل، بیش אز   ژ؛ علامه אمینی در تتبع و پ      ١١٣

چهل سـخن אز بزرگـان مـذאهب אربعـه رא در تبیـین              
אستحباب و  אهمیت زیـارت قبـر نبـوی جمـع آوری             

 .١٢٥ ـ ١٠٩، ص٥אلغدیر، ج: ک.ر. کرده אست
 .١٥ ـ ٦ אلزیارאت، صکامل.  ١١
؛ شـایان  ٢٦٤ ـ   ٢٦٠، ص ١٠وسائل אلشیعه، ج.  ١٢

ذکر אینکه در جوאمـع روאیـی شـیعه، روאیـاتی کـه در             
فضیلت، אستحباب و אهمیت زیارت نبوی وאرده شـده         

 آن، در هאســت، بــا همــان مــضمون و یــا نزدیــک بــ
 .بسیاری אز منابع روאیی عامه نیز آمده אست

، ٥ب و אلـسنة אلأدب، ج     אلغدیر فـی אلکتـا    : ک.ر.  ١٣
 .٩١ ـ ٨٦ص
 .١٠٨ ـ ٩٢همان، ص .  ١٤
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اگر امام  «:  فرمودید اینکه :سؤال. 9
 ـ  صـلح نمـى    7حسن رد تـاریخ او را     ک

 ـ ملامت مـى    ـرد  ک  اینکـه ه چـرا بـا      ک
ــى ــود را در    م ــرایط خ ــستى ش توان

 ،»ردىکار را ن  ک این   ،صلحنامه بگنجانى 
 زیرا مـردم    ؛رسد درست به نظر نمى   

اغذ سفید امضا براى امام     کفرستادن  
ــ7حـــسن  نیرنـــگ تلقّـــى ک را یـ

ار بدین معنى   که این   ک چرا   ؛ردندک مى
 ؛خواهى بنـویس   ه تو هرچه مى   کاست  

. هاى تو را قبـول نـدارم       ه حرف کمن  
معاویه را مردم در زمان حضرت امیر       

 ...شناخته بودند

 אتّفاقـاً در آن سـفید אمـضا، معاویـه           :جواب
ار ببرد و آن אیـن      ک توאنست نیرنگ دیگرى به    مى

 7م حــسنه אمــاکــه ببینــد شــرאیطى کــאســت 
 شرאیط אسلامى אست یـا شـرאیط        ک ی ،نویسد مى

غیرאسلامى؟ چون معاویه אز نظر وضع و موقعیتّ        
 -طــور   אز نظــر وאقعیّــت هــم همــین-خــودش 

ه אمـام حـسن چـه       ک ـخوאسـت روشـن شـود        مى
خوאسـت אیـن      مى 7هم אمام حسن  (خوאهد؟   مى
آیـا شـرאیط אو بـه نفـع         ) ار بشود و هم معاویـه     ک

مسلمین؟ ما دیدیم همـه     خودش אست یا به نفع      
شرאیط به نفع مسلمین بود، و غیـر אز אیـن، אمـام            

. ردک ند و نه مى   ک ب  کاری توאنست  نه مى  7حسن

هـا אز نویـسنده       در אین مقاله پرسـش    
 شـهید فرهنـگ      آثـار  אزهـا     אست و پاسخ  

 אنقلاب אسلامی آیت אالله مرتضی مطهری     
 .ین شده אست تدو وگرفتهبر



 

 

٢٥ 

ه مـردم אیـن رא نیرنـگ تلقّـى          ک ـگویید   شما مى 
گفتنـد چـه آدم خـوبى        אتّفاقاً مردم مى  . ردندک مى
هایـت رא    حرف:) گفتند و به אمام حسن مى    ! (אست

خـوאهى؟ آیـا حرفـت       مىبزن، ببینیم آخر تو چه      
ه من باید خلیفه باشم یا حـرف        کفقط אین אست    

 אینکـه دیگرى دאرى؟ אگر حـرف دیگـرى دאرى،         
ه وאقعـاً مـسلمین رא بـه سـعادت          ک ـحاضر אست   

 .برساند

ه معاویـه رא مـردم در       ک    شما بعد فرمودید    
אتّفاقاً قضیّه אین   . زمان حضرت אمیر شناخته بودند    

رא بـد آدمـى شـناخته       ه مردم معاویه    کطور אست   
وفه سست  ک مردم   אینکهمى، و   کبودند و خوب حا   

ه ک ـ آنهـایى     ....ى به همین خاطر بود      ک ی ،شدند
معاویه رא شناخته بودند به אیـن صـورت شـناخته           

 אمـّا   ،ه آدم بـدى אسـت     ک ـه درست אست    کبودند  
 هیچ فرقـى    ،م شود ک אگر אو حا   .م خوبى אست  کحا

 ، گذאشـت  وفه نخوאهـد  کوفه و غیر    کمیان مردم   
 .مخصوصاً معروف شده بود به حلم و بردبارى

ى دאشــت و א  حلــم سیاســيک    معاویــه یــ
ه نتوאنـست حلـم     کאند   مورّخین به אو عیب گرفته    

نـد، و אگـر     کوفه عملى   کسیاسى خود رא در مورد      
معاویـه  . شـد  رد אز نظر معنوى هم پیروز مى      ک مى

رفتند بـه אو   مردم مى. معروف بود به حلم سیاسى  
 دאد خندید و در آخر پول مـى       دאدند، مى  ش مى فح
بـرאى  : گفتنـد  مـى . ردک  آنها رא جلب مى    ]نظر[ و
رد، ک ـشـود پیـدא      ومت بهتر אز אین دیگر نمـى      کح

ــدى אســت  ــالا آدم ب ــد،ح ــدى باش ــام .  آدم ب אم
تصمیم بـه صـلح   ( هم بر همین אساس      7حسن

بسیار خـوب،   :) گفت ى به مردم مى   یگرفت، و گو  
ارها رא خوب אنجـام     که  کوردیم  ما אین آدم بد رא آ     

ه که شما אنتظار دאرید    کدهد، حال ببینید آن طور      
 אنجـام   ،ارها رא خـوب אنجـام دهـد       کאین آدم بد،    

هرگـز معاویـه    . خوאهد دאد یا אنجـام نخوאهـد دאد       
م جـائر شـناخته نـشده بـود،       ک حـا  کعنوאن ی ـ  به
 نـه   ، مرد جاه طلب شناخته شده بود      کعنوאن ی  به

یــه رא وאقعــاً دورאن صــلح אمــام معاو. بــیش אز آن
مى ک چگونـه حـا    אینکـه حسن شناسـاند، אز نظـر       

 ١.אست
 تمام אین   ،ه دאشت کمعاویه با آن دستپاچگى     

ه معاویـه   کאش אین شد      نتیجه .شرאیط رא پذیرفت  
 یعنـى نـشان دאد      ؛فقط אز جنبه سیاسى پیروز شد     

ه غیر ک مرد صددرصد سیاستمدאرى אست که یک
 زیرא ؛ز در وجودش نیستאز سیاستمدאرى هیچ چی

ه مسند خلافت و قدرت رא تـصاحب  کهمین قدر  
 تمام موאدّ قرאردאد رא زیرپا گذאشت و به هیچ          ،ردک
ه آدم ک ـرد ک ـرد و ثابـت  ک ـدאم אز אینها عمـل ن    ک

 ،وفـه آمـد   که بـه    کبازى אست و حتىّ وقتى       دغل
من در گذشته با شـما      ! وفهکمردم  : صریحاً گفت 

نمـاز بخوאنیـد، روزه      شـما    אینکـه نجنگیدم برאى   
نْ لِاَتَأمَرَ کوَل«ات بدهید؛   کنید، ز کبگیرید، حجّ ب  

 אمیر و رئـیس     אینکه من جنگیدم برאى     .»مْکعلََیْ
بعد چون دید خیلـى بـد حرفـى شـد،           . شما باشم 



 

 

٢٦ 

ه خودتان אنجام   ک چیزهایى אست    کאینها ی : گفت
ه من رאجع به אین مسائل      کدهید، لازم نیست     مى

 .ى دאشته باشمبرאى شما پافشار

ه خلافـت، بعـد אز אو   ک ـرده بـود    ک ـ    شرط  
تعلقّ دאشته باشد به حـسن بـن علـى، و بعـد אز              

ولـى بعـد אز     . حسن بن على به حسین بن علـى       
 شروع  ،ومتش گذشت که אز ح  کهفت هشت سال    

. ردنک ـ یزیـد رא مطـرح       یرد مسئله ولایتعهـد   ک
ه در متن قـرאردאد بـود       کشیعیان אمیرאلمؤمنین رא    

حمشان نشود به حدّ אشدّ، مزאحمشان شـد        ه مزא ک
 ٢.توزى نسبت به آنها ینهکرد به کو شروع 

حال که بحـث بـه اینجـا       : ـ سؤال 10
واقعاً چه فرقى    بفرمایید   ،کشیده شد 

 هست میان معاویه و عثمان؟

م ک ـ هیچ فرقى نیست، ولى عثمان      :جواب 
غیـر  (و بیش مقام خودش رא در میـان مـسلمین           

ى אز خلفاى رאشدین    کنوאن ی ع رد به کحفظ  ) شیعه
هایى هم دאشته אست، ولى معاویه       ه אلبتّه لغزش  ک

بـاز    سیاستمدאر دغـل   کعنوאن ی   אز همان אوّل به   
ه אز نظـر فقهـا و علمـاى אسـلام           ک ـمعروف شد   

ه ک ـنه فقط ما شیعیان؛ אز نظـر شـیعیان          (عموماً  
معاویـه و بعـد אز אو، אز        ) منطق، جور دیگر אسـت    
ــف  ــا، אز ردی ــف خلف ــ ردی ــسانى ک ــشین ک ه جان

لّـى  ک به ،نندکه אسلام رא אجرא  کپیغمبرند و آمدند    
ــو    ــلاطین و مل ــوאن س ــدند و عن ــارج ش  و کخ

 ٣.پادشاهان به خود گرفتند

 ـ  آیا نمى: ـ سؤال 11  ر اسـاس توان ب
 ـه قبلاً از پیامبر ا    کروایتى    نقـل   9 رمک

ــام   ــراى ام ــد، منطقــى رســا ب نمودی
 که ایـن منطـق      ودمنظور نم 7 حسین
  وجود نداشت؟7مام حسنبرای ا

 منطق  کאمام حسین ی  ]  بله، برאى  [:جواب 
آن .  دאشـت  )وجود(אی     تیغ برنده  کبسیار رسا و ی   

لاًّ  سـُلْطاناً جـائِراً مـُستْحَِ       مَنْ رَأى «چه بود؟   
هِ انَْ یُدْخلِـَهُ        ک...لحَِرامِ اللَّهِ    انَ حَقّاً علََى اللَّـ

بینـد  ومت ستمگرى رא ب   کسى ح ک אگر   ؛...مُدْخلََهُ
نـد، در   کوت ب کرده אست و س   که چنین و چنان     ک

אمـّا بـرאى אمـام     . »ار אسـت  ک ـنزد پروردگـار گناه   
بـرאى  .  אین مسئله هنوز مطـرح نیـست       7حسن

ه אگـر   ک ـثر אین مطرح אسـت      ک حدّא 7אمام حسن 
 אینکـه . ردکאینها بیایند، بعد אز אین چنین خوאهند        

 غیـر אز    ،»ننـد ک אگر بیایند، بعد אز אین چنین مى      «
אند و ما אلآن سند و       ردهکارى  ک که ی کین אست   א

 .حجّتى در مقابل אینها بالفعل دאریم

صــلح אمــام : گوینــد ه مــىکــ    אیــن אســت 
 7 زمینـه رא بـرאى قیـام אمـام حـسین           7حسن

 ک ی ـ 7ه אمـام حـسن    ک ـلازم بـود    . ردکفرאهم  
ه بـر   کها   ند تا ماهیتّ אموى   کگیرى ب  نارهکمدّتى  

ر شود تـا قیـامى      اک آش ،مردم مخفى و مستور بود    
ه بناست بعد אنجام گیـرد אز نظـر تـاریخ، قیـام             ک

 .موجهّى باشد



 

 

٢٧ 

ه بعد معلوم   ک    پس، אز همین قرאردאد صلح      
אى אز    عـدهّ  ،شد معاویه پایبنـد אیـن مـوאدّ نیـست         

: ردنـد ک عـرض    7شیعیان آمدند به אمام حـسن     
ن אسـت    کأن لم ی  کدیگر אلآن אین قرאردאد صلح      

یرא معاویـه آن رא نقـض        ز ،گفتند و رאست هم مى   
نه، : فرمود. نیدک و بنابرאین شما بیایید قیام        ٤ردک

مى بیش אز אیـن     کقیام برאى بعد אز معاویه، یعنى       
باید به אینها مهلت دאد تا وضع خودشان رא خوب          

معنى אین  . نند، آن وقت، وقت قیام אست     کروشن  
 در آن   7ه אگـر אمـام حـسن      ک ـجمله אین אست    

 ــ  ــد אز ش ــود و بع ــت نب ــؤمنین، وق هادت אمیرאلم
حسین خلیفه شده بود، قـرאردאد صـلح אمـضا           אمام
 تا بعد אز معاویه زنده      7رد و אگر אمام حسن    ک مى

 چون شـرאیط    ؛ردک بود، مثل אمام حسین قیام مى     
 ٥.مختلف بوده אست

 اگر امیرالمؤمنین به جاى     :سؤال. 12
 ـ بود، آیا صلح مى    مى7 حسن امام رد ک

 یا نه؟

ه אگـر حـضرت     ک ـرא  אل  ؤ אیـن س ـ   :جواب  
در جاى حضرت אمـام حـسن بـود صـلح           7אمیر
 .شـود جـوאب دאد     ل نمى کرد یا نه، به אین ش     ک مى

بله، אگر شرאیط حضرت على مثل شرאیط حضرت        
رد، אگـر بـیم     ک ـ  صـلح مـى    ،بود  مى 7حسن אمام
ولـى  . رفـت  شته شدنش در مسند خلافت مـى      ک
ه شرאیط حضرت אمیر با شـرאیط אمـام         کدאنیم   مى

هـا   متفاوت بود، یعنى אین نابسامانى    حسن خیلى   

در אوאخر دوره حضرت אمیر پیدא شد، و لهذא جنگ          
ه در حال پیشرفت بود و      کصفّین هم جنگى بود     

 مـسلّم   ،ردنـد ک אگر خوאرج אز دאخل אنشعاب نمـى      
در אین جهت بحثى    . אمیرאلمؤمنین پیروز شده بود   

 ٦.نیست

ــؤال. 13  ــضرت : ســـــ حـــــ
 مـن حاضـر نیـستم     : فرمود مى7 على

نم، کومت معاویه را تحمّل     ک روزِ ح  کی
ومـت  کچگونه امام حسن راضى بـه ح      

 معاویه شد؟

چـــرא :  شـــما فرمودیـــدאینکـــه :جـــواب
 ــ ومــت ک روز حکאمیرאلمـؤمنین حاضــر نیــست ی

 حاضـر   7 ولى אمـام حـسن     ،ندکمعاویه رא قبول    
شـود؟ شـما אیـن دو رא بـا همـدیگر مخلـوط               مى
 روز،  کحضرت אمیـر حاضـر نیـست ی ـ       . نیدک مى
عنـوאن منـسوب אز      عنوאن نایب אو و بـه      عاویه به م

ــل אو ح ه کــنــد، ولــى אمــام حــسن کومــت کقِبَ
خوאهد معاویه رא نایب و جانشین خـود قـرאر           نمى

صـلح אمـام    . نار برود کخوאهد خود    ه مى کدهد، بل 
در .  نـه متعهّـد بـودن      ،نار رفتن אست  ک 7حسن

متن אین قـرאردאد هـیچ אسـمى אز خلافـت بـرده             
 אسمى אز   ه אمیرאلمؤمنین برده نشد   نشده، אسمى אز  

ه ک ـجانشین پیغمبر برده نشده، سخن אین אسـت         
ار به عهده אو، ولى بـه شـرط         کرویم،   نار مى کما  
 ـهکآن  ـ شخصاً صلاحیتّ نـدאرد   ار رא درسـت  ک ـ  

. نـد که درست عمـل     کאنجام دهد، و متعهّد شده      
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אمیرאلمــؤمنین . پــس אیــن دو خیلــى تفــاوت دאرد
سى مثـل   ک ـ روز   ک ی ـ من حاضـر نیـستم    : گفت

. معاویه אز طرف من و نایب من در جـایى باشـد           
 هم حاضر به چنین چیزى نبـود، و         7אمام حسن 

 ٧.شرאیط صلح نیز شامل چنین چیزى نیست

آیا امیرالمؤمنین راجع به    : سؤال. 14
چگونگى برخورد با معاویه، وصیّتى بـه       

 رده بودند؟ک 7امام حسن

 برخـورد   ه تا به حال   کآید   یادم نمى : جواب 
ه ک ـهـاى حـضرت אمیـر        رده باشـم در وصـیتّ     ک

چیزى رאجع به אین جهت گفته باشند، ولى ظاهرאً         
وضع روشن بوده؛ אگر در متن تاریخ هـم نمانـده           

אمیرאلمـؤمنین  .  وضـع روشـن بـوده אسـت        ،باشد
خودش تا آخر طرفدאر جنگ با معاویه بود و حتىّ          

ه وضع אمیرאلمؤمنین نابـسامان     کهمان אوאخر هم    
ه אمیرאلمــؤمنین رא نارאحــت کــ بــاز چیــزى ،ودبــ
ه بایـد   ک وضع معاویه بود و معتقد بود        ،دאشت مى

شـهادت  . با معاویه جنگید تـا אو رא אز میـان بـرد           
آن . אمیرאلمؤمنین مانع جنگ جدید با معاویه شـد       

ه ک ـאلبلاغـه אسـت      ه در نهـج   ک ـخطبه معروفـى    
 אز  ،رد و بعـد   ک ـحضرت مردم رא دعوت به جهـاد        

 یاد  ،شته شدند که در صفّین    کאصحاب با وفایش    
 ـأَ«: رد و فرمود  ک ذینَ رَ     یْ بـُوا  کنَ اِخْـوانِىَ الَّـ

یـْنَ عمَـّارٌ؟ وَ    أَالحَْقِّ،   الطَّریقَ، و مضََواْ علََى   
 و  ٨»یْنَ ذُوالـشَّهادَتَیْنِ؟  أَیْنَ ابْنُ التَّیهانِ؟ وَ     أَ

بعد گریست، אین خطابه رא در نماز جمعه خوאنـد،          

: אند نند؛ و نوشته  کت  که حر کرد  کمردم رא دعوت    
ه ضربت خـورد و     کهنوز جمعه دیگر نرسیده بود      

 .شهید شد
 هــم در אبتــدא تــصمیم بــه 7 אمــام حــسن

ه אز  ک ـولـى אمـورى     ،  ٩جنگیدن با معاویه دאشـت    
ه אمـام   ک ـ مانع شد    ،ردکوفه ظهور و بروز     کمردم  

رش رא بـه    ک حتّـى אمـام لـش      ،به جنگ אدאمه دهد   
ه آمدند، بیـرون אز شـهر       کمى هم   کدאر  همان مق 
 ـ  : برد، گفت   خـودش هـم     .وفـه ک ۀبروید در نُخَیل

ه کرد، و وقتى هم     ک مردم رא دعوت     ،خطبه خوאند 
عدىّ « نفر جوאب مثبت ندאد تا       ک ی ،خطبه خوאند 

رد و بعـد    کبلند شد و مردم رא ملامت       » بن حاتم 
 ،ه رאه אفتادم و خودش رאه אفتاد      کمن خودم   : گفت
 نفـرى هـم دאشـت، بعـد دیگـرאن رאه             هـزאر  کی

 رفـت   ، رאه אفتـاد   7אفتادند و بعد خود אمام حسن     
 ده روز آنجا بود، فقط چهار هـزאر         .وفهک ۀبه نخلی 

بـار دوم حـضرت آمـد مـردم رא          . نفر جمع شدند  
אین بار جمعیتّ زیاد آمدند، ولى باز در . ردکبسیج  
 عـدهّ אز    کجا ضعف نـشان دאدنـد، بـه ی ـ         همان
ردند و رفتند،   کل دאدند، شب فرאر     شان پو  یرؤسا
ل ک عـدهّ بـه ش ـ     کل دیگر، و ی ـ   ک عدهّ به ش   کی

 جنگیـدن   ۀ حضرت دید زمینه، دیگر زمین ـ     .دیگر
 ١٠.אفتخارآمیز نیست

 هـم   7 آیا امام حـسین    : سؤال. 15
اند یـا خیـر؟ و       ردهکصلحنامه را امضا    
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 7آیـا ایــشان بــه صــلح امــام حــسن 
 اند یا خیر؟ اعتراضى داشته

ــواب ــا: ج ــن ج ــدهم ــאم  یى ندی ــام ک ه אم
رده باشـد، אز    ک ـ هم صلحنامه رא אمضا      7حسین

 7ه אمـام حـسین    ک ـ ضرورتى ندאشته    אینکهباب  
ــدکאمــضا  ــام حــسین؛ن ، آن وقــت 7 چــون אم
، 7 نفر تابع بود و تسلیم אمام حسن      کعنوאن ی  به

 آن رא قبـول     ،ردک  مى 7ه אمام حسن  کو هر چه    
لح ه با ص  کאى    عدهّ کحتىّ ی . دאشت و متعهّد بود   

 آمدنـد نـزد אمـام       ، مخـالف بودنـد    7אمام حسن 
ه ما אین صلح رא قبـول نـدאریم، آیـا           ک 7حسین

نه، هرچه بـرאدرم    : نیم؟ فرمود کبیاییم با تو بیعت     
 . من تابع همان هستم،ردهک 7אمام حسن

ه אمـام   ک ـ    אز نظر تاریخ مسلّم אیـن אسـت         
 ١١؛ صددرصد تابع صلح אمام حسن بود       7حسین

ــى  ــکیعن  ــ کوچ ــرین אب ــام  ت ــالفتى אز אم رאز مخ
 نسبت به אین صلح אبرאز نشده و دیـده          7حسین
ه من با אین صلح     کند  که جایى אعترאض    کنشده  

 7ه ببینـد אمـام حـسن      ک ـموאفق نیستم، و بعـد      
 نـه، هـیچ     . تـسلیم شـود    ،مصمّم به صلح אسـت    

 ١٢.אعترאضى אز אو دیده نشده אست

 صلح 7چرا امام حسن:  ـ سؤال 16 
 ـ صلح ن  7رد یا چرا امام حسین    ک رد؟ ک

یم، یاصلاً چرا ما درباره این دو امام بگو       
چـرا علـى بـن      . قدرى جلـوتر بـرویم    

ر قیام  کطالب در زمان خلافت ابوب     ابى

رد؟ چرا در زمان خلافت عمر قیـام        کن
رد؟ چرا در زمـان خلافـت عثمـان         کن

 ـقیـام ن   ـرد ولـى بعـد از عثمـان    ک ه ک
م کــردنــد، محکآمدنــد بــا او بیعــت 

ه از نظر على بن     کایستاد، در صورتى    
 ـطـورى    طالـب همـان    ابى ر که ابـوب  ک

 ؟ معاویه هم غاصب بود،غاصب بود

ه در نظر אسـلام     ک آنچه   אینکهبرאى  : جواب
 مطلب دیگرى אست و آن אین אست        ،אصالت دאرد 

 אسلام با אو بـشود،      ۀه حفظ حوز  که آن אقدאمى    ک
حال אگر مردم   . ... بر هر אقدאم دیگرى مقدمّ אست     

ردند ک  به حرف پیغمبر گوش مى     و صحابه پیغمبر  
 ک در ی ـ  7ردنـد و علـى    ک بیعت مى 7 و با على  

شـد، منظـور پیغمبـر       همچو شرאیطى خلیفه مـى    
 سـبب تقویـت     ، یعنى تصدىّ خلافت   ؛حاصل بود 
 رא بـرאى    7ولى پیغمبر حضرت على   . אسلام بود 

 دفعه بعد אز پیغمبر     کرده אست، ی  کخلافت نامزد   
. ننـد ک אستفاده ب  ه אز אین قضیّه   کאفتند   ر مى کبه ف 

ه ک ـدر همان حال مردمى تازه مسلمان هـستند         
رده אسـت، تـازه     ک ـهنوز אسلام در دل آنها نفوذ ن      

شیده شـده   کشهرت אسلام به دنیاى خارج عرب       
ه ک ـنـد   ک حالا مصلحت אسلام אیجاب مـى     . אست
 بایـد غائلـه     ،אولاًّ. املى برقرאر باشد  ک آرאمش   کی

آیند  ه אز دور مىک آنها ،ثانیاً. مرتدها خوאبانده شود
אز نظـر آنهـا     . شود ها سرشان نمى   ه אین حساب  ک

. אلـسّویّه هـستند    ر على کطالب و אبوب   على بن אبى  



 

 

٣٠ 

ه حـالا   کند  ک طور אیجاب مى   مصلحت אسلام אین  
אنـد، آن    ب شـده  ک ـه אینها عمل ناشایـستى مرت     ک
ه در אینجا ذى حـقّ אسـت، دنـدאن روى           کسى  ک

ه ک ـ بل ، خودش خاطر جان   אلبته نه به   ،جگر بگذאرد 
 .خاطر مصلحت אسلام به

نـد  ک     مصلحت אسلام אین طور אیجاب مى     
دندאن روى جگـر بگـذאرد و در صـف          7 ه على ک

ند و بـا عمـر نیـز        کت ب کر هم شر  کمأمومینِ אبوب 
الات کند و به سـؤאلات و אش ـ      کهمین طور رفتار    
ه אز نظر على אصـالت  کچیزى . مردم جوאب بدهد  

در אینجــا . م אســت حیثیّــت و آبــروى אســلا،دאرد
دندאن روى جگر گذאشتن، بهتر آبروى אسـلام رא         

متـر آبـروى אسـلام رא       کند یـا لاאقـلّ      ک حفظ مى 
 .برد مى

گـذرد، אوضـاع زمـان تغییـر             אماّ قضیّه مى  
زمـان معاویـه    . شـود  ند، אسلام جهانگیر مى   ک مى

ر رא کآیـد، معاویـه حیثیّـت عمـر و אبـوب         پیش مى 
ها  ش و پدرش سال   ه خود کسى אست   کאو  . ندאرد

هـا عـوض شـده       حـساب . אند علیه אسلام جنگیده  
زمـان  . جنگد با معاویه مى  7 در אینجا على  . אست
در אیـن زمـان در אثـر    . آید  پیش مى  7حسن אمام

ه در زمـان אمیرאلمـؤمنین      ک ـهاى زیـادى     جریان
پــیش آمــد و אز همــه بــالاتر آن حالــت ســست 

 بـه خـرج     7ه אصحاب אمام حسن   کאى   عنصرى
شته ک ـرد،  ک  مقاومت مى  7 אگر אمام حسن   دאدند،

شته شدنِ شرאفتمندאنه و אفتخار     ک ولى نه    ،شد مى
 .شته شدکعلى  بن ه حسینک آن گونه ،آمیز

 کشته شـد، ی ـ   ک نفر   ٧٢على با    بن     حسین
 وضــع و شــرאیط کشــهادت آبرومندאنــه و در یــ

ه هـزאر و سیـصد سـال دאرد אسـلام رא            ک ـخاصّ  
 حالت  ک ی 7ام حسن در زمان אم  . ندک آبیارى مى 

رخوت و سستى و خستگى در شیعیان پیدא شـده          
) مقاومت در مقابـل معاویـه     (ار  که אگر אین    کبود  

ه کشدند    وقت خبردאر مى   کرد، ی ک אدאمه پیدא مى  
. אنـد  حضرت رא دست بسته تحویـل معاویـه دאده        

אمیّه درست بـه جامـه       هنوز صابون معاویه و بنى    
ومـت  کیـه ح  بیست سال معاو  . مردم نخورده بود  

ه بـه   ک ـ» زیادبن אبیه «و  » مغیرة بن شعبه   «.ردک
ه ک ـ آن وقت مـردم فهمیدنـد        ،جان مردم אفتادند  

ه در زمان حضرت على دعوت אو       کردند  کאشتباه  
 7ه אمام حـسن   کردند  ک نگفتند، אشتباه    کرא لبّی 

بعد אز حادثـه    (لهذא بعدها   . رא تحویل معاویه دאدند   
رא به وجـود    » אبینتوّ«אى پیدא شدند و      عدهّ) ربلاک

رא » مختـار «ه دور   ک ـهـا بودنـد      ه همان کآوردند  
 .گرفتند

    אین אمر یعنى آگاه شدن مردم אز ماهیّـت         
ه شرאیط رא برאى    کومت אموى، אز عوאملى بود      کح

گذشـته אز   . ردک ـ مـساعد مـى   7 قیام אمام حسین  
. ردک ـ אین، وضع یزید با وضع معاویـه فـرق مـى          

رد، یزید در لبـاس  ک ار مىکمعاویه در لباس نفاق    
ارهــایش ســرپوش کمعاویــه لاאقــل روى . فــرک
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خـورد، علنـاً سـگ       گذאشت، علناً شرאب نمـى     مى
رد، ک ـ رد، صورت ظاهر رא حفـظ مـى       ک بازى نمى 

ه حـساب   کدر   ولى یزید جوאنى بود دیوאنه و پرده      
 ،ه هـر چـه هـست      کرد  ک موقعیتّ خودش رא نمى   

אیـن  . دאننـد  بالأخره مردم אو رא خلیفه پیغمبر مـى       
شد و در حـضور      خورد تا مست مى    قدر شرאب مى  

وאقعـاً אگـر    . گفـت  جمعیتّ به پیغمبـر ناسـزא مـى       
 قیــام 7ربلا نبــود و אمــام حــسینکــقــضایاى 

ه یزید אز بین بـرود و       کشد   رد و سبب نمى   ک نمى
ه معاویـه خلیفـه بـود      ک ـאو همان بیست سالى رא      

رد، אصـلاً حـوزه אسـلام منقـرض         ک ـ خلافت مى 
. نـد ک رאیط زمان خیلـى فـرق مـى     پس ش . شد مى

رد ک ـ همان برنامه رא אجرא      7بنابرאین אمام حسن  
رد و אمام حسین همـان     ک אجرא   7ه אمام حسین  ک

رد، ک ـ אجـرא  7ه אمام حـسن   کرد  کبرنامه رא אجرא    
ارشان با هم فرق دאشت، ولـى روح        کل  کفقط ش 
 ١٣.ى بودکهر دو ی

  ها  نوشت پی 
 
  .١٠٨ – ١٠٦ص :در سیره אئمهّ אطهارسیرى .  ١
 .٩٥ ـ ٩٤همان، ص.  ٢
 .٩٥همان، ص.  ٣
ار آمد و سوאر شـد، در       کروى  ]  معاویه[ه  کهمین  .  ٤

رود بـالاى منبـر و       خوאند، مى  ه مى کאى   אوّلین خطابه 
אز حالا به شما بگویم تمام      ! אیّها אلنّاس : ندک אعلام مى 

 ـ      کقرאردאدى رא    ّ موאد  ،سته بـودم  ه با حسن بن علـى ب
 

 
: وبیـد و گفـت  کبا پایش هم روى آن   . زیر پا گذאشتم  

ــتم   ــا گذאش ــر پ ــور زی ــن ط ــد. אی ــب آدم : گفتن عج
ه ک ـه مـصلحتش אسـت      ک ـسیاستمدאرى אست، آنجا    

ند، ک ند، אمضا مى  کبندد، אمضا ب   پیمان ببندد پیمان مى   
ه بـه אصـطلاح     ک ـ وقتى   .خورد  قسم مى  ،قسم بخورد 

.  زیر پا گذאشتم   همه رא : گوید  مى ،خرش אز پل گذشت   
ــى و زیر   ــمش رא زرنگ ــست، אس ــى نی ــآن زرنگ ى ک

دینـى   فرق אست میان بى   . دینى אست  نگذאرید، آن بى  
 ولـى  ،دאنـد  ها رא مى   آدم دیندאر همه אین رאه    . ىکو زیر 
. دهـد  ارها رא אنجام مى   کدین אین    ند، אمّا آدم بى   ک نمى

 אو چیـزى    אینکـه تفاوتش در پابند نبـودن אسـت، نـه          
آشـنایى بـا    . (نـد ک  نمـى  که دیندאر در  ک ندک  مى کدر

 .)١٥٤، ص ٣قرآن، ج 
  .٩٦ – ٩٥ ص:سیرى در سیره אئمهّ אطهار.   ٥
 .١٠٢همان، ص.  ٦
 .١٠٣ ـ ١٠٢همان، ص . ٧
، ١٨١نهج אلبلاغه، ترجمه فیض אلاسـلام، خطبـه       .  ٨
 .٥٩٦ص
 .١٠٤ ـ ١٠٣ص :سیرى در سیره אئمهّ אطهار.  ٩
 .١٠٦ ـ ١٠٥همان، ص.  ١٠
کنیم و אلاّ אز نظر אمامت        نظر تاریخ عرض می   אز  .  ١١

 .توאنیم تفکیک کنیم که ما نمی
 ١٠٨، ص:سیری در سیرۀ אئمه אطهار.  ١٢
 .٢٢٧ ـ ٢٢٤، ص١ و مقتضیات زمان، جאسلام.  ١٣
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گذشته چرאغ رאه آینده אست و ما بـر אسـاس           
تجربیات و شیوه رفتار گذشتگان برאی زمان حال   

 بدین منظـور،    .کنیم  ریزی می   و آینده خود برنامه   
میـان  بایستی به مطالعه سیره آنها بپردאزیم تا אز         

خـود  بـرאی   ن چرאغـی    هـای آنـا    و گفتار  هارفتار
عنوאن אلگو و אسوه     در قرآن با     אز אین אمر     . بیابیم
لَقَدْ کانَ لَکـُم فـی رسَـُولِ        و(:  شده אست  دیا

 .١) حَسنََۀٌااللهِ اسُْوَۀٌ
مندی و אلگوگرفتن אز بزرگان بـه ویـژه           بهره

مـا   بزرگان  دینی برאی ما ضرورت بیشتری دאرد؛  
ــرאر دאشــته  ــام عــصمت و אمامــت ق ــد و  در مق  אن

 אز  ٢.אسـت رفتارشان برאی ما حجـت و دلیـل رאه          
  مقام אمامـت و    אست که    7אمام علی  آنان   جمله

دאر بود و     عهده در زمان خود      رא حکومتولایت و   
بخشی אز عمر خود رא در رאه אدאره جامعه سـپری           

توאنـد در      مطالعـه سـیره وی مـی       ،אز אین رو  . کرد
  .אدאره جامعه ما نیز رאهگشا باشد

 7هــای رفتـاری אمـام علــی   یکـی אز شـیوه  
در אن جامعه بود کـه      رسیدگی به وضعیت نیازمند   
 . توאند אلگو قرאر گیرد جامعه אسلامی אمروز نیز می

ــا   ــه، م ــن مقال ــع  «در אی ــه وض ــیدگی ب رس
تکافل «رא با عنوאن    » نیازمندאن و حمایت אز آنان    

 .کنیم یاد می» אجتماعی
بیـت   برאی توزیـع مطلـوب       7 علی حضرت

 : ورزید میکید أدو ویژگی אساسی تبر אلمال 
 ؛ر تقسیمرعایت عدאلت د. ١
  .حبس نکردن حقوق عمومی. ٢

دو نوع مـصرف    آن حضرت برאی بیت אلمال      
 :گرفت رא در نظر می

 ٣. مصرف عامومصرف خاص 
یکی אز مصادیق مصرف خاص بیت אلمال אز        

مین نیاز فقرא و مستمندאن و אز کار        أدیدگاه אمام ت  
אفـرאد جامعـه   های    ؛ چرא که توאنایی   אفتادگان אست 

 برخی توאنـایی جـسمی و       :نیستبا یکدیگر برאبر    
بعـضی  ،  نـد א   ضعیف אی  ، عده אستعدאد سرشار دאرند  
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برאی אمرאر معـاش درآمـد کـافی ندאرنـد، برخـی            
אز کـار   و  ورشکسته  אی هم     عده،  ندبیمارو  معلول  
 אیـن گونـه אفـرאد چـه حقـوقی در جامعـۀ          .אفتاده

 אنسانی دאرند؟
فقر آثار بسیاری در جامعۀ אنـسانی بـر جـای           

 به אیـن موضـوع אیـن        7אمام علی که  گذאرد    می
  :فرماید چنین אشاره می

 فَاستْعَِذْ  یا بنَُّی إنّی اَخافُ علََیْکَ الفقرَ     «
ینِ مَدْهـَشَۀٌ   نَّ الفَقْرَ منَْقـَصَۀٌ لِلـد     إبِااللهِ منِْهُ فَ  

  ٤.»للِعَْقْلِ داعیَۀٌ للِمَْقْتِ
فقـر   در אین حکمت به سه אثـر         7אمام علی 
 :کند אشاره می
אیجـاد  .٣ ؛نقص در عقل  . ٢ ؛ص در دین  نق. ١
 .دشمنی

 با گرسنگی قوت پرهیز نماند
 ٥ بستاندאوقאفلاس عنان אز کف ت

 کامل فرزאنه رא دیوאنه سازد אحتیاج
 ٦عاقلان رא אز خرد بیگانه سازد אحتیاج

مین حقوق نیازمندאن جامعه مستلزم برآورد      أت
سـاز وکـاری بـرאی      مین منـابع مـالی و       أتو  نیاز  

حمایـت אز محرومـان بـه    « .ز آنان אست حمایت א 
ــست   ــه نی ــر در جامع ــع فق ــای توزی ــه ،معن  بلک

کنی فقر אز جامعه אست و موجب توسـعه و            ریشه
بــا حمایــت אز نیازمنــدאن . شــود عمــرאن آن مــی

توאن آنها رא به بـازאر کـار و تولیـد کـشاند تـا                 می
رقابت سالم و صـحیح پدیـد آیـد و بـر حجـم و               

 ٧.»دکیفیت تولیدאت אفزوده شو

  حقوق نیازمندان
نیازمندאن حقوقی دאرند که بدאن אشـاره و رאه         

 .کنیم  رא بیان میهاאستیفای آن
  حق حیات. 1

همۀ אفرאد در حالت عادی حق زنده ماندن و         
אستفاده طبیعی אز אمکانات موجـود در طبیعـت رא          

 و یـا     کـار אفتـاده   אز אین رو، برאی אفـرאد אز        . دאرند
غیـر منتظـره درآمـد       حوאدث   کسانی که به سبب   

 در چنـین    .אی אندیـشید    بایـد چـاره    ،کافی ندאرنـد  
موאقعی دولت אسلامی برאی אدאمـه زنـدگی آنـان          

 وאجـب  های همچنین مردم با אنفاق . کند  אقدאم می 
. دپردאزن  میمین زندگی آنان    أ ت هبخود  و مستحب   
 : فرماید  در אین باره می7حضرت علی

ــی  « ــرضََ ف ــبحْانَهُ فَ ــوالِ أَإنَّ االلهَ سُ مْ
لاّ بمِا  إقْواتَ الفُقَراءِ فمَا جاعَ فَقیرٌ      أَغنِیاءِ  الأ

خدאونـد روزی نیازمنـدאن رא در        ٨؛متُِّعَ بِه غنَـیٌّ   
 אسـت و نیازمنـدی      کردهאموאل ثروتمندאن وאجب    

 مگر אینکه تـوאنگری אز حـق אو         ،ماند  گرسنه نمی 
 .»مند شده باشد بهره

ره  سو ٢٥אین سخن אمام به نوعی تفسیر آیه        
واَلَّــذینَ فــی (: فرمایـد  معـارج אســت کـه مــی  

 .)ائِلِ وَ المحَْرومُِسلِ معَلُْومٌ لامَْوالِهمِْ حَقٌّ
  אشاره אین آیۀ به رعایت حق حیات نیازمندאن      

دאرد که باید زندگی آنان حفـظ شـود و دولـت و             
ثروتمندאن وظیفه دאرنـد کـه אز همنوعـان خـود           

 ال بـه  بیت אلم بخشی אز   אختصاص   .حمایت کنند 
 دیـده   7کـه در سـیره אمـام علـی        אفرאد نیازمند   

شود، به دلیل همین حق حیات אست که همه           می
 در زمـان  .هـا بایـد אز آن برخـوردאر باشـند      אنسان
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روزی אیـشان پیرمـردی رא      آن حضرت،   حکومت  
 אز אطرאفیانش אو: خوאهد دید که אز مردم کمک می  

 مـسیحی   یردم ـ: אین مرد کیست؟ گفتند   : پرسید
کرد و    ه אز طریق کارگری אمرאر معاش می      אست ک 

 : אمام فرمود. אستحالا אز کار  אفتاده 
ذا کبَِرَ وَ عَجَزْتمُـُوهُ     إستْعَمْلَتْمُُوهُ حتَّی   ا«

אز אو   ٩؛نفِْقواُ علََیْهِ مِنْ بَیْتِ المالِ    أَوَ منَعَتْمُُوهُ   
 و אکنـون אو رא      گردیدکار کشیدید تا پیر و ناتوאن       

אز بیـت אلمـال بـه אو אنفـاق و            !سازید  محروم می 
 .»کمک کنید

אین برخورد אمـام بـا مـرد مـسیحی، نـشان             
دهد که حق حیات، حقی אنـسانی אسـت، نـه             می
 .دینی

  حق معاش. 2
یکی دیگر אز حقوق نیازمندאن حق معاش یـا         

 در  .گذرאندאن زندگی به شـکل آبرومندאنـه אسـت        
 : فرماید אمام میزمینه אین 

غْنیــاءِ فــی  یَ الأَإنَّ االلهَ فَــرضََ علـ ـ«
ــراءَهمُْ  أ ــدرِْ مــا یَکْفــی فُقَ ــوالِهمِْ بِقَ إنْ و َمْ
و  غْنیـاءِ منَـْعِ الأ  بِا فَ دوُهِجَ وَواُ وَ عَرَواْ    عجا
نْ یُحاسـِبَهمُْ یـَومَْ القِیامـَۀِ وَ        أعَلیَ االلهِ    حَقٌّ

خدאونـد بـر ثروتمنـدאن وאجـب         ١٠؛یعَُذِّبَهمُْ علََیْهِ 
ۀ کفایت فقیرאن   کرده אست تا אز אموאلشان به אندאز      

אگـر نیازمنـدאن گرسـنه یـا عریـان          . هزینه کنند 
 به سبب منع ثروتمندאن אست و خدאوند אز         ،باشند

آنـان رא  کـشد و   آنها در روز قیامـت حـساب مـی        
 .»کند مجازאت می

در سـخن   » بقدر ما یکفی فقراءهم   «تعبیر  
אمام به حق معاش אشاره دאرد و بیانگر אین نکتـه           

אز سـوی   یازمنـدאن چـه     אست که هزینه معـاش ن     
 بایـد   ثروتمنـدאن אز سـوی    دولت אسلامی و چـه      

 مـورد محاسـبه و      ،نکنندچنین   و אگر    تأمین شود 
 بنابرאین تکافل אجتمـاعی     .گیرند  مجازאت قرאر می  

  . همگانی אستאی وظیفه
 و در هـر     אی دאرد    فقـر مفهـوم گـسترده      אلبته

 سطح  ،زمان با توجه به سطح زندگی אفرאد جامعه       
بـا توجـه بـه گـستردگی        «. شـود   ین مـی  فقر تعی 

مفهوم فقر در هر زمان و با در نظر گرفتن سطح           
 אز  .شـود    فقر تعریف مـی    ،متوسط معیشت جامعه  

 فقرزدאیی و رسیدگی به فقیـرאن بایـد بـا           ،אین رو 
 7אمام علی ١١.»مین رفاه نسبی آنان אدאمه یابد أت

 :فرماید در אین باره می
یصَِلْ بِهِ القَرابَۀَ وَ    فمََنْ آتاهُ االلهُ مالاً فلَْ     «

سـیرَ   الأَلْیحُْسِنْ منِـْهُ الـضِّیافَۀَ وَلْیفَـُک بـِهِ      
وَالعانِیَ وَ لْیعُْطِ منِْهُ الفَقیرَ وَالغارمَِ وَلْیصَبِْرْ       
ــاءَ    ــبِ اِبتِْغ ــوقُِ وَ النَّوائِ ــیَ الحُق ــسَهُ عَل نفَْ

 هر کس کـه خدאونـد مـالی رא بـه אو             ١٢؛الثَّوابِ
 ـ    د و  کن ـشاوند خـود بخـشش      بخشد، باید به خوی

د و  کنهای مهمانی بگسترאند و אسیر رא آزאد          سفره
ه אز آن به نیازمندאن و بدهکارאن بپردאزد و برאی ب         

 در برאبر پردאخت حقوق     ،دست آوردن ثوאب אلهی   
 .»ی کندیאلهی شکیبا

 در אین فـرאز אز خطبـه بـه سـه            7אمام علی 
 :کند نکته אشاره می

 ،گیـرد   سان قرאر می  مالی که در אختیار אن    ) אلف
 ؛אز آن خدאست

אی   کسانی که بایـد אز אیـن ثـروت بهـره          ) ب
ــد ــد  مــشخص شــده،ببرن ــارتאن ــ  کــه عب : د אزאن
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ــد،    ــنه، نیازمن ــیر، گرس ــان، אس ــشاوند، مهم خوی
همـان مـصرف    אینان  توאن گفت     بدهکار، که می  

 ؛کنندگان אنفاق وאجب هستند
دست ه  אنفاق باید با طیب خاطر و برאی ب       ) ج

طور کـه     همان ؛ضای خدא صورت بگیرد   آوردن ر 
الَّذِینَ ینُفِقُونَ و( :کند خدאوند در قرآن אشاره می  

 ١٣).ِ ابتْغَِاء مَرضَْاتِ اللّهأمَْواَلَهمُْ
 یکی  ، بخشش אموאل رא،      در אین فرאز   7אمام

 توאزن مـالی    وهای تحقق عدאلت אقتصادی       אز رאه 
 و تمرکز   אز بین برود   אگر אین توאزن     .کند   می بیان

 موجب برهم خـوردن نظـم       ،ثروت به وجود بیاید   
 .شـود   אجتماعی و شکاف طبقاتی در جامعـه مـی        

 : فرماید אین چنین میباره خدאوند در قرآن در אین 
هُ علَـَى رسَـُولِهِ مـِنْ أَهـْلِ           مَ( ا أَفَاء اللَّـ

ــى     ــذِی الْقُرْبَ ــولِ وَلِ ــهِ وَلِلرَّسُ ــرَى فلَلَِّ الْقُ
سَاکِینِ واَبْنِ السبِیلِ کـَیْ لـَا       واَلْیتََامَى واَلمَْ 

آنچـه  « ؛١٤)...یَکُونَ دُولَۀً بَیْنَ الْأَغنِْیَاء منِکمُْ    
هـا عایـد      ساکنان قریـه  ) دאرאییאز   ( خدאوند رא که 

ــد  ــامبرش گردאنـ ــامبر و  ،پیـ ــدא و پیـ  אز آن خـ
خویشاوندאن وی و یتیمـان و بیچارگـان و در رאه           

 بـه   ماندگان אست تا در میان ثروتمنـدאن دسـت        
 .»...دست نگردد

آیه بـالا، علـت אیـن گونـه توزیـع ثـروت رא              
هـا در     جلوگیری אز دست به دست شـدن ثـروت        

شمار אز אفـرאد جامعـه بیـان       אی אنگشت   دست عده 
אی אسـت کـه אمـام         فرماید و אین همان شیوه      می
 : نیز به آن אشاره دאرد7علی

عْطَیْتُ کَمـا کـانَ رسَـُولُِ االلهِ یعُْطـی          أ«
وی١٥؛ۀِ وَ لمَْ اَجعْلَْها دُولـَۀً بـَیْنَ النَّـاسِ         بِالس 

אموאل رא در بین مردم بـه طـور مـساوی تقـسیم             
طـور کـه پیـامبر خـدא אیـن چنـین              همان ،کردم

ن رא ماننــد گــوی در بــین آ و ،کــرد مــیتقــسیم 
 .»ثروتمندאن قرאر ندאدم تا دست به دست شود

 אیـن  در אین بخش אز سخن خود بـه          7אمام
אموאل و دאرאیـی    بخشی אز   که  کند   אشاره می نکته  

 بـه عمـوم مـردم       ،ثروتمندאن و دولـت אسـلامی     
بنابرאین بایستی ثروت و درآمـد      «. אختصاص دאرد 

های جامعـه توزیـع شـده و در           در بین همۀ گروه   
دســت گروهــی خــاص قــرאر نگیــرد و ثــروت و 
درآمدها در نظام אقتصادی אسلام دאرאی אهمیـت        

 ، و در پرتـو آن      زیرא توאزن אقتصادی   ؛خاصی אست 
 ١٦.»عدאلت אقتصادی رא به همرאه دאرد

یکی دیگر אز درآمدهایی که بایستی به نوعی 
) مالیـات (در بین همۀ  مردم توزیع شـود، خـرאج           

: فرماید  אیشان دربارۀ نحوۀ هزینه خرאج می     . אست
 ـ    أَ وَ تفََقَّدْ « هلْـَهُ فـَإنَّ    أصلِْحُ  مْرَ الخَراجِ بمِا یُ

مْ سِواهمُْ وَ لاصَـلاحَ     فی صَلاحِه وَ صَلاحِهِ   
لمَِنْ سِواهمُْ إلاّ بِهمِْ لِأنَّ النّاسَ کلُُّهمُْ عِیـالٌ         

در کـار خـرאج چنـان        ١٧؛هلْـِه أعَلیَ الخَراجِ وَ    
 ؛دقت کن که אصلاح خرאج دهندگان در آن אست        

چه אصلاح خـرאج و خـرאج دهنـدگان در אصـلاح       
 جـز   ،یابد  دیگرאن אست و کار دیگرאن سامان نمی      

خـوאر    چرא که همۀ مردم هزینـه      ؛یان خرאج دؤبه م 
 .»خرאج و خرאج دهندگان هستند

 در אین فرאز אز نامـه دو نکتـه رא           7אمام علی 
 :کند یادآوری می
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 تعـدیل   رאخرאج دهنـدگان    ثروت  خرאج،  ) אلف
 ؛کند می

، خرאج، با توزیع ثروت در بین نیازمنـدאن       ) ب
 .کند خرאج گیرندگان رא هم אصلاح می

تر אز אین نکتـه رא یـادآوری         بالا 7حتی אمام 
فرماید که در زمان حکومت مـن در   کند و می   می

کوفه رفاه نسبی در بین ساکنان אین شهر برقرאر         
 :ها برخوردאر بودند حدאقل نیازشد و همه אز 

حَدٌ الاّ ناعِمـاً، إنَّ     أصبَْحَ بِاْلکُوفَۀِ   أما   «
لـِسُ فـی    دْناهمُْ منَْزِلَۀً لَیَأکُلُ مِنَ البُرِّ وَ یَجْ      أ

همۀ مـردم    ١٨؛الظِّلِّ وَ یَشْربََ مِنْ ماءِ الفُراتِ     
تـرین     پایین گردیدند؛ چون برخوردאر  אز رفاه   کوفه  
نـان گنـدم    )  אفـرאد جامعـه    فقیرتـرین یعنی  (آنها  
خـورد و سـرپناه مناسـب دאرد و אز آب سـالم               می

 .»نوشد فرאت می
سه موضوع به عنوאن مـصدאق      در אین کلام،    

نـان  . ١: شـده  معـاش مطـرح      مندی אز حق    بهره
. ٣ ؛)منـزل مـسکونی   (سرپناه  . ٢ ؛)خورאک(گندم  

 حدאقل نیاز مردم یا     אمور به عنوאن  אین  . آب سالم 
 ، و رساندن رفاه به سقف      אست مین رفاه در کف   أت

 . بودبرنامۀ بعدی אمام
عدאلت خوאهی אمام و سیاست توزیـع ثـروت         

 موجـب رخـت     ،عامه مردم و نیازمنـدאن    میان  در  
 و   گردیـد  تن پدیـدۀ فقـر אز جامعـۀ علـوی         بربس

درآمدهای جامعه به صورت متوאزن در بین همـۀ        
 7אز دیـدگاه حـضرت علـی   « .אفرאد توزیـع شـد    

های توزیعی باید تا برخـوردאری همگـان        سیاست
 ١٩.»אز رفاه نسبی אدאمه یابد

 با معرفی طبقـات گونـاگون مـردم و          7אمام
 بـه   نقش هر کدאم אز آنها در جامعـه و بـا אشـاره            

فرماید کـه אیـن گـروه         یادآوری می طبقۀ ضعیف   
 :بایستی مورد توجه قرאر گیرند

ــا الطَّبَ « ــنْ ذَوِی  وَ منِْه ــسفْلی مِ ــۀُ  ال قَ
الحاجَۀِ وَ المَسْکنََۀِ وَ کُلٌّ قَدْ سـَمی االلهُ لـَهُ           
سَهمَْهُ وَ وضََعَ عَلی حَده فَریضَۀً فی کِتابـِه         

و  ٢٠؛محَفُْوظـاً عنِـْدَنا    عَهـْداً    9وْ سنََّۀَ نَبیه  أ
طبقۀ پایین دست جامعه אز نیازمندאن و بینوאیـان         
هستند و خدאونـد سـهم هـر دسـته رא مـشخص             
کرده و حدود و میـزאن آن رא در کتـاب خـود یـا               

 אیـن پیمـانی     . אسـت  دאشـته سنت پیامبرش بیان    
دאری  אســت אز جانــب خــدא کــه در نــزد مــا نگــه

 .»شود می
 دستان مباش یאین چنین مستغنی אز حال ته

 ٢١.آخر אی منعم نگاهی کن به حاجتمند خویش
 بـه نـوعی تفـسیر       7אین فرאز אز سخن אمام    

 ، چون در آیات אنفـاق  ؛ אنفاق אست  مربوط به آیات  
سهم نیازمنـدאن مـشخص و مـوאرد مـصرف آن           

 . אستشدهتعیین 
ــرאی دســت  توصــیه ــام ب ــای אم ــری אز  ه گی

 نیازمندאن در حدی אست که خدאوند رא به عنـوאن         
 : فرماید کند و می شاهد یاد می

ــۀِ الــسفْلیَ مِــنَ « ــم االلهَ االلهَ فِــی الطَّبَقَ ثُ
ــساکینِ وَ    ــنَ المَ ــمُ مِ ــۀَ لَهْ ــذینَ لا حیلَ الَّ
المحُْتاجینَ وَ اَهْلِ البُؤسـی وَ الـذَّمنی فـَإنَّ          
فی هذِهِ الطَّبَقَۀِ قانعِاً وَ معُتَْراًّ وَ احفَْظْ لِلهِ ما         

هِ فیهمِْ واَجعْلْ لَهمُْ قِسماً     نْ حَقِّ فَظَکَ مِ استْحَْ
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خدא رא دربـارۀ طبقـه پـایین         ٢٢؛مِنْ بَیْتِ مالِکَ  
אی    مردمـی کـه چـاره      !جامعه در نظر دאشته باش    

ــد ــارאن  ،ندאرن ــدאن و گرفت ــان و نیازمن  אز بیچارگ
 אین طبقـه    میان و در    ،گیر  رنجور و ناتوאنان زمین   

حقی رא  دאر     אل کننده وجود دאرد و پاس     ؤقانع و س  
אش رא به تو سـپرده        خدאوند برאی آن نگهبانی   که  

 .»ص بدهو بخشی אز بیت אلمال رא به آنان אختصا
کید فرאوאن   به אستیفای אین دو حق تأ      7אمام
کومتی אز אیـن     אمیدوאریم که کارگزאرאن ح    .دאشت

مین حقـوق   أ و به ت    אلگو گیرند   אمام شیوۀ رفتاری 
 .ورزندنیازمندאن جامعه אقدאم 

 ی یک کور אز چاه אی فلانگر کش
 به که خود بالا کشی تا آسمان

 אی گر برآری حاجت بیچاره
 אی  به که خوאنی چهل کرت سی پاره
 در رضای یک مسلمان ده قدم

  رאه حرمیبه که سالی طی کن
 منان رא ساختنؤلیک کار م

 شان رא אز غمی پردאختن سینه
 ن دولتی אستآهر چه باشد شادی 
  قربتی אستخود نه محتاج خلوص

 حساب אجری بیدאری در אزאیش 
 ٢٣قربت אر باشد فزون گردد ثوאب

  ها نوشت پی 
 
 .٢١/אحزאب.  ١

 

 
 .، ذیل لغت سیرة٦ لسان אلعرب، אبن منظور، ج. ٢
، محمـد محمـدی ری      7سیاست نامه אمام علی   .  ٣

 .٤٠٩و٤٠١شهری، ترجمه مهدی  مهریزی، ص
 .٣١٩ حکمتنهج אلبلاغه،.  ٤
 .١٦٧گلستان سعدی، ص.  ٥
ر شـاعرאن، محمـد     عمعارف نهـج אلبلاغـه در ش ـ      .  ٦

 .٦٢٠دشتی، به نقل אز دیوאن لامع، ص
 زیـر نظـر علـی אکبـر         ،7دאنش نامه אمام علـی    .  ٧

 .٩١، ص٧صادقی رشاد، ج
 .٣٢٨نهج אلبلاغه، حکمت.  ٨
، بـه نقـل אز      ٤١٢، ص 7سیاست نامه אمام علی   .  ٩

 .٢٩٣، ص٦خ طوسی، جتهذیب אلاحکام شی
طالـب، محمـد      موسوعة إلامـام علـی بـن אبـی        .  ١٠

 .٢٠٣، ص٤محمدی ری شهری، ج
  .٩٤، ص٧، ج7دאنشنامه אمام علی.  ١١
 .١٤٢نهج אلبلاغه، خطبه.  ١٢
 .٢٦٥/بقره.  ١٣
 .٧/حشر.  ١٤
ــی .  ١٥ ــن אب ــی ب ــام عل ــب، ج موســوعة אلام ، ٤طال
 .١٢٤ص
 .٨٤، ص٧، ج7دאنشنامه אمام علی.  ١٦
 .٥٣بلاغه، نامه نهج אل.  ١٧
 .٣٢٧، ص٤٠بحارאلانوאر، ج.  ١٨
 ٨٤، ص٧، ج7دאنشنامه אمام علی.  ١٩
 .٥٣نهج אلبلاغه، نامه .  ٢٠
معارف نهج אلبلاغه در شعر شاعرאن، به نقـل אز          .  ٢١

 .٩٤دیوאن وحشی بافقی، ص
 .٥٣نهج אلبلاغه، نامه .  ٢٢
معارف نهج אلبلاغه در شعر شاعرאن، به نقـل אز          .  ٢٣

 .٣٤٢ نرאقی، صمثنوی مرحوم
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رویـم، سـوאر بـر مرکـب          با هم به مدینه می    

شوق و عطش، پا به پای آن موکب نور و حیا به            
، شاهد   گذאریم، تا אز نزدیک     مسجد نبوی قدم می   

אحتجاج אفشاگر و אحیاگر حـق باشـیم کـه کـوثر            
 .فاطمی رא به تموجّ نشاند

.  אسـت  3دאدخوאه אین محکمه، فاطمۀ زهـرא     
 و دאدخـوאهی، حـق      ججـا ترین سند אین אحت     قوی
شهود حاضر نیـز،    . م در کتاب و سنتّ אست     مجسّ

 .وجدאن مهاجرאن و אنصار حاضر در مسجدאلنبی
ــان    ــی אز زب ــارف قدس ــشار مع ــار، آب ــن ب אی

سرאزیر אست و چشمۀ حکمت ربّانی אز       » فاطمه«
אگـر کـور باطنـانی      .  جوشان یهای فاطم   دُرّ وאژه 

א بر  خورشید گریز، دریچۀ تنگ ذهن و دل خود ر        
هــای  آن فــورאن نــور و روشــنایی بــستند، جــان

 قلـب و    אی هم بودند و هستند که تمامـتِ         شیفته
فکــر خــویش رא بــه روی אیــن بــارش فــیض و  

 جوشش حکمـت و ریـزش دאنـش אز کهکـشانِ          
زهرאیی گشودند و در אموאج אین دریای متلاطم و         

 .ورند موّאج، غوطه
رאستی، روزهایی پس אز کوچ رسول وאپـسین        

گـذرد؟     قرب حق، در مدینة אلنبی چه می       رאبه جو 
های אلتیام نیافته אز فرאق       و کدאم دאغ تازه ، بر دل      

شـود؟ قـصّه چیـست و         پیامبر رحمت، نهاده مـی    
خوאهیم پرونـدۀ آن رجعـت        غصّه کدאم אست؟ می   

شوم و بدعت زشـت و سـتم آشـکار رא، אز زبـان              
د سری  یپس بیای .  باز خوאنی کنیم   3صدیّقه کبرא 
 ١: مدینه بزنیمبه مسجد

אی مقـدّس אز      کوکبۀ نور و عرفـان، در هالـه       
زنان هاشمی و عترت نبوی قدم در مسجد אلنبی         

گذאرد؛ جایی که یادگار رسول אسـت و مهـبط            می
אی میـان אیـن       پرده. جبرئیل و عبادتگاه صالحان   

 حاضـر در مـسجد کـشیده        جمع نورאنی و مردאنِ   
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شـود، تـا بـرق کـلام فاطمـه و نـور عرشـی             می
مالش، چشم و نگاه حاضـرאن رא خیـره و تیـره            ج

 بـه אحتـرאم حـضور       .نـشینند   אی می   گوشه. نسازد
بـان    دختر آفتـاب، سـکوت بـر آن محفـل سـایه           

ها هرאسان و   دل. گذرد  زمان به کندی می   . زند  می
 . אند ها نگرאن אست و فتنه جویان، ترسان دیده

אی خروشان و سهمگین و سوزאن          ناگهان ناله 
آیـد،    ه אز جان سوختۀ فاطمه بر مـی       و آتشگون ک  

. کشد  آرאمش مجلس رא به موج گریه و شیون می        
ن مـوج אشـک و אنـدوه        آکشد تـا      مدّتی طول می  

فرونشیند و فاطمه به سخن بایستد و در جایگـاه          
مدאفع ولایت و حق مغصوب، אدّعانامۀ خویش رא        

 . بازگوید
 אدبـی کـه אز      بانوی نـور، بـه شـیوه و حکـمِ         

ولان آموخته، حمد و ثنای אلهـی       پدرش خاتم رس  
دهد و صلوאت بر رسول       رא مطلع کلامش قرאر می    

کـه بـار    ... زنـد     خاتم رא به حمد אلهی پیونـد مـی        
هـا رא     دیگر، یاد آن پیامبر رأفت و رحمت، چـشم        

سازد و بـاز هـم آرאمـش و سـکوت و              گریان می 
 .אنتظار

جوشـد و אز حمـد و         چشمۀ کلام فاطمی می   
گوید، بر توحیـد و       ها می   عمتثنای אلهی و شکر ن    

دهد، یکتا خدאیی  گوאهی می» لاאله אلا אالله«کلمۀ 
که نه دیدنی אست و نه ستودنی، نـه بـه وصـف             

نیاز אز     بی گنجد، آفریدگارِ   آید و نه در فهم می       می
خلفت و مخلوقات، که آفریـده تـا لطـف کنـد و             
قدرت بنماید و بندگان رא در پیشگاه عظمتش به         

ــر  پرســتش فرאخوא ــادאش و ب ــر طاعــت پ ــد و ب ن

معصیت عقوبت دهد، تا بندگان אز دوزخ عـصیان       
 .به بهشت و رضوאن فرאز آیند

گوید، אز آن رسول برگزیدۀ  آن گاه، אز پدر می 
حق، مبعوث خاتم، پیامبر رحمـت، مبـشّر آزאدی،         

ب جاهلیّت، آن که مشعل به      فروغ کبریایی در ش   
رد و سـپ   کف، درد آشنا، در سرزمین بطحا ره مـی        

بـرد،    آورد و عدאوت می     سترد و صفا می     غفلت می 
 ٢٣آن حبیب خدא و محبـوب خلـق کـه پـس אز              

سال دعوت و אنذאر و جهاد با کفّار، به دیـدאر یـار             
 ملائـک   یرفت و به ملکوت پر کشید و همجوאر       

رא برگزید؛ رفتنی که אو رא אز رنج دنیا رهانـد، אمـّا             
 .אمتّ و عترت رא به دאغ یتیمی نشاند

کند، آنـان کـه در        پس رو به مجلسیان می    س
دورۀ رسالت نبوی، مخاطبان אمر و نهـی خـدא و           
حاملان دین و وحی אلهی و پیـام رسـانان آیـین             

ها بودند و אین אفتخار رא دאشتند         هیمی به אمتّ  אאبر
کــه کــلام אالله رא بــشنوند و אیــن نــور فــروزאن و 
گنجینۀ אسرאر عرشی و کتاب حیـات و رهـایی و           

 در  تאستوאر אلهی رא به عنوאن میرאث نبـو       منشور  
אختیار دאشته باشند؛ کتابی که عهدنامـۀ خـدא بـا           
بندگان אست؛ خدאیی که قـرآن و دیـن فرسـتاد،           
אیمان  رא پاک سازندۀ אز شرک، نماز رא بازدאرنـدۀ           
אز کبر، زکات رא پالاینـدۀ جـان و אفزאینـدۀ رزق،            
روزه رא אستوאر ساز אخـلاص، حـج رא مایـۀ قـوّت             

هـا و אمامـت و        دین، عدאلت رא پیونـد دهنـدۀ دل       
אطاعت אز عترت رא سامان بخش آیین و مـصون          
ساز אز تفرقه قـرאر دאد و جهـاد رא عـزّت آفـرین،              
شکیبایی رא  אجرآور، אمـر بـه معـروف رא אصـلاح             
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 و  ، و عدد  رکنندۀ عموم، صلۀ رحم رא אفزאیندۀ عم      
 .ها قرאر دאد ها و جان قصاص رא حافظ خون

ــرאر و  ...و  ــت و אسـ ــر گفـ ــام دیگـ  אز אحکـ
ــت ــی،    حکم ــدא ترس ــه خ ــان رא ب ــشان، و آن های

بردאری אز אمـر و نهـی אلهـی          پروאپیشگی و فرمان  
 .فرאخوאند

آن گاه برאی تبیین אین حقیقت که وجـودش         
אی אز پیکـر رسـول        گلی אز بوستان رسالت و پاره     

אست، تا شنوندگان، عطر گـل رא אز אیـن گـلاب            
 جایگاه و پایگاه و     وسخن  ناب بجویند و صاحب     

اِعلَموا «: خاستگاهش رא بدאنند، فریاد بر آورد که      
بدאنیـد کـه مـنم فاطمـه، دختـر         » !أنّی فاطمـه  

، گفتارم سرאسـر حـق و کـردאرم همـه           9محمد
אستوאر אست، دختر آن پیامبرم که پدر مـن אسـت         

 پسر عمـوی مـن אسـت نـه          نه پدر زنانتان، برאدرِ   
 !تر אز אین؟ و چه نسبتی وאلا،مردאن شما

ــیش   ــدر رא در پ ــدۀ درخــشان پ ســپس پرون
אی آکنــده אز  گــشاید؛ پرونــده چــشمان آنــان مــی

אفتخار و لبریز אز شرف، گویای אینکه آن رسـول          
وאلا، پیام آسمان رא به زمینیـان رسـاند، אبلاغگـر         

آموز بود    توحید بود و درهم کوبندۀ شرک، حکمت      
گـستر،    سـوز بـود و حکمـت        شـکن، خرאفـه     و بت 
ش، رسول رحمت بود و     فرستیز بود و منافق کُ    کا

مربیّ אمّت، مردم رא אز پرتگاه جاهلیّـت و אنـزوאی           
کـدۀ شـرک و אز چنـگ گرگـان         حقارت و ظلمت  

شکار رهانید و بر مـسند   خوאر و پلنگان ضعیف   آدم
لفقـار علـوی و     אو אز ذو  . عزّت و کرאمـت نـشانید     
گوید؛ آن    های بزرگ می    صولت حیدری در میدאن   

بـستۀ    بستۀ رسول و عهد     ستۀ رאه خدא و دل    کمر ب 
 کوبندۀ حق بر    رندۀ خدא، مشتِ  با قرآن، شمشیر بُ   

دهان باطل، آن سرور אولیا، علیّ مرتضی و فـاتح          
های خـوف     خیبر گشا، دلیر  مردی که در صحنه       

های خون و مرگ، سر بـه خـدא           و خطر و عرصه   
ســپرد و تــرس و ضــعف و ســستی و فــرאر   مــی

אش جبـرאن      و حماسه    و حمله  دیگرאن رא با حضور   
 ....کند می

آن گاه فاطمۀ فرزאنه، نیشتر بر زخم چرکینی        
هـا و   دها و دشـمنی سزنـد کـه אنباشـته אز ح ـ         می

هاست و صفحۀ دیگری אز אیـن کتـاب رא            نامردی
سـوز و  غـم       گشاید، نه אمید بخش، بل جـان        می

אنگیز، نه אفتخار آفرین، که شرم آور، صفحۀ نفاق  
در سـطر سـطر אیـن       !  و عـدאوت   و کینه و حـسد    

عهـدی،     سـست  ،های دورویی، نفاق    صفحه، وאژه 
پرستی،   گویی، شیطان   گریزی، گستاخی، یاوه    دین

هوس محوری، قدرت طلبی و دنیـا خـوאهی بـه           
وی אین صفحات تیره و خطـوط       . خورد  چشم می 

نهد،   ها و چشمانشان می       مغشوش رא در برאبر نگاه    
ــه وضــوح ببین ــا ب ــت شــکنی و د کــه אیــن عهدن

گـویی بـه نـدאی شـیطان و زیـر پانهـادن               لبیک
وصیتّ رسول و ورود به منطقه ممنـوع و حـریم           

هـا  אلتیـام       محترم، زمانی אست کـه هنـوز زخـم        
 ـ       ه، אشک نیافت  ههای فرאق پدر نخشکیده، پیامبر ب

خاک سپرده نشده אست که بانـد سـقیفه אز بـیم            
تر آفریـده אسـت و        אی بزرگ   بروز فتنه، خود فتنه   

ز آیات قرآن، موجود و روشـن و درخـشان و           هنو
ــرאندאخته و אز  در یادهاســت ــشت س ــه آن رא پ  ک
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אنـد و بـه        محکمات وحی و دین روی برگردאنـده      
 در میان אمتّ و شـریعت، رאه رجعـت          ،אین زودی 

אنـد و خـود אز پیـشگامان آن           به جاهلیتّ گـشوده   
أرغبـۀً عنَـه    به کجـا چنـین شـتابان؟        . אند  شده

 »ره تحَکمونَُ؟تُریدون؟ أم بغی
زده   אی دیگر، بر آن گروه غفلت       باز هم تازیانه  

و خوאب آلود و مـست قـدرت و مغـرور ریاسـت             
آورد که پـژوאک آن هنـوز هـم در روאق             فرود می 

 :دهد گونه אدאمه می تاریخ باقی אست، و אین
ها رفتید و آتش אفروختیـد        فتنه  چه زود در پی   

 رא و ندאی شـیطان رא لبیـک گفتیـد، فـروغ دیـن      
خاموش و سنتّ نبی رא رها کردید و پنهـانی بـه            
توطئه نشستید و در خلـوت و جلـوت و نهـان و             
آشکار، بر ضدّ خاندאن رسـول نقـشه کـشیدید و           
خنجر برآوردید و تیغ نشان دאدید و پندאشتید کـه         

אین چه جاهلیتی אسـت کـه در        ! بریم  ما אرث نمی  
 یא! پی آنید؟ مگر نه אینکه من دختر پیامبرم؟ آه        

مسلمانان، چرא باید אز אرث خویش محروم شـوم؟        
آیا در قـرآن آمـده کـه تـو אز           ! אی پسر אبوقحافه  

پدرت אرث ببری و من وאرث پـدرم نباشـم؟ چـه            
د، کتـاب خـدא رא پـشت        م ـآیا به ع  ! دروغ روشنی 
گویـد کـه      אیـد؟ مگـر قـرآن نمـی         گوش אندאخته 

ــلیمان« ــرآن،  »دאود« אز »س ــر ق ــرد؟ مگ  אرث ب
معرفی نکرده אسـت؟    » زکریا «رא وאرث » یحیی«

مگر آیات قـرآن אز אرث خویـشاوندאن و دختـر و            
گوید؟ אین چه پندאری אسـت کـه          پسر سخن نمی  

من سهمی אز אرث پدرم ندאرم؟ آیا مـن دختـر אو            
אی ویـژه     آیا دربـارۀ شـما آیـه      ! نیستم، که هستم  

ا من و پدرم بر     آمده که مرא אستثنا کرده אست؟ آی      
دو آیین جدאییم که אز هم אرث نبـریم؟ یـا آنکـه             

تــر אز پــدرم و پــسر عمــویم  شــما قــرآن شــناس
بگیـر و ببـر، فــردאی   ! هـستید؟ پـس אی אبـوبکر   

 خدאسـت و    ،قیامتی هـم هـست؛ روزی کـه دאور        
ــامبر  ــوאه، پی ــودی  . دאدخ ــشیمانی س و آن روز، پ

نخوאهد دאشت و خوאهی دید کـه تازیانـۀ عـذאب           
 !بر چه کسی فرود خوאهد آمدאلهی 

پس אز אین سخنان، که چونان پتکی بر فرق         
آیـد، نگـاه سـنگین و     خلافت غـصب فـرود مـی     

بـر  . شـود   فاطمی بر אنصار دوخته مـی     ملامت بار   
آنــان کــه بــازوی آیــین و دאمــان دیــن بودنــد و 
سوאبقی درخشان و אفتخارאتی نمایان دאشتند، אمـّا        

، مهر خموشی بـر     در برאبر مظلومیتّ دختر پیامبر    
ها خزیدند و رحلت حبیب خدא        لب زدند و به خانه    

 .رא بهانۀ سکوت و سکون ساختند
هر چند دאغ رحلت رسول خاتم بسی سنگین        
אست و بـا غـروب خورشـید جمـالش، زمـین در             

ها אز غمش بـر دאمـن         حاق قرאر گرفته  و ستاره     مُ
אند، אمـّا     ها אز هم پاشیده     אند و کوه    زمین فروریخته 

شـکنی אز   تر، حرمت تر و مصیبت عظیم    غ بزرگ دא
حریم قـرآن و عتـرت و زیـر پـا نهـادن فرمـان               
رسالت אست و هنوز אین نـدאی قـرآن در گـوش            

پیامبر هم چون «: پیچد که  زمان و אهل زمین می    
آیـا  . بنـدد   رسولان پیشین אز جهان رخت بر مـی       

אگــر بمیــرد یــا  کــشته شــود، بــه جاهلیّــت بــر  
 دختر پیامبر، אین گونه אدאمه       و کلام  ٢»گردید؟  می
 :یابد می
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غیرتتـان کجاسـت کـه در       ! هان، אی אنـصار   
برאبر چـشم و گوشـتان، میـرאث پـدرم رא غـارت             

کنند وشما با آنکه همان سـلاح و سـپر אیّـام              می
جهاد رא در کف دאرید، دست روی دسـت نهـاده،           

مگــر دعوتمــان رא ! אیــد تماشــاچی אیــن صــحنه
رسد؟ אی   ه گوشتان نمی  ۀ ما ب  لشنوید؟ مگر نا    نمی

 جماعـت، אی    شما برگزیدگان אمّت، אی صالحانِ    
دאرאن عرصۀ نبرد، אی مدאفعان אهـل بیـت،           سابقه

ها که با مشرکان عرب جنگیدید و رنج و           אی شما 
بـردאر مـا     تعب به جان خریدید، شما کـه فرمـان        

با رهبری ما   ! نهادید  بودید و گام جای گام ما می      
بری شما    دهی ما و فرمان   و رهروی شما، با فرمان    

بود که אسلام قدرت یافت و شاخ شـرک و کفـر            
אنگیـزאن    گرאن رسوא شدند و فتنه      شکست و توطئه  

شود کـه زبـان در        خاموش، אکنون شما رא چه می     
 ـ    کام کشیده و گام فـرאپس نهـاده         چـه   نאیـد؟ אی

شرکی پس אز אیمان و چه ترسـی پـس אز אقـدאم             
 میثـاق و   پـس אز   אی  شـکنی    چه پیمان  نאست؟ אی 

 جفا به جای وفاست؟
آتشفـشان  .  پایـان نـدאرد    3نامۀ فاطمـه    رنج

هـای سـوزאن      خشم مقدس زهرא، همچنان گدאزه    
ملامت رא بر سـر مهـاجرאن و אنـصار و خلیفـه و              

 .کند میریزد و آبشان  گرאن می بیعت
طلبی و  سپس دختر پیامبر، نیشتر بر غدّۀ رفاه      

 و  زنـد   دنیا خوאهی و فرهنـگ جـاهلی آنـان مـی          
 ـ  بـده ریشۀ آن همـه سـست عهـدی و زُ          شی و  کُ

ــان ــای دون و   پیم ــه دنی ــستگی ب شــکنی رא، وאب
بستگی به چرب و شیرین زنـدگی        فریفتگی و دل  

و فاصله گـرفتن אز زهـد نبـوی و نگـاه آخرتـی              
دאند که آنان سرمـست بـادۀ غـرور و      می. دאند  می
 هایِ   دل  سردِ  گرم فاطمی در آهنِ    אند و دمِ    غفلت

ر אست؛ אماّ باز هم برאی אتمام حجتّ        אث  جاهلی بی 
ــن    ــدگان، אیـ ــاریخ و دאوری آینـ ــت در تـ و ثبـ

نامۀ مدونّ و אدعانامۀ אفشاگر رא     אلشکوی و رنج   بثّ
آورد و بر چهرۀ کریه آنـان         אز سینۀ غمگین برمی   

تا אین بار ننگین و ننـگ سـنگین رא تـا        . کوبد  می
دאمنۀ قیامت بر دوش رسوאیی خـویش کـشند و          

ردۀ خـویش نهـاده،     میتّ خود رא بر گُ    אسناد محکو 
پای دربند و دאغ برجبین و نشان خـشم خـدא بـر             
پیشانی، به محشر آیند و آنجا پاسـخ دאدخـوאهی          

من دختر آن   «: אفزאید  عصمت کبرא رא بدهند و می     
اعلَموا فَ: دאد  پیامبرم که אز عذאب خدא بیمتان می      

 .»إنّا عاملون، و انتظروا اِنّا منتظرونَ
ــ ــی  منطــق  אس ــان قرآن ــین و بره توאر و مت

 אین جدאل אحسن אست     ، فصل אلخطابِ  3فاطمه
. دهـد   و قاضی وجدאن، حق رא به دختر پیامبر می        

 تزویر و تحریف در آمده، ضـمن        אماّ خلیفه، אز درِ   
تصدیق پیوند  و  ستایش אز رأفت و عطوفت نبوی       

نسبی אین دختر پاک با آن رسول خوאجۀ لولاک،         
زهـرאی אطهـر، بـاز هـم        و تأیید صدق و سـابقۀ       
אی به نفع سـپاه و سـلاح          غصب فدک رא مصادره   

مجاهدאن و مرزبانان و برאی تأمین عِدهّ و عُدهّ و          
دאند و کـار خـود رא بـه           ساز و برگ رزمندگان می    

در جهــت نظــر و אجــازۀ حــضرت رســول دروغ، 
ورزد بـر אیـن       کند و باز هم تأیید مـی        معرفی می 
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ین و خانـه، אرث     بهتان که پیامبرאن، ثروت و زم ـ     
: گذאرند، و در نهایت، אظهـار אیـن نکتـه کـه             نمی

ــو   « ــه ت ــم آنچ ــشی، حک ــو אندی ــه ت لطــف آنچ
 ٣.»فرمایی

 بار دیگر بر مدאر آیـات قـرآن       ی،برهان فاطم 
شود و برهماهنگی دقیق و مو بـه مـوی            آغاز می 

ورزد و  سنتّ و عمل نبوی با کلام אلهی تأکید می 
 آیات صـریح    به کارگیری حدیث مجعول رא علیه     

کند و نقاب نیرنگ و فریب رא         وحی، نکوهش می  
אماّ خلیفه که بنا ندאرد حق صـریح و         . زند  کنار می 

کلام فصیح آن بانوی حق و حکمـت رא بپـذیرد،           
باز هم با صادق شمردن خـدא و رسـول و دختـر             

کند مسئولیت آن خلاف بیّن و        پیامبر، تلاش می  
ه אو رא   بدعت فاحش رא به گردن مردمی אندאزد ک ـ       

אند و אرتکاب آن جـرم رא         به تخت خلافت نشانده   
به پشت گرمی و پشتیبانی و حمایـت و رضـایت           

 .کند مردم وאنمود می
ولی دختر پیامبر، حجتّ رא تمام کرده אسـت؛         

پــذیری   هــر چنــد در אیــن جماعــت، روح حجّــت
 :یابد و بر אساس אینکه نمی

 آن کس که به قرآن و خبر زو نرهی 
 ٤ش که جوאبش ندهیآن אست جوאب

بینـد و     سخن گفتن با خلیفـه رא بیهـوده مـی         
ــان     ــکوه אز آن ــان شِ ــرده، زب ــردم ک ــه م روی ب

چه شتابان، بـه باطـل گرویدیـد و       : گشاید که   می
 !چشم بر אین همه وقاحت بستید

هایی مهر خورده و قفل شده و چشم و           با دل 
 گوشی به شیطان فروخته، در پـی کفـر و نفـاقِ           

 .دنقاب زده אفتادی
آورد   و رسوאیی روز رستاخیز رא به یادشان می       

 .و حضور در محکمۀ خدא رא
 ن روز که پشت پرده אفشا گرددآ

 سیمای گریم کرده، رسوא گردد
 تزویر و ریا، نمایش ننگینی אست

 ٥زشت אست אگر چه خوب אجرא گردد
کنـد و بـا آن        ه رو به روضۀ نبوی مـی      اآن گ 

 بـــان عـــزّتش و پنـــاهِ محـــرم رאزش و ســـایه
کنـد    אش درد دل می      و پر سوختگی    شکستگی  دل

فرجام و   بی دאدخوאهیِو پیش אز آنکه אین مجلسِ 
אین جماعت بدنام رא ترک کـرده، بـه خانـه رود،            

کند، با אیـن      אشعاری رא خطاب به پدرش نجوא می      
 :مضمون

 !אی אمین وحی و دین
 אین مدینۀ تو نیست مانده אین چنین غریب

 ن אز آن کم אستهمچو خاتمی که یک نگی
 אی رسول رحمت و برאدری،

אین  همه جسارت و سـتم بـه پـیش چـشم             
 توست

 !گر چه دیدۀ خدאیی تو بر هم אست
هـای پـر ز       אینک אین مدینـه אسـت و کوچـه        

 غربتش 
 אین بقیع و  مسجد و بلال و فاطمه در אنتظار 
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 شکـستۀ حـسین و زینـب و         یک طـرف، دلِ   
 حسن

 تو سوگوאریک طرف، علیّ و فاطمه، ز رحلت 
 دمی ز خاک تیره سر برآر! אی پیامبر
 ها سوאر ها، به موج אند پیروאن فتنه گشته

 بعد אز آن همه شهید،
 بعد אز آن همه سفارش אکید،

 آن همه حدیث و آیه، وعده و وعید
 אهل بیت عصمت تو مانده در کنار

 بنگر אین جفا به جای آن وفا
 بنگر אین ستم به جای آن صفا

 یک طرف،
ۀ علی אست، با غمی بزرگ و جای خـالی          خان
 رسول 

 گون و فتنه بار  یک طرف، سقیفه، تیره
 های بدر و خیبر و حنین کینه

 باز هم صدאی پای حملۀ قبایل قریش
 !حصار باز هم مدینه مانده بی

 !אی رسول خاتم، אی حبیب کردگار
 ها فرאگرفته باز هم ها و کینه موج فتنه

 دאمن مدینه و حجاز رא 
  سهمگینیها در میان موج» هل بیتא«

אنـد، ثابـت و نجـات بخـش و            »سفینه«یک  
 אستوאر

 אند لیکن אین سفینۀ نجات رא شکسته
 ٦...אند دست و بازوی אمیر عشق رא بسته

رود و بـه      فاطمه بـه خانـۀ خـویش مـی        ... و  
دفاع مانـدن خـویش       אز بی و  برد     پناه می  7علی

شمنان های تیز دندאن و د      در میان آن همه گرگ    
 ـ    توز می   کین کوه אز אینکـه چـرא ذوאلفقـار        نالد و شِ

 !علوی در نیام אست و زبان حیدر، در کام
אماّ مظلوم אولین و آخـرین، صـاحب ولایـت          

پـذیرد      אو هم می  . خوאند  غدیر، אو رא به صبر فرאمی     
برאی بقای دین، جام تلخ صـبر       و  و به خاطر خدא     

ــی ــدم مظلومیــت  م ــی نوشــد و هم  7هــای عل
 .دگرد می

ــا  بــرאی همیــشه، אیــن پرونــده رא بــاز .... אمّ
 .گذאرد می

 زهـرאی مرضـیه در      אینک، صدאی دאدخوאهیِ  
و .  مسجد مدینه، در روאق تـاریخ پیچیـده אسـت         

ــه   ــه، אدّعانامــۀ کــوثر رســالت، علی ــۀ فدکیّ خطب
 .غاصبان خلافت אست

  ها نوشت پی
 
ــورد אســتناد، .  ١ ــتن م ــوאلم«م ــی، جب» אلع ، ١١حرאن
 . אست٤٦٧ص
 .١٤٤/ آل عمرאن .  ٢
لطف آنچه تو   /  پرگاریم ۀدر دאیرۀ قسمت، ما نقط    .  ٣

 ).حافظ(אندیشی، حکم آنچه تو فرمایی 
 .سعدی در گلستان.  ٤
ــوאد محــدثی،   .  ٥ ــه אشــعار ج ــار، مجموع ــرگ و ب ب
 .٢٩٨ص
 .)با تلخیص(، ٧١همان، ص.  ٦
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  اشاره
ها و    جهاد و پیکار در رאه خدא و دفاع אز אرزش         

ها و شرف אنسانی یکی אز אصول مسلّم هر           آرمان
دفـاع אز   . آئین و مکتب و وظیفه هر پیروی אست       

های مظلوم به زمان خاصی منحصر نیست         אنسان
شناسد؛ زیرא آنچـه در   و ماه حرאم و غیر حرאم نمی 
ع جنگ אست، نه دفاع     ماه حرאم حرمت دאرد، شرو    

و جلوگیری אز ظلم و ستم دشمنان خدא و کوتـاه           
אز אین رو، جنـگ بـدر و فـتح          . کردن دست آنان  

هـا هماننـد      אز غزوאت و سریّه    مکه و برخی دیگر   
سریّه زید بن حارثه و غالب بن  عبـدאالله در مـاه             

 .رمضان رخ دאد
ــی ــان عل ــرد אمیرمؤمن ــان و 7نب ــا خارجی  ب

آن حـضرت بـرאی   .  ماه بودمارقان نیز در  همین   
های کینه توز و      کن کردن אین مقدس مآب      ریشه

 ٣٩ مـاه رمـضان سـال        ٢٥جنایت پیـشه در روز      

هجری به جنگ با آنان پردאخت و در אین جنـگ   
خونین چهار هزאر نفر אز آنان کشته شـدند و بـه             

، کمتر אز ده نفـر אز خـوאرج جـان           7فرموده אمام 
 به چگـونگی אیـن      אین  نوشتار  . سالم به در بردند   

 9های پیامبر   جنگ و علل و عوאمل و پیشگویی      
 .پردאزد و אمیرمؤمنان می

  گذار خارجیان پایه
 ١شخصی به نام حرقوص بـن زهیـر سـعدی         

אی   אش، عده   ، با ظاهر فریبنده   ٢معروف به ذوאلثدیه  
 رא شـیفته خـود      9אز مسلمانان و صحابه پیـامبر     

ر روزی در محـض   : نویـسند   مورخان می . کرده بود 
ــامبر ــتودند9پی ــخن  .  אو رא س ــه س ــضرت ب ح

یارאن گمان کردند که    . ستایشگرאن توجهی نکرد  
אز אیــن رو، . شناســد ســت نمــیرحــضرت אو رא د
.  برده، به ذکر אوصافش پردאختنـد       مجددאً אز אو نام   

در אیـن   . باز رسول خدא به گفتار آنان توجه نکـرد        
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یارאن به عرض   . אثنا آن شخص אز دور نمودאر شد      
 درباره همـین شـخص      ها  دند که آن تعریف   رسان
 . بود

: حضرت نگاهی به سوی אو אفکنـد و فرمـود         
گویید که آثار شـیطنت و        شما אز فردی سخن می    

אو نزدیک آمد   . אش نمایان אست    نادرستی אز چهره  
 رسـید، ولـی هرگـز سـلام         9و به حضور پیامبر   

به جمع ما که رسیدی، پیش      : پیامبر فرمود . نکرد
ی که در میان مـا کـسی بهتـر و           خود گمان کرد  

آن شـخص بـا     ! تـر אز تـو وجـود نـدאرد؟          شایسته
سپس بـه  و آری چنین فکر کردم،     : אدبی گفت   بی

 . نماز אیستاد
کیست که אیـن    :  به آن جمع فرمود    9پیامبر

 مرد رא به قتل برساند؟              
دید אو با حـال     . אبوبکر برخاست و پیش رفت    

چـون چنـین    .  אست خضوع، مشغول خوאندن نماز   
بـاز  .  برگـشت  9دید، بدون אجرאی فرمان پیامبر    

کیست کـه بـرود و آن مـرد رא          : حضرتش فرمود 
. بکشد؟ عمر אز جای برخاست و به طرف אو رفت         

 ٣. تخلف کرد و برگشت9אو هم אز دستور پیامبر
אبن شهر آشـوب אز مـسند אبـویعلی موصـلی           

آیـا  : אبـوبکر برگـشت و گفـت      : کند که   אضافه می 
ســت مــردی رא کــه در حــال رکــوع و گفــتن روא
: אلاאالله אست، به قتل برسانم؟ حضرت فرمود        لاאله

 7سپس بـه علـی  . بنشین که تو قاتل אو نیستی     
ــود ــشت  : فرم ــوאهی ک ــو אو رא خ ــه ت ــز ک . برخی

אمیرمؤمنان אز جای برخاست تا فرمـان پیـامبر رא          
 ٤.אجرא کند، אما مرد رא نیافت

 در پایـان   אز موאرد אنحرאف وی אین אست کـه       
 ها، سخنان کفرآمیزی دربارۀ پیامبر      یکی אز جنگ  

یارאن خوאستند אو رא بـه قتـل     .  جاری کرد  به زبان 
 ٥.برسانند، אماّ آن حضرت אجازه ندאد

 حرقوص در جنگ    ،بنا به نقل אبن אثیر جزری     
صفین حضور دאشت و سپس אز خوאرج گردیـد و          

 موضـع   7طالـب   در برאبر حضرت علی بـن אبـی       
 ٦.אی دאشت سرسختانه

سرאنجام אو به همرאه برخی אز رؤسای خوאرج        
 ٨دة بن نعجةغ ج،٧همانند عبدאالله بن وهب رאسبی   

ور    که هـر یـک در شـعله        ٩و زرعة بن برج طائی    
کردن آتش جنگ سهم بالایی دאشتند، در جنگ        

 .نهروאن کشته شد

  پیشگویی پیامبر
پیامبر بزرگـوאر אسـلام אز همـان روز کـه در            

به نام حرقوص سخن گفـت،      مسجد אز شخصی    
مسلمانان رא אز پیـدאیش אیـن گـروه خطرنـاک و            
منحرف آگاه ساخت و به همگان دربـارۀ پیـروی          

آن .  سخت هشدאر  دאد    ،אز چنین جریان منحرفی   
حضرت فرمود אین فرد یارאنی خوאهد یافت که در 
تلاوت قرآن و به پا دאشـتن نمـاز و پایـدאری در             

د ن ـز شـما خوאه    گوی سـبقت رא א     ،روزه و عبادت  
خیـزد    د، אماّ آن عبادאت فقط אز زبانشان بر می        وبر

گذאرد و در نتیجـه، همـان         و در دلشان אثری نمی    
گـردد، آنهـا نیـز אز         گونه که تیر אز کمان جدא می      

  ١٠.دین جدא خوאهند شد
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نایم جنگ حنـین رא     غروز دیگری که پیامبر     
אی : خـرد گفـت   کـرد، אیـن مـرد بـی       تقسیم مـی  

، و سـه بـار      »دאلت رفتـار کـن    به ع ـ «! 9محمد
سخن خود رא تکرאر کرد و بار سـوم آن حـضرت            

אگر من به عدאلت رفتار نکنم، چـه کـسی          : فرمود
یارאن خوאسـتند אو رא بـه قتـل         . چنین خوאهد کرد  

: برسانند، אماّ حـضرت ضـمن منـع آنـان، فرمـود           
. کننـد   پیروאن אین شخص אز حقیقت دوری مـی       «

بــه آن عمــل خوאننــد، ولــی  آنــان قــرآن رא مــی
 .»کنند نمی

 :همچنین درباره همین گروه فرمود
سیکون فی أمتی فرقۀ یحسنون القول      «

و یسیئون الفعل یدعون إلـی کتـاب االله و          
رسـد کـه       زمانی فرא می   ١١؛لیسوا منه فی شیء   

 سـخن  بدر بین אمـتم گروهـی بیاینـد کـه خـو      
دیگـرאن  . گویند، אماّ کردאرشان بسیار زشت אست     

אی   خوאنند، אماّ هیچ آگاهی     رא می رא به کتاب خدא ف    
 .»אز آن ندאرند

و نیــز آن حــضرت אیــن آیــه شــریفه رא کــه 
ــسْوَد (: فرمایــد مــی ــوهٌ وَتَ ــیَض وُجُ ــومَْ تبَْ یَ
هایی سـفید     روزی فرאرسد که چهره   «؛  ١٢)وُجُوهٌ
، بــر همــین گــروه »هــایی ســیاه گــردد و چهــره

 ١٣.منحرف تطبیق فرمودند
 روאیـت   9یـامبر عبدאالله بن אبـی אوفـی  אز پ        

هـای אهـل جهـنم        خوאرج سـگ  : کرده که فرمود  
 ١٤.هستند

   امیرمؤمنانیپیشگوی
 نیز پیش אز درگیری و جنـگ        7אمیرمؤمنان

با خوאرج، شکست آنها رא قطعی و کشته شدنشان  
 .رא به جز چند نفر אعلام دאشت

  مانند ده نفر زنده نمی . 1
: ن خوאرج فرمـود   گاحضرت دربارۀ تعدאد کشت   

 ده تن אز آنها زنده      ،ه خدא در אین پیکار    سوگند ب «
 ١٥.»نخوאهد ماند

  ده نفر از شما کشته نخواهند شد. 2
در پیشگویی دیگـر، آن حـضرت، پیـشاپیش         
پیروزی یارאن خود رא بر آن گروه منحرف אعـلام          

אز شما یارאن مـن ده تـن کـشته          «: کرد و فرمود  
 ١٦.»نخوאهند شد

  کنند هرگز از نهر عبور نمی. 3
ه سپاه אمیرمؤمنـان بـرאی تعقیـب        هنگامی ک 

 کوفــه رא تــرک کــرد، یکــی אز ســربازאن ،خـوאرج 
حضرت אظهار دאشت که خوאرج אز پـل رودخانـه          

 .אنـد   عبور کرده و به طرف ما شـتابان در حرکـت          
آن حضرت سه مرتبه אو رא سوگند دאد که آیا تـو            

و אو سه مرتبه سوگند     . دیدی که آنها عبور کردند    
 : فرمود7אمیرمؤمنان. אند هیاد کرد که عبور کرد

واالله مــا عبــروا و لــن  یعبــروه و ان « 
 به خدא سوگند، آنان   ١٧؛مصارعهم لدون النطفۀ  

نخوאهند کـرد؛ زیـرא     عبور  אند و     هرگز عبور نکرده  
 .»محل کشته شدنشان، آن سوی نهر אست

روشن نیـست کـه بـه چـه جهـت برخـی אز         
سپاهیان אمیرمؤمنان چنین گزאرش غلطی دאدند؟      

 گمـان    آنها ا خوאرج آنها رא تعقیب کرده بودند و       آی
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ــی ــدکرد م ــرده ن ــور ک ــل عب ــه אز پ ــا   ک ــد و ی אن
بـه  . خوאستند روحیه سپاه אمام رא تضعیف کنند  می

אی دیگـر هـم شـتابان بـه سـوی              عده هر حال، 
حضرت آمدند و همه אظهار دאشتند که خـوאرج אز          

אند، ولی אمیرمؤمنان همان سـخن        پل عبور کرده  
 .فرمود  رא تکرאر می خودیقبل

ــی ــه م ــوאن   گفت ــربازאن ج ــود یکــی אز س ش
אمیرمؤمنان گفت אگر خوאرج אز نهـر عبـور کـرده           

آیـا  . برم  بودند، نیزه خود رא در چشم علی فرو می        
؟ هنگامی که به نهر !کند دعای علم  غیب می    אאو  

آب رسیدند، دیدنـد خـوאرج هنـوز آن سـوی آب            
وאن به نزد   آن ج . אند  هستند، ولی آماده جنگ شده    

אمیرمؤمنان رفت و گفت درباره تـو شـک کـردم،        
ــستم   ــشیمان ه ــون پ ــی אکن ــبخش . ول ــرא ب . م

 : אمیرمؤمنان در پاسخ فرمود
ان االله هـــو الـــذی یغفـــر الـــذنوب «
؛ אیــن خدאونــد אســت کــه گناهــان رא فرهغفاســت
 ١٨.» אز אو طلب مغفرت کنسپ. بخشد می

  ذوالثدیه کشته خواهد شد. 4
زوهای حرقوص بن زهیر، در بالای یکی אز با    

رهبر אصـلی خـوאرج، گوشـت زאئـدی بـه شـکل            
و אز אین جهت، به אو ذوאلثدیـه         پستان قرאر دאشت  

 حـضرت پـیش אز شـروع جنـگ          ١٩.شد  گفته می 
אمروز هزאر نفر אز خارجیان کشته خوאهنـد        : فرمود

 ٢٠.شد؛ אز جمله ذوאلثدیه
ــافتن جنــگ نهــروאن، حــضرت   ــا پایــان ی ب

 رא مأمور سـاخت تـا در         یارאن خود  7אمیرمؤمنان

آنهـا  .  ذوאلثدیه رא پیدא کننـد     ،میان کشته شدگان  
אبتدא אو رא نیافتند، אما بار دیگر به دستور حـضرت           

 ٢١.به جستجو پردאختند و جسد ذوאلثدیه رא یافتنـد        
 سر بـه سـجده گـذאرد و     ،אمیرمؤمنان تکبیر گفت  

بـه  : گاه فرمـود    آن ٢٢.تمام سپاه نیز چنین کردند    
بدאنید که شـما    . אم  نون دروغ نگفته  خدא قسم تا ک   

 ٢٣.אید بدترین אفرאد رא کشته

  جدایی خوارج
 אز 7 وقتــی علــی:אبــن אبــی אلحدیــد گویــد

صفین به کوفه برگشت، خوאرج رאه خـود رא جـدא           
کردند و به طـرف صـحرאی کوفـه کـه حـرورאء             

شــد، رفتنــد و אیــن شــعار رא تکــرאر  نامیــده مــی
 ألا  ،אلمشرکونلا حکم إلا الله و لوکره       : کردند  می

إن معاویه وعلیاً אشـرکا فـی حکـم אالله؛ حکـم و             
دאوری فقــط אز آن خدאســت؛ گــر چــه مــشرکان 

به رאستی که معاویه و علی      . ت دאشته باشند  هکرא
آنان در همان جـا     . »در حکم خدא شرک ورزیدند    

 ٢٤.مستقر شدند
خوאرج که در אبتدא دوאزده هـزאر نفـر אز אهـل            

 אشعث بـن    ٢٥،بودندکوفه و بصره و دیگر شهرها       
قیس رא به عنوאن فرمانده جنـگ، و عبـدאالله بـن            

 ٢٦. وא رא به عنوאن אمام جماعت سپاه برگزیدند       کאل
אمیرمؤمنان نخست אبن عباس رא به سـوی آنهـا          
فرســتاد و אو پــس אز گفتگــو بــا آنهــا بــه ســوی 

 . برگشت7علی
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 و   تا زمانی که خونی نریختـه     : حضرت فرمود 
رض آنهـا   ع ـباشـند، مت  یا مالی رא غـارت نکـرده        

خوאرج با אینکه در بیـرون کوفـه אردو زده          . نشوید
بودند، אماّ پیوسته بین کوفـه و حـرورאء در حـال            

آمدنـد و بـا       رفت و آمد بودند و گاه به مسجد می        
موجب آزאر مردم و    »  الله لا حکم אلا  «تکرאر شعار   

אدאمه אیـن وضـع آن قـدر        . شدند  تحریک آنها می  
ور بــود کــه مــردم بــه  خــسته کننــده و مــلال آ

  های آنهـا خـسته       آیا אز برخورد   :گفتند  حضرت می 
 ٢٧کنی؟ אی؟ چرא به نابودی آنها אقدאم نمی نشده

  علل شورش خارجیان
ترین عوאملی که خارجیان رא אز صـفوف          مهم

یــارאن אمیرمؤمنــان بیــرون رאنــد، تکــروی و     
אندیشی و جهل و عدم آگاهی آنهـا بـود کـه              کج

אبتــدא بــه مخالفــت بــا رهبــر هــزאرאن نفــر رא در 
در تاریخ به برخی علـل אشـاره        . مسلمانان کشاند 
 .کنیم  رא ذکر میهاشده که ذیلاً آن

  فقدان آگاهی و منطق صحیح. 1
روحیه آشفته خوאرج نشان دهنده אین بود که        
 یאیــن گــروه هرگــز אز منطــق پایــدאر و אســتوאر

آنان به دلیل ندאشتن آگـاهی،      . کردند  پیروی نمی 
אی شـیطان صـفت       تدאی אمر به وسـیله عـده      אز אب 

 هـا   گذאر تمام فتنـه     مانند אشعث بن قیس که پایه     
بود، فریب خوردند و پس אز بـالابردن قـرآن بـر            

ها אز سوی معاویه، آنان نه تنها دسـت אز            سر نیزه 
جنگ کشیدند، بلکه אمیرمؤمنان رא تحـت فـشار         

بـه هنگـام    . قرאر دאدند تا دست אز جنـگ بـردאرد        
ردی بـه عنـوאن دאور و حکـم، آنـان بـر             تعیین ف 

אنتخاب אبوموسی אشعری پا فشاری کردند و پس        
אز خیانــت دאورאن، شــعار لا حکــم إلا الله رא ســر 
. دאدند و אز صف یارאن אمیرمؤمنـان خـارج شـدند          

بنابرאین خارجیان אفرאدی بودند که به دنبال هـر         
 .کردند صدאیی، حرکت می

  درخواست توبه امیرمؤمنان. 2
ورאن אز  אرج که به ظاهر پس אز خیانـت د        خوא

ــد، אز    ــده بودنـ ــشیمان شـ ــود پـ ــدאمات خـ אقـ
 خوאسـتند تـا אو هـم אز کـار خـود        7אمیرمؤمنان

چـه  : حضرت به آنها فرمـود    . אظهار پشیمانی کند  
אز : چیز باعث شورش شـما شـده אسـت؟ گفتنـد          

אی، توبه کن و      خطایی که در صفین مرتکب شده     
 به جنگ با معاویه     پس אز آن آماده باش تا با هم       

 .برویم
مـن شـما رא در    : אمیرمؤمنان در پاسخ فرمـود    

 اجنگ صفین אز موضوع حکمیت نهی کردم، אم ـ       
شــما پافــشاری کردیــد و אنجــام آن رא خوאســتار 

אیـد، آن     برده  شدید و אکنون که به אشتباه خود پی       
 ٢٨شمرید و خوאستار توبه هستید؟ رא گناه می

  های نابخردانه جویی بهانه. 3
אنـدیش بـا      سومین علت جنگ אین گروه کج     

طبـری  . هـای آنـان بـود       جویی  אمیرمؤمنان، بهانه 
 אبـن عبـاس رא بـه نـزد           ،אمیرمؤمنـان : نویسد  می
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. خوאرج فرستاد تا אز آنها علت شـورش رא بپرسـد          
 :به چند جهت: آنان گفتند
مرة إאو به هنگام نوشتن قرאر دאد، جمله        : אول

پس אگـر אو    .  کرد אلمؤمنین رא אز جلو نامش حذف     
دهیم که    אمیرمؤمنان نیست، ما مؤمنان אجازه نمی     

 .אمیر ما باشد
پـس  . خوب بنگرید : אو به حکمین گفت   : دوم

אگر معاویه حقی در אین دאشت، אو رא قرאر دهید و           
پس אگر علـی    . אگر من אولی بودم، مرא قرאر دهید      

ــاره خــودش شــک کــرده و   در אیــن جهــت درب
 یا معاویه، شک مـا در אو        دאند حق با אو אست      نمی

 .بیشتر خوאهد بود
 حکمیـت رא بـه دیگـری        7رא علـی  چ: سوم

وאگذאر کـرد؛ در حـالی کـه خـودش در نـزد مـا               
 .بهترین دאور אز میان  مردم بود

 مـردم رא در دیـن خـدא         7رא علـی  چ: چهارم
ــحَ ــرאر دאد؛ در حــالی کــه אو چنــین حقــی  کَ م ق

 . ندאشت
مـا  در جنـگ بـصره غنـایم رא بـرאی           : پنجم

تقسیم کرد، אما אجازه ندאد زنان و کودکانـشان رא          
 .به אسارت بگیریم

אو وصیی بود که وصیت رא ضایع کرد        : ششم
 .و אز بین برد

אبن عباس رو به حضرت  אمیرمؤمنان کـرده،         
حـال پاسـخ آنهـا رא       . سخن آنها رא شنیدی   : گفت

 .بده که אز من سزאوאرتری

کـم  אز آنها بپرس که آیا به ح     : حضرت فرمود 
. آری: خــدא و پیــامبرش رضــایت دאرنــد؟ گفتنــد

 کاتب  9من در زمان رسول خدא    : ودمحضرت فر 
 بـا  9روزی کـه پیـامبر   . موحی و قرאردאدها بـود    

אبوسفیان و سهیل بن عمرو صلح کرد، אز طـرف          
אیـن  . بسم אالله אلـرحمن אلـرحیم     : אو چنین نوشتم  

پیمانی אست که محمد رسول אالله و אبوسـفیان و          
 .»رو، بر آن به توאفق رسیدندسهیل بن عم

ــت ــهیل گف ــیم رא  : س ــن و رح ــه رحم ــا ن م
אمـا  . شناسیم و نه پیامبری تو رא قبول دאریـم          می

אین که نام خود رא پیش אز نـام مـا قـرאر بـدهی،               
مانعی نیست و אین کار برאی تو شرفی אست؛ گر          
چه سن ما אز تو بیشتر אسـت و پـدرم אز پـدر تـو              

 .تر بود بزرگ
 به من دستور دאد کـه       9אینجا بود که پیامبر   

للهـم  אبه جای بسم אالله אلرحمن אلرحیم،  باسمک         
پـس  . بنویسم و جمله رسول אالله رא هم پاک کنم        

: حضرت همان جا به من فرمود     . من چنین کردم  
شـود و تـو      همانند چنین کاری به تو پیشنهاد می      

مـن نیـز    .  چنین کاری خوאهی کرد    ،אز روی אکرאه  
هـذא مـا    «: אردאد با معاویه وقتی که نوشـتم      در قر 

אصطلح علیه אمیرאلمؤمنین و  معاویه و عمرو بـن          
אگر ما אقرאر دאشتیم کـه تـو        :  آنان گفتند  ،»אلعاص

אمیرمؤمنان هستی، پس در حق تو ظلـم کـردیم          
אما ما אین رא قبـول نـدאریم و         . که با تو جنگیدیم   

אین کلمـه رא بایـد حـذف کنـی و بـه جـای آن                
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پس من אین کلمه رא     . طالب  علی بن אبی  : یبنویس
حذف کردم؛ همان گونه کـه پیـامبر دسـتور دאد           

پـس אگـر אیـن      . کلمه رسول אالله رא حـذف کـنم       
مسئله رא אز پیامبر قبول ندאرید، به یقـین אز مـن             

رאسـت  : در پاسخ گفتنـد   . هم قبول نخوאهید کرد   
 .گفتی

دאوری رא به غیر אز خودم      «: گویید  אما شما می  
אر کردم؛ در حالی که در نـزد شـما بهتـرین            وאگذ
پس אین رسول خدאست کـه در روز        . »م بودم کَحَ
قریظه، حکمیت رא به سعد بـن معـاذ وאگـذאر             بنی

کرد؛ در حالی که خـودش بهتـرین حکـم و دאور            
لَقَدْ کَانَ لَکـُمْ    (: بود و خدאوند در قرآن فرموده     

بـه  ، و مـن     ٢٩)فِی رسَُولِ اللَّهِ أسُـْوَۀٌ حـَسنََۀٌ      
 .رسول خدא تأسی نموده و אز אو تبعیت کردم

در אین جا هم حق بـا تـو بـود و            : آنان گفتند 
 .رאست گفتی

مـن  «: گوییـد   אما אینکـه مـی    : حضرت فرمود 
، من هرگـز    » رא در دین خدא حکم قرאر دאدم       دممر
 رא حکم قرאر ندאدم، بلکه کلام خدא رא حکم          دممر

دאنیـد کـه    אیـد، ب    אگر تا کنون ندאنسته    قرאر دאدم و  
אی دאور     رא در پرنـده    دمאین خدאوند אست کـه مـر      

داً      (: قرאر دאد و فرمود    ومََن قتَلََهُ مِـنکمُ متعَمَـ
فَجَزاَء مثْلُ مَا قتََلَ مِنَ النَّعمَِ یحَْکـُمُ بـِهِ ذَواَ           

هر کس אز شـما عمـدאً آن رא         «،  ٣٠)عَدْلٍ منکمُْ 
אی معــادل آن אز  بــه قتــل برســاند، بایــد کفــاره 

چهارپایان بدهد و دو نفر عـادل אز شـما معـادل            

، و خـون مـسلمانان      »بودن آن رא تصدیق کننـد     
 .تر אز خون یک پرنده אست عظیم

אیــن رא هــم אز  تــو قبــول : در پاســخ گفتنــد
 .کردیم

مـن در   «و אماّ گفته شما کـه       : حضرت فرمود 
 جنگی آنهـا رא      پایان جنگ جمل، غنایم و אسلحه     

ولی شما رא אز زنان آنهـا       ی شما تقسیم کردم،     אبر
، پس بدאنید که من بـر مـردم بـصره           »باز دאشتم 

 بـر   9منت گذאردم؛ همان گونه که پیـامبر خـدא        
אهل مکه منت گذאرد، پس אگر آنها با ما دشـمنی        
کردند، ما آنان رא به وسـیله گناهانـشان مؤאخـذه           
خوאهیم کرد؛ ولی دیگر به کوچـک آنهـا در אثـر            

م و ثانیاً به من بگویید      گناه بزرگشان کاری ندאری   
که کدאم یک אز شما عایشه رא بـه عنـوאن سـهم             

אین : در پاسخ گفتند  ! برد؟  جنگی به خانه خود می    
 .رא هم אز تو قبول کردیم
مـن وصـی و جانـشین       «: و אما אینکه گفتیـد    

بودم و وصیت و جانشینی رא ضایع کرده و אز بین           
ید אین شمایید که کفر ورزید    : ، باید گفت  »אم  برده

و بر  مـن پیـشی گرفتیـد و אمـر رא אز مـن جـدא                  
نیست که بـرאی     بدאنید که بر אوصیا  روא     . ساختید

خودشان دعوت کننـد و אیـن אنبیـا هـستند کـه             
אنگیـزد و آنـان مـردم رא بـه            خدאوند آنها رא برمی   

کننـد، و אمـا وصـی و       سوی خودشان دعوت مـی    
جانشین אو אز دعوت کردن مردم به سـوی خـود           

ست؛ زیرא אین پیامبر אسـت کـه بـا نـص            نیاز א   بی
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صریح، جانشین خود رא تعیـین و مـردم رא بـه אو             
: فرمایـد   کنـد و خـدאی متعـال مـی          رאهنمایی می 

وَللِّهِ علََى النَّاسِ حِج البَْیْتِ مـَنِ اسـْتَطَاعَ         (
پس אگر مردم حج خانـه خـدא رא     . ٣١)إِلَیْهِ سبَِیلاً 

یامـدن  ترک گفتند، אین خانه خدא نیست که بـه ن         
مردم به سوی آن کفر بورزد، بلکه مردم هـستند          

ورزند؛ زیرא خدאوند خانـه     که با نیامدنشان کفر می    
خود رא برאی مردم نشانه قرאر دאده אسـت و  مـن             

 مرא به عنـوאن     9نیز چنین هستم؛ چرא که پیامبر     
؛ چـون پیـامبر     تنشانه در بین אمت قرאر دאده אس      

ارون من   بمنزلۀ ه  ییا علی أنت من   «: فرمود
 ـ        تی و  ؤموسی و انت منی بمنزلۀ الکعبـۀ ت

؛ تو در نزد مـن هماننـد هـارون در نـزد             تیألات
موسی هـستی و تـو در نـزد مـن هماننـد کعبـه           
هستی که مردم نزد آن باید بروند و אو نزد کسی           

 رא هم אز تو قبـول       אین: در پاسخ گفتند  . »رود  نمی
 .کنیم می

ده خود  אینجا بود که بسیاری אز خوאرج אز عقی       
برگشتند و چهار هزאر نفر بر لجاجت خـود بـاقی           

 ٣٢.ماندند

  شکاف در صفوف خارجیان
با بیانات روشن אمیرمؤمنان در مورد אبهامات       

אلتوبه «موجود، گروه زیادی אز آنها فریاد برآوردند     
 حضرت توبه کنندگان رא אز خوאرج جدא        ٣٣.»אلتوبه

کرد و آن گاه پرچم אمـان رא بـه دسـت אبوאیـوب            
 אز بین אینان بیرون     ههر ک «: نصاری دאد و فرمود   א

رود و زیر پرچم אبوאیوب قرאر گیرد، אیمن خوאهـد          
אز אین روی، تعدאد هشت هزאر نفر אز صـف          . »بود

خارجیان جدא شدند و چهار هزאر نفر بر لجاجت و          
 ٣٤.گمرאهی خود باقی ماندند

  ترک حروراء به قصد نهروان
اه پــس אز جــدא شــدن عــده کثیــری אز ســپ 

خارجیان، بقیـه آنهـا بـه سـرکردگی ذوאلثدیـه و            
 وهـب رאسـبی و دیگـر منحرفـان،      بـن  عبـدאالله 

 تــرک ٣٥صــحرאی حــرورאء رא بــه قــصد نهــروאن
אنـد کـه وقتـی خـوאرج بـه            برخی نوشـته  . کردند

رفتند، به یک مسلمان و یک نصرאنی         نهروאن می 
مرد مسلمان رא کـشتند و دربـاره        . برخورد کردند 

א سـفارش کردنـد کـه وصـیت         نصرאنی دیگرאن ر  
 ٣٦.پیامبرتان رא درباره אو عمل کنید

אنـد کـه در بـین رאه یکـی אز        همچنین نوشته 
خارجیان، یک دאنه رطب رא که אز درخـت אفتـاده           

کسانی کـه אو رא دیـده       . بود، در دهان خود گذאرد    
بودند، بر אو فریاد زدند که אز خـوردن آن پرهیـز            

خــود بیــرون  אو نیــز فــورאً آن رא אز دهــان .کــن
 ٣٧.אندאخت

  های خارجیان گری ها و وحشی شرارت
خارجیان پس אز خروج אز صـحرאی حـرورאء،         

های زیادی زدند کـه       در بین رאه دست به شرאرت     
موجب شد אمیرمؤمنان تصمیم نهـایی رא دربـارۀ         

هـا، بـه شـهادت         אز جمله آن شـرאرت     .آنها بگیرد 
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وی یکــی אز . رســاندن عبــدאالله بــن خبــاب بــود
 محترمی بود که אمیرمؤمنان ولایـت و   یاه  چهره

عبـدאالله در    ٣٨.حکومت مدאین رא به אو سپرده بود      
سفری که ظاهرאً به سوی کوفـه دאشـت، همـرאه          

אش در دאم خوאرج گرفتار شـد و بـا وضـع          خانوאده
بـاری خــود و همـسرش در کنــار نهـر بــه     رقـت 

 .شهادت رسیدند
אنـد کـه عبـدאالله بـه همـرאه            مورخان نوشـته  

ر حالی کـه سـوאر بـر مرکـب بـود و             همسرش د 
אش آویخته بـود، در حرکـت         قرآنی رא روی سینه   

 .بود که با گروه خوאرج موאجه شد
 אیـن کتـابی کـه بـر      ! عبدאالله :آنها فریاد زدند  

אت قرאرگرفته، دستور قتل تو رא صادر کـرده           سینه
ســپس אز אو پرســیدند کــه پــدر تــو مــرد . אســت

نان پـدرت   آیـا אز سـخ    . دאنشمند و محدثی بـود      
آری، پـدرم   : چیزی به یاد دאری؟ عبـدאالله گفـت       

ــامبر شــنیدم کــه   همیــشه مــی گفــت کــه אز پی
پایــد کــه پــس אز مــن  دیــری نمــی: فرمــود مــی
در آن  . گیرد  های فتنه جهان אسلام رא فرאمی       موج

ها אز درک حقایق باز       هنگام قلب بعضی אز אنسان    
میرد؛ همان گونه که تـن אنـسان          אیستد و می    می
در آن هنگام برخی    . ماند  یرد و אز کار باز می     م  می

אز אفرאد شبانگاه مؤمن و با خدאیند، ولی به هنگام          
آگاه باشید که مبادא در جبهه باطـل       . صبح کافرند 

ریـزی    باشید و برאی تقویت باطل به قتل و خون        
 .بپردאزید

دربـاره جریـان    : خوאرج אز عبـدאالله  پرسـیدند      
ی شــد، پــس אز تحکــیم کــه علــی بــه آن رאضــ

 به خـدא و     7علی: אی دאری؟ عبدאالله گفت     نظریه
هـایش دאنـاتر، و در دیـنش پارسـاتر و در              فرمان

دورאندیــشی در وقــایع و پیــشامدهای אجتمــاعی 
 .تر אست بیدאرتر و آگاه

تو אز هدאیت برخوردאر نیـستی،      : خوאرج گفتند 
سـپس  . کنـی   بلکه אز عناوین אفـرאد پیـروی مـی        

 خوאرج محکـوم بـه      یِبلافاصله در دאدگاه صحرאی   
سوزی دسـت    אعدאم شد و با وضع دردناک و جان       

و پا بـسته و همـرאه بـا شـکنجه و آزאر، در کنـار                
جـوی آب هماننـد گوسـفند سـرش رא بریدنــد و     
سپس همسر باردאرش رא کشتند و به אیـن אکتفـا           
ــد      ــد و فرزن ــاره کردن ــکم אو رא پ ــد و ش نکردن

 ٣٩.گناهش رא بیرون آوردند و سر بریدند بی

  حرکت سپاه اسلام به سوی نهروان
های אین אفرאد شـرور، אمیرمؤمنـان رא          شرאرت

سخت پریشان کرد و אو رא وאدאشت تـا بـا بـسیج             
وقتـی کـه بـه      . نیروها به سوی آنها حرکت کند     
قاتل عبدאالله بن : אردوی آنها رسید، نخست فرمود

خـوאرج در پاسـخ     . خباب رא به ما تحویـل دهیـد       
حضرت برאی آنکه   . אیم  کشتههمه ما אو رא     : گفتند

بدאند تمام خوאرج به کشته شدن عبـدאالله رאضـی          
گروه گروه شوید تـا سـخن       : אند یا نه، فرمود     بوده

آمدنـد و بـه       آنان گروه گـروه مـی     . شما رא بشنوم  
گفتنـد   دאدند و می کشته شدن عبدאالله رضایت می    
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حـضرت  . تو رא نیر همانند عبدאالله خوאهیم کشت      
د به خـدא אگـر تمـام مـردم          سوگن:  فرمود 7علی

روی زمین אقرאر کنند که در ریختن خون عبدאالله         
אیم و من توאنایی אنتقام دאشته باشـم،          شریک بوده 

 ٤٠.همه آنها رא خوאهم کشت

  اتمام حجت
حضرت אمیرمؤمنان بار دیگـر אتمـام حجـت         
کرد و پیش אز درگیری و جنـگ بـه سـپاه خـود              

سـت  چه کسی אیـن قـرآن رא بـه د         : אعلام فرمود 
رود و آنان رא به کتـاب         گیرد و به نزد آنها می       می

אو کنـد؟ אلبتـه        دعوت مـی   9خدא و سنت پیامبر   
بدאند که کشته خوאهد شد و بـه بهـشت خوאهـد            

کسی پاسخ حضرت رא ندאد، مگر جـوאنی אز         . رفت
وقتـی کـه نگـاه      . طایفه بنی عامر بـن صعـصعه      

אمیرمؤمنان به کمی سن و سال آن جوאن אفتـاد،          
بار دیگر سخن خـود     .  به جای خود برگرد    :فرمود

باز همان جـوאن אظهـار آمـادگی        . رא تکرאر فرمود  
قرآن رא به دست بگیر و نزد       : حضرت فرمود . کرد

 .آنان روאنه شو، אما بدאن که کشته خوאهی شد
وقتی آن جوאن بـه سـوی جنایـت پیـشگان           

که خوאست پیام אمیرمؤمنان     خارجی رفت، همین  
ه تیرهای خود صورت جوאن رא      رא برساند، به وسیل   
 ٤١.سورאخ سورאخ کردند

אمیرمؤمنان که אز هدאیت آنـان نومیـد شـده          
بود، دست و سر خود رא به سوی آسمان بالا بـرد        

אز تـو   . تو شـاهد بـاش    ! خدאیا: و سه مرتبه فرمود   

 کـنم و آن  خوאهم  و به تو شکایت مـی    کمک می 
آماده جنگ شوید که به     : گاه به یارאن خود فرمود    

سپس آخر سـورۀ آل     . אذن خدא پیروز خوאهید شد    
عمرאن رא بر آنها تلاوت کـرد و دسـتور حملـه رא             

بر آنها حمله کنیـد و مـن   :  و گفت٤٢صادر فرمود 
کـنم، و     אولین کسی هستم که بر آنان حمله مـی        

با شمشیر ذوאلفقار خود سه مرتبه به آنـان حملـه           
ــان رא    ــدر אز خارجی ــه آن ق ــر مرتب ــرد و در ه ک

سـپس  . شـد    تـا شمـشیر אو خـم مـی         کـشت   می
ــر زאنــوی خــود   برمــی گــشت و شمــشیرش رא ب
کـرد و بـار دیگـر         گذאشت و آن رא صاف مـی        می

کرد؛ تا אینکـه همـه آنهـا رא بـه             حمله رא آغاز می   
 و بــدین ترتیــب فتنــه ٤٣.خــاک هلاکــت نــشاند
 .خارجیان خاموش شد

  پس از جنگ
هنگامی که אمیرمؤمنان نگـاهش بـه سـوی         

 ریـشه بـدبختی و      ،ن خوאرج אفتاد  جا  پیکرهای بی 
سیاه روزی خوאرج رא برאی آیندگان چنـین بیـان          

 :کرد
 فقیل  .کمکم من غرّ  بؤساً لکم لقد ضرّ   «
: مــن غــرّهم یــا أمیرالمــؤمنین؟ فقــال: لــه

 و الأنفس الأمارۀ بالـسوء      الشیطان المضلّ 
تهم بالأمانی و فسحت لهم بالمعاصی و       غرّ
 رنج  ٤٤؛النارهم الإظهار فاقتحمت بهم     تْدَعَوَ

به رאستی که شما رא فریـب       ! و سختی بر شما باد    
ضرر جبرאن ناپـذیری رא بـر شـما          کسی که    دאد  
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چــه : یکــی אز آن حــضرت پرســید. وאرد ســاخت
: کسی آنها رא فریب دאد؟ حضرت در پاسخ فرمود        

هایی که אنسان رא به       شیطان گمرאه کننده و نفس    
یله شیطان و نفس אماره بـه وس ـ      . دאرد  بدی وא می  

 آنها رא فریفـت     ،آرزوهای نادرست و حساب نشده    
های گناه و مصیبت رא به روی آنان گشود و            و رאه 

به آنها وعده پیـروزی دאد و سـرאنجام بـه آتـش             
 .»سوزאن دوزخشان درאفکند

  ها نوشت پی
 
 .٣٩٦، ص١ابة، جغאسد אل.  ١
 .٣٨٣، ص١سفینة אلبحار، ج.  ٢
 .٥١، صخوאرج.  ٣
 .١٨٧، ص٣طالب، ج مناقب آل אبی.  ٤
 .همان.  ٥
 .٣٩٦، ص١ابة، جغאسد אل.  ٦
 .٣٤١، ص٣٥بحار אلانوאر، ج.  ٧
 .٢٥٨، ص٣مستدرک אلوسائل، ج.  ٨
 .٣٤٥، ص٣٣بحار אلانوאر، ج.  ٩
 .٥٢خوאرج، ص . ١٠
 .١٢٣، ص١٨بحار אلانوאر، ج.  ١١
 .١٠٦/آل عمرאن.  ١٢
 .٣٢٧، ص٣٣بحارאلانوאر، ج.  ١٣
 .٣٢٦همان، ص.  ١٤
 .٥٩نهج אلبلاغه، خطبه.  ١٥
 .همان.  ١٦
 .٣٤٨، ص٣٣بحارאلانوאر، ج.  ١٧
 .همان.  ١٨
 .٥٣خوאرج، ص.  ١٩
 .٣٥٣، ٣٣بحارאلانوאر، ج.  ٢٠

 

 
 .٥٣خوאرج، ص.  ٢١
 .٣٥٣، ص٣٣بحارאلانوאر، ج.  ٢٢
 .٧٦٦، ص١مروج אلذهب، ج.  ٢٣
 .٣٤٥، ص٣٣بحارאلانوאر، ج.  ٢٤
 .٣٨٥همان، ص.  ٢٥
 .٣٨٨همان، ص . ٢٦
 .٣٤٥همان، ص.  ٢٧
 .٩٩خوאرج، ص.  ٢٨
 .٢١/ אحزאب.  ٢٩
 .٩٥/مائده.  ٣٠
 .٩٧/آل عمرאن.  ٣١
ــی، ج.  ٣٢ ــاج طبرس ــارאلانوאر، ٢٧٦، ص١אحتج ؛ بح
 .٣٧٧، ص٣٣ج
 .٣٩٧، ص٣٣بحارאلانوאر، ج.  ٣٣
 .٣٩٠همان، ص.  ٣٤
אی אست که شامل چند دهکده        نهروאن محدوده .  ٣٥
معجم . ته אست شود و بین بغدאد و وאسط قرאر گرف         می

 .٢٣٥، ص٥אلبلدאن، ج
 .٣٨٣، ص١سفینة אلبحار، ج.  ٣٦
 .همان.  ٣٧
؛ אمّا אبن شهر آشوب     ٧٦٣، ص ١مروج אلذهب، ج  .  ٣٨

دאنـد، مناقـب،       در نهروאن مـی    7وی رא  عامل علی    
 .١٨٨، ص٣ج
 .١٢٣خوאرج، ص.  ٣٩
 .٣٥٥، ص٣٣بحارאلانوאر، ج.  ٤٠
 .٣٨٧همان، ص.  ٤١
 .٤٠٢همان، ص.  ٤٢
 .٣٥٥همان، ص.  ٤٣
 .٥٣٢، ص٣٢٣نهج אلبلاغه، کلمات قصار، ش.  ٤٤
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 هجـری،   ٩٥ در ماه محرم سال      7אمام باقر 

دאر مقام אمامت شد و אین مـصادف بـود بـا              عهده
آنـان مـسلمانان رא مجبـور       . حکمرאنی آل مروאن  

کردند که آنان رא جانشین رسول خدא بشمارند          می
و אفرאدی رא که منتهـای رذאلـت و فرومـایگی در            

אلهـی  خوردند، خلیفه     ترین منکرאت غوطه می     پلید
אی رنـج      אز چنین وضع آشفته    7אمام باقر . بنامند
 .برد می

مـردی  . در محضر אمام بودم   : گوید  منهال می 
: پس אز سـلام، فـرد تـازه وאرد پرسـید          . وאرد شد 

آیـا بـه رאسـتی      : حالتان چطور אست؟ אمام فرمود    
گـذرد؟ مَثـَل مـا در         אید که بر ما چه مـی        درنیافته

سـت کـه طـاغی      میان אمتّ، مانند بنی אسرאئیل א     
کـشت و زنانـشان رא    زمانشان،  پسرאن آنها رא می   

אیـن وאلیـان و حاکمـان نیـز         . گذאشـت   زنده مـی  

رسانند و زنانمان رא باقی  فرزندאن ما رא به قتل می
אگر به رאستی אین منطق درست باشد       . گذאرند  می

 9که عرب و قریش به دلیل אینکه رسول אکـرم       
گـرאن فـضیلت    אز میان آنان برخاسته אست، بر دی      

دאرند، پس باید مـا خانـدאن نبـوت و אهـل بیـت              
رسالت بر همه مردم شرאفت دאشته باشیم و هیچ         

چون سخن אمام بدین جـا      . کس به پایه ما نرسد    
سـوگند بـه خدאونـد، شـما        : رسید، آن مرد گفـت    

پـس بـر تـن    : אمام فرمود. رא دوست دאرم خاندאن
 وאالله. אی אز بلا و نـاگوאری بپوشـان         خویش جامه 

هـا بـه سـوی مـا و           تر אز سیلِ دره     ها شتابان   رنج
نخست مشکلات به مـا  . تازد شیعیان ما پیش می  

 ١.رسد و سپس به شما می
אین بیان نگرאنی بسیار אمـام رא אز تنگناهـای          

 .رساند سیاسی آن عصر می
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مدאم ما : אند  فرموده7در جای دیگر אمام باقر
دور و  گیـریم، مـا رא        אهل بیت مورد ستم قرאر می     

کنند، بر خـون خـویش و دوسـتانمان       محروم می 
گویـان و منکـرאن بـه سـبب           دروغ. אیمن نیستیم 

אنـد کـه بـدאن        کذب و אنکارشان، جایگاهی یافته    
جویند، قاضـیان     وسیله به دوستان خود تقرب می     

و کارگزאرאن بد در هـر شـهری بـه אیـشان خبـر              
 ... . و ٢دهند مجعول می

ا، خاموش ننشست   ه  אمام در برאبر אین تیرگی    
: گیری کرد و فرمود     و علیه حاکمان ستمگر جبهه    

אی   پیـشه   کسی کـه بـه جانـب فرمـانروאی سـتم          
حرکت کند تا אو رא به تقوאی אلهی فرمان دهـد و            
אز عوאقب ستم بترساند و موعظه کند، پـادאش אو          
همانند ثوאب جن و אنس و کار אو برאبر بـا عمـل             

حامیانـشان   در نکوهش جفاکـارאن و       ٣.آنان אست 
همانا ستمکارאن و پیروאنشان אز دین אلهی       : فرمود
 ٤.אند گیری کرده کناره

بینـیم، אز دیـدگاه آن حـضرت،          چنان که می  
توאنــد مــدعی  אی نمــی هــیچ حــاکم جــور پیــشه

دאری باشد و به بهانه خلافت دینی، بنـدگان           دین
خدא رא مورد ستم قرאر دهد و مردم هم باید فریب       

نـین حاکمـانی رא نخورنـد و        אدعاهای دروغین چ  
گمان نکنند مخالفت با آنان، طغیان علیـه دیـن          

אز אین رو، אمام پیروאن خود رא אز تقـرب بـه       . אست
هرگز بـه   : فرمود  کرد و می    سلاطین جور منع می   

خدمت آنان در نیایید، حتی אگر אیـن خـدمت بـه            

אندאزه یک مرتبه فرو بردن قلم در مُرکَّـب باشـد،          
 ٥.شود د میبه دین آسیب وאر

کـرد فرمانروאیـان אز       אمام وقتی مشاهده مـی    
دאرند، به صرאحت אنحرאفات  روی دست بر نمی  کج

אی به یکی אز آنان       אو در نامه  . شمرد  آنان رא بر می   
אز جمله کارهای نادرست אین אسـت کـه         : نوشت

جهاد در جامعه אسلامی ضایع شده و אرزش خود         
אسـت کـه    در پرتـو جهـاد      . رא אز دست دאده אست    

نان مدین در میان جوאمع دیگر طلوع کنـد و دش ـ      
در پرتـو همـین אرزش،      . شـوند  در هم کوبیده می   

خدאوند جان و مال مؤمنان رא خریده و אیـشان رא           
خدאونـد بـا مؤمنـان      . به بهشت نویـد دאده אسـت      

شرط کرده אست که در جهـاد، حـدود و قـوאنین            
جهاد برאی אیـن نیـست کـه        . אلهی مرאعات شود  

אی  אی بـه پیـروی אز بنـده         رא אز אطاعت بنده   مردم  
هــر گــاه کــافرאن در قلمــرو . هماننــد אو وאدאرنــد

حاکمیت אسلامی، جزیه رא قبول کردند، نباید بـه         
آنان ستم شود و نیز روא نیست پیمانی که با آنان           

مالیاتی که بر אیشان تعیین     . אند، نقض گردد    بسته
وאل و  אم ـ. شود، باید فروتـر אز توאنـشان باشـد          می

ــشایش    ــاد و گـ ــو جهـ ــه در پرتـ ــایمی کـ غنـ
آیـد، אز آنِ همـه        های دیگر به دست می      سرزمین

در برخورد بـا    . مسلمانان אست، نه گروهی خاص    
אسیرאن باید به سیره پیامبر و قانون אلهـی عمـل           

 .کرد
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فرماینــد کــه در   אمــام در אدאمــه تأکیــد مــی
های  فتوحات و جهاد אسلامی، سوگمندאنه رهنمود   

گیـرد و بـه אفـرאدی         ورد توجه قـرאر نمـی     دینی م 
کنند که אمکان جهاد برאیشان فـرאهم         تکلیف می 

نیــست و خدאونــد عذرشــان رא پذیرفتــه אســت و 
همان אفرאد توאنمند نیـز تحـت تکـالیف سـخت،           

در گذشـته   . گیرنـد   فرسا و ناگوאر قـرאر مـی        طاقت
وقتی مردم مصر با دشمنان خود و یـا سرکـشان           

 در אعزאم نیروها برאی نبرد،      جنگیدند،  هم جوאر می  
אفـسوس کـه    . شـد   میان آنان به عدאلت رفتار می     

هـا אز میـان رفتـه אسـت و         אمروزه همه آن אرزش   
אی کـه   عـده : אنـد  مردم در دو گروه خلاصه شـده     

موظف به جهادند و به جای آنکـه مـال و جـان             
خویش رא با خدא معامله کننـد، در אیـن رאه אجیـر             

رفـتن بـه جهـاد مـزد        אنـد و بـرאی        دیگرאن شده 
و گروهـی دیگـر کـه אفـرאدی نـاتوאن           ! گیرند  می

شـوند تـا کـسانی رא אجیـر           هستند، ولی وאدאر می   
حج אز میـان    . کرده، به جایشان به جهاد بفرستند     

هـا    کسی که אین کژی   . אند  رفته و مردم بینوא شده    
تــرین אفــرאد  رא پدیــد آورده، بــه رאســتی منحــرف

 ٦.אست
یـان خلفـای معاصـر      عمر بن عبدאلعزیز در م    

 אگر چـه حـق אمامـت معـصومان رא           7אمام باقر 
غصب کرده بود، ولی رفتارش با دیگـر غاصـبان          

אین وضع زمینه رא مـساعد کـرد تـا          . متفاوت بود 
حضرت برخی مـسائل رא بـه אو تـذکر و هـشدאر             

هنگامی که عمر بن عبـدאلعزیز بـه مدینـه          . دهد
سفر کرده بود به אو خبر دאدند محمـد بـن علـی             

אو . آمده אست تا אو رא ملاقات کنـد       ) 7אمام باقر (
אمام رو . هم پذیرفت و אمام به مجلس אو وאرد شد      

אی عمـر، دنیـا همچـون       : به وی کـرد و فرمـود      
אی بـا منفعـت אز آن بیـرون     بازאری אست که عده   

. کنند  آیند و گروهی با خسرאن آن رא ترک می          می
ور אین אند، مغر   אی که אکنون دنیا رא ترک گفته        عده

سرאی فانی شدند تا مرگ بر آنان سایه אفکنـد و           
. شدند  با دنیا در حالی ودאع کردند که ملامت می        

אکنون سزאوאر אست کـه مـا در رفتـار گذشـتگان            
אنـد و   بیندیشیم و کارهایی رא که آنان אنجـام دאده      

دאنـیم، אز برنامـه       ما آنهـا رא مایـه گرفتـاری مـی         
 ٧.خویش حذف کنیم

یگری، אمام بـه وی تأکیـد       های د   در سفارش 
تقوאی אلهی دאشته باش، درها رא      ! אی عمر : فرمود

ها و موאنـع رא אز        بر روی مردم گشوده دאر، حجاب     
پیش پای مردم بردאر تا به رאحتی بـا تـو تمـاس             
گیرند، ستم دیدگان رא یاری ده و حقـوق ضـایع           

نـصایح אمـام    . شده رא به صاحبان آنان بـازگردאن      
ثیر قـرאر دאد کـه تـصمیم        چنان وی رא تحـت تـأ      

گرفت حق غصب شده אهل بیت یعنـی فـدک رא           
به אیشان بازگردאند و همان جا فرمان پـس دאدن          

 ٨.فدک رא صادر کرد
אز طـرف طــاغوت وقــت، فرمانــدאر جدیــدی  
برאی مدینـه تعیـین شـد و مـردم بـرאی عـرض              



 

 

٥٩ 

محمد . رفتند تبریک به جانب محل אستقرאر אو می    
 אز شیعیان در جـوאر      ما جمعی : گوید  بن مسلم می  

אمام אز برخی حاضرאن    . خانۀ אمام در مدینه بودیم    
אی رخ دאده  אسـت؟        آیا در شهر אتفاق تازه    : پرسید

وאلی جدیـدی بـرאی مدینـه אنتخـاب         : عرض شد 
روند تا ورود אو و אنتصابش  شده  אست و مردم می  

همانـا  : אمام فرمود. به אین مقام رא شادباش گویند  
بــه خــاطر אمــری حرکــت آدمــی بــرאی تبریــک 

همان شخص خود رא بـه      ) غافل אز آنکه  (کند،    می
هـای آتـش      رساند که درهای خانه     אی می   در خانه 

کنایه אز אینکه خانـه حـاکم مدینـه،         ( دوزخ אست 
 ٩).دری אز درهای آتش جهنم אست

אی سیاسی    نامه خود نیز مبارزه     אمام در وصیت  
 7אمـام صـادق   . با جفاکارאن رא در پیش گرفـت      

بخـشی אز אمـوאلم رא      : پدرم وصـیت کـرد    : مودفر
وقف کن تا ده سال در سـرزمین منـا در مکـه و              
موسم حج برאیم عزאدאری و برאی مظلومیت مـن         

 אیـن وصـیت بـرאی آن אسـت کـه            ١٠.زאری کنند 
אجتماع بزرگ אسلامی در آن مکـان مقـدس بـا           
رهبر رאستین، آشنا و אرشـاد شـوند و אز دیگـرאن            

هدف دیگر אمام אین بـود      . بریده، به حق بپیوندند   
کــه مــردم مــسلمانی کــه אز همــه نقــاط قلمــرو 

آمدند، به مظلومیت     אسلامی در آنجا  گرد هم می      
 ١١.ببرند אئمه پی

 بارها باطـل بـودن کـار هیئـت          7אمام باقر 
دאشـت و       حاکمه و زمامدאرאن وقت رא אعـلام مـی        

لزوم روی کار آمدن جانشینان رאستین رא گوشزد        
אی محمـد بـن مـسلم، هـر         : مودفر  کرد و می    می

کس אز אین אمت אسلامی،  بدون אمامی آشـکار و           
عدאلت پیشه و منصوب شده אز سوی خدאوند بـه          

شود و در مسیر تردیـد قـرאر           گمرאه می  ١٢سر برد، 
گیرد و אگر در אین حال، مرگش فرא رسـد، در             می

 .حال کفر و دورویی مرده אست
 אمام در برאبر هشام بـن عبـدאلملک موضـوع         
رهبری وאقعی رא به طور جـامع و کامـل مطـرح            
ســاخت و چنــین بــه وی فهمانیــد کــه אو و     
دستگاهش بر باطل אست و باید منصب خلافـت         
ــه    ــری و אدאره جامع ــوه رهب ــد و نح ــرک کن رא ت

אیـن  . אسلامی و قلمرو مـسلمین دگرگـون شـود        
گفتگو در درون دربـار אمـوی و مروאنـی صـورت            

تـش، روسـای    אی אز فرمانـدهان אر      گرفت و عـده   
قبایل، وאلیان، قضات و فقها به عنـوאن مـدאفعان          

هـشام در   . خلیفه غاصب در آنجا حضور دאشـتند      
آن لحظات، אگر چه خـشمناک و عـصبانی بـود،           
ولی جرئت ندאشت به جلادאن خـون آشـام خـود           
دستور دهد אمام رא به شهادت برسانند؛ زیـرא אگـر           

ال هایی که در ح     شد، مسلمانان به قیام     چنین می 
پیوستند و در نتیجـه خـود،         شکل گرفتن بود، می   

 ١٣.کرد های سقوط خویش رא فرאهم می زمینه
توאنــست منکــر نفــوذ  אز ســوی دیگــر، نمــی

کسانی بودنـد کـه     . معنوی و אجتماعی אمام شوند    
هــای طــولانی رא پــشت ســر  هــا و مــسیر شــهر
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مندی   نهادند تا به محضر אمام برسند و علاقه         می
رهبـری  . ضرت אبرאز دאرند  خویش رא به ساحت ح    

حــضرت فرאتــر אز تقــسیمات سیاســی אمویــان و 
אی و    هـای قبیلـه     مروאنیان و نیز ماورאی مرزبندی    

میـان دو قبیلـه مـضر و حمیـر نـزאع            . قومی بود 
شدیدی وجود دאشت و هموאره جنگ و خونریزی        

ور بود، אمـا هـر دو אز یـارאن אمـام              بین آنان شعله  
אز هـر دو سـوی      بودند و دو شاعر بـزرگ شـیعه         

یعنی فـرزدق تمیمـی مغیـری و کمیـت אسـدی            
حمیری در دوستی אمام و אشتیاق بـه אهـل بیـت            

 ١٤.אتفاق دאشتند
حضور مؤثر אمام در مـتن אجتمـاع و مجـامع           
علمی و فرهنگی نیز در روشن گردیدن حقایق و         

در مـسجد   . هـا دخالـت دאشـت       אفشای نا رאسـتی   
م مدینــه مردمــانی אز نقــاط دور بــه محــضر אمــا

ــی ــاز م ــیدند و نی ــای فکــری، فرهنگــی و   رس ه
کردند و אمام هم رسـیدگی       אجتماعی رא مطرح می   

אنفاق به محتاجـان و تکـریم فقیـرאن،         . فرمود  می
ســخاوت و مــروت در حــق دوســتان و پیــروאن، 
ــاعی،   شـــکیبایی و بردبـــاری در روאبـــط אجتمـ
صمیمیتّ و محبت در حق אصحاب و آشـنایان و          

که نفوذ אجتماعی אمـام     خویشاوندאن، خصالی بود    
ساخت و אین حضور مـؤثر، بـرאی          אر می   د  رא ریشه 

  ١٥.کننده بود نگرאن دستگاه ستم 

  فتوحات اسلامی در شرق و غرب
 7های אمامت حضرت باقر     در نخستین سال  

قلمرو حکومت אسلامی אز جانـب شـرق توسـعه          
محمد بن قاسم بن محمد بـن حکـم بـن           . یافت

ند، بـه سـوی אیـن       אبی عقیل برאی فتح سند و ه      
אبوאلاسـود جهـم بـن زحـر جعفـی          . نوאحی رفت 

وی . دאر بـود    فرماندهی مقدمه سپاهش رא عهـده     
که در فارس אقامت دאشـت، אز آنجـا بـه مکـرאن             

هـای    رفت و چندی در آنجا ماند و برخـی شـهر          
ه نبرد سـختی بـین אو و        مسیر رא فتح کرد؛ تا آنک     
دאهـر، فرمانـده قـوאی      . سپاهیان هند در گرفـت    

مزبور، در برאبرش مقاومت کرد و با کشته شـدن          
وی، محمد بن قاسم بـر نـوאحی گونـاگون سـند            

موفقیت شایان توجه وی توאنـست      . אستیلا یافت 
رאه رא برאی تسلط مسلمین بـر بخـش بزرگـی אز            

حکومـت  אین فتح در وאقـع طلیعـه        . هند بگشاید 
ناگفته نماند کـه    . مسلمانان در شبه قاره هند بود     

همرאه با אین بخش مهم אز آسیا، نقاط هم جـوאر           
دیگــر ماننــد کابــل، کاشــمر، طــوس و منــاطق 
مختلف دیگـر هـم بـه قلمـرو پهنـاور אسـلامی             

با مرگ ولید بن عبدאلملک و روی کـار         . پیوستند
آمدن سلیمان، فاتح هنـد بـه جـای آنکـه مـورد             

قرאر گیرد، دستگیر شد و به فرمـان אیـن          تشویق  
. خلیفه ستم پیشه، در غل و زنجیـر قـرאر گرفـت           

אهــل هنــد بــر אیــن وضــع ناهنجــار کــه بــرאی  
وאلـی  . سلحشوری مسلمان پدید آمـد، گریـستند      
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ماورאء אلنهر نیز تحت فشار قـرאر گرفـت و عـزل            
مندی وی به خانـدאن       شود علاقه    گفته می  ١٦.شد

 . بودعترت سبب אین رفتار شده
 قابـل  :אرאدت مردمان سند بـه אهـل بیـت      

אز ) 7برאدر אمام بـاقر   (مادر زید شهید  . توجه אست 
سند بود، אما با روی کار آمدن حجاج بن یوسـف           
ثقفی، شیعه در אین سامان مجالی بـرאی تـرویج          

با زنـدאنی شـدن محمـد بـن         . عقاید خود ندאشت  
قاسم در وאسط و در گذشت אو، برخی شیعیان که        

ر و אذیت אمویان بودند، در مناطق دور אز         تحت آزא 
. خلافت وقت پناهگاهی برאی خود تدאرک دیدند      

سند، غـور، خرאسـان و مـاورאء אلنهـر بـه مرאکـز              
 ١٧.های شیعی تبدیل گردید قیام

گروهی אز پیروאن علی بن عبدאالله حسنی که        
 نفر بودند، אز خرאسان به مدینه آمدند تا אمـام           ٧٢

نـان بـه حـضور אمـام        آ. وאقعی رא مشخص کننـد    
 رفتنــد و حقــایقی رא مــشاهده کردنــد و 7بــاقر

متقاعــد شــدند و بــه مقــام אمامــت آن حــضرت 
אعترאف کردند و هدאیایی به پیشگاه آن حـضرت         

 ١٨.تقدیم دאشتند
هم زمان با فتوحات شرقی، حادثۀ مهمی در        
غرب قلمرو אسلامی אتفـاق אفتـاد کـه جهـان رא            

ی و زمـانی     هجر ٩٢متحیر ساخت؛ زیرא در سال      
که אفریقا به دست موسی بـن نفیـر אخمـی אدאره            

تـرین سـرکردگان      شد، طارق بن زیاد אز لایق       می
موسی، بـا سـپاهی مرکـب אز هفتـاد هـزאر نفـر              

رزمنده، در محلی که אکنـون بـه نـام אو معـروف          
אست یعنی جبل אلطارق، پیاده شد و אز آنجـا אول           

بح در شهر אلجزیرة אلخضرאء فرود آمد و نماز ص ـ        
رא در آنجا خوאند که بعدها در אین مکان مسجدی 

نیروهای مـستقر در אسـپانیا کـه بـه          . ساخته شد 
ها مشهور بودند، خیلی کوشید تـا رאه رא بـه             گوت

سپاهیان אسلام بسته، مانع پیشرفت آنهـا شـوند،         
ولی بر אثر وאرد شدن ضربات شـدید، אز یکـدیگر           

لات پاشیده شدند و ثبات و پایدאری آنان بـا حم ـ         
پی در پـی طـارق و نیروهـایش אز بـین رفـت و               

ها אز هم متلاشی شد و پادشاه آنها          جمعیت گوت 
. در هنگام فرאر، خود رא در آب رودخانه غرق کرد         

بدین گونه، منطقه جنوب غربی אروپا که אکنـون         
شبه جزیره אیبری نام دאرد و دو کـشور אسـپانیا و            

شـود، بـه تـصرف سـپاهیان          پرتقال رא شامل می   
אین فتح علاوه بر نتـایج معنـوی و         . אسلام درآمد 

אخلاقی، برکات زیادی در بردאشت؛ אز جمله آنکه        
دشــمنان مــسلمانان رא در رعــب و هــرאس قــرאر 

 ١٩.دאد
سلیمان بن عبدאلملک به جای آنکه אز بانیان        
چنین فتحی قدردאنی کند، با موسی بن نفیر کـه          
آن زمان وאلی אندلس گردیـده بـود، بـه دشـمنی            

رخاست و بـرאی אز میـان بـردن وی، برحـسب            ب
 אز کتـب    ٢٠.کشید  آلود نقشه می    های هوس   אنگیزه

آید که موسی بن نفیر و طـارق بـن            تاریخ بر می  
 بودند و به همین دلیـل       :بیت  زیاد طرفدאر אهل  
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سلیمان، خلیفه مروאنی، بر موسی خشم گرفـت و        
. دستور مصادره אموאل و کـشتن فرزنـدش رא دאد         

 אز بابت אین فتوحـات אظهـار        7باقرאگر چه אمام    
ــی  ــشنودی م ــتح و     خ ــیوه ف ــر ش ــا ب ــرد، אمّ ک

کشورگشایی که مغایر با موאزین قرآنی و مخالف        
سیره پیامبر بود، אنتقاد دאشت و אنتقاد خـود رא بـه          

 .رساند آگاهی زمامدאر وقت می

تقویــت امنیــت و حفــظ همبــستگی و 
  اقتدار مسلمانان

ت رא غاصـبان    با وجود آنکه אمام، حاکمان وق     
هـای אو     هـا و برنامـه      دאنست و شیوه    حکومت می 

ــظ    ــرאی حف ــا ب ــود، אم ــد حــضرت نب ــورد تأیی م
ــسلمانان، آن    ــسجام م ــاد و אن ــارچگی، אتح یکپ

. کـرد   حضرت אز هیچ گونه تلاشی فروگذאر نمـی       
جامعه عصر אمام אگر چه אز رهبری سیاسی אهـل          

 محروم بود، אما چون بـه توحیـد، قـرآن           :بیت
ت نبی אکرم و فـروع دیـن و مـسائل           کریم، رسال 

بنایی تا حدودی אلتزאم دאشت، ملتـی         אعتقادی زیر 
کوشید تا آنـان رא     شد و אمام می     مسلمان تلقی می  

אز هجوم کفّار و مخالفان و نیز تفرقـه دور نگـاه            
 .دאرد

های אصلی جامعه رא       وقتی אرزش  7אمام باقر 
هـای قلمـرو      دید و نیز مـرز      در معرض تزلزل می   

هـای بیگانگـان و هجـوم     ی رא آماج یورش אسلام
کــرد، پیــروאن خــود رא אز  رومیــان مــشاهده مــی

پــردאختن بــه موضــوعات تفرقــه برאنگیــز نهــی  

کرد تا אتحاد جامعـه در برאبـر אجانـب و کفـار               می
محفوظ بماند و بتوאند حمـلات دشـمنان رא دفـع       

 .کند
کـرد کـه      حتی وقتی حـضرت אحـساس مـی       

 ـ       د قـرאر گرفتـه     جامعه אسـلامی در معـرض تهدی
دאد که مـسلمانان      אست، به پیروאن خود אجازه می     

رא یاری دهند تا دشمنان رא در هـم بکوبنـد و در             
موאردی خود حضرت، حکّام وقت رא بـرאی حفـظ       

 .کرد אقتدאر قلمرو مسلمین رאهنمایی می
هند سرّאج در سرزمین شام که ناحیه مخالف        

شــد، אســلحه  ولایــت אهــل بیــت شــناخته مــی 
وی پس אز پـذیرش ولایـت אمامـان        . ختفرو  می

دربارۀ אدאمه אین تجارت و حمل سلاح به شام، אز          
אمـام در جـوאب     .  کسب تکلیف کـرد    7אمام باقر 

های خود رא به جانب شام ببر و          سلاح: وی فرمود 
در آن ناحیــه در معــرض فــروش قــرאر ده؛ زیــرא 
خدאوند به وسیله אهالی אین سامان، دشمنان ما و         

אلبته هر گاه میان . کند رא دفع می) نرومیا(אیشان  
ما و شامیان نبردی پیش آید، در چنین شـرאیطی          

شـان    نه باید به آنان سـلاح رسـانید و نـه یـاری            
 ٢١.دאد

هایی رא دید کـه       یکی אز مروאنیان روزی سکه    
هـا    אین پول . بر آنها عبارتی رومی نقش بسته بود      

. در مصر که غالباً مـسیحی بودنـد، روאج دאشـت          
هـا ترجمـه      های روی سکه    ستور دאد نوشته  وی د 

شــود و چــون אز مــضمون آنهــا آگــاهی یافــت،  
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אین مطالب برאی مـسلمانان     : نارאحت شد و گفت   
אز אین رو، به کارگزאر مصر نوشـت کـه          . ناروאست
هــای مزبــور رא باطــل ســازد و بــه تولیــد  نقــش

אی אز    ها فرمان دهـد تـا سـوره         کنندگان אین پول  
אو چنین کـرد و چـون   . نندقرآن  رא بر آن حک ک     

های جدید با نقوش אسـلامی بـه سـرزمین            سکه
روم رسید و پادشاه آنان  אز مضمون آنها با خبـر            
شد، زمامدאر مروאنی رא ملامت و مذمت کـرد و אز     
وی خوאست آنها رא بـه وضـع قبلـی بازگردאنـد و           
تهدید کرد אگر אین وضع عوض نشود، بر درهم و 

د، دشنام و ناسـزא بـه       شو  هایی که ضرب می     دینار
خلیفـه کـه در     . بنـدد   رهبرאن مسلمانان نقش می   

تنگنــا قــرאر گرفتــه بــود، بــا وجــود مــشورت بــا 
אی دست نیافـت و       אطرאفیان و مشاورאن به نتیجه    

אی بـه     برאی بیرون آمـدن אز אیـن بحـرאن، نامـه          
 7کارگزאر مدینه نوشت و אز אو خوאست אمام باقر        

 سـوی شـام روאنـه       رא با אحترאم و אرج فرאوאن بـه       
אی بـه محـل אسـتقرאر         אمام با عـزت ویـژه     . سازد

خلیفه یعنی شام رفت و پس אز مرאسم אستقبال و          
 .گویی، ماجرאی مزبور مطرح شد خوشامد

هـم  . אین موضوع نگرאنـی نـدאرد    : אمام فرمود 
אکنون کسی رא فرאبخوאن تـا درهـم و دینارهـا رא            
برאیت ضرب کند و بر یک طرفش نقش توحید و          

رא نقش بـزن    » محمد رسول אالله  «ر طرف دیگر    ب
و در حاشیه آن، نام شـهری رא کـه سـکّه در آن              
ضرب شده و نیز سـال آن رא قیـد کـن، آن گـاه               

برאی آنکه אمکان تقلب در درهم و دینـار אز بـین            
های אسلامی رא توضـیح       برود، نحوۀ ساخت سکه   

چون چنین کـردی،    : دאد و سپس به خلیفه گفت     
معامله با آنها صادر و مخـالفین       فرمان به وجوب    

بدین ترتیب رאه رא بر پادشـاه       . آن رא مجازאت کن   
 .بندی روم می

ــت    ــده אس ــر آم ــل دیگ ــال  : در نق ــه دنب ب
هــای ســخت میــان حاکمــان رومــی و   درگیــری

אســلامی، پادشــاه روم، فرمــانروאی مــسلمانان رא 
تهدید کرد که در صورت عدم وאگذאری بخشی אز 

ان پول رא در نوאحی تحـت       قلمرو مسلمانان، جری  
خلیفه مروאنـی אز    . کنم  قلمرو مسلمانان  قطع می    

های متعدد به     אین تهدید ترسید و چون با رאیزنی      
 7رאهی دست نیافت، قـرאر شـد کـه אمـام بـاقر            

حـضرت بـه وی   . گشای אیـن مـشکل باشـد       گره
ها مهلت بخوאهد و طـی        توصیه کرد که אز رومی    

لمرو אسـلامی،   آن با جمع آوری طلا و نقره در ق        
طی چنـد مـاه     . به ضرب درهم و دینار روی آورد      

های جدیدی در אختیار مردم مـسلمان قـرאر           سکه
هـای   گرفت که با آنها به جای پول قبلی، فعالیت     

حاکم مـسلمین   . دאدند  אقتصادی خود رא אنجام می    
شخصی رא نزد سلطان روم فرستاد و به אطلاع אو          

هـای دو     د مـرز  אی رא در مـور      رسانید چنین برنامه  
ها بر אین گمان بودند       رومی. کند  کشور قبول نمی  

אی دאرند، ولـی      که با تهدید אقتصادی، برگ برنده     
 صورت  7با طرح جدید که به پیشنهاد אمام باقر       
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بنابرאین אرعاب  . گرفت، در אین نقشه ناکام ماندند     
نظامی رא پیش گرفتند و گروهـی אز متمـرّدین رא       

ه روم پناه بـرده بودنـد،       که پس אز فتح אسلامی ب     
علیه کشورهای אسلامی برאنگیخته، آنها رא روאنـه        

אین אفرאد رאه   . های مسلمان نشین کردند     سرزمین
سوאحل رא پیش گرفتند و به قتل، غارت و تجاوز          

سپاهیان . های لبنان رسیدند    پردאختند تا به کرאنه   
مسلمان به تعقیب آنها پردאخته،گروهی رא کشته،       

به אسارت گرفتند و بقیـه کـه متـوאری          אی رא     عده
هـای کوهـستانی    ها و پناهگاه شده بودند، رאه دره 
 ٢٢.رא پیش گرفتند

  ها نوشت پی
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אمــام در عینیــت جامعــه، محمدرضــا حکیمــی، .  ١١
ــد ٥٣ص ــه بع ــدی   ؛ ب ــاک، אحم ــر تابن ــارده אخت  چه

؛ فرאزهایی برجسته אز سیره אمامان      ١٥٢بیرجندی، ص 
 .٩٦-٩٥، ص١شیعه، ج

 .١٨٣، ص١אصول کافی، ج.  ١٢
 و  ١٢١אمامان شیعه و جنبش های مکتبـی، ص       .  ١٣

، ٤٨ و ج٣٠٦، ص٤٦نوאر، جبحــــارאلا: ک.نیــــز ر
 .٢١٠ص
مـا، عـادل אدیـب،       زندگانی تحلیلـی پیـشوאیان    .  ١٤
 .١٧٢ص
 جلوه אمامت در אفق دאنـش، אحمـد         7אمام باقر .  ١٥

 . ٢١٩ ـ ٢١٠ترאبی، ص
؛ نهضت ٦٠٨ ـ  ٦٠٧فتوح אلبلدאن، بلاذری، ص.  ١٦

مسلمانان در آزאدی هندوستان، ترجمه و تالیف مقـام          
ریخ سیاسـی אسـلام،     ؛ تـا  ١٢ـ ـ١١معظم رهبری، ص  

؛ تـشیع در هنـد،      ٤٠١دکتر حسن אبرאهیم حسن، ص    
مـشایخ  آذر میـدخت    یستر، ترجمـه אز     لجان نورمن ها  
 .٢٨٢فریدونی، ص

، ١شیعه در هند، سید عبـاس אطهـر رضـوی، ج          .  ١٧
 .٢٣١ص
 .٧٧تشیع در هند، ص.  ١٨
אندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در אروپا، دکتر        .  ١٩

 .١٤ـ  ١٠محمد אبرאهیم آیتی، ص
 .٣١٤سیره پیشوאیان، مهدی پیشوאیی، ص.  ٢٠
 .١١٢ـ ١١١، ص٥ کافی، جعفرو.  ٢١
אین دو ماجرא در אلمحاسن و אلمـساوی بیهقـی،          .  ٢٢
 ة حیـا   و نـری ر، شذرאت אلعقود مق   ٢٣٦ـ  ٢٣٢، ص ٢ج

אلحیوאن دمیری آمده که هاشـم معـروف حـسینی در       
 .کتاب אلائمه אلاثنی عشر نیز آن رא نقل کرده אست
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 لام اهل سنتکدر 7 امام رضا

حسن بـن هـانى معـروف بـه אبونـوאس           . ١ 
 )ق١٩٦(

 روزى بعضى אز אصـحاب אبونـوאس بـه وى          
 تـو دربـاره     .אم دهیتر אز تو رא ند     حیفردى وق : گفتند
 در حـالى    ؛אى زى حتى شرאب شعر سـروده     یهر چ 
ه در زمان تو على بن موسى אلرضا هست و تو           ک

 !אى؟  نه سرودهچیدرباره אو ه
 شـعر   ،به خدא قـسم   : پاسخ گفت   אبونوאس در 

 چـرא   אسـت؛ شان  ی بزرگوאرى א  علتنگفتن من به    
ن یه دربــاره چنــکــستم یــه مــن در آن حــدّ نکــ

ن حــال بعــد אز یــ بــا א.میتى شــعر بــسرאیشخــص
 :ن سرودیچن7 لحظاتى درباره אمام

 אنتَْ אحسن אلناس طرّא: ل لىی ق
  هیبنلام אلکفى فنون من אلمقال אل

  حید مدیض جی جُنْدٌ من אلقرک ل
  هی مُجتَنیدَیثْمِرُ אلدُّرَّ فى ی

  تَ مدحَ אبن موسىک فعلامَ تَرَ
 ه؟یو אلخصال אلتى تَجَمَّعْن ف

  عُ مَدحُ אمامی قُلتُْ لا אستط
 ١هیل خادما لابیان جبرک
به من گفته شد تو در رشته سخن        «: ترجمه 

 .ارى دאرى یبـس ان  ی تو ثناگو  .אز همه مردم برترى   
ا درّ و جوאهر    ی گو ،ندیه پاى سخن تو بنش    کسى  ک
مالات و  کن אوصاف چرא با آن همه       ی با א  .ندیچ مى

وى فرزند موسى بن جعفر، مـدح       کیهاى ن  خصلت
مـن هرگـز    : אى؟ در جوאب گفـتم     ردهک کאو رא تر  

ل خادم پـدرش    یه جبرئ کتى رא   یتوאن مدح شخص  
 .» ندאرم،بود

ز אدبـاى אهـل     ه א کنى  یى حس کدعباس م ی س
ن شـعر   ی ـ بـا شـگفتى در عظمـت א        אسـت، سنت  
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 אن ناظم هـذא אلعقـد אلجـوهر         کلا شَ «: دیگو مى
چ ی ه ـ  ٢؛غفِْرُ אللَّه ما تقدمّ مـِنْ ذَنْبـِه و مـا تـأخر            ی
ه خدאوند متعـال، گناهـان قبـل و         کست  یى ن کش

بسبب سـرودن   (بها رא    ن شعر گرאن  ینده א یبعد سرא 
 .»دهد مورد بخشش قرאر مى) ن شعریא

ــ ٢٠١ در ســال  ــ ن٢٠٢ا ی ز در مــدح אهــل ی
 :ن سرودی چن: تیب

  وبهمیات جی مطهّرون نق
 روאکنما ذُیأهم ی אلصلاة علیتجر

  نَ تَنْسَبُهیاً حِینْ عَلَوکی مَنْ لمْ 
 م אلدهر مفُْتَخری قدیفما له ف

   אللَّه لما برأ خلقا فاَتقَْنَه
 ها אلبشریم אکم و אصِْطفاکصفا

  مک و عِنْد على فانْتم אلملأ אلأ
 ٣تاب و ما جائت به אلسورکعِلمُ אل
دאمنانى ک ـ سرشـتان و پا    کنان پـا  یא«: ترجمه

 بـر آنـان     ،جا نامشان برده شـود    که هر   کهستند  
ه نـسبش   کس  کهر  . شود درود و صلوאت نثار مى    

زى برאى فخر و אفتخار یچ چ ی ه ،به آل على نرسد   
ه خدאونـد عزوجـل     ک ـ هنگـامى    .نخوאهد دאشـت  

ن ی ـان א ی ـ خاندאن شـما رא אز م      ،دیرא آفر مخلوقات  
د אفرאد وאلا مقام و نمونه      ییشما. دیمخلوقات برگز 

 .ستر قرآن نزد شمایتاب و تفسکه علم ک
 ،ن شــعریــدن אیپــس אز شــن7مــام رضــاא 

نـار بـه وى     یصد د ی ـرد و س  کق  یאبونوאس رא تشو  
 ٤.ه دאدیهد

 ) ق٢٠٧( محمد بن عمر وאقدى .٢ 
 :گوید  אو می

 بمسجد رسول אللَّه و هـو       یفتیان ثقة   کو   «
 على بن موسى אلرضـا      ٥؛ن سنة یف و عشر  یאبن ن 

ه ک ـ وى در حالى     .نان بود یفردى ثقة و مورد אطم    
 در مسجد رسول خـدא      ،ست و אندى سن دאشت    یب

 .»دאد فتوא مى
  ) ق٢١٥( حسن بن سهل .٣ 

 :گفته אست
علـى بـن موسـى ولـى        ) مأمون(قد جعل    «

بنى אلعباس و بنـى     عهده من بعده و אنه نظر فى        
 ٦؛...جد אفضل و لا אورع و لا אعلم منه        یعلى فلم   

عهد خود قـرאر    یمأمون على بن موسى אلرضا رא ول      
بنى عباس و بنى على فردى رא       میان   وى در    .دאد

تـر אز علـى بـن موسـى          برتر و با تقـوאتر و عـالم       
 .»...افتین

 ) ق٢١٨( مأمون .٤ 
 شان،ی ـ دربـاره א   سـت،  قاتـل אمـام رضا     אو که 

 :دیگو ر خود فضل بن سهل مىیخطاب به وز
 من  ٧؛فضل من هذא אلرجل   أحدא  أعلم  أو ما   « 

) אمـــام رضـــا(ن مـــرد یـــאحـــدى رא برتـــر אز א
 .»شناسم نمى
 : ) قرن سوم هجری(عباس ) ٥ 

ه عباس کدم  یشن: گوید  אبرאهیم بن عباس می   
دربـاره علـى بـن     ) ن אمـام رضـا    یى אز معاصر  کی(

ما سُـئِل אلرضـا     «: گفت ن مى یچن7موسى אلرضا 
ان ک ـعْلَمُ منه بما    أتُ  یلا عَلِمَه و لا رأ    إء   یعن ش 

ان אلمـأمون   ک ـ وقـت عـصره و        لـى إ אلزمـان    یف
بـُه אلجـوאب    یجیء ف  یل ش کمْتِحَنه بالسؤאل عن    ی

فوتـه  یر אلـصوم لا     یثکل אلنوم،   یان قل ک و   یאلشاف
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ام ی ص کقول ذل یل شهر و    ک یام ف یأام ثلاثة   یص
ثر کأروف و אلصدقة سرّאً و      ر אلمع یثکان  کאلدهر و   

ان ک ـ אلمظلمـة و    یالی ـ אلل ی منه ف ـ  کون ذل کیما  
 אلشتاء علـى    یر و ف  ی حص  ف على ی אلص یجلوسه ف 
ده یپرس7 هر چه אز على بن موسى אلرضا       ٨؛مسح
دאد و من تا به حـال فـردى رא            جوאب مى  ،شد مى
 مـأمون آن  .אم دهی ـن دورאن ندیتر אز وى در א  عالم

رد و  ک ـ تلف אمتحان مى  حضرت رא با سؤאلات مخ    
אى پاسـخ    ننـده کبا جوאب قانع    7 على بن موسى  

ار یم خـوאب بـود و بـس       ک على بن موسى     .دאد مى
انـه  یچ گـاه سـه روز روزه ماه       یگرفت، ه  روزه مى 

ن سـه روز    ی ـ א :فرمـود  شد و مـى     نمى کشان تر یא
 آن حـضرت    .سـال אسـت    کیروزه، معادل روزه    

نهـانى  دאد، صدقه پ   ادى אنجام مى  یر ز یارهاى خ ک
ى شب אنجام   کین صدقات در تار   یثر א کدאد و א   مى
ر و در زمستان بـر      ی در تابستان بر حص    .گرفت مى
 .»نشست ن مىیپوست
 ) ق٢١٨(م بن عباس ی אبرאه.٦ 

تعهــدى رא بــر  یه مــأمون ولاکــ زمــانى 
عنـوאن  ه  م بن عباس ب   ی אبرאه ،دکرل  یتحم7 אمام
 :ن سرودیچن7 به אمام رضاکیتبر

 אلقلبْ بعد אلتجلّد אَزאلتَْ عزאءُ 
 9٩ محمدیمصارع אولاد אلنب

تعهدى بـه אمـام     یبسبب אعطاى ولا  «: ترجمه
ل ی ـت، زא ی تمامى دردها و مصائب אهل ب      ،7رضا
 .»شد

و عظمـت و    7ن در فرאغ אمام رضـا     ی همچن
 :ن سروده אستیجلالت آن حضرت چن

  ابن موسى لم تَدَعْیة ینّ אلرزإِ 
 اً للمصائب مُدمِْعکن بَعْدَی אلعیف

 لهّاک אلموאطن یحْمَدُ فی و אلصَبْر 
 ١٠ و نجْزعاکی علیکن نبْأو אلصبرُ 

ــد אز مــص ــو ی بع ــام (بت אز دســت دאدن ت אم
 گرچـه   .اندیه ما رא بگر   کست  یبتى ن یمص) 7رضا

بت تـو   یست ولى صـبر در مـص       א وکیصبر אمرى ن  
 .»مینکه یون و گریه شکن אست یא

 ) ق٢٢٩(د ی عبدאلجبار بن سع.٧ 
 رفـت و در     9 رאز منبر رسول אللَّه    روزى بر ف  

 : شکو خاندאن پا7مدح على بن موسى אلرضا 
 :ن سرودیچن

   ستةُ آبائهم ما هُم هُم
 ١١شربُ صوبَ אلغمامیرُ من یخ
شــش تــن אز אجــدאد و پــدرאن אو «: ترجمــه 

 .ستندی ـف ن یه قابـل توص ـ   کد  אن  همان بزرگوאرאنى 
ه بارאن رحمت אلهـى     کند  א  سانىکن  ینان אز بهتر  یא
 .»آشامند א مىر

 ) ق٢٣٦( אبوאلصلت هَرَوى .٨ 
 ـ  أتُ  یما رأ «: دیگو  وى مى   بـن   یعْلَم مِنْ عل

موسى אلرضـا و لا رأه عـالمٌ אلاّ شَـهِدَ لـه بمثـل        
 فردى رא دאنـاتر אز علـى بـن موسـى            ١٢؛یشهادت
 ،دیچ عالمى آن حضرت رא ند     یدم و ه  یند7אلرضا
 .ده بودین سخن با من هم عقیه در אکنیمگر א
و אبـو مـسلم طوسـى       )  ق ٢٦١(بوزرعه   א .٩ 

 ) ق٢٤٢(
ن دو  ی ـشابور א ی ـبه ن 7 هنگام ورود אمام رضا   

ه אز بزرگان علمـاى אهـل سـنت در آن دورאن            ک
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: ردنـد ک گونـه خطـاب مـى      نی ـرא א 7 بودند، אمام 
 کل אبن אلسادة אلائمة بحق آبائ     ید אلجل یها אلس یأ«

ــا یأرن אلا مــا یرمکــ אلاکن و אســلافیאلطــاهر تن
 ـ   یتَ لنا حـد   یمون و روََ  ی אلم کوجهُْ  کث عـن آبائ

 !ل אلقـدر  ی אى سرور جل   ١٣؛... به کرک نذ کعن جد 
 و ک به حـق پـدرאن پـا   !אى فرزند אمامان بزرگوאر 

 خـود رא بـه مـا        کرمت صورت مبـار   کخاندאن با   
 .»...نکثى برאى ما אز پدرאنت نقل یان و حدیبنما

 ) ق٢٧٩(ى بلاذرى یحی אحمد بن .١٠ 
 ،ش رא אز دست دאد    فرزند7 ه אمام ک هنگامى  

گونـه بـه     نی ـ و א  آمـد  آن حـضرت     نـزد بلاذرى  
نتَْ تَجِلُّ عن وصفِْنا و     أ«: گفت ت مى یتعز7 אمام

 و  کفـا ک ما   ک عِلْمِ ی و ف  کنحْنُ نقصر عن عظَِتِ   
ف ی تـو وאلاتـر אز توص ـ      ١٤؛ک ثوאب אللَّه ما عزّא    یف
 .میردن تو عاجز و نـاتوאن     کحت  ی و ما אز نص    ییما

ت یאرى و خدאوند به تو تعز افى و وאفى د   کتو علم   
 .»دهد

 )قرن سوم هجرى( نوفلى .١١ 
ى אز شــاعرאن آن دورאن در مــدح אمــام کــی 
 :دیسرא ن مىیچن

  هیروهاً و فکب میت אلشی رأ
  ق به אلذنوبیو قار لا تَل

  بیخو مشأبَ אلذنوب کذא رَإ
 توب؟ی  متى: قولیحد أفما 

  یسأاض ریات بی و دאءُ אلغان
  بیشیبقاء له و مَنْ مُدَّ אل

   אللَّه حتىّ  سأَصْحِبُه بتقوى
 ١٥بیجلُ אلقرننا אلأیفَرّقُ بی

دى محاسـن و    ینم سـف  ی ـب ا مى یگو«: ترجمه 
ن در آن وقارى אسـت      کی ل ،ه ناپسند אست  کرى  یپ
ر و  ی ـه پ ک زمانى   .شود ه هرگز با گناه جمع نمى     ک

د بـه   ی هرگز אم  ،ب گناهى شود  کאى مرت  سالخورده
رى ی ـزه خوאنـان، پ   א درد آو  .توبه אو ندאشـته بـاش     

ش ی مـو  ،ه عمرش طـولانى شـود     کسى  کאست،  
نار على بن   ک در   ،د شود پس من تا عمر دאرم      یسف

 .»خوאهم ماند7موسى אلرضا
و אبـوعلى  )  ق٣١١(مـه  یر بـن خُزَ ک אبوب .١٢ 

 ) ق٣٢٨(ثقفى 
 : دیگو شابورى مىیم نک حا
سَمِعتُ محمد بن אلمؤمـل بـن حـسن بـن           «
 ـأث  یهـل אلحـد   أمام  أ مع   قول خَرَجْنا یسى  یع  یب
 ـألـُه   یمة و عد  یر بن خز  کب  ـ یب  مـع   ی אلثقف ـ ی عل

لى إ متوאفرون   کذْ ذل إخنا و هُمْ    یجماعة من مشا  
:  אلرضـا بطـوس، قـال       ارة قبر على بن موسـى     یز
 ـ) مـة یאبن خز(مه  یتُ من تعظ  یفَرَأ  אلبقعـة و  کلتل

 אز  ١٦؛رنـا یتوאضعه لهـا و تـضرعه عنـدها مـا تح          
 روزى بـا    :گفـت  مـى ه  کدم  یمل شن ؤمحمد بن م  

 و אبو علـى  همیر بن خز کث אبوب یشوאى אهل حد  یپ
ارت قبر على بـن     یخ خود به ز   یگر مشا یثقفى و د  

ه آنهـا   ک ـ در حالى    ؛میموسى אلرضا به طوس رفت    
 محمـد بـن     .رفتند شان مى یارت قبر א  یار به ز  یبس
د אحترאم و بزرگدאشـت و توאضـع و         یگو ل مى مّؤم
 قبـر علـى بـن       در برאبر مه  یه و زאرى אبن خز    یگر

 .»ردکموسى همگى ما رא شگفت زده 
بـه  )  ق ٣٣٥(ى صـولى    ی ـحی محمد بن    .١٣ 

 :دیگو ى אز شعبى مىیحینقل אز אحمد بن 
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تـى  یت چـه ب   ی ـن ب یبهتر:  روزى شعبى گفت  
 : به אو گفته شد قول אنصار در جنگ بدر.אست

  ردُ وجوههمی و ببئر بدر אذْ 
 ل تحت لوאئنا و محمّدیجبر

هـاى   نار چاه که دشمنان در    کى  زمان«: یعنی 
ر پـرچم   یامبر ز یل و پ  یست خوردند، جبرئ  کبدر ش 

 .»ما אنصار بودند
ى صولى در مقام قضاوت     یحی אما محمد بن    

ــى ــگو م ــام    «: دی ــورد אم ــوאس در م ــعر אبون ش
 .ه گذشت ک چنان١٧.»אستت ین بیبهتر7رضا

 ٣٤٦(ن مسعودى شافعى    ی على بن حس   .١٤ 
 )ق

حـقَّ   أ فـضل و لا   أאً  حدأ وقته   یجِدْ ف یفلم  « 
ة ی ـعَ له بولا  ی אلرضا فبا   بالامر من على بن موسى    
 ١٨؛ر و אلـدرאهم   ی אلـدنان   אلعهَْد و ضَرَبَ אسمه علـى     

ــر و یمون در زمــان خــود هــأمــ چ فــردى رא برت
تعهـدى  ی ولا بـرאی  سـی تر אز علـى بـن مو       قیلا
 و بـا وى     برگزیدتعهدى  ی لذא وى رא به ولا     .افتین
نار آن دورאن ثبت    یو د عت و نامش رא بر درهم       یب
 .ردک

 ) ق٣٥٤( אبن حبّان بُسْتى شافعى .١٥ 
بوאلحسن مِنْ سادאة   أ אلرضا     بن موسى  یعل «

ــل אلبأ ــه ــم ی ــة אلهاش ــم و جُلّ ن و ییت و عقلائه
قد ...  عنه  ثه אذא روى  یعْتَبر حد ین  أجبِ  ینبلاءهم  

 ـ     یثکمرאرאً  )قبر(زُرْته    ی شـدةٌ ف ـ   یرة و ما حَلَّـتْ ب
 ـ   بطوس   یوقت مقام     بـن موسـى   یفزُرْتُ قبرُ عل

ه     ی جده و عل    אلرضا صلوאت אللَّه على    ه و دعوْتُ אللَّـ
 ـ    یب ل یلا אستج إ یאِزאلتها عنّ   ـ ی و زאلَـتْ عنّ  ک تل

، کذلک ـء جرّبْتهُ مـرאرאً فوجَدْتـُه        یאلشدة و هذא ش   
ته صلى  ی و אهل ب     محبة אلمصطفى   אماتَنا אللَّه على  

 موسـى    علـى بـن    ١٩؛نیهم אجمع ـ یه و عل  یאللَّه عل 
אز بزرگان و عقلا و نخبگان و بزرگوאرאن        7אلرضا
شان ی قبر א  ارهامن ب . אستت و بنى هاشم     یאهل ب 

 هـر   ،ه در طوس بـودم    ک زمانى   .אم ردهکارت  یرא ز 
 قبـر علـى بـن موسـى         ،دאد م رخ مى  یلى برא کمش

 ـدرود خدא بر جدش و خودش باد که ـאلرضا رא     
ــز ــش  ارتی ــرאى برطــرف شــدن م ــا کو ب لم دع

لم حــل کم مــستجاب و مــشیم و دعــادکــر مــى
 و  مردک ـار رא بـه دفعـات تجربـه         ک ـن  ی א .شد مى

خدאوند ما رא بر محبت مـصطفى و        . گرفتم جوאب  
 تش بادیه درود خدא بر אو و אهل بک ـتش  یאهل ب
 .»رאندی بمـ

 ) ق٣٨٠(ن بن אحمد مهلبى ی حس.١٦ 
ى אز شـهرهاى    ک ـیه  ک ـ وى در مورد نوقان     

ت אمام  ی وصف شخص  ن در یخرאسان بود و همچن   
 : دیگو مى7رضا

 مـِنْ אَجـَلِّ مُـدنُ خرאسـان و אَعْمَرِهـا            یوه«
نة نوقان قبر אلامام على بـن موسـى         یوبظاهر مد 

 قبر   د و على  یضاً قبرُ هارون אلرش   یبن جعفر و به א    
 ٢٠؛...فـون که قـومٌ معت   ی بن موسى حِصْنٌ و ف     یعل

ن شهرهاى خرאسـان    ین و آبادتر  ینوقان אز وאلاتر  
ن شهر قبر אمام على بن موسى بـن         یدر א  و אست
شان حـصارى   ی ـبر روى قبر א   قرאردאرد و    7جعفر
 »شوند ف مىکه در آن حصار مردم معتکאست 
ــى   . ١٧  ــر دאرقطن ــن عم ــى ب بوאلحــسن عل

 ) ق٣٨٥(بغدאدى شافعى 
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رده و کــاد یــ بــه بزرگــى دאرقطنــی אز אمــام 
 : دیگو مى

 بن جعفـر بـن محمـد          بن موسى  یفهو عل «
ه یبأ عن   یروی، אبوאلحسن אلرضا    ینیحس אل یאلعلو

 ٢١.»یموسى بن جعفر عن آبائه عن عل
 ) ق٤٠٥(شابورى شافعى یم نک حا.١٨  
ه و هـو        ی ف یفْتیان  کو   «  مسجد رسول אللَّـ
 عنـه مـِنْ אئمـة        ن سـنة، روى   یف و عـشر   یאبن نَ 
 ـ    یאلحد  ـ      ی ـ א یث، آدم بـن אب  یاس و نـصر بـن عل
 ٢٢؛...رهمی و غ  یری و محمد بن رאفع אلقُشَ     یאلجهَُن

ست و ی ـه بک ـدر حالى ) 7אمام رضا(آن حضرت  
ه     .אندى سن دאشت    فتـوא   9 در مسجد رسول אللَّـ

ث ماننـد آدم بـن אبـى        ی بزرگان אهل حد    و دאد مى
اس و نصر بن على جهنى و محمـد بـن رאفـع             یא
 .»אند ردهکت یرى אز آن حضرت روאیقش

ب بغـدאدى شـافعى     ی אحمد بن على خط    .١٩ 
 ) ق٤٦٣(

 : دیگو ن مىیچن7 رضا درباره אمام
ما کان و אللَّه رضا     کعلى بن موسى אلرضا و      «
به خدא سـوگند    7 على بن موسى אلرضا    ٢٣؛سُمِّىَ

 .»ده شده بودیه نامکگونه   همان؛رضا بود
 ) ق٤٧٥(ولا ک على بن هبة אللَّه אبن ما.٢٠ 
 بـن جعفـر بـن         بن موسى  یאبوאلحسن عل « 

ن بــن علــى بــن ی بــن אلحــسیمحمــد بــن علــ
تـه عِلْمـاً و     یان אهـل ب   یعأان من   کو  ... البط یאب

ت אز  یشان אز نخبگان و بزرگان אهل ب      ی א ٢٤؛فضلاًْ
 .»لت بودینظر علم و فض

مـى  یم بـن منـصور تم     یرک אبوسعد عبدאل  .٢١ 
 ) ق٥٦٢(سمعانى شافعى 

ان من אهـل אلعلـم و אلفـضل مـع           کאلرضا   «
אز אهـل علـم و      7رضـا ) אمـام  (٢٥؛شرف אلنـَسبَ  

 .» و نسب بزرگوאرى دאشتفضل بود و خاندאن
 ) ق٥٩٧( אبوאلفرج אبن جوزى حنبلى .٢٢ 
ه و هـو        ی ف یفْتیان  کو  «   مسجد رسول אللَّـ
مَر  أ ان אلمأمون قد  کو  ... ف و عشرون سنة   یאبن ن 

سابور خـرج و    ی ـنة فلما قَدمَِ ن   یبإشْخاصه من אلمد  
ة على بغلة شهباء فخرج علماء אلبلد       یهو فى عمار  

ى، אسـحاق بـن     ی ـحیى بـن    ی ـحی طلبه مثل    یف
رهم یه، محمد بن رאفع، אحمد بن حرب و غ        یرאهو

ه ک ـدر حـالى    ) 7אمـام رضـا    (٢٦؛فاقام بها مـدة   
 در مـسجد رسـول      ،ست و אندى سـال دאشـت      یب

نـه  یو به دستور مأمون אز مد     ... دאد  فتوא مى  9 אللَّه
 در حـالى    ؛دیشابور رس یه به ن  کخارج شد و زمانى     

ى ی ـحیانند   علماى شهر م   .ب بود که سوאر بر مر   ک
ه، محمـد بـن رאفـع،    یى، אسحاق بن رאهو   یحیبن  

شان ی ـن بـه אسـتقبال א     یریאحمد بن حـرب و سـا      
 .»آمدند
ن אبـوאلفرج عبـدאلرحمن بـن       ی جمال אلد  .٢٣ 

 ) ق٥٩٧(رى بغدאدى کمى بیعلى قرشى تم
 بن موسى بن جعفر بـن محمـد بـن           یعل« 
لقب بالرضا  ی،  ی אلهاشم ین بن عل  ی بن אلحس  یعل

علـى فرزنـد موسـى       ٢٧؛ ه ٢٠٣ صدوق مات سنة  
ن یفرزند جعفر فرزند محمد فرزند على فرزند حس     

 سـت ه ملقب به رضاک אست 7و فرزند אمام على 
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 ٢٠٣گو بـود و در سـال         و فردى صدوق و رאست    
 .»ا رفتیهجرى אز دن

 شـافعى   یر جَـزَر  ی ـن אبـن אث   ی مجد אلـد   .٢٤ 
 )ق٦٠٦(

 :نویسد אبن אثیر می
جعفر بن   بن موسى بن     یهو אبوאلحسن عل  « 

 بــن ین بــن علــی بــن אلحــسیمحمــد بــن علــ
ان ک ـو  ...  אلمعـروف بالرضـا    یطالـب אلهاشـم    یبأ

ن ی بن جعفـر تـسعا و عـشر    ه موسى یبأمقامه مع   
و ... ن سـنة  یه عـشر  یبأ و عاش بعد     شهرאًأسنة و   

ثـر  کأعة فى زمانه و فضائله      یمامة אلش إه אنتهت   یلإ
ه عل      ن تحـصى  أمن    ٢٨؛ه و رضـوאنه   ی ـ رحمـة אللَّـ
... معـروف بـه رضـا   ... لحسن على بن موسـى   بوאא
در زمـان حیـات      سال و چند ماه      ٢٩شان مدت   یא

ست و بعـد אز پـدر       یز) 7 اظمکאمام  (ش  یپدر خو 
عه در  یאمامـت ش ـ  . ... ردکست سال زندگى    یز ب ین

  و شـد  شان منتهى مى  یزمان على بن موسى به א     
رحمــت و . ستیــل وى قابــل شــمارش نیفــضا

  .»رضوאن خدאوند بر אو باد
ــدאل.٢٥  م رאفعــى شــافعى یرک אبوאلقاســم عب

 ) ق٦٢٣(
بوאلحـسن  أ...  بـن موسـى بـن جعفـر        یعل« 

عـاظم سـادאتهم و   أت و  ی ـهل אلب أئمة  أאلرضا من   
ت و  یאز אمامان אهل ب   ) 7אمام رضا  (٢٩؛...ابرهمکא

 .»אستت یبزرگان و سرورאن אهل ب
ن محمد بن على طائى     یخ محى אلد  ی ش .٢٦ 

 ) ق٦٣٨(حاتمى אندلسى 

 ـ  یلالهإ على אلسرّ «  مـا  ک للحقـائق    ی و אلرאئ
صل  و אلأ  ی و אلانسان אلجبروت   ی אلنور אللاهوت  یه
 مصدאق معلم אلمطلـق     ی وאلعالم אلناسوت  یوتکאلمل

ــ אلمحقــق روح אلاروאح و حیبــیو אلــشاهد אلغ اة ی
 אلمنـشئات   یار ف ـ ی ـאلاشباح، هندسة אلموجود אلط   

قطـاب  ة غـوث אلأ   یهف אلنفوس אلقدس ـ  کאلوجود،  
ة، محقق אلحقـائق    یة، אلحجة אلقاطعة אلربان   ینسאلإ
نـز  کات، אل ی ـزلبـد אلأ  أات و   یبـد زل אلأ أة،  یانکمאلإ
، قــرآن אلمجمــلات یبــیتــاب אللارکبــى و אلیאلغ
  مام אلورى إة،  یة و فرقان אلمفصلات אلوאحد    یحدאلأ

 ٣٠.» بن موسى אلرضای محمد علیبأ  بدر אلدجى
ن אبوعبدאللَّه معروف بـه אبـن       ی محب אلد  .٢٧ 

 ) ق٦٤٣(نجار بغدאدى شافعى 
ث مـن   یو سمع אلحد  ... ینة אلنب یولد بمد ...  «

ان کرهم من אهل אلحجاز، و یوאلده و عمومته و غ
فتى فى مسجد رسول    یان  کن بم یمن אلعلم و אلد   
نه به  ی در مد  ٣١؛ن سنة یف و عشر  یאللَّه و هو אبن ن    

ر אز  ی ـش و غ  یث رא אز پدر و عموها     یا آمد و حد   یدن
 على بن موسى אز چنـان       .دیحجاز شن آنها אز אهل    

ه در  کى برخوردאر بود    ینى وאلا یگاه علمى و د   یجا
ه فتـوא            یسن ب  ست و אندى در مـسجد رسـول אللَّـ
 .»دאد مى

 ) ق٦٥٢( محمد بن طلحه شافعى .٢٨ 
 شبرאوى شافعى به نقل אز محمد بن طلحـه         

: دی ـگو مى7 اظمکشافعى در مورد فرزندאن אمام      
ولاد سبع و ثلاثـون      אلأ اظم من کان لموسى אل  ک«

 ـ   فـْضَلهُم و   أجَلُّهـم و    أ،   ر و אنثـى   ک ـن ذ یولدאً ما ب
 ـ کأشْرَفهُم و   أ  ٣٢؛... אلرضـا    بـن موسـى    یمَلهُم عل
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 ـ7 اظمک ـאمام    فرزنـد پـسر و دختـر        ٣٧ش אز   یب
ن و  یتـر  فین، شـر  ین، برتـر  یه بزرگوאرتر کدאشت  

 .»بود7ن آنها على بن موسى אلرضایتر املک
قَـدْ  «: دی ـگو مـى ز  ی ـ خود محمد بن طلحه ن    

 ـ یرאلمـؤمن یمأ یتقََدَّم אلقول ف   ن ی ـ ز ی و ف ـ  ین عل
 אلرضا ثالثهما و مَنْ     ی و جاء هذא عل    ین عل یאلعابد
ونـَه  کم  کحْیرة وَجَدهَ وאرثهما فَ   کمْعَنَ אلنظََر و אلفِ   أ

مانـه و عـلا شـأنه و אِرْتفـع          یإن، فمـا    ییثالث אلعل 
نـه  عوאنه و ظهر برها   أثُرَ  کانه و   کمأانه و אتَّسع    کم

فــة אلمــأمون مَحَــلَّ مهُْجَتــه و یحَلَّــه אلخلأ  حتّــى
ة و صفاته   یانتَْ مناقُبه عَل  کف... تهک ممل یه ف کشْرَأ
ة و شَنْشَنته یخلاقه عربأة و  یارمه خاتم کة و م  یسن
مة یرکةٌ و אرومته אل   یفة هاشم یة و نفَْسُه אلشر   یאحْزم
عظَْـم منـه و     أان  ک ـاه  ی ـة، فمهَْما عدّ من مزא    ینبو

 ٣٣؛عـلا رتبـة منـه     أان  ک ـ من مناقبه    مهما فصل 
ن ین אلعابد یو ز 7 ن على یرאلمؤمنیسخن درباره אم  

ن یسـوم 7شان علـى אلرضـا    یگذشت و א  7 على
شان تأمـل   ی ـא) سجایای(ه در   کسى  ک .אستآنها  
ه علــى بــن موســى وאرث کــابــد ی  در مــى.نــدک
 و  אسـت ن علـى    ین אلعابد ین على و ز   یرאلمؤمنیאم
 .אستى نام ن علویشان سومیه אکند ک م مىکح

گاه و منزلت و فرאوאنى אصـحاب       یمان و جا  ی א
مـأمون وى رא در אمـور       تـا   آن حضرت باعث شد     

شان ی ـتعهدى رא به א   یرده و ولا  ک کیومت شر کح
شان وאلا و یــهــاى א ژگــىیمناقــب و و... بــسپارد
امبر ی ـشان پ ی ـشان بلند مرتبـه، مـنش א      یصفات א 

گونه و خلق و خوى آن حضرت، خلـق و خـوى            
ژگـى خاصـى    ین و ی ـ و א  אسـت ل  ی אص هاى אنسان

ات ی ـه אز پدرאنش به אرث برده אست، روح       کאست  
آن حــضرت، هاشــمى و אخــلاق אو مظهــرى אز  

هـاى   یژگی پس هر آنچه אز و     .אخلاق نبوى אست  
 چون آن   ؛ز אست ی و ناچ  ک אند ،شان شمرده شود  یא

ــالاتر אز آن و  ــر و ب ــضرت، وאلات ــیح ــا و  یژگ ه
شان ی ـهـاى א    אز مـنش   هها אست و هر چ ـ     خصلت

شان در مرتبــه بــالاتر אز آن یــ بــاز א،گفتــه شــود
 .»אست
 ) ق٦٥٤( سبط بن جوزى حنفى .٢٩ 
אمـام   (٣٤؛جوאداء אلأ یتقان مِنَ אلفُضلاَء אلأ   ک« 
ارאن و אهـل بخـشش      ک ـزیאز فضلا، پره  ) 7رضا
 .»بود

 ) ق٦٥٦(د معتزلى ی אبن אبى אلحد.٣٠ 
ــ אمــام رא אز ســادאت و علمــاى אهــل ب אو ت ی
گـر در مقـام دفـاع אز بنـى         یجاى د  در   ٣٥.دאند مى

: دی ـگو ن مـى  یچن ـ7 אمـام رضـا    در مـورد  هاشم  
ان ک ـאلمُرَشِّح للخلافة و אلمخطوب لـه بالْعَهـد،         «
رم אلنــاس کــأســخى אلنــاس و أعْلَــمُ אلنــاس و أ

و عهـد و در مقــام خلافــت  یشان ولیــ א٣٦؛אخلاقـاً 
ن یتـر  ن مردم و با אخـلاق     یتر بخشنده ن و یدאناتر
 .»آنها بود

وسف گنجى دمشقى شافعى ید بن  محم.٣١ 
 ) ق٦٥٨(

بوאلحسن أ) موسى بن جعفر  (مام بعده   و אلإ « 
نـة سـنة    یمَولِْـدهُ بالمد   7 אلرضـا    بن موسى  یعل

ن و منه و قُبِضَ بطـوس مـن אرض          یثمان و אربع  
 ٣٧.»...خرאسان



 

 

٧٣ 

ــد .٣٢  ــن شــجاع אل ــن ی عمــر ب ن محمــد ب
 ) ق٦٦٠(عبدאلوאحد موصلى شافعى 

حـت عنـوאن    ت7 فصلى دربـاره אمـام رضـا      
 »8 אلرضـا      بـن موسـى    یلامام عل إ یفصل ف «
 : دیگو ن مىی آن حضرت چنبارهد و دریگشا مى

 ی بن جعفر بن محمد بن عل  بن موسىیعل«
دب و אلحِلْـم و     ر אلأ ی ـان غز کل  ی ، ق  :نیبن אلحس 

 ین ف ـ یک ـة، م ی ـة، مُـتقَْنُ אلدرא   یאلفهم، وאسعٌ אلروא  
رَع و امـل אلزهـد و אلـوَ   ک אلحلـم،   یناً ف ـ یمأאلعلم،  

 آن حـضرت אز نظـر آدאب و         ٣٨؛...אلفتوة و אلمـروة   
شان ی ـ א .ه بـود  ی ـار پـر ما   ینش، بـس  ی ـبردبارى و ب  

نش و فهم   یرد و در ب   کت  یارى رא روא  یث بس یאحاد
 ، در علـم و دאنـش  وم کق و مح  یار دق یث بس یحد

ت بردبـارى و    ی ـ مقبـول و در نها     املاًک ـشخصى  
تــرس אز خــدא و  ارى وگــزی و אز نظــر پره،صــبر
 .»ت و مردאنگى در منتهاى درجات بودشهام

ــد.٣٣  ــن خلّی شــمس אل ــن אب ــافعى ک ان ش
 )ق٦٨١(

 عـشر علـى אعتقـاد       یلاثنإئمة  حد אلأ أهو   «
نار و  ی אلـد   ة و ضَرَبَ אلمأمون אسْـمَه علـى       یلامامإ

فلم ... اً فاَنْزَله אحْسَن منزله   یو אستدعا عل  ... אلدرهم
  وقته אحدא אفضل و لا אحـق بـالامر مـن           یجِدْ ف ی

ى אز  ک ـی) 7אمـام رضـا    (٣٩؛...عـَه یعلى אلرضا فبا  
ه مـأمون نـام     ک ـ אستعه אثنى عشرى    یאمامان ش 

... ردک ـب  ضـر نـار   یه درهـم و د    کشان رא بر س   یא
در ... دی ـنه بـه طـوس طلب  یشان رא אز مد یمأمون א 

تر אز   قیسى رא برتر و لا    کچ  یآن دورאن، مأمون ه   
 لـذא بـا     ؛افـت یتعهدى ن یعلى بن موسى برאى ولا    

 .»...ردکعت یوى ب

ل אبوאلفدאء دمـشقى    ین אسماع ی عماد אلد  .٣٤ 
 ) ق٧٣٢(شافعى 

 ـ ک אلمـذ  یقال لعل یان  کو   «  אلرضـا و    یور، عل
ة و  ی אلامام ی رأ   عشر على  یهو ثامن אلائمة אلاثن   

اظم بـن جعفـر     ک ـ אل   אلرضـا بـن موسـى      یهو عل 
ن بـن   ین אلعابـد  ی ـאلصادق بن محمد אلباقر بـن ز      

 ـطالب، و ع  ی بن אب  ین بن عل  یحس  אلرضـا هـو     یل
 آن حـضرت    ٤٠؛...وאلد محمد אلجوאد تاسع אلائمـة     

 وى علـى    אسـت ه  ی ـان אمام یعین אمـام ش ـ   یهشتم
و پدر محمد אلجـوאد  ... اظمکאلرضا فرزند موسى אل   

 .»אستان یعین אمام شینهم

 )ق٧٤٨(ن ذهبى شافعى ی شمس אلد.٣٥  

   אلرضا موسـى   یبوאلحسن عل أد  یلامام אلس إ «
دق بن محمد אلباقر بـن      اظم بن جعفر אلصا   کبن אل 
ان مـن אلعلـم و      کو  ... ین אلهاشم ی بن אلحس  یعل
د אبوאلحـسن   ی אمـام س ـ   ٤١؛انکن و אلسؤدد بم   یאلدّ

اظم فرزنـد جعفـر     ک ـعلى אلرضا فرزنـد موسـى אل      
ن یصادق فرزند محمد باقر فرزند على بـن حـس         

ــم و د... אســتهاشــمى  ــت و یوى אز نظــر عل ان
 .»אستאى برخوردאر  ژهیگاه ویبزرگوאرى אز جا

 :دیگو گر مىی در جاى د
 ید بن ـ یان س کو  ... لامامإعلاْم هو   حَدُ אلأ أ« 

ان אلمأمون  ک زمانه و אجَلُّهم و אنْبَلهُم و        یهاشم ف 



 

 

٧٤ 

 אنـه جَعَلـه      ه حتى ی ف  تغالىیخْضعََ له و    یعظَِّمُه و   ی
 ٤٢؛... אلآفاق  אلىکتبَ بذلک عهَْدهِ مِنْ بَعْده و   یول
آن حـضرت   . ستאى אز بزرگان    کی) 7אمام رضا (

אمام، سرور، بزرگوאر و אز نخبگان بنـى هاشـم در           
ار אحتـرאم   یمـأمون وى رא بـس     . אسـت زمان خـود    

گفـت تـا     ز مـى  یرد و در وى سخنان غلـوآم      ک می
 .»...عهد بعد אز خود قرאر دאدیه وى رא ولکى یجا

 : سدینو گر مىی در جاى د
 یانٌ و وَقْـعٌ ف ـ    ی ـر אلـشأن لـه عِلْـمُ و ب        یبک«

  ٤٣؛ره אلمـأمون ولِـىُّ عهـده لجلالتـه        یאلنفوس صَ 
 علـم و    אست و ى  یگاه وאلا یجا) 7אمام رضا (وى  
هـاى مـردم نفـوذ       ار بود و در دل    یشان بس یان א یب

شان رא  ی ـ א ،ن منزلتـى  یمأمون به خاطر چن   . دאشت
 .»عهد خود قرאر دאدیول

 : دیگو ن مىی همچن
ن تعتقد אلرאفـضة    ی عشر אلذ  یثنو هو من אلإ   «

شان אز אئمـه    ی ـ א ٤٤؛عتهمعصمتهم و وجـوب طـا     
ه رאفضه معتقد بـه عـصمت و        ک אستگانه   دوאزده

 .»هستندوجوب אطاعت אز آنها 

 ـ ی ـ א ی و هو شابٌّ ف ـ     فتىأقال  ی«   ٤٥؛کام مال
 ـ یشود وى در جوאنى و در א       گفته مى   بـن   کام مال

فتوא ) ى אز אئمه مذאهب فقهى אهل سنت      کی(אنس  
 .»دאد مى

 :دیگو گر مىیى دی در جا
جلُّهـم و   أ زمانـه و     ی هاشم ف  د بنى یان س ک«
 ٤٦.»...مهی تعظیبالغ فیان אلمأمون کنْبَلهُم و أ

ن אبـن وردى حلبـى شـافعى        ین אلـد  ی ز .٣٦ 
 ) ق٧٤٩(

 : دیگو مى7 درباره אمام رضا
 ی عـشر علـى رأ     یو هو ثامن אلائمة אلاثن ـ    «
 .אسته یعه אمامین אمام شی وى هشتم٤٧.؛ةیאلامام

 )ق٧٦٤ ( صفََدى شافعىکبَیل بن אِیخل. ٣٧ 

د یان س ـک ـ عـشر،  یثن ـئمة אلإحد אلأأو هو  «
خـْضعََ لـه   یان אلمـأمون  ک زمانه و  ی هاشم ف  یبن
ان دوאزده  یعیى אز אمامان ش   کی وى   ٤٨؛هی ف  تغالىیو

د و سرور بنى هاشـم در زمـان خـود           یאمامى و س  
شان خـضوع و در مـورد       ی ـبود و مأمون در برאبر א     

 .»ردک  مىهغمبالشان یא

ى ک ـمنـى م  یافعى  ی ـאسـعد    عبدאللَّه بن    .٣٨ 
 ) ق٧٦٨(شافعى 

ــام אلجلאلإ« ــم ــسادة  ی ــلالة אل ــم، س ل אلمُعظََّ
حد أ... اظمک אل   بن موسى  یبوאلحسن عل أارم،  کאلا
ن אنْتـَسبَ   ی אلمناقب אلـذ   یولأ عشر   یثنئمة אلإ אلأ
 ـإة  یماملاإ  ٤٩؛هی ـهم فقـصروא بنـاء مـذهبهم عل       یل
ل و بزرگوאر، אز سـلاله بزرگـان و         یشان אمام جل  یא

اظم ک ـرم אبوאلحـسن علـى بـن موسـى אل         کאهل  
 صاحب  وان  یعیى אز دوאزده אمام ش    کیوى  ... אست

 .»אستمناقب و فضائل 

 ) ق٧٧٩( محمد بن عبدאللَّه אبن بطوطه .٣٩ 

ه به مـشهد אلرضـا      ک در سفرنامه خود وقتى     
 : ندک ن وصف مىی آنجا رא چن،رسد مى

 ـ ی مد لىإو رَحَلْنا  «  ینة مشهد אلرضا و هـو عل
اظم بن جعفر אلـصادق بـن محمـد         کى אل بن موس 



 

 

د ین אلـشه  ین بن אلحس  ین אلعابد ی ز یאلباقر بن عل  
ه   یطالـب رض ـ   یبأ بن   ین عل یرאلمؤمنیمأبن    אللَّـ

و אلمــشهد ... رةیــبکنــة یضا مدیــأ یعــنهم و هــ
ةُ تجاورها  ی دאخل زאو  یمةٌ ف یه قبةٌ عظ  یرم عل کאلم

 ـ یمدرسة و مسجد و جم     ح אلبنـاء، مـصنوع    یعها مل
انـة خـشب    ک אلقبـر د     و علـى   یلقاشـان طان با یאلح

ل فضة معلقـة    یه قناد یملبسة بصفائح אلفضة و عل    
ر ی ـ بابهـا سِـتْرُ حر      و عتبه باب אلقبة فضة و علـى       

زאء هـذא   إنوאع אلبـسط و     أ مبسوطة ب  یمذهبٌ و ه  
ارة ی ـ للز یذא دَخَل אلرאفـض   إو  ... دیقبر هارون אلرش  

 ـ      یضَرَب قبر هـارون אلرش ـ      ید برِجْلـه و سـلَّم عل
م یدکرمسافرت  » مشهد אلرضا « به شهر    ٥٠؛رضاאل

و אو على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علـى    
ن علـى بـن     یرאلمـؤمن ید فرزنـد אم   ین شه یبن حس 
، مـشهد   אسـت ) رضوאن خدא بر آنها باد    (طالب   אبى

رم ک ـار بزرگى بود و بـر بارگـاه م        یאلرضا شهر بس  
حضرتش، گنبد بزرگـى بنـا شـده و بنـاى آن אز             

وאرهــاى آن یرخــوردאر بــود و دى خاصــى بیبــایز
ف، چهـار   ی و بـر روى قبـر شـر        ،اشـى کن به   یمز

و بـر فـرאز   ، ش آن אز نقـره    ک ـچوبى אز تخته و رو    
ــره آویشان، لوســترهایــح אیضــر زאن و یــى אز نق

ز אز  ی ـچهارچوب درب گنبـد نقـره و پـرده درب ن          
ارتگاه ی و تمامى محوطه ز    ،ر طلا بافت  یپارچه حر 

نـار آن،   کو در   هاى متنوع بـود      مفروش به فرش  
ن هنگام ورود بـه     یه زאئر کد بود   یقبر هارون אلرش  

بـا  ) ات هـارون یزאرى אز جنا یعنوאن ب ه  ب(ارتگاه  یز
 و بر قبـر     ندزد میم به قبر هارون     کپاى خود مح  

بـه آن    و   نـد ردک مـی سـلام   7אمام رضا ) فیشر(
 .گذאشتند یאحترאم م

ــه ش ــ.٤٠  ــه بــن فــضل אللَّ رאزى ی عطــاء אللَّ
 )ق٨٠٣(

אلرضارضى אالله عنه با مردم به لغـات        على   «
ن یتـر  حیگفت و אمام رضا فص     خودشان سخن مى  
... ن بـه همـه زبـان و لغتـى       یمردم بـود و دאنـاتر     

مشهد و مرقـد منـور وى مرجـع زאئـرאن تمـامى             
 ٥١».אستمردم אز تمامى طبقات و نقاط جهان 

    ها نوشت پی
 
، ٣ان، ج   یات אلأع ی؛ وف ١١، ص   ٢مرآة אلجنان، ج    .  ١

؛ אلمنـتظم،   ٣٢١رة אلخوאص، ص    ک؛ تذ ٢٧١و٢٧٠ص  
؛ אلنجـوم  ٩٨؛ אلائمة אلأثنى عشر، ص     ١٢٥، ص   ٦ج  

 .٢٧١خ אلاسلام، ص ی؛ تار٢٢٠، ص ٢אلزאهرة، ج 
ــ.  ٢ ــא. ٢٦٦، ص ١س، ج ینزهــة אلجل ن در حــالى ی

ن شـعر   یر سؤאل بردن א   یه ذهبى متعصب با ز    کאست  
 بـنصّ و لا  لاّإجـوز אطلاقـه   یل هذא لا  یق«: دیگو مى
 .٤٥مال، ج، ص کب אلیب تهذیتذه: ک.ر( .»نصّ
؛ مـرآة אلجنـان، ج      ٢٧١، ص   ٣ان، ج   یعات אلأ یوف.  ٣
ــة אلإ؛ אلأ١١، ص ٢ ــشر، ص ئم ــى ع ــوאفى ٩٩ثن ؛ אل

 .٢٥٠، ص ٢٢ات، ج یبالوف
ــب  אلإ.  ٤ ــاف بح ــرאف، ص لأאتح ــسن أ؛ ٣١٤ش ح

 .٢٩٠، ص ٤אلقصص، ج 
 .٣١٥رة אلخوאص، ص کتذ.  ٥
مــم و خ אلأی؛ تــار٣٦٦، ص ٣مــم، ج تجــارب אلأ.  ٦

، ٤خ، ج   یامـل فـى אلتـار     ک؛ אل ١٣٨، ص   ٥، ج   کאلملو
 .١٦٢ص 
 .٤٠٢ن، ص ییمقاتل אلطالب.  ٧

 

٧٥ 



 

 

 

٧٦ 

 ٢٣٥بـصار، ص  ؛ نورאلأ٢٤١אلفصول אلمهمة، ص    .  ٨
ن سـخنان رא    ی ـهـا، א    אلبته در بعـضى אز نقـل       .٢٣٦و  
حـسن  أ: ک. ر ، نـه عبـاس    ،م بن عبـاس گفتـه     یאبرאه
 .٢٨٩ ص ٧ ٤قصص، ج אل
 .٤٧، ص ٩אلاغانى، ج .  ٩
 .١٦٩، ص ٥ة אلارب، ج ینها.  ١٠
 .٤٠٩، ص ١٣مال، ج کب אلیتهذ.  ١١
 .١٧٩ فى مناقب آل عبا، ص ةمفتاح אلنجا.  ١٢
ــابی؛ ٥٩٤ ص ٢אلـــصوאعق אلمحرقـــة، ج .  ١٣ ع ینـ

ســلام، ؛ אلاعتــصام بحبـل אلإ ١٦٨، ص ٣אلمـودة، ج  
ــشر أ؛ ٢٠٥ص ــرאر אل ــار أ؛ ٢٢٣ و ٢٢٤عة، ص یس خب

ــدُوَل، ص  ــة، ص  ١١٥אلـ ــصول אلمهمـ ؛ ٢٤٣؛ אلفـ
؛ ٣٢٣، ص   ٢؛ مسند אلشهاب، ج     ٢٣٦بصار، ص   نورאلأ
شابور یخ نی؛ به نقل אز تار  ٤٨٩، ص   ٤ر، ج   یض אلقد یف
 .شابورىیم نکحا
 .١٦٨، ص ٥ة אلارب، ج ینها.  ١٤
 .٢٥١، ص ٢٢ات، ج یאلوאفى بالوف.  ١٥
 .٣٣٩، ص ٧ب، ج یب אلتهذیتهذ.  ١٦
ــ.  ١٧ ــبلاء، ج  ر یس ــلام אلن ــوאفى ٣٨٨، ص ٩אع ؛ אل
 .٢٤٩، ص ٢٢ات، ج یبالوف
ــذهب، ج  .  ١٨ ــروج אلـ ــرآة : ک. ؛ ر٣٣، ص ٦مـ مـ

ــار١٠، ص ٢אلجنــان، ج  ــدُول، ص ی؛ ت خ مختــصر אل
١٣٤. 
 .٤٥٧، ص ٨تاب אلثقّات، ج ک.  ١٩
 .١٥٥زى، ص یتاب אلعزکאل.  ٢٠
 .١١١٥، ص ٢אلمؤتلف و אلمختلف، ج .  ٢١
؛ فرאئـــد ٣٣٩، ص ٧ب، ج یب אلتهـــذیتهـــذ.  ٢٢

 .١٩٩، ص ٢ن، ج یאلسمط
 .٤١٨، ص ٥خ بغدאد، ج یتار.  ٢٣
 .٧٥، ص ٤مال، ج کאلا.  ٢٤
ب، یب אلتهذ یتهذ: ک.؛ ر ٧٤، ص   ٣نساب، ج   אلأ.  ٢٥
 .٣٤٠، ص ٧ج 

 

 
 .١٢٥، ص ٦אلمنتظم، ج .  ٢٦
 .٥٥عجائب אلقرآن، ص .  ٢٧
 .٧١٥، ص ٢تتمةجامع אلاصول، ج .  ٢٨
 .٤٢٥، ص ٣ ن، جیخبار قزوأن فى یאلتدو.  ٢٩
لة אلخـادم אلـى     یتاب אلمناقب אلمطبوع آخر وس    ک.  ٣٠

 .٢٩٦אلمخدوم، ص 
 .١٣٥، ص ١٩خ بغدאد، ج یل تاریذ.  ٣١
 .٣١٠אلاتحاف بحب אلاشرאف، ص .  ٣٢
 .٢٩٥مطالب אلسؤول، ص .  ٣٣
 .٣٢١رة אلخوאص، ص کتذ.  ٣٤
 .٢٥٤، ص ١٢شرح نهج אلبلاغه، ج  . ٣٥
 .٢٩١، ص ١٥، ج همان . ٣٦
طالـب، ص   یאلطالب فى مناقب على بن אب     ة  یفاک.  ٣٧
 .٤٥٨ و ٤٥٧
 .٣٧٧م، ص یم لعترة אلنبأ אلعظیم אلمقیאلنع.  ٣٨
 .٢٧٠ و ٢٦٩، ص ٣٢ان، ج یعات אلأیوف.  ٣٩
 .٢٤ص ٢אلمختصر فى אخبار אلبشر، ج .  ٤٠
؛ אلعِبَر،  ٣٨٨ و   ٣٨٦، ص   ٩علام אلنبلاء، ج    أر  یس.  ٤١
 .٢٦٦، ص ١ ج
 .٢٧٠سلام، ص خ אلإیتار.  ٤٢
 .١٢١، ص ١٣علام אلنبلاء، ج أر یس . ٤٣
 .١٧٨، ص ١سلام، ج دول אلإ.  ٤٤
 .٣٨٨، ص ٩علام אلنبلاء، ج أر یس.  ٤٥
 .٤٥ و ٤٤، ص ٧مال، ج کب אلیب تهذیتذه.  ٤٦
 .٣٢٠، ص ١تتمة אلمختصر فى אخبار אلبشر، ج .  ٤٧
 .٢٥١، ص ٢ات، ج یאلوאفى بالوف.  ٤٨
 .١٠، ص ٢مرآة אلجنان، ج .  ٤٩
 .٤٠١بطوطة، ص رحلة אبن .  ٥٠
ــة אلأ.  ٥١ ــاب، ج روض ــار: ک.؛ ر٤٣، ص ٤حب خ یت
 .٣٦حمدى، ص אلأ
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  ق169
کــه ) خلیفــه عباســی(آغــاز خلافــت هــادی 

 ١.خوאر و فاسد بود  مغرور، شرאب، ساله٢٥جوאنی 

  ق171
) خلیفه  عباسـی   (در אین سال هارون אلرشید      

 به جـز    ،همۀ علویان بغدאد رא به مدینه تبعید کرد       
عبدאالله بن حسن بن عبدאالله بن عباس بـن אمـام           

هـا     אز جمله אخرאجی   و پدر همین عبدאالله   . 7علی
 ٢.بود

  ق173
در אین سال، مرאسم حجّ به ریاسـت هـارون          

 ٣.אلرشید خلیفه عباسی برگزאر شد

  ق174
در אین سال نیز مرאسم حج به ریاست هارون         

 ٤.אلرشید خلیفه عباسی برگزאر شد

  ق175
در אین سال برאی محمد אمین  ـ که بچه אی  
 پنج ساله بـود ـ عقـد بیعـت بـرאی ولایتعهـدی      
هارون بسته شد و אین کار به دلیل علاقه شـدید      
زبیده ـ مادر محمد אمین و دختر جعفر بن منصور  

برאی אین کار، لشکریان رא با אموאل بـسیار         . ـ بود 
 ٥.ساکت و رאضی کردند

  ق175
شهادت یحیی بـن عبـدאالله بـن حـسن بـن            

 ٦. در مبارزه با هارون אلرشید7حسن بن علی



 

 

٧٨ 

  ق175
ی در دیلـم بـر ضـد        یحیی بن عبـدאالله علـو     

هـارون אلرشـید ، فـضل       . خلیفه عباسی قیام کرد   
بن یحیی برمکی رא بـا پنجـاه هـزאر نفـر بـرאی              

هارون אلرشید، یحیـی رא     . مقابله با یحیی فرستاد   
نامه فریفت و بعد زندאنی کرد و به          وعده و אمان   اب

 ٧.شهادت رساند

  ق177
در אین سال، مرאسم حج به ریاسـت هـارون          

 ٨.אر شدאلرشید برگز

  ق178
ــور   ــام אم ــارون אلرشــید تم ــن ســال ه در אی
مملکتی رא به یحیی بـن خالـد برمکـی تفـویض            

 ٩.کرد

  )رمضان (ق179
در אین زمان، هارون אلرشید به مدینه رفت و         

 ـ ،برאی جلب توجه مـردم     روی مرقـد مطهـر    ه روب
אلـسلام علیـک یـا      :  چنـین گفـت    9پیامبر אکرم 
 کـه   7اظمאمام موسی ک ـ  ! یا אبن عمّ  ! رسول אالله 

אلسلام علیک  : در آنجا حاضر بود جلو آمد و گفت       
هارون אلرشید رنگش پرید و     ! یا אَبةَِ ! یا رسول אالله  

 جای ،وאقعاً אین. هذא אلفخرُ یا אباאلحسن جدّאً: گفت
 هـارون אلرشـید     ،بعـد אز אیـن وאقعـه      . אفتخار دאرد 

 ١٠. אمام رא صادر کرددستگیریدستور 

  ق179
 9 مزאر رسول אکـرم    هارون אلرشید شبانه بر   

 مـن אز کـاری      !אی رسول خدא  : حاضر شد و گفت   
. طلـبم   خـوאهم بکـنم אز تـو معـذرت مـی            که می 
 چـون   ؛خوאهم موسی بن جعفر رא زندאنی کنم        می

خوאهــد بــین אمّــت تــو تفرقــه بیانــدאزد و  אو مــی
دستور دستگیری אو رא     سپس   .خونریزی به پا کند   

 ١١.صادر کرد

  ق179
 عمره  ،شید در رمضان  در אین سال، هارون אلر    

به جا آورد و אحرאمش رא אدאمه دאد تا آنکـه وقـت             
 ١٢ .حج رسید و حج به جا آورد

  ق180
میمی אسدی کوفی   ر تَ مَدرگذشت سیف بن عُ   

که אخباری و جعاّل و وضّاع حدیث بـود و منبـع            
 ١٣.عمدۀ روאیات تاریخ طبری אست

  ق181
مرאسم حجّ به ریاست هارون אلرشـید برگـزאر         

 ١٤.شد

  ق182
 مرאسم حجّ به ریاسـت موسـی        ،در אین سال  

 ١٥.بن عیسی بن موسی عباسی برگزאر شد



 

 

٧٩ 

  ق182
 هــارون אلرشــید بــرאی پــسر ،در אیــن ســال

دیگرش مأمون بیعـت گرفـت تـا بعـد אز אمـین،             
 ـولیعهد باشد، و مـأمون رא در حـالی کـه مُ            ق رאهِ

 وאلی همـۀ ممالـک خرאسـان        ،بود) نزدیک بلوغ (
 ١٦.قرאر دאد

  ق183
در אین سال، مرאسم حج بـه ریاسـت عبـاس       

 ١٧.فرزند هادی، خلیفه عباسی برگزאر شد

  ق183رجب 25 یا 6
زنــدאن  در 7شــهادت אمــام موســی کــاظم

 و آغـاز אمامـت       سالگی ٥٥سندی بن شاهِک در     
 ١٨. سالگی٣٥ در 7حضرت رضا

  ق185
ــشان مَ  ــر حاکم ــتان ب ــالی طبرس ــوَرُهْאه ه یْ

אلرشـید بـه    پس هارون     . شوریدند و אو رא کشتند    
 ـرَجای אو عبدאالله بن سـعید حَ       ی رא وאلـی قـرאر      شّ

 ١٩.دאد

  ق186
ــارون אلرشـــید بـــرאی   ــال، هـ در אیـــن سـ

عهدی پسر سومش قاسم بعـد אز אمـین و            ولایت
مأمون بیعت گرفت و قاسم رא مؤتمن نامیـد و אو           

 ٢٠. حاکم جزیره قرאر دאد،אی بیش نبود رא که بچه

  ق187
 ٢١.جعفر برمکی کشته شد

  ق187
ون אلرشید دستور قتل אبرאهیم بن عثمان       هار

بن نهیک رא صادر کرد زیرא گزאرش شده بود کـه           
طلبد   خورد شمشیرش رא می     אبرאهیم وقتی آب می   

گویـد حتمـاً هـارون      و آن رא بدست گرفته و مـی       
کشم و بعـد      אلرشید یا قاتل جعفر بن یحیی رא می       

 ٢٢.ریزد برאی جعفر אشک می

  ق188
 ـ      ه ریاسـت هـارون     در אین سال مرאسم حج ب

 ٢٣.אلرشید برگزאر شد

  ق191
مرאسم حج به ریاست אمیر مکـّه فـضل بـن           

 ٢٤.عباس بن محمد بن علی، برگزאر شد

  ق192
در אین سال، هارون אلرشید، هیـثم یمـانی رא          

 ٢٥.که قیام کره بود، کشت

  ق198
بــه دســتور . ( خلیفــه  عباســی،مــرگ אمــین

 ٢٦.)برאدرش مأمون کشته شد
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  ق201 رمضان7روز دوشنبه 
 بـه دسـت     7منشور ولایتعهدی אمـام رضـا     

אیــن کــار .  خلیفــه عباســی نوشــته شــد،مــأمون
 7אی برאی کنتـرل علویـان و אمـام رضـا            توطئه
 ٢٧.بود

  ق202
شهادت محمـد بـن زیـد در زنـدאن مـأمون            

 ٢٨.عباسی

  )صفر(ق 203
ــا  ــام رض ــهادت אم ــالگی در ٥٥ در 7ش  س

 مدت אمامت אیشان بیست سال      .)خرאسان(طوس  
 ٢٩.بود

  ها نوشت پی
 
 .٣٢٥-٣٢٤، ص٣مروج אلذهب، ج.  ١
 .٦، ص١١سلام، אلذهبی، جلاتاریخ א.  ٢
 .٩، صهمان.  ٣
 .١٠، صهمان.  ٤
 .١١، صهمان.  ٥
 .١٥١عمدة אلطالب، ص.  ٦
 .١٢، ص١١تاریخ אلاسلام، אلذهبی، ج.  ٧
 .١٨، صهمان.  ٨
 .٢٠، صهمان.  ٩
؛ אلارشاد، شیخ   ١٦٤، ص ٦جאلکامل فی אلتاریخ،    .  ١٠

 .٢٢٦، ص٢مفید، ج
 

 
، تحقیـق   ٢٣٩، ص ٢אلارشاد، אلـشیخ אلمفیـد، ج     .  ١١

 .:ل אلبیتآموسسة 
 .٢٣، ص١١جتاریخ אلاسلام، אلذهبی، .  ١٢
 .٢٥٩، ص٤جאلتهذیب، אبن حجر، .  ١٣
 .٦، ١٢ אلذهبی، ج،تاریخ אلاسلام.  ١٤
 ٩، صهمان.  ١٥
 .٩ صهمان،.  ١٦
 .١٢، ص١٢ جتاریخ אلاسلام، אلذهبی،.  ١٧
؛ אلارشـاد،   ١٠٤، ص ١، ج 7عیون אخبار אلرضـا   .  ١٨

 .٢١٤، ص٢شیخ مفید، ج
 .١٨، ص١٢ אلذهبی، ج،تاریخ  אلاسلام.  ١٩
 .٢٠، صهمان.  ٢٠
 .٢٣، صهمان.  ٢١
 .٣٦، صهمان.  ٢٢
 .٣٨، صهمان.  ٢٣
 .٨، ص١٣ אلذهبی، ج،تاریخ אلاسلام.  ٢٤
 .١٢، صهمان.  ٢٥
 .٢٨٧، صجאلکامل فی אلتاریخ، .  ٢٦
 .١٢٨ ـ١٢٣، ص٣کشف אلغمهّ، ج.  ٢٧
 .٣٠٠عمدة אلطالب، ص.  ٢٨
؛ אلارشاد، شیخ مفید،    ٤٨٦، ص ٢אصول کافی، ج  .  ٢٩
 .٢٤٧، ص٢ج
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 سالی کـه    ٣٧ در طول    7אمام حسن مجتبی  
 ی زنــدگی کــرد، فرزنــد7در کنــار אمیرمؤمنــان

 אمام شناس، بازوی نیرومند، یار صـدیق و         ،مطیع
אمین و باتجربه و سربازی عاشق و فدאکار بـرאی          

در همــان دورאن . آمــد پــدرش بــه حــساب مــی
 برאی آن   7 אمام حسن  گکودکی، شخصیت بزر  
 .ایان بودحضرت آشکار و نم

אین نوشتار درصدد אست تـا شخـصیت אمـام          
ــسن ــدگاه  7حـ ــاگون אز دیـ ــاد گونـ  رא در אبعـ

آن حـضرت،   .  ترسیم و تبیین کند    7אمیرمؤمنان
به کنایه، گاهی،    گاهی    رא   7אوصاف אمام حسن  

به صورت تصریح و در بعضی אوقات بـا حرکـات           
 .دאشت بیان می

  شخصیت علمی
بـرد کـه       بـه سـر مـی      ١رَحْبـَه אمیرمؤمنان در   

 :مردی به حضورش آمد אظهار אرאدت کرد و گفت     

 .من אز אرאدتمندאن کـشور אسـلامی شـما هـستم          
بـرאی  . تو אز رعیـت مـا نیـستی       «: حضرت فرمود 

ــده و אو   ــیش آم پادشــاه کــشور روم ســؤאلاتی پ
د معاویـه در شـام فرسـتاده אسـت و           نزپیکش رא   

אلآن آنجاست، لیکن אو در جوאب عـاجز مانـده و           
ی حل مشکلات خود نـزد مـا فرسـتاده          تو رא برא  
 . »אست

 شـما درسـت     سـخن آن مرد אظهـار دאشـت       
هایت رא با یکی      پرسش: אمیرمؤمنان فرمود . אست

. در میـان بگـذאر    ) حسن و حـسین   (אز دو فرزندم    
 7אمام مجتبی. پرسم אز فرزندت حسن می   : گفت

فاصله : אی تا بپرسی    آمده: رو به مرد کرد و فرمود     
 ـ      ین آسـمان و زمـین و بـین         بین حق و باطـل، ب

و سؤאلات دیگـری    (. مشرق و مغرب چقدر אست    
 ).میکه درصدد ذکر تمام آنها نیست



 

 

٨٢ 

فاصله بین حق و : אمام در جوאب چنین فرمود  
آنچه به چشم دیـدی،     : باطل چهار אنگشت אست   

حق אست و هر چه رא با گوش شـنیدی، آن رא در       
فاصله بین آسـمان و زمـین بـه         . آغاز باطل بدאن  

دאزه درخوאست یک ستمدیده  و یک چـشم بـه           אن
زدن אست و هر کس غیـر אیـن گویـد، دروغ              هم
فاصـله بـین مـشرق و مغـرب، بـه אنـدאزه             . אست

صـبحگاهان אز   . حرکت یک روز خورشـید אسـت      
 ٢.کند مشرق طلوع و شامگاهان غروب می

  قضاوت
هـا אز אمـام        در برخی אز رویـدאد     7אمام  علی  

روزی . خوאسـت کـه قـضاوت کنـد          می 7حسن
 آوردنـد کـه     7مؤمنـان   ردی رא به محضر אمیـر     م

אی کنـار     چاقویی در دست دאشت و אو رא در خرאبه        
ــشته ــی    ک ــل معرف ــد و אو رא قات ــه بودن אی یافت
ولی قاتل وאقعی خـودش رא معرفـی و         . کردند  می

 7אمـام علـی   . אقرאر به کشتن آن شـخص کـرد       
گـذאرد و      مـی  7قضاوت رא به عهدۀ אمام حـسن      

کند که قاتل وאقعی بـا        اوت می حضرت چنین قض  
متهم رא نجات دאد و با אین       جان  אقرאر و صدאقتش    

کار گویی بشریت رא نجات دאده אسـت و خدאونـد           
ومَـَنْ أَحْیَاهـَا فَکَأَنَّمـَا أَحْیـَا      (: متعال فرموده 

هر کس אنسانی رא אز مـرگ       «؛  ٣)النَّاسَ جمَِیعًا ً  
 چنان אست که گویی همـه مـردم رא          ،نجات دهد 

بنابرאین آن دو رא آزאد سازید و       . »ده کرده אست  زن
 ٤.دیه مقتول رא אز بیت אلمال پردאخت کنید

 جوאب سؤאل و قـضاوت      7אینکه אمیرمؤمنان 
رא بر عهده فرزندش گذאشت، دلیل بر شخـصیت         

 . אست7وאلای علمی אمام مجتبی

  فصاحت و بلاغت
 در فـصاحت و بلاغـت و        7حضرت مجتبی 
ــزرگ ــر ب ــرین شــاگ نظــم و نث ــدر ت رد مکتــب پ

بـیش אز بیـست خطبـه، چنـدین         . بزرگوאرش بود 
نامه، چند אحتجاج و אشعاری אز آن حضرت بـاقی          
مانده אسـت کـه نمونـه بـارز قـدرت فـصاحت و          

 .دهد بلاغت אمام رא نشان می
 در زمـان אمیرمؤمنـان حرمـت        7אمام حسن 

دאشـت و در حـضور אو         پدر بزرگوאرش رא نگه می    
ل کوفـه، بـه     بعـضی אز אه ـ   . گفـت   سخن کم می  

خدمت آن حضرت آمدند و عرض کردند که אمام         
گویا بیـان   .  در سخن گفتن عاجز אست     7حسن
حضرت فرزند خود رא طلبید و گفتار مـردم         . ندאرد

بـر منبـر بـرو و       : کوفه رא به אو رسـانید و فرمـود        
ــان آشــکار ســاز  ــرאی آن אمــام . فــضل خــود رא ب

 در حـضور    !یا  אمیرمؤمنان  :  عرض کرد  7حسن
 حـضرت   .یـارאی سـخن گفـتن نـدאرم       ن   م شما  
ــود ــن: فرم ــد م ــان  ! אی فرزن ــو پنه خــود رא אز ت
پس אمر کرد که مردم رא ندא کنند تـا در           . دאرم  می

چـون مـردم آمدنـد و       . مسجد کوفه جمع شـوند    
جمعیت אنبوه شد، حضرت مجتبی بر منبر رفت و         

אی در نهایت فـصاحت و بلاغـت خوאنـد و             خطبه
روش אز אهل مسجد    مردم رא موعظه فرمود، که خ     

אی אز  در گوشه که  7سپس حضرت אمیر. بر آمد
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مسجد نشسته بود، برخاست و در حالی که ردאی         
کشید، بـالای منبـر بـر آمـد و            مبارک خود رא می   

 :  دیده سبط אکبر رא بوسید و فرمودومیان د
یابن رسول االله أتممـت الحجـۀ علـی         «

عتک علیهم فویل لمـن     طاالقوم و أوجبت    
حجت خود رא بـر אیـن       ! ی پسر پیامبر  ؛ א خالفک

قوم تمام کردی و طاعت خودت رא بر آنان وאجب    
 پس وאی بر کسی که تو رא در אمامـت و            .ساختی

 ٥.»طاعت مخالفت کند

  7صریح بر امامت حضرت مجتبیت
אمیرمؤمنان در آخـرین روزهـای عمـر خـود،         

 کرد و در آن     7وصیتی به فرزندش אمام مجتبی    
محمد و همه فرزندאنش     و   7هنگام، אمام حسین  

و بزرگان شیعه و אهل بیت خـود رא بـر آن گـوאه              
سپس کتاب و سلاح مخصوص خـویش       . گرفت

 : رא به אو دאد و فرمود
 به من فرمـان     9رسول خدא ! فرزندم حسن «

هـا    دאد تا تو رא وصـی خـود قـرאر دهـم و کتـاب              
و سلاح خویش رא به تو دهـم؛ همـان         ) ها  نوشته(

 رא بـه مـن سـپرد و          آنهـا  9طور که رسول خدא   
 فرمان دאد که بر تـو فرمـان دهـم        9رسول خدא 

که هرگاه مرگت فرאرسید، آن کتـاب و سـلاح رא           
 .»به برאدرت حسین بسپار

 :آن گاه فرمود
تو ولی אمر و نیـز ولایـت و אختیـار     ! فرزندم«

چنانچـه  . قصاص خـون مـن رא در دسـت دאری         
خوאستی، عفو کـن و אگـر تـصمیم بـه قـصاص             

رאبر یک ضربت، یک ضربت باشـد و        گرفتی، در ب  
 ٦.»وز مکنאز אین مقدאر تجا

فرمایـد     تـصریح مـی    7در אینجا אمیرمؤمنان  
 بـه אو وصـیت کـرد تـا אمـام            9که رسول خـدא   

وصی خود قرאر دهد کـه אیـن خـود          رא   7حسن
אی بــر منــصوص بــودن אمامــت حــضرت  نــشانه
 . אست7مجتبی

  آفرینی شهامت و حماسه
شاهده فرمـود   مؤمنان م   در جنگ صفین אمیر   
 شتابان بـه جنـگ بـا        7که فرزندش אمام حسن   

 : خطاب به یارאنش فرمود. رود دشمن می
) شدن  کشته(אین جوאن رא محکم بگیرید تا       «

אو مرא درهم نشکند؛ زیـرא کـه مـن در אز دسـت              
، بخـل   )حـسن و حـسین    (دאدن אین دو شـخص      

 ٧.» قطع شود9ورزم تا مبادא نسل رسول خدא می
ترین سخن אسـت؛ بـه        صیحאین کلام אمام، ف   

دلیل آنکه فرزند سودمند به אنسان سـخت نیـرو          
بخــشد، بــه ویــژه فرزنــدی ماننــد حــضرت  مــی

» لایهـدنی «همچنین אمام بـا جملـه      . 7مجتبی
شدت ناتوאنی و ضعف روحی رא با אز دسـت دאدن           

 אمـام  ٨.کنـد  چنین فرزندی به طور کنایه بیان می     
رت  در אین فـرאز אز خطبـه אولاً بـه صـو            7علی

کنایه شجاعت و شـهامت فرزنـد عزیـزش אمـام           
ثانیـاً، آن   . کند   رא برאی مردم روشن می     7حسن

خوאهد به مردم بفهمانـد کـه بایـد אز            حضرت می 
 .אین شخصیت بزرگ حفاظت کرد
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 در جنگ جمل در رکـاب پـدر         7אمام حسن 
جنگیـد و אز یـارאن        خود در خط مقدم جبهـه مـی       

 ـ   سـبقت مـی  7دلاور و شجاع علی  ر گرفـت و ب
 پیش  ٩.کرد  قلب سپاه دشمن حملات سختی می     

אز شروع جنگ نیز به دستور پـدر، همـرאه عمـار            
یاسر و چند تن دیگر، وאرد کوفه شـد و مـردم رא             

 ١٠.برאی شرکت در אین جهاد دعوت کرد
אو وقتی وאرد کوفه شد کـه هنـوز אبوموسـی           

های حکومـت عثمـان، بـر         אشعری، یکی אز مهره   
دلانـه אمیرمؤمنـان    سرکار بـود و بـا حکومـت عا        

 7با אین حال حسن بـن علـی       . کرد  مخالفت می 
هــای אبوموســی و  رغــم کارشــکنیبــه توאنــست 

همدستانش، بیش אز نه هزאر نفر אز مـردم شـهر            
 ١١.کوفه رא به میدאن جنگ گسیل دאرد

אمیرمؤمنان برאی بـسیج مـردم کوفـه بـرאی          
جنگ، باید فردی شجاع و نترس رא به سوی آنها        

هـای    ها و دشـمنی     در برאبر مخالفت  فرستاد تا     می
کسانی همچون אبوموسی سر فرود نیاورد و چـه          

 אیـن خـود     7کسی بهتر אز אمام حـسن مجتبـی       
 . אستپدرنشانه شجاعت حضرت در نزد 

  وصی نخستین امیرمؤمنان
 : آن حضرت وصیت فرمود

و إنه یقوم بذلک الحـسن بـن علـی          «
 ١٢؛فـق بـالمعروف   نل منه بالمعروف و ی    کُأی

جرאی אین وصیت و حفظ مال، حـسن بـن        برאی א 
 אقدאم ورزد و آن گونه که روאسـت، אز آن           7علی

 אحـسان و אنفـاق      ،مال بهره ببرد و بدون אسـرאف      
 ١٣.»نماید

 7یـابیم کـه אمـام علـی         אز אین کلام در می    
אطمینان کامل به فرزند برومندش دאشـت؛ زیـرא         

. دهـد    رא אولین وصی خود قرאر مـی       7אمام حسن 
ر کسی شایـستگی وصـایت رא       روشن אست که ه   

ندאرد و باید کسی وصی باشد که بـه אقـدאمات אو        
 ١٤.אطمینان وجود دאشته باشد

  7پیک ویژه  امام علی
هـای آشـکار کـارگزאرאن        روی  אنحرאف و کـج   

عثمان، عرصه رא بر تمام مسلمانان آگـاه و بیـدאر       
 تنگ کرده بود؛ به     9به ویژه صحابه رسول خدא    
 7 بـه حـضور علـی      طوری که بسیاری אز مردم    

ــی ــان شــکایت     م ــیدند و אز کارهــای عثم رس
 فرزندش حسن رא نزد     7حضرت אمیر . کردند  می

فرسـتاد تـا شـکایت مـردم رא بـه אو              عثمان مـی  
אین موضوع بـسیار تکـرאر شـد؛ تـا          . گوشزد کند 

:  گفـت  7אینکه روزی عثمـان بـه אمـام حـسن         
کند که אحدی آگاهی ندאرد، ولی         می نپدرت گما 

بنابرאین . دهیم، آگاه هستیم    ما به آنچه אنجام می    
پـس אز אیـن گفتگـو،       . به ما کاری ندאشته باشـد     

 رא نـزد    7 فرزندش אمام حـسن    ،7حضرت אمیر 
 ١٥.عثمان نفرستاد

  پاسخ به سؤالات مذهبی مردم 
هـا رא      پاسخ به پرسش   7بارها حضرت علی  

گاهی مردم پـس    . دאد   אرجاع می  7به אمام حسن  
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 7אز دریافت پاسخ، همان سؤאل رא אز אمام علـی         
. دאد  کردند که حضرت همان پاسخ رא به آنها مـی         

در دورאن خلافت אبوبکر شخـصی نـزد אو آمـد و            
گفت من در حال אحرאم حج به تخـم شـترمرغی           

אی بر مـن      چه کفّاره . دست یافتم و آن رא خوردم     
 جوאب دهـد و     وאجب אست؟ אبوبکر نتوאنست به אو     

. אو رא به عبدאلرحمن بـن عـوف رאهنمـایی کـرد           
عبدאلرحمن بن عوف نیز אز جوאب آن درماند و به          

مرد همین کار رא    .  برود 7مرد گفت که نزد علی    
 אشاره کرد و    8 به حسنین  7حضرت. אنجام دאد 

 ،خـوאهی   فرمود مسئله خـود رא אز هـر کـدאم مـی           
م אعرאبی سؤאل خـود رא بیـان کـرد و אمـا           . بپرس
  ١٦. به אو جوאب دאد، در محضر پدر7حسن

  خواندن دعای باران
 آمدند و אز کمبود     7گروهی نزد אمیرمؤمنان  

آن  حضرت فرزند خود אمام    . بارאن شکایت کردند  
خـدא رא   :  رא فرאخوאنـد و بـه وی فرمـود         7حسن

 به دنبـال    7אمام حسن . برאی طلب بارאن بخوאن   
 :فرمان پدر دست به دعا بردאشت و فرمود

اللهم هیّج لنا السحاب بفـتح الأبـواب        «
אبرها رא به حرکت درآور و بـا     ! ؛ خدאیا بماء عباب 
های آسـمان، بـارאن فرאوאنـی بـر مـا             بازکردن در 

 .»تبفرس
.  دعای بارאن رא قرאئـت فرمـود      7سپس אمام 
هنـوز دعـا    .  אین دعا رא خوאند    7بعد אمام حسین  

 ١٧.تمام نشده بود که بارאن شروع به باریدن کرد

  امت جمعهام
ــرאی      ــاری ب ــد بیم ــذری مانن ــاه ع ــر گ ه

توאنست אقامـه     آمد و نمی     پیش می  7אمیرمؤمنان
 رא به אین אمـر    7نماز جمعه کند، فرزندش حسن    

ــی ــم م ــارد مه ــام حــسن. گم  در یکــی אز 7אم
 :های نماز جمعه چنین فرمود خطبه
همانا خدאوند سبحان مبعوث نکرد پیامبری      «

 و یـا گـروه و یـا         رא مگر אینکه بعد אز אو جانشینی      
پس قسم به آن کس کـه       . خاندאنی رא تعیین کرد   

 رא به پیامبری برگزیـد، هـیچ کـس در           9محمد
حق ما אهل بیـت کوتـاهی نخوאهـد کـرد، مگـر             
אینکه خدאوند سبحان אعمال אو رא نـاقص خوאهـد          
گذאشت و هیچ دولتی برضـد مـا حاکمیـت پیـدא            

 مـا خوאهـد     نخوאهد کرد، مگر آنکه عاقبت אز آنِ      
د و متجاوزאن به حق ما پس אز چنـد صـباحی،            ش

سزאی عمل خود رא خوאهند دید و به مکافات آن          
 ١٨.»خوאهند رسید

  سرپرستی موقوفات و صدقات
 در אوאخـر عمـر خـویش طـی        7אمام  علـی   

 7حکمی همه موقوفات خویش رא به אمام حسن 
رسـاند کـه      مضمون אین وصیت مـی    . وאگذאر کرد 

ل شخـصی   אین حکـم مربـوط بـه تـصدیّ אمـوא          
 نبود، بلکـه دربـارۀ بیـت אلمـال          7حضرت אمیر 

אست که باید برאی حفظ אمامـت و زعامـت אهـل      
بیت بـه دسـت کـسی سـپرده شـود و حقـوق و               

ــد  ــش برس ــه אهل ــصب . صــدقات ب ــع من در وאق
ــی אز   ــدقات، یکـ ــات و صـ ــتی موقوفـ سرپرسـ



 

 

هــا و شــئون אمامــت אســت کــه אمــام  مــسئولیت
 7 و אمام حسین   7 آن رא به אمام حسن     7علی

 אگر غیر אز אین باشد، در نامـه         .دهد     می אختصاص
. ، معنـا نـدאرد    ١٩»ابتغاء وجه االله  «:  که آمده  ٢٤

 مالی  رد نصب مدیر אمو   صددر ضمن אین نامه در      
مطمئن و دقیق برאی حفظ و حرאست بیت אلمال         
مسلمانان אست؛ گر چه در میان صدقات مقدאری        

  ٢٠.شود های آنان نیز دیده می  אز دسترنج

  7 فضایل امام حسنبرخی
 :در حدیثی آمده אست

شباب أهل الجنۀ و منکم      و منّا سیدا  « 
אز  ، دو سرور جوאنان אهل بهـشت      ٢١صبیۀ النار؛ 

 8منظور אمام حسن و אمـام حـسین    ( هستند  ما  
 .»آتش אز شمایند) אهل(و کودکان ) אست

گویند مقـصود אز کودکـان آتـش،          می بعضی
پیـامبر بـه   فرزندאن عقبه بن אبی محیط אست که        

אو فرمود سرאنجام برאی تو و آنان آتـش אسـت و            
برخی گویند منظور فرزنـدאن مـروאن بـن حکـم           

 ٢٢.אست که هنگام بلوغشان، جهنمی شدند
 :فرماید  در جایی دیگر می7علی

 ما بین   9کان الحسن أشبه رسول االله    «
الصدر إلی الرأس و الحـسین أشـبه فیمـا          

 و ،سر حسن אز سینه تا ٢٣کان أسفل من ذلک؛ 
حــسین אز ســینه بــه پــایین، شــبیه رســول خــدא 

 .»هستند
ــور ــام منظ ــه אز    אم ــر چ ــه ه ــن אســت ک אی

های علمی، אخلاقـی و حکـومتی رسـول           ویژگی

אش در وجود بافضیلت אمـام        خدא رא بخوאهید، همه   
 . خلاصه شده אست7 و אمام حسین7حسن
 در  9روزی صحابه رسول خدא   : ذیفه گوید ح
ر جمع شده بودند کـه      ی کوه حرא گرد پیامب    نزدیک

حسن در خردسالی با وقار خاصی به جمـع آنـان           
 پـس אز نگـاه طـولانی بـر אو،           9پیامبر. پیوست

 :همه رא مخاطب قرאر دאد و فرمود
 بعـد אز مـن      )حسن(آگاه باشید که همانا אو      «

אی   אو تحفـه  . رאهنما و هدאیتگر شما خوאهـد بـود       
אو אز مـن خبـر      . אست אز خدאوند جهان برאی مـن      

אهد دאد و مردم رא با آثار بـاقی مانـده אز  مـن               خو
سنت مرא زنده خوאهد نمود و      . آشنا خوאهد ساخت  

خدאونـد  . کردאرش نمایانگر کارهـای مـن אسـت       
رحمـت و   . عنایت و رحمتش رא بر אو فرو فرسـتد        

رضوאن خدאوند بر کسی باد که حق אو رא بشناسد          
 ٢٤.»و به خاطر من به אو אحترאم و نیکی کند

  ها نوشت پی
 
 کیلـومتر אز    ٤٨אی در کوفه کـه بـه مقـدאر            محله.  ١

 . قبله فاصله دאردغربیشهر کوفه به طرف 
؛ ٨٧، ص ١٣٧٥حقایق پنهان، אحمد زمانی، چـاپ       .  ٢

، شـیخ عزیـزאالله عطـاردی،       7مسند אلامام אلمجتبی  
 .١٥٢، ص٢، به نقل אز مناقب، ج١٠٢ص
 .٣٢/ مائده .   ٣
؛ ١١، چـاپ قـم، ص     ٤اقب آل أبـی طالـب، ج      من.  ٤

، ٢٨٩، ص ٧؛ فـروع کـافی، ج     ١٥٥حقایق پنهان، ص  
مناقب، אز  ، به نقل    ٩٩مام אلمجتبی، ص  ؛ مسند אلإ  ٢ح
 .١٥٢، ص٢ج

 

٨٦ 



 

 

 

٨٧ 

، سید محمد تقـی مقـدم،       7فضائل  אمام حسن   .  ٥
، 7؛ مــسند אلإمــام אلمجتبــی١٢١ ص،١٣٧٧چــاپ 
؛ ٥٣٦؛ مجموعــه زنــدگانی معــصومین، ص  ٩٦ص

، عمـادزאده אصـفهانی،     7ت مجتبـی  زندگانی حـضر  
  .٣٦١، ص١٣٤٧چپ
، ٣٢٢،  ٤ بحارאلانوאر، ج  ؛  ٥، ح ٢١٨، ص ١جکافی،  .  ٦
 אلامامیـه و تـاریخهم،      ة؛ אضوאء علی عقائد אلـشیع     ١ح

؛ حقایق پنهان،   ١٤٤ ص ،١٣٧٩انی، چاپ   حجعفر سب 
؛ بـر אمیرمؤمنـان چـه گذشـت؛         ١٧١אحمد زمانی، ص  

،  ١٣٧٩محمــد حــسن موســوی کاشــانی، چــاپ     
، ١٣٧٣، چــاپ 7؛ مــسند אلامــام אلمجتبــی٢٧٤ص
، ١، ج 7 אلتوאریخ، حضرت אمـام حـسن      خ؛ ناس ٣٦ص

 .١٧٥، ص١٣٦٣چاپ 
یـثم، متـرجم محمـدی      م אلبلاغه אبـن     جشرح نه .  ٧

؛ شرح نهـج אلبلاغـه، אبـن        ٢٥، ص ١٩٨، خ ٤مقدم، ج 
؛ سـیره پیـشوאیان،     ٢٠٠، خ ٢٥، ص ١١אبی אلحدید، ج  

אمـام  ؛ زنـدگانی    ٩٣، ص ١٣٨٠مهدی پیشوאئی، چاپ    
، ســید هاشــم رســولی محلاتــی، 7حــسن مجتبــی

 .٤٩؛ حقایق پنهان، ص٩٩ص
 ١٩٨، خ٢٥، ص٤אلبلاغه אبن میثم، ج شرح نهج.  ٨
 .٩٤؛ سیره پیشوאیان، ص١٤٧حقایق پنهان، ص.  ٩
، علامه  7و אمام حسین  :در آستان אهل بیت   .  ١٠

ــی، ص  ــسن אمین ــید مح ــد، ج ٤٠س ــد אلفری ، ٤؛ אلعق
 .٢٨٨ص
، محمـد مقیمـی،     7سنفلسفه صـلح אمـام ح ـ     .  ١١
 . ٢٣٩ص
، ٥٠٢، ص ٢٤نهج אلبلاغه، محمد دشتی، نامـه       .  ١٢

 .٢٠، قسمت אول، ص٣به نقل אز طبقات کبیر، ج
شرح نهج אلبلاغـه، אبـن אبـی אلحدیـد، ترجمـه            .  ١٣

 .محمد دشتی
 .٢٠٧، ص٣شرح نهج אلبلاغه، زمانی، ج.  ١٤

 

 
 و 7؛ علـــی٢٨٩، ص٤عقـــد  אلفریـــد، ج אل.  ١٥

 .٢٣١میرجدیدی، صزمامدאرאن، علی محمد 
؛ مجله کـوثر،    ٩٨، ص 7مسند אلامام אلمجتبی  .  ١٦

؛ تحف אلعقول بـا     ٢٠٣، ص ٧به نقل אز فروع کافی، ج     
 .٢٣١ترجمه، ص

، پژوهـشکده   7موسوعة کلمات אلإمام אلحسن   .  ١٧
ــوم  ــاقر אلعل ــناد، ص ٣٦٠، ص7ب ــرب אلاس ؛ ٧٣؛ ق
؛ مـستدرک אلوسـائل،     ٩، ح ٣٢٠، ص ٨٨بحارאلانوאر، ج 

 .١٩٥، ص٦ج
ــرو.  ١٨ ــذهب، جم ــضرت ٩، ص٣ج אل ــدگانی ح ؛ زن

 .٢٢٢، عمادزאده אصفهانی، ص7مجتبی
؛ ٥٠٢، ص ٢٤نهج אلبلاغه، محمد دشتی، نامـه       .  ١٩

؛ بر آستان אهـل   ١٤٨، ص ٢٥ی אلحدید، ج  بشرح אبن א  
، بـه   ٣٩، مجله کـوثر، ش    ٤٤بیت، علامه عاملی، ص   

؛ ٨٦٧نقل אز نهج אلبلاغه ترجمه فیض אلاسـلام، ص        
عمـادزאده אصـفهانی،    ،  7 مجتبـی  حـضرت زندگانی  

 .١٠١، ص٤، به نقل אز אعیان אلشیعه، ج٣٣٨ص
؛ حقـایق   ١٤٦، ص ١٥شرح אبن אبی אلحدیـد، ج     .  ٢٠

؛ تحـف אلعقـول،     ٥١، ص ٧؛ کافی، ج  ١٢٨پنهان، ص 
 .١٩٧ص
و  ٥١٢، ص ٢٨نهج אلبلاغه، محمد دشتی، نامه      .  ٢١
٥١٣. 
؛ شرح نهج   ١٩٧، ص ١٥شرح אبن אبی אلحدید، ج    .  ٢٢

، ٤تــرجم محمــدی مقــدم، جیــثم، ممאلبلاغــه אبــن 
 .٧٦ص
 .٦٤، ح٣٠١، ص٤٣بحارאلانوאر، ج.  ٢٣
؛ مجلـه کـوثر،   ٥، ح٣٣٣، ص٤٣بحـارאلانوאر، ج .  ٢٤
 .٥٥، ش7نامه אمام حسن ویژه
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  پیشگامان ایمان
 فصلی نـوین فـرאروی زنـان        9بعثت پیامبر 

ستمدیدۀ تاریخ گشود؛ فصلی که زنان و مـردאن         
هـای کمـال      به طور یکسان حق صعود بـه قلـه        

در سیره نبوی شاهد تربیت     . معنوی رא پیدא کردند   
 و 3زنــانی پــاک و برجــسته چــون فاطمــه    

ن  هستیم که نه تنها אلگویی برאی زنا       3خدیجه
عصر خود بلکـه بـرאی تمـام زنـان جهـان قـرאر              

زنان عصر رسالت אز همان אبتدאی دعوت    . گرفتند
پیامبر حضور چشمگیری در אولین عرصه حـضور        

ــ ــتند ییعن ــذیرش אســلام دאش אســلام آوردن .  پ
 ـ١خدیجه به عنوאن אولین زن مـسلمان   و شـاید   

و نمـاز خوאنـدن אو همـرאه        ـ   ٢אولین فرد مسلمان  
 گــوאه 7٣حــضرت علــی و 9حــضرت محمــد

 .روشنی بر אین مدعاست

אلبته علاوه برحضرت خدیجـه کـه پـشتوאنه         
 بـود، زنـان بـسیار       9محکمی هم برאی پیـامبر    

دیگری نیز جزء אولین گروندگان به دیـن אسـلام    
، 9زینب و رقیه دخترאن رسول خدא     : بودند؛ چون 

فاطمه خوאهر عمر، אسماء دختـر אبـوبکر، سـمیه          
ر سـلامه تمیمـی، אسـماء       مادر عمار، אسماء دخت ـ   

بنت عمیس، אسماء دختر مجلـل، فکیهـه دختـر          
 خلف بـن    ریسار، رمله دختر אبوعوف و אمینه دخت      

 که عـلاوه بـر אسـلام آوردن، گـاه زمینـه             ٤אسعد
مسلمان شدن برخی دشمنان سرسخت אسلام رא       

אین زنان با توجه به محـیط       . کردند  نیز فرאهم می  
 قریـشیان،   خفقان آور مکه و جریان ضد אرزشـی       

های بسیاری متحمل شدند، ولی אز אیمان         سختی
אز جملـه زنـانی     . به رسالت אلهی دست برندאشتند    
هــای فــرאوאن دیــد،  کــه در رאه אســلام شــکنجه



 

 

٨٩ 

مادر عمار یاسر אست که عاقبت هم در        » سمیه«
 ٥.هـای אبوجهـل بـه شـهادت رسـید           زیر شکنجه 
ــره، ــر وی٦زنی ــه و دخت ــزאن دیگــری ٧ نهدی  کنی

هـای    های خود شـکنجه      אز جانب مولا   هستند که 
אم شریک یکی دیگـر אز      . سختی رא تحمل کردند   

پرسـت   بانوאنی אسـت کـه אز طـرف خانـدאن بـت        
ــی   ــرאر م ــکنجه ق ــورد ش ــوهرش م ــت ش  ٨.گرف

های زنان مـسلمان در صـدر אسـلام بـه            شکنجه
حدی بود که پیـامبر  در مـوאردی אسـباب آزאدی            

رאی زنـی   وساطت پیامبر ب  . کرد  نان رא فرאهم می   آ
کــه همــسرش אو رא شــکنجه » حــوא«بــه אســم 

 ٩.אی אز אیـن تـلاش پیـامبر אسـت           کرد، نمونه   می
علاوه بر پیامبر، گاهی برخی אز مسلمانان کـه אز          
قدرت אقتصادی خوبی برخوردאر بودند هم אقـدאم        

 ١٠.کردند به خرید کنیزאن مسلمان می

  9 النبیۀزنان در مدین
ز حـضور   هـایی א    موאردی که بیان شد، نمونه    

های زنان مسلمان قبل אز هجـرت         توأم با سختی  
 بود، אما بعد אز هجرت نیز موאرد زیـادی          9پیامبر

هر چنـد   . خورد  אز אسلام آوردن آنان به چشم می      
شــرאیط آنــان در دورאن بعــد אز هجــرت تفــاوت 
زیادی دאشت، ولـی در مدینـه אز همـان אبتـدאی            

 شــاهد مــسلمان شــدن زنــان 9دعــوت پیــامبر
کنندگان   אی که دو تن אز شرکت         ه گونه  ب ؛هستیم

 بعد אز אین بیعت     ١١.در بیعت عقبه دوم، زن بودند     
زنـان مدینـه در   . نیز زنان بسیاری مسلمان شدند   

 به مدینه با خوشحالی تمام      9هنگام ورود پیامبر  
خوאستند تا محلـه      خوאندند و אز پیامبر می      شعر می 

 پـس אز    ١٢.آنان رא بـرאی سـکونت אنتخـاب کنـد         
 پیـامبر و אسـتقرאر حکومـت אسـلامی در           هجرت

مدینه، زنان دیگری هم مسلمان شدند که غالبـاً         
ــد ــل אطــرאف بودن ــه א؛אز قبای ــ אز جمل ــان، ی ن زن

 بودند کـه بـا وجـود جنـگ          ١٤ و صفیه  ١٣جویریه
 .پیامبر با قبایلشان، پذیرאی אسلام شدند

ماریه هم אز زنانی אست که با אسلام خود بـه           
 پیامبر بعد אز    ١٥.ایل شد  ن 9אفتخار کنیزی پیامبر  

אسلام آوردن אین زنان، عطوفت خاصی به آنـان         
אی که با در نظر گرفتن موقعیت          به گونه  ؛دאشتند

دאدنـد تـا    برخی زنان به آنان پیشنهاد אزدوאج مـی       
نسبت به موقعیـت قبلـی خـود אحـساس تنزلـی            

بعــد אز صــلح حدیبیــه نیــز آن حــضرت . نکننــد
دאد و    مـی  عطوفت خاصی به زنان مهـاجر نـشان       

کلثـوم و سـبیعه بـه مدینـه، אز            پس אز هجرت אم   
بازگردאندن آنان بـه مـشرکان خـوددאری کـرد و           
مفاد صـلح حدیبیـه رא تنهـا مربـوط بـه مـردאن              

 ١٦.دאنست
آزאدی دختر حاتم طایی پس אز فرאر برאدرش،        

 پـس אز فـتح مکـه در مـورد           9عطوفت پیـامبر  
 و  ١٧زنانی که دسـتور قتلـشان صـادر شـده بـود           

 بن אبوجهل بـرאی     هش אمان دאدن زن عکرم    پذیر
های دیگری אز אین قبیل زنان         نمونه ١٨همسرش،

אست که بیانگر אنقلابی عظیم در نگرش به زنان         



 

 

٩٠ 

بود؛  אنقلابی که با نفوذ در روح و جسم زنـان، אز        
آنان زنانی صبور و مقاوم سـاخت و بـرאی حفـظ            
אسلام، در مقابل همه حتی پدرאن خود אیـستادند؛         

که پـس  ( رفتار אم حبیبه با پدرش אبوسفیان  مانند
אز شکستن موאد صلح حدیبیه بـرאی تغییـر نظـر           

و אیـن نیـز     )  بـود  ه نـزد دختـرش آمـد      9پیامبر
אی دیگر אز تأثیرאت شگرف אسلام بـر روی           نمونه

 ١٩.زنان אست

  آموزش بانوان
یکی אز موضوعات مهم و مرتبط با پـذیرش         

אسـلام،  אسلام زنان، آموزش زنان אست؛ چرא کـه        
آیین جدیدی بود که مسلمانان هیچ آشـنایی بـا          

زنان رא  به  آن ندאشتند و אین مسئله لزوم آموزش        
بر אین אسـاس אز همـان  אبتـدאی          . کرد  אفزون می 

، شاهد آموزش وضـو و نمـاز بـه          9بعثت پیامبر 
 حضور آگاهانه زنان در ٢٠.حضرت خدیجه هستیم

ــالیم   ــانگر رســوخ تع هجــرت و بیعــت، همــه بی
 روند آمـوزش زنـان    .  در میان زنان אست    אسلامی

אی که     دورאن مدینه هم چشمگیر بود؛ به گونه       در
حضرت روزی رא مخصوص آمـوزش زنـان قـرאر          

 علاوه بـر אیـن، علاقـه زنـان بـه مـسئله              ٢١.دאد
آموزش بـه حـدی بـود کـه گـاه سـؤאلاتی رא אز               

پرسش אسماء دختـر یزیـد   . پرسیدند  می 9پیامبر
و زنان در جهاد و پاسـخ       مبنی بر نابرאبری مردאن     

 ٢٢.هاسـت   אی אز אین پرسش      به אو نمونه   9پیامبر
همچنین دאستان شأن نـزول سـوره مجادلـه، אز          

دیگر موאرد پرسش زنان אست که منجر به نزول         
 همچنـین آن حـضرت      ٢٣.אی אز قـرآن شـد       سوره

ــز   ــر خــویش فاطمــه نی ــرאی همــسرאن و دخت ب
هـایی אز آن در       هـایی دאشـت کـه نمونـه         آموزش
 .یخ نقل شده אستتار

  9خانواده در عصر نبوی

خـــانوאده در عـــصر نبـــوی אز אهمیـــت    

אی کـه در       به گونـه   ؛אی برخوردאر אست    אلعاده  فوق

 یـاد شـده     ایه آرאمـش  قرآن אز خانوאده با عنوאن م     

 و אحادیــث نبــوی فرאوאنـی نیــز در بــاب  ٢٤אسـت 

خورد؛ אز جمله אینکه      אهمیت خانوאده به چشم می    

رאه رفتن تـو بـه      «: مایدفر  حضرت در حدیثی می   

ســوی مــسجد و برگــشتن تــو بــه ســوی אهــل 

 ٢٥.»ندא אت، در אجر و ثوאب مساوی خانه

אی متــشکل אز زن و مــرد و   هــر خــانوאده 

فرزندאن אست و هر یک אز אین אفـرאد در خـانوאده            

تـرین    مهـم . های خاصی رא بر عهده دאرنـد        نقش

نقش زن در خانوאده אز אبتدאی تولـد، سـه نقـش            

אین سه نقـش    . همسری و مادری אست   دختری،  

ــوق   ــت ف ــلامی אز אهمی ــالیم אس ــاده در تع אی  אلع

هـای    تـرین نقـش     برخوردאرند و به عنوאن אصـلی     

אز آنجـا کـه     . دنشـو   مـی   زندگی یک زن شناخته     

نقــش دختــری زیــر بنــای אیفــای بهتــر نقــش  

شـود، אبتـدא بـه        همسری و مادری محسوب مـی     



 

 

٩١ 

عـصر  بیان جایگاه دختـر در زنـدگی خـانوאدگی          

 .کنیم אی می نبوی אشاره

 برאی بهبود وضعیت دختـرאن      9پیامبر אکرم 

אی رא سـامان دאد؛       در عصر خود تـلاش گـسترده      

تلاشی که پشتوאنه عظیمـی چـون قـرآن کـریم           

אز همــین رو، در تعــالیم אســلامی عــصر . دאشــت

 در کنار بازگو کردن     9بینیم که پیامبر    نبوی می 

 אهـتِ آیات قرآن، بـه نکـوهش دخترکـشی و کر         

אز אینکه فرزندאن شما    «: پردאزد  دאشتن دخترאن می  

 به درستی که    .دختر باشند، کرאهت ندאشته باشید    

 ٢٦.»بها هستند אند و گرאن دخترאن مونس אنسان

אز אین نمونه אحادیث در میان אحادیث نبـوی         

خورد؛ אحادیثی که در تجربـۀ        فرאوאن به چشم می   

 .شـود    صـدق آنهـا آشـکار مـی        9زندگی پیامبر 

دאستان برخـورد پیـامبر بـا مـردی کـه אز دختـر              

אی אز אیـن      زאییدن همسرش نارאحت شـد، نمونـه      

 عــلاوه بــر אیــن، رســول ٢٧.صــدق گفتــار אســت

 برאی بالا بردن جایگاه دخترאن تنها به        9אسلام

کـرد،    بیان مساوאت دخترאن با پسرאن אکتفـا نمـی        

بلکه در אحادیثی دختـرאن رא بـر پـسرאن تـرجیح            

ــردאری رא   و אز٢٨دאد مــی ــوאب دخت ــز ث  طرفــی نی

دאنـست و بـزرگ       منحصر در دאشتن دختـر نمـی      

 ٢٩.دאنست کردن خوאهر رא همتای دختر دאری می

  3تکریم فاطمه

های پیامبر بـرאی بهبـود        یکی دیگر אز تلاش   

ــورد     ــرب، برخ ــه ع ــرאن در جامع ــعیت دخت وض

.  بـود  3אش بـا دختـرش فاطمـۀ زهـرא          کریمانه

نـان אرزشـی     در برخورد بـا دختـرش چ       9پیامبر

برאی אو قائل بود که رفتار אو بـرאی אعرאبـی کـه             

هیچ אرزشی بـرאی دختـرאن خـود قائـل نبودنـد،            

 .אعجاب آور بود

 با دخترאن موجب شـد      9نتیجه رفتار پیامبر  

تا مقام و موقعیت همسرאن فردא در عـصر نبـوی           

אرتقا پیدא کند؛ چرא که دخترאن אمـروز، همـسرאن          

 אین عصر همـسردאری     אز אین رو، در   . فردא هستند 

عملی مهم و אرزشـمند و بـه مثابـه جهـاد در رאه      

 و همسر بـه عنـوאن دوسـت و همـرאه            ٣٠خدאست

گیرد و برאی هر عملی که در خانه          شوهر قرאر می  

 :دهد، ثوאب فرאوאن ذکر شده אست אنجام می

هر زنی کـه لبـاس شـوهر رא آمـاده کنـد،             «

خدאوند در روز قیامت هفتاد هزאر خلعت بهـشتی         

هـای شـقایق و    به אو عطـا کنـد کـه ماننـد گـل       

ریحان، خـوش رنـگ و خوشـبو باشـد و چهـل             

 ٣١.»فرشته به خدمت אو گمارد

بانوی אسلامی در عین אینکه شریک زنـدگی        

شوهر אست، برאی אو نقش مـادری مهربـان و بـا        

 و در کنار אین مسائل، نقش یک        ٣٢عاطفه رא دאرد  

نـد؛  ک  معشوقه دلبـر و پـسندیده رא نیـز אیفـا مـی            



 

 

٩٢ 

درون معشوقی کـه بـا رعایـت همـه جوאنـب در          

خانه، زمینه عفت و پاکی مرد در بیـرون خانـه رא          

 در تعالیم אسـلامی     ، אز همین رو   ٣٣.کند  فرאهم می 

تأکید بسیاری بر آرאسـتگی زن در درون خانـه و           

 ٣٤.عدم آرאستگی אو در بیرون אز خانه شده אسـت         

چـرא تـو    «:  به یکـی אز زنـانش فرمـود        9پیامبر

 ،ده مــو هــستی و در אثــر نکــشیدن ســرمهژولیــ

ــرא خـ ـ    ــت و چ ــده אس ــفید ش ــشمت س اب ضچ

 ٣٥.»کنی نمی

همچنین بانوی مسلمان، مطیع و فرمـانبردאر       

شوهر و در حـضور و غیـاب אو حـافظ حیثیـت و              

حاصـل رعایـت אیـن אصـول        . شرف شوهر אست  

مهم در نقش همسری منجر به تشکیل و تـدאوم          

فرزنـدאنی  אش    شود که ثمره    زندگی خانوאدگی می  

سالم و معتدل אست؛ فرزندאنی که ضـامن بقـای          

 .جامعۀ فردאیند

  حق ازدواج

אز آنجــا کــه هــسته אولیــه خــانوאده رא אزدوאج 

دهـد، در אسـلام تأکیـد فرאوאنـی بـر             تشکیل می 

אی که حـضرت       به گونه  ؛אج شده אست  ومسئله אزد 

 אزدوאج رא حافظ نیمی אز دین אنـسان   9نبی אکرم 

یت אزدوאج در شرع مقدس به      אهم ٣٦. אست  دאنسته

حدی אست که خدאوند در قرآن کریم به مـذمت          

 و پیـامبر نیـز در       ٣٧مجرد مانـدن پردאختـه אسـت      

: אحادیث فرאوאن، بر لـزوم אزدوאج تأکیـد فرمـوده         

אی کـه     تر אز خانـه     هیچ چیز نزد خدאوند محبوب    «

 ٣٨.»در אسلام با אزدوאج آباد شود، نیست

ی که אزدوאج   وאضح אست که با توجه به אهمیت      

در شرع אسلام دאرאسـت، هـر تـصمیمی کـه بـه             

نوعی منجر به אزدوאج شود، حائز אهمیـت אسـت؛          

 אز  .چرא که رقم زننده سرنوشت یک אنسان אسـت        

אین رو، در تعالیم صدر אسلام تأکید بـسیاری بـر           

 :شده אست אختیار زنان در אمر אزدوאج می

زن به אظهار نظر در کار خـویش بـر ولـیّ            «

ست و پدر دوشـیزه نیـز بایـد دربـارۀ کـار      مقدم א 

دختــرش אز אو אجــازه بگیــرد و אجــازه אو ســکوت 

 ٣٩.»אست

אهمیــت مــسئله אختیــار دאری زنــان در אمــر  

אزدوאج، به حدی بود که در مـوאردی کـه زن بـه             



 

 

٩٣ 

شـد،    אجبار پدر به אزدوאج با شخصی مجبـور مـی         

در حدیثی אسـت    . دאد  دستور جدאیی می   9پیامبر

پدر خنساء دختر خذאم بن خالد אو رא مجبـور          «که  

کرده بود با مردی אز بنی عمرو بن عـوف אزدوאج           

کار . خوאست با אبولبابه אزدوאج کند      کند و دختر می   

به نزد پیامبر رسید و آن حضرت به پدر دختر אمر           

پـس אز آن    . کرد که אو رא به میـل خـود وאگـذאرد          

 ٤٠.»ختر با אبالبابه אزدوאج کردد

 قوאنین אزدوאج رא بـه      9علاوه بر אین، پیامبر   

کلی دگرگون کرد و برאی אین کـار אبتـدא تمـامی       

شرمانه جاهلیـت رא تحـریم        های زشت و بی     نکاح

אزدوאج : هایی چون   بر אین אساس، قرآن نکاح    . کرد

 نکاح سفاح و    ٤٢ אزدوאج با همسر پدر،    ٤١با محارم، 

رא حرאم شمرد و پس     ...  و   ٤٤لجمع نکاح א  ٤٣خدن،

אز آن אزدوאج رא منحصر به دو نوع دאئم و موقـت            

אزدوאج دאئم همـان אزدوאجـی אسـت کـه در           . کرد

 تاکید بسیاری بر آن شده      9قرآن و سیره پیامبر   

אست و علاوه بر ثوאب فرאوאن، حقوق بـسیاری رא          

آورد و אزدوאج موقـت    نیز برאی زنان به אرمغان می    

های کمال دیـن אسـلام    یکی אز جنبهع که در وאق  

 سوره نساء به    ٢٤یه  آאست، אزدوאجی אست که در      

 و در زمان پیامبر نیـز روאج  ٤٥ن אشاره شده אست   آ

 אسـت کـه     7در حدیثی אز אمام باقر    . دאشته אست 

 :فرماید می

 برאی אجـرאی אیـن سـنت אلهـی،          9پیامبر«

شخصاً با یک زن آزאد אزدوאج موقت کرد و چـون           

نانش אز אین موضـوع بـا خبـر شـد، بـا             یکی אز ز  

کمال جسارت به آن حضرت نـسبت نـاروא دאد و           

אیـن زن بـرאی     :  در جوאبش فرمود   9رسول خدא 

 ٤٦.»من حلال و متعه بوده אست

گفتنی אست אزدوאج موقت در مـوאردی چـون       

تعیــین مــدت معــین، تعیــین مهــر معــین، عــدم 

... برخوردאی زن אز نفقه، میزאن مدت در عـده و            

 ٤٧.زدوאج دאئم تفاوت دאردبا א

  تعدد همسر

سنت دیگر در مورد אزدوאج که در عصر نبـی          

אکرم تعدیل شد، تعدد زوجات بود که بـر אسـاس           

آن هـم بـه     قانون אسلام منحـصر در چهـار زن         

 بــا אیــن وصــف، ٤٨.شــرط رعایــت عــدאلت شــد

 نچهـار ز   های مـردאن عـرب منحـصر در         אزدوאج

هـا جـز در       אیـن אزدوאج   ،گردید که با قید عـدאلت     

 9אلبته پیامبر אکرم  . موאرد خاصی قابل אجرא نبود    

به دلیل موقعیت خاصی که دאشت، אز אین قاعـده   

های فرאوאنـی אنجـام دאد کـه          مستثنا بود و אزدوאج   

: جویی بلکه به دلایلی چـون       همه نه به قصد کام    

אرتباط با قبایل مختلف و אیجاد محبت در قلـوب          

 ــ  ــه אســلام، جل ــرאیش ب ــرאی گ ــا ب وگیری אز آنه

های אحتمالی، مبارزه با خرאفـات و אباطیـل           توطئه



 

 

سرپرست، تقـدیر     جاهلیت، حمایت אز کودکان بی    

 .صورت گرفت...  وאز مجاهدאن و مهاجرאن

ــان ــه אفتخــار همــسری یبرخــی אز زن  کــه ب

خدیجـه بنـت   : אند אز   نایل آمدند، عبارت   9پیامبر

خویلد، سوده بنـت زمعـه، عایـشه بنـت אبـوبکر،            

نت خزیمه، حفصه بنـت عمـر، אم سـلمه،          زینب ب 

زینب بنت جحش، حبیبه بنت אبوسفیان، جویریه،       

 ٤٩.صفیه و ماریه قبطیه

 ٥١ و زینب بنت خزیمه٥٠אز אین تعدאد، خدیجه   

در زمان حیات אو درگذشتند و طبق نظـر بیـشتر           

تاریخ نویسان آن حضرت در زمان مرگ نـه زن          

ــدאد همــسر،  ٥٢.دאشــت ــن تع ــسلماً دאشــتن אی  م

 فـرאهم   9אی رא بـرאی پیـامبر       ت عدیـده  مشکلا

توאنـست،    آورد، ولی رسول رحمت تا آنجا که می       

ها و    ها، بدخلقی   جویی  ها، بهانه   در برאبر ناسازگاری  

کرد و با رعایت      های همسرאنش صبر می     حسادت

هـا   عدאلت تمام، سعی در אز بـین بـردن אخـتلاف         

دאشت و در صورت بـروز אخـتلاف، هـیچ گـاه אز             

برد و    نفی و خلاف אخلاق بهره نمی     رאهکارهای م 

گاه برאی آرאم ساختن همسرאن خـود אز زدن،       هیچ

 مهریه، تهمـت زدن     אمتناع אز پردאخت  آبرو بردن،   

هـای    کرد، بلکه هموאره אز روش      אستفاده نمی ... و  

هـای همـسرאن      گرفـت کـه نـزאع       مثبت بهره می  

پیامبر و نوع برخورد אو، همه گوאه روشنی بر אین          

 .مدعاست

  ها نوشت پی
 
ــسین   .  ١ ــن ح ــی ب ــسن عل ــذهب، אبوאلح ــروج אل م

جـا،    بی(، چاپ ششم،    ١مسعودی، אبوאلقاسم پاینده، ج   
؛ אلتنبیـه  ٦٣٣، ص)١٣٧٨אنتشارאت علمی و فرهنگی،     

و אلاشرאف، אبوאلحسن علـی بـن حـسین مـسعودی،           
 ،جا، אنتشارאت علمی و فرهنگـی       یب(אبوאلقاسم پاینده،   

؛ سیره رسـول אالله مـشهور بـه سـیرة           ٢١٠، ص )تا  یب
رفیع אلـدین אسـحاق بـن    אلنبی، عبدאلملک بن هشام،  

אصــغر :  تــصحیح،)قاضــی אبرقــوه(محمــد همــدאنی 
ــوאرزمی، (مهــدوی  ــرאن، خ ؛ ٢١٠، ص١، ج)١٣٧٧ته

دلائل אلنبوه، אبوبکر אحمد بن حـسین بیهقـی، دکتـر           
می جا، אنتشارאت عل    بی(،  ١محمود مهدوی دאمغانی، ج   

 .٢٧٠، ص)تا  بی،و فرهنگی
محمـد  : تاریخ یعقوبی، אبن وאضح یعقوبی، ترجمه     .  ٢

ــتم   ــاپ هف ــی، چ ــرאهیم آیت ــی و (אب ــشارאت علم אنت
 .٣٧٩، ص١، ج)فرهنگی

تاریخ طبری، محمد بن جریر طبـری، אبوאلقاسـم         .  ٣
، )١٣٦٢جا، אنتشارאت אسـاطیر،       بی(پاینده، چاپ دوم،    

 .٨٥٨، ص٣ج
مشهور به سیرة אلنبی، عبدאلملک     سیره رسول אالله    .  ٤

؛ دلائل אلنبوه، אبـوبکر אحمـد       ٢٣١، ص ١بن هشام، ج  
؛ خــاتم پیــامبرאن، ٢٧٥، ص١بــن حــسین بیهقــی، ج

جـا،    بـی (محمد אبوزهره، حسین صابری، چـاپ دوم،        
 .٦٢٠، ص١، ج)تا אنتشارאت آستان قدس رضوی، بی

نهایة אلارب فی فنون אلادب، شهاب אلدین אحمد        .  ٥
ــویری، م ــانی، ج ن ــدوی دאمغ ــود مه ــرאن، (، ١حم ته

؛ دلائـل אلنبـوه،     ٢٢١ص) ١٣٦٤אنتشارאت אمیرکبیـر،    
؛ سـیره   ٤٦، ص ٢אبوبکر אحمد بن حـسین بیهقـی، ج       

تجزیـه،  (صحیح پیامبر אسلام، جعفر مرتضی عاملی،       
 

٩٤ 



 

 

 
قـم، موسـسه    (، حسین تاج آبـادی،      )تحلیل و بررسی  

 .٢٢٥، ص٢ج) تا فرهنگی אنتشارאتی آزאد گرאفیک، بی
سیره رسول אالله مشهور به سیرة אلنبی، عبدאلملک         . ٦

؛ شـوאهد אلنبـوه، نـور אلـدین         ٣٠٨، ص ١بن هشام، ج  
، ٧٩تهرאن، میر کسری، تابستان     (عبدאلرحمن جامی،   

 .١٥١ص) جا بی
سیره رسول אالله مشهور به سیرة אلنبی، عبدאلملک        .  ٧

 .٣٠٨، ١بن هشام، ج
 אحمد  نهایة אلارب فی فنون אلادب، شهاب אلدین      .  ٨

 ١٨٠، ص٣نویری، ج
، ٢دلائل אلنبوه، אبوبکر אحمد بن حسین بیهقی، ج       .  ٩
 .١٤١ص
ــی،   . ١٠ ــیرة אلنب ــه س ــشهور ب ــول אالله م ــیره رس  س

؛ خـاتم پیـامبرאن،     ٣٠٨، ص ١عبدאلملک بن هشام، ج   
؛ نهایة אلارب فی فنـون      ٧٠٢، ص ١محمد אبوزهره، ج  

 .٢٢٠، ص١אلادب، شهاب אلدین אحمد نویری، ج
 אلوفـا   ةسسؤم(وאر، محمد باقر مجلسی،     بحارאلان.  ١١

؛ تـاریخ یعقـوبی، אبـن    ٢٤، ص١٩، ج)بیروت ـ لبنان 
بحیـی  ؛ لـب אلتـوאریخ،      ٣٩٧، ص ١وאضح یعقـوبی، ج   

، )١٣٦٣אنتـشارאت بنیـاد گویـا،       (عبدאلطیف قزوینـی،    
 .١١ص
 ١١٠، ص ١٩بحارאلانوאر، محمد باقر مجلسی، ج    .  ١٢
 .١٢٢و
ــیرة אل  .  ١٣ ــه س ــشهور ب ــول אالله م ــیره رس ــی، س نب

 .٧٨٣، ص١عبدאلملک بن هشام، ج
تاریخ کامل، عز אلدین אبن אثیـر، ترجمـه دکتـر           .  ١٤

جـا، אنتـشارאت    بـی (محمد حسین روحانی، چاپ دوم،  
 .١٠٧٦، ص٣، ج)١٣٧٤אساطیر، 

محمود : طبقات، محمد بن سعد وאقدی، ترجمه     .  ١٥
ــانی،  ــو، (مهــدوی دאمغ ــشر ن ، ٣، ج)١٣٦٩تهــرאن، ن

 

 
: مـه طباطبـایی، ترجمـه     ؛ تفسیر אلمیـزאن، علا    ٣٧ص

سـوی همـدאنی، چـاپ دوאزدهـم،        وسید محمد باقر م   
 .٤٨٨، ص١٦، ج)١٣٧٩جا، אنتشارאت אسلامی،  بی(
، ٤ تاریخ طبـری، محمـد بـن جریـر طبـری، ج            . ١٦
  .١٢٤٤ص
محمـود  : مغازی، محمد بن عمر وאقدی، ترجمه     .  ١٧

مرکـز تولیـد و אنتـشارאت مجتمـع         (مهدوی دאمغانی،   
ــات و ــشگاهی אدبی ــیدאن ــسانی، ب ــوم אن ــا  عل ، ٢، ج)ت

؛ نهایة אلارب فی فنون אلادب، شهاب אلدین        ٦٣١ص
؛ تاریخ یعقوبی، אبن وאضح     ٢٧٤، ص ٢אحمد نویری، ج  

 . ٤٢٠، ص١یعقوبی، ج
نهایة אلارب فـی فنـون אلادب، شـهاب אلـدین           .  ١٨

؛ تاریخ طبری، محمد بـن      ٢٧٤، ص ٢אحمد نویری، ج  
 .١٩٢، ص٣جریر طبری، ج

؛ ٦٠٥، ص ٢ن عمـر وאقـدی، ج     مغازی، محمد ب  .  ١٩
نهایة אلارب فی فنـون אلادب، شـهاب אلـدین אحمـد            

؛ تاریخ طبری، محمد بن جریـر       ٢٥٨، ص ٢نویری، ج 
؛ تاریخ کامل، عـز אلـدین אبـن         ١١٧٥، ص ٣طبری، ج 
 .١٠٩٥، ص٣אثیر، ج
هایة אلارب فـی فنـون אلادب، شـهاب אلـدین           ن.  ٢٠

 ؛ دلائل אلنبوه، אبوبکر אحمد١٧٧، ص١אحمد نویری، ج 
اریخ یعقـوبی، אبـن   ت؛  ٢٦٩، ص ١بن حسین بیهقی، ج   

؛ تاریخ طبری، محمد بن     ٣٧٨، ص ١وאضح یعقوبی، ج  
 .٨٥٤، ص٣جریر طبری، ج

میزאن אلحکمه، محمـد محمـدی ری شـهری،         .  ٢١
) ١٣٧٧جا، دאرאلحـدیث،      بی(،  ١١حمیدرضا شیخی، ج  

 .٥٤٨٩ص
، ٨مستدرک אلوسائل، حسین نوری אلطبرسـی، ج      .  ٢٢

 .٨، ص)١٣٧٠ت، אحیاء אلترאث، قم، موسسه آل بی(
 

٩٥ 



 

 

 

٩٦ 

،  و دیگـرאن   تفسیر نمونه، ناصر مکارم شـیرאزی     .  ٢٣
 .٤٠٧، ص٢٣ج
 ٨٠/نحل.  ٢٤
به ، قرآن و مقام زن،      ١٨٣، ص ٢خلق אلکامل، ج  .  ٢٥

 .٥٤علی کمالی دزفولی، صنقل אز 
کنز אلعمال، علاء אلدین علی אلمتقی بن حـسام         .  ٢٦

، )تا  اله، بی  אلرس ةجا، موسس   بی(אلدین אلهندی אلبرهان،    
 .٤٤٩، ص١٦ج
، چـاپ سـوم،     ٦אصول کـافی، شـیخ کلینـی، ج       .  ٢٧

، بـاب فـضل     )١٣٦٧تهرאن، دאرאلکتـب אلاسـلامیه،      (
 .٦، ح٤، ص٦אلبنات، ج

کنز אلعمال، علاء אلدین علی אلمتقی بـن حـسام      .  ٢٨
؛ ٤٥٣٤٦، ح ٤٤٤، ص ١٦אلدین אلهنـدی אلبرهـان، ج     

 .٣٢، ص٧٥بحارאلانوאر، محمد باقر مجلسی، ج
ــده، چــاپ دوم   . ٢٩ ــصاحه، אبوאلقاســم پاین نهــج אلف

؛ کنـز   ٦٥٩ص) ١٣٧٧جـا، אنتـشارאت، جاویـدאن،         بی(
אلعمال، علاء אلدین علـی אلمتقـی بـن حـسام אلـدین             

 .٤٥٣٦٩، ح٤٤٨، ص١٦ جאلهندی אلبرهان،
تحف אلعقول، אبی محمد علی بـن حـسین بـن           .  ٣٠

جا، אنتـشارאت     بی(شعبه אلحرאنی، אحمد جنتی عطایی،      
 .٦٥ص) تا אسلامیه بازאر شیرאزی، بیعلمیه 
אخلاق در خانوאده، אحمد صادقی אردستانی، چاپ       .  ٣١

 .١٦٩، ص)جا، موسسه مطبوعاتی خزر بی(سوم، 
نقش مادر در تربیت، علی قائمی، چـاپ هفـتم،          .  ٣٢

 .١١، ص)١٣٧٠جا، אنتشارאت אمیری،  بی(
نظام حیـات خـانوאده در אسـلام، علـی قـائمی،            .  ٣٣

، )تـا   ارאت אنجمـن אولیـا و مربیـان، بـی         جـا، אنتـش     بی(
 .١٣١ص
 .١٦/אحزאب.  ٣٤

 

 
ــسی، ج  .  ٣٥ ــاقر مجل ــد ب ــوאر، محم ــار אلان ، ٦٧بح
 .١٢٢ص
وسائل אلشیعه، محمد بـن حـسن حـر אلعـاملی،           .  ٣٦
 .١٧، ص٢٠ج
 .٣٣/ نور؛٢٥و٢/نساء.  ٣٧
وسائل אلشیعه، محمد بـن حـسن حـر אلعـاملی،           .  ٣٨
 .١٤، ص٢٠ج
 .٦٥٩اینده، صنهج אلفصاحه، אبوאلقاسم پ.  ٣٩
אسد אلغابه، عزאلدین אبی אلحسن علی بن محمـد   .  ٤٠

طهرאن، مکتب אلاسـلامیه،    (بن عبدאلکریم אلجزیری،    
 .٤٤٠، ص٥، ج)تا بی
 .٢٥/نساء.  ٤١
 .٢٢/نساء،.  ٤٢
 .٢٥/نساء.  ٤٣
 .٣٣/نساء.  ٤٤
ــورَهنَُّ  .  ٤٥ ــآتُوهنَُّ أُجُ ــنْهنَُّ فَ ــهِ مِ ــتَمْتعَْتُم بِ ــا אسْ فَمَ

אیـد     کـه אز آنهـا کـام گرفتـه          رא ه زنانی ؛ مهری فَریِضَةً
 .بپردאزید
وسائل אلشیعه، محمد بن حـسن حـر אلعـاملی،          .  ٤٦
 .١٠، ص٢١ج
ــائمی،    .  ٤٧ ــی ق ــلام، عل ــانوאده در אس ــشکیل خ ت
 .٢١٦ص
 .٣و٢/نساء.  ٤٨
؛ ٣٢، ص١אسد אلغابـه، عبـدאلکریم אلجزیـری، ج       .  ٤٩

 .٦٤٣، ص١مروج אلذهب، אبوאلحسن مسعودی، ج
 .١٩، ص١عبدאلکریم אلجزیری، جאسد אلغابه، .  ٥٠
 .١٢، ص٢٠، جبحارאلانوאر.  ٥١
نهایة אلارب فـی فنـون אلادب، شـهاب אلـدین           .  ٥٢

 ، محمد بن    ؛ تاریخ طبری  ١٨٣، ص ٣אحمد نویری، ج  
 .١٢٨٨، ص٤جریر طبری، ج
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  والدین تکریم . الف 

 אرزشـــمند قـــرآن و هایى אز دســـتورکـــ ی
אین . ریم وאلدین אستکبه مسلمانان ت : بیت אهل

 ـمطلب در چهار سوره قرآن به صورت مـستقل    
 ـله مهم توحیـد ئهم بدون فاصله، بعد אز مس آن   

 عـلاوه بـرאین، در جاهـاى مختلـف          ١.آمده אست 
رאتى دאده شده   کتذتاب خدא، در مورد אین مهم،       ک
ریم ک ـه در مجموع بیانگر אهمیتّ فوق אلعـاده ت        ک

لّـى  ک نگـاه    یکپیام אین آیات در     . ٢وאلدین אست 
ه هر مسلمانى موظّـف אسـت پـدر و          کن אست   یא

مـــارى و یژه در دورאن بیـــوه  بـــ–مــادرش رא  
ــالمندى  ــدאرد -س ــى ب ــار .  گرאم ــه، یرکگفت مان

سته ی ـ، سخن خوب و شا    مهرآمیزگفتگوى نرم و    
 .ن אستیوאلددر تکریم ز جمله אشارאت قرآنى א

ز بـه خـوبى     ین: تیب ره אهل ی در س  אمرن  ی א
ت ی ـاى אهم ی ـر گو ی ز اتیروא. افته אست یاس  کאنع

ــاده ت  ــوق אلعـ ــفـ ــدیرکـ ــیم وאلـ ره ین در سـ
אز : دی ـگو منصور بن حازم مـى     . אست: تیب אهل

دאم ک ؛فضلأعمال  ىّ אلأ أ: دمیپرس7 אمام صادق 
 אست؟ عمل برتر אز همه אعمال 

الــصلوۀ لوقتهــا و  «:  حــضرت فرمــود 
؛ نمــاز اللّــه لیســب ن والجهــاد فــىیرالوالــدبّ

ردن به پـدر و     کى  یکخوאندن در وقت خودش و ن     
 3.»مادر و جهاد در رאه خدא

ــردى  در روאیتــی دیگــر،   ــارۀف ــوق درب  حق
حـضرت  : ردک ـ سـؤאل    9ن אز رسـول خـدא     یوאلد
 ـلا«: فرمود  ـ  یه باسـمه و لا      یسمّی ن یمـشى ب

؛ ٤ستـسبّ لـه   یجلس قبلـه و لا      یلا  ه و   یدی
 ـ          ش یپدر رא به نامش نخوאند و جلو אو رאه نرود و پ

گرאن رא بـرאى    یى د ینه ناسزאگوא یند و زم  یאز אو ننش  
 .»ندکאو فرאهم ن
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حفـظ  : تی ـب ن، אز منظـر אهـل     ی علاوه بـرא  
 و  ٥»ر مـؤمن  ین غ یحقوق وאلد «ت  یحرمت و رعا  

رفته مورد توجه قرאر گ   نیز   ٦»ا رفته ین אز دن  یوאلد«
شتر ی ـت ب ی ـر بـرאى تثب   ی ـخى ز یאشارאت تار . אست

 :ده אستیمطلب אرאئه گرد
ــود  . ١  ــضار بـ ــال אحتـ ــوאنى در حـ אو . جـ
. نـد کن رא بـر زبـان جـارى         یتوאنست شهادت  نمى

. ل آن جـوאن شـد     کمتوجـه مـش    9رسول خـدא  
گـاه   آن. تش رא گرفـت   ید و رضـا   یمادرش رא طلب  

 9امبریــپ. دیــن رא بگویجــوאن توאنــست شــهادت
 ـ«: نـد کن دعـا    یبه אو دستور دאد تا چن     خطاب   ا ی

 ـثکعفـو عـن ال  یر و  یسیقبل ال یمن   ر اقبـل  ی
 ـإر  یثکر واعف عنّى ال   یسیمنّى ال  نـت  أ کنّ

ن دعا رא فرאگرفت    ی آن جوאن א   .»میالغفور الرّح 
رد و خدאونـد گناهــانش رא  ک ـر لـب زمزمــه  ی ـو ز
  .٧دیبخش
بـا  7غذא نـشدن אمـام سـجاد       ان هم یجر. ٢ 

ن یم وאلـد  یرکگر אز ت  یאى د  نهمادر بزرگوאرش نمو  
لى یآن حـضرت تمـا    . אسـت : تیب אز منظر אهل  

.  ظـرف غـذא بخـورد      یکندאشت تا با مادرش در      
ى و  یکن مردم در ن   یه بهتر کشما  : دیشخصى پرس 

د؟ אمـام   ی ـخور د، چرא با مادرتان غـذא نمـى       یאحسان
سـبقت  ى  یدوست نـدאرم دسـتم بـر غـذא        : فرمود
  ٨. אستردهکه مادرم آن رא אرאده کرد یبگ

دن ی ـحضرت אز د  . آمد 9امبری نزد پ  زنی. ٣ 
ر پـاى אو    ی ـش رא ز  یار خوشحال شد و عبـا     یאو بس 

ه تبسّم بر لب دאشـت، بـا אو     کאندאخت و در حالى     
 مجلـس   زنه آن   ک ـبعـد אز آن   . به گفتگو پردאخت  

 بـه حـضور     ٩ آن زن  رد، بـرאدر  ک ـ کامبر رא تـر   یپ
 بـسان   9حضرت مشرفّ شد؛ ولى رسـول خـدא       

: به حـضرت گفتنـد    . ردکو برخورد ن  خوאهرش با א  
אحترאم :  با برאدر ندאشتى؟ فرمودهمان رفتار رאچرא  
 ـکبود دلیل ن ی به خوאهر به א   منشتر  یب ش یه אو ب

.ردک ى مىیکאز برאدرش به پدرش ن
10  

  همسرتکریم . ب 

نیـز   همسرאن و خانوאده خـود       با : تیب  אهل
 انگری ـه هم ب  ک یی  رفتارها. مانه دאشتند یرکرفتار  
 אسـت و    - به طور عمـوم      -رאمت אنسانى زنان    ک

لام ک ـ. رאمت همسر، خانه و خانوאده    کاى  یهم گو 
ت همـسردאرى אز منظـر      ی ـانگر אهم یر ب ینورאنى ز 
ــل ــب אه ــت: تی ــدא . אس ــول خ ــود9رس :  فرم

ــخَ« ــم، خکرُی ــا خکرُی ــسائِهِ و ان ــم لنِِ م کرُی
ــسائى ــر١١لنِِ ــمای؛ بهت ــر،ن ش ــما ی بهت و (ن ش
 و مـن    אسـت نـانش   بـا ز  ) ن شـما  یرفتـارتر  خوش
گر یز در جاى د   ی و ن  .»ن شما با زنانم هستم    یبهتر

ــود ــخَ««: فرم ــم، خکرُی ــا کرُی ــهِ وَ أَنَ م لأَهلِْ
ن شـما بـا     ی بهتر ،ن شما ی؛ بهتر ١٢ یم لأَهلَْ کرُیخَ

ن شـما بـا خـانوאده       یخانوאده אسـت و مـن بهتـر       
  .»هستم
م همـسر אز رسـول      یرک ـدر مورد ت  چنین   هم
 اتَّخـَذَ زَوجـَۀً   وَ مـَنِ «:  نقل شده אست   9خدא
د وى  ی ـابد،  یس همسرى برگز  ک؛ هر ١٣رمِْهَایکفلَْ
  .»ندکم یرکرא ت
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  مشورت با همسران. 1 

ن با خشوع و خـضوع      ینش کان خا یوتک آن مل 
زدنـد و    ن همّـت بـالا مـى      یگاه آست یتمام گاه و ب   

ــى  ــعانه و ب ــا در א متوאض ــه  کدع ــه ب ــاى خان اره
ى اریر هم ی ز نمونه. ردندک  مى کمکهمسرאنشان  
ــدא ــول خ ــانوאده9رس ــا خ ــصو  ب ــه ت ر یאش رא ب

 :شدک مى
ارهاى خانه به خـانوאده     ک در   9رسول خدא  «

نـار  کد و متوאضعانه    یبر رد، گوشت مى  ک  مى کمک
. دیسی ـل אنگشتان خود رא مى . نشست سفره غذא مى  

ر یخــود אز گوســفندאنش شــ. زد هرگــز آروغ نمــى
زد و   فش خود رא وصله مـى     کلباس و   . دیدوش مى
خانـه رא   . دאد شخصى خود رא אنجـام مـى      ارهاى  ک

موقع . دאد بست و علف مى    شتر رא مى  . زد جارو مى 
ــردن و خمکــآرد  ــه خــادم ی  کمــکر گــرفتن، ب
از رא אز بـازאر     ی ـل مـورد ن   یخـودش وسـا   . ردک ـ مى
له طهارت  یوس. ردک د و تا منزل حمل مى     یخر مى

. ردک ـ ش رא شبانه با دست خود آماده مى       یو وضو 
چارگـان  ینشـست و بـا ب      אن مـى  ازمندیبا فقرא و ن   

شـد و بـا دسـت خـود بـه آنهـا غـذא                غذא مى  هم
 ١٤.»خورאند مى
אز : ه فرمـود  کنقل شده   7 نیز אز אمام حس   ی ن

 سؤאل  9 رسول خدא  مورد برنامه زندگی  پدرم در   
 : فرمود. ردمک

 ـ انَ دُخُولُهُ لنِفَْسِهِ مَأذُوناً لَهُ فى     ک«  کذل
 ـ      إفاذا آوى    هُ ثلاثـۀ   لـى منزلـِهِ جـَزَّأَ دُخُولَ

جُــزءٍ للِّــه، و جُــزءٍ لأهلِْــه و جُــزءٍ : جــزاءأ
ار خـودش   ی؛ به منزل رفتنش در אخت      ١٥...لنِفَْسِه

م یאوقاتش رא در منزل به سـه قـسمت تقـس          . بود
قسمتى رא بـرאى عبـادت خـدא، قـسمتى          : ردک مى
ت و אفـرאد منـزل و بخـش         ی ـب گر رא برאى אهل   ید

 .»...دאد سوم رא به خود אختصاص مى
ــسائل ی אز د ــگــر م ن ســاختن یریه در شــک

انگر حفظ  یار مؤثر אست و אنجام آن، ب      یزندگى، بس 
ردن بـا   ک ـرאمت אنسانى زنـان אسـت، مـشورت         ک
ه در زندگى خـانوאدگى و      کهى אست   یبد. ستآنها

ه אنـسان بـه     کאفتد    مى  بسیاری تفاقاتאאجتماعى  
 پـس و  . دی ـست אز عهـده آن برآ     ی ـى قادر ن  یتنها
دى زنان و مردאن بـه  ن موאر یسته אست در چن   یشا
ارى کهمهای    یکی אز رאه  . گر بشتابند یدیک کمک

ن یبنابرא. אستو مساعدت، مشورت و نظرخوאهى      
ه אنسان در مسائل خانوאدگى با زنان       کبهتر אست   

. ند و אز آنها نظـر بخوאهـد       کو همسرאن مشورت    
 ـ –ردن بـا زنـان      کمشورت   ژه در مـسائل    ی ـوه   ب
ار یبـس : تی ـب ره אهل ی در فرهنگ و س    -אزدوאج  

ه ک ـ نقل شـده  9 אز رسول خدא  .د شده אست  کیتأ
 ـب تشاور ق  یر تستأمر والش  کالب«: فرمود ل ی
:  قــال.ر تــستحىکــا رســول اللّــه ان البیــ
زگان و بـانوאن، در     ی؛ با دوش ـ  ١٦وتها رضاها کس

ا ی ـ: دندید؛ پرس ـ ی ـنکمورد אزدوאجـشان مـشورت      
:  فرمـود  .ننـد ک ا مـى  ی ـزگان ح یدوش ـ! رسول אللـّه  

 .»ت آنهاستی رضاوت آنان علامتکس
  براى همسران آراستگى. 2

 خود برאى   ن آرאست همسرאن،ف  یى אز وظا  یک 
ن صورت אنسان به אفرאد     یر א یدر غ . گر אست یدیک

سـپردن بـه     ل و دل  ی تما  و شود ل مى یאجنبى متما 
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 موجب سقوط در دאمن گناهان، و گناهان        ،אجانب
. رאمت אنسان אست  کع شدن   یمقدمه نابودى و ضا   

 :دیکنر توجه یبه نمونه ز
رא 7 اظمک ـאمـام   : دیگو حسن بن جهم مى    «

ار یرده بـود و بـس     ک ـه محاسنش رא رنگ     کدم  ید
! ت شـوم  یفـدא : دمیپرس ـ. دیرس آرאسته به نظر مى   

 ،آرى: אى؟ فرمـود   ردهک ـچرא محاسـنت رא رنـگ       
آرאستگى و آمادگى مرد، موجب حفـظ عفّـت زن          

ه ک ـنی א علـت هـا بـه      همانا برخـى אز زن    . شود مى
אعتنا هـستند،    ش بى یشان به نظافت و آرא    شوهرאن

 .»گردند אز مرز عفتّ خارج مى
ا دوسـت دאرى    ی ـآ:  אفزود  آن حضرت   سپس

ه אو تو   کبنگرى  ) دهیژول(گونه   ه همسرت رא آن   ک
 گونه بنگرد؟ رא آن

ز دوسـت نـدאرد   ی ـزن ن : فرمـود . ری ـخ:  گفتم
رא ی ـ ز؛بنگرد) ف و نامرتبّیثک(گونه   مردش رא آن  

بُ وَ  یّاء التَّنَظُّفُ وَ التَّطَ   ینبلأاخلاقِ  أمِن  : هک
 ١٧.»حلَْقُ الشَّعر

  به سفر بردن همسران. 3

م زنـان، همـسفر     یرک ـهـاى ت   گر جلـوه  ی אز د 
ن شانهمسرאن با   یان د یشوאیشدن رسول خدא و پ    

م یرک ـآن بزرگوאرאن برאى حفظ حرمت و ت      . אست
ط خاص بـه    یאنسانى همسرאنشان، آنها رא در شرא     

م یرکز زنان مورد ت   ین سفر ن  یدر ح . ندبرد سفر مى 
رفتارهـاى عادلانـه    . نـد گرفت  میقرאر  : تیب אهل
...  بهـا دאدن و     همه آنها به אنـدאزه     ان آنها و به   یم
 گاه 9رسول خدא . رאمت אنسانى آنهاست  کانگر  یب

برخى אز همسرאنش رא در برخى سـفرها بـا خـود            

 ـ  که  کآنبدین منظور، برאی    . برد مى ن یدورتى در ب
ن یتى به א  یروא. دندز د، قرعه مى  یایوجود ن ه  بآنان  

ان رسول  ک«: شه نقل شده אست   یمضمون אز عا  
تهنّ ین نسائه فـا   یقرع ب أراده سفراً   أذا  إاالله  

؛ هرگاه رسول خـدא     ١٨...خرج سهمُها خرج بها   
ــ אرאده ســفر مــى ــرد، مک ان همــسرאنش قرعــه ی

آمد، אو رא بـه      رون مى یس ب کאندאخت و نام هر    مى
 .»دبر همرאهش مى

 حقوق همسر

دאرאى : تی ـب  و אهل  ١٩ همسر אز منظر قرآن   
لىّ، برخـى אز حقـوق زن       کدر نگاه   . حقوقى אست 

 :ردک ن دسته بندىیتوאن چن  مرد رא مىبر
 حقوق مالى )  الف

ــ  ــایک ــأمیى אز وظ ــوهر، ت ــدگى یف ش ن زن
ن مطلب  یא. همسرش در حد متعارف جامعه אست     

 چنـین جلـوه     7 ى אز سخنان אمام صـادق     یکدر  
الُ الرَّجُلِ أسَُراَؤُهُ فمََنْ أَنعْـَمَ      یعِ«: یافته אست 

وسَعْ علََى أسَُراَئِهِ فإَنِْ لمَْ     یهِ نعِمَْۀً فلَْ  یاللّهُ علََ 
 ٢٠؛ النِّعمَْــۀُک أنَْ تَــزُولَ تلِْــکوشَْــأَفعَْــلْ ی

 .رאنى در دست مـرد هـستند      یهمسر و خانوאده אس   
رאن یه خدא به אو نعمتى دאده، بـه אس ـ        کسى  کپس  

نـد، خدאونـد    کار رא ن  ک ـن  یאگر א . خود وسعت دهد  
 .»ردیگ نعمت رא אز אو مى
: ه فرمـود  ک ـت شـده    یز روא ین7 אز אمام رضا  

الـه لـئلاّ    یوسّع علـى ع   ین  أنبغى للرّجل   ی«
ه אنـسان بـر     ک ـسته אسـت    ی ـ؛ شا ٢١تمنّوا موته ی
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ش در زندگى وسعت دهد تـا آرزوى        یخانوאده خو 
 .»نندکرא ن) مرد(مرگ אو 
ت ی ـانگر אهم ی ـتوאنـد ب   خى مى یرته تا کن ن ی א
خانـه    و אهـل   زنن معاش و توسـعه زنـدگى        یتأم

ن و محـل    کن مـس  یه تأم کباشد و پروאضح אست     
زن مـالى  حقـوق  ر مجموعـه  ی ـز زی ـ ن زنزندگى  

 .ستא
 ى یحقوق زنا شو)  ب

ن زن و مرد خوאنده     یغه عقد ب  یه ص کگاه    آن
گر دאرאى حـق و حقـوقى       یدیک ـشد، نـسبت بـه      

ن حقوق، مسائل مربـوط بـه       ی א ى אز یک. شوند مى
ــر زن و مــرد. ى אســتیزناشــو ــ یب ه همــسر ک
ن حقوق رא بـرآورده     یه א کگرند، وאجب אست    یدیک

لام ک. گرى قرאر ندهند  یون د یسازند و خود رא مد    
نقـل شـده، بـه      7ه אز אمـام سـجاد     کر  ینورאنى ز 
 : ن حقوق אشاره دאردیبخشى אز א

 ـ   أو   « اللـّه   نّأن تعلـم    إما حق الزّوجۀُ ف
ن أنساً فـتعلم    أناً و   ک س کوجلّ جعلها ل  عزّ
رمها و ترفق   ک فت یکاللّه عل   نعمۀ من  کذل

زن ؛ حق ٢٢وجبأها ی علکان حق کن  إبها و   
ه آرאمـش   ی خدאوند همسر رא ما    یه بدאن ک אست   آن

ه همـسر نعمـت     ک ـ یز بدאن یو אنس قرאر دאده و ن     
پس אو رא گرאمـى بـدאر و بـا אو           . ست א وتאلهى بر   
ز بـر אو لازم     ی ـ ن تـو  حـق     אگرچـه  ؛نک ـمهربانى  
 .»אست

بـا  : دی ـگو ات بصرى مـى   یز حسن بن ز   ی و ن 
حـضرت در   . میوאرد شـد  7دوستم بر אمـام بـاقر     

دאر و   ن شده نشسته بود و بالاپوشى گل      ییאتاق تز 

محاسـن خـود رא אصـلاح       . دאر بر تن دאشت    نقش
. ده بـود  یشک ـرده و بـه چـشمان خـود سـرمه           ک

: دאع فرمـود  در هنگام و  . میدیمان رא پرس  یها سؤאل
فـردאى  . دییایفردא تو و دوستت نزدم ب     ! אى حسن 
بــار  نیــא. میدیز بــه محــضر אمــام رســیــآن روز ن

ر، یه جـز حـص    ک ـحضرت در אتاقى نشـسته بـود        
رو به  . ده بود یرאهن خشنى پوش  یپ. فرشى ندאشت 

روز بر من   ید! برאدر بصرى «:  فرمود ،ردهکدوستم  
روز ی ـد. وאرد شدى و من در אتاق همـسرم بـودم         

אى אو بـر  אتاق هم وسایلنوبت אو و אتاق، אتاق אو،  
بایـد   نیـز م آرאسته بـود و مـن       یخود رא برא  אو  . بود

بـه دلـت   . آرאسـتم  مـی  אو، خود رא برאى אو      همانند
  »!زى نسبت به من نگذردیچ

: دوسـتم گفـت   : دی ـאفزא ات مـى  ی حسن بن ز  
زى ی ـ بـه خـدא سـوگند بـر دلـم چ           !ت گردم یفدא

ان بــرد و یــ رא אز منــون خــدא آنکگذشــت، אمــا א
  .٢٣ه گفتىکدאنستم حق در همان אست 

  ه همسریمهر)  ج
هاى حقوق مالى زن، پردאخـت       گر جلوه یאز د 
ن حق رא خدאونـد بـر ذمـّه مـرد        یא. ه אوאست یمهر

 نهاده אست
 کته مهم حقـوقى رא سـب      کن ن یه א کسانى  ک 

ننـد، مـورد    کتـوجهى    بشمارند و به אدאى آن بـى      
باى یث ز یحد. אند تهقرאر گرف : تیب وهش אهل کن
 :אستقت ین حقیاى همیر، گویز

مهر مهراً  أمن  : قال7 عبداللّه بىأعن   «
؛ ٢٤ان بمنزلـۀ الـسارق    ک ـنوى قضائه   یثم لا 
 אى برאى زنـش قـرאر دهـد و آن          هیه مهر کسى  ک

 .» به منزله دزد אست،گاه نخوאهد آن رא بپردאزد
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  ها نوشت پی
 
 .٢٣/؛ אسرאء١٥١/؛ אنعام٣٦/اء؛ نس٨٣/بقره.  ١
؛ ١٦/؛ אحقـاق  ٢١٥ و   ١٨٠/؛ بقـره  ١٥ و   ١٤/لقمان.  ٢

 ... و٢٥/؛ אسرאء٤١/אبرאهیم
 .١٥٨، ص ٢אصول کافى، ج .  ٣
 .١٥٨همان، ص .  ٤
حـد  ثلاث لم یجعل אللهّ عزّوجـلّ لأ      : 7אمام باقر .  ٥

لـى אلبـرّ و אلفـاجر وאلوفـاء         إمانة  دאء אلأ أفیهنّ رخصة   
و فاجرین؛  أאلفاجر و برّ אلوאلدین بریّن کانا       ر و بالعهد للبّ 

سه چیز אست که خدאوند عزّوجل برאى هـیچ فـردى           
 אمانت بـه صـاحب    یאدא: אجازه ترک آن رא ندאده אست     

آن، خوאه نیکوکار باشد خوאه بدکار، وفاى بـه عهـد و            
پیمان چه با نیکوکار باشد و چه با بدکار و نیکـى بـه              

אصـول  (و خـوאه بـدکار؛   وאلدین، خوאه نیکوکار باشـند      
؛ ٣٥٠، ص ٦؛ אلتهـــذیب، ج ١٦٢، ص ٢کـــافى، ج 

 ).٥٦، ص ٧١بحارאلانوאر، ج 
برאر یوم אلقیامـة رجـل بـرّ        سیدאلأ: 9رسول خدא .  ٦

وאلدیه بعد موتهما؛ سرور نیکان در روز قیامت کـسى          
אست که پس אز مرگ پدر و مادرش بـه آنهـا نیکـى              

 ).٨٦، ص ٧١بحارאلانوאر، ج (کند؛ 
 .٦٥شیخ طوسى، אمالى، ص .  ٧
، ص  ٤٦؛ بحارאلانوאر، ج    ٥١٧، ص   ٢אلخصال، ج   .  ٨
 .٣٩٧، ص ٩؛ وسائل אلشیعه، ج ٦١
 9אین دو نفـر خـوאهر و بـرאدر رضـاعى پیـامبر            .  ٩

 .بودند
 .١٢٦، ح ٢٨١، ص ١٦بحارאلانوאر، ج .  ١٠
؛ ٤٥٣٨، ح   ٤٤٣، ص   ٣من لایحضره אلفقیه، ج     .  ١١

 .٢٥٣٤٠ ، ح١٧١، ص ٢٠وسائل אلشیعه، ج 
ــه، ج .  ١٢ ؛ ٥٥٥، ص ٣مــــن لایحــــضره אلفقیــ

؛ مکــارم ٢٥٣٣٧، ح ١٧١، ص ٢٠אلــشیعه، ج  وســائل
 .٢١٦אلاخلاق، ص 

 

 
ــلام، ج .  ١٣ ــائم אلاس ــات، ١٥٨، ص ٢دع ؛ אلجعفری
ــائل، ج ١٥٧ص ــستدرک אلوســ ، ٢٤٩، ص ١٤؛ مــ
 .٢-١٦٦١٧ح
، ص  ١٦؛ بحارאلانوאر، ج    ١٤٥، ص   ١مناقب، ج   .  ١٤
٢٢٦. 
ــار، ج شــیخ صــدوق، معــانى.  ١٥ ؛ ٨١، ص ١ אلاخب

، ١؛ عیون אخبارאلرضا، ج     ١٤٨، ص   ١٦بحارאلانوאر، ج   
 .١٣؛مکارم אلاخلاق، ص ٣١٥ص 
 .٢٢٩، ص ٢אحمد بن حنبل، مسند، ج .  ١٦
؛ وسـائل אلـشیعه،     ٥٦٧، ص   ٥אصول کـافى، ج     .  ١٧
 . ٤٤٦، ص ٧ج

نیز روאیتـى در אیـن       7 شایان ذکر آنکه אز אمام باقر     
» حقوق زناشـویى  «نوאن  باب نقل شده که در ذیل ع      

 .خوאهد آمد
 ،جزאئرى ؛ אلقصص، ٣٠٩، ص   ٢٠بحارאلانوאر، ج   .  ١٨
 .١٠ص
 ... و٤٩/ ؛ אحزאب ٢٣١/ ؛ بقره ٧/ نساء : ک.ر.  ١٩
، ٤ و ج ٥٥٦، ص ٣مــن لایحــضره אلفقیــه، ج .  ٢٠
، ٢؛ کشف אلغمـه، ج    ٤٤٢؛ אمالى صدوق، ص   ٤٠٢ص
ــارאلانوאر، ج ٢٠٧ص ــائل ٢٠٨، ص ٧٥؛ بحــ ؛ وســ

אنَّ «در ضمن برخى منابع     . (١٧١، ص   ٢٠אلشیعه، ج   
 .)آمده אست» عیالُ אلمرء

ــشیعه، ١١، ص ٤אصــول کــافى، ج .  ٢١ ؛ وســائل אل
 .٢٧٨١٠، ح ٥٤١، ص ٢١ج
ــه، ج  .  ٢٢ ــضره אلفقیــ ــن لایحــ ؛ ٦٢١، ص ٢مــ

 .٤، ص٧١بحارאلانوאر، ج 
ــافى، ج .  ٢٣ ؛ وســائل ١٣، ح ٤٤٨، ص ٦אصــول ک

 .٥٨١٧، ح ٣٢، ص ٥אلشیعه، ج 
ئل אلشیعه، ج   ؛ وسا ٣٨٣، ص   ٥افى، ج   ناصول ک .  ٢٤
 .٢٧٠٥٥، ح ٢٦٦، ص ٢١
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هــا و אهــدאف אنقــلاب  بــا نگــاهی بــه شــعار
گیری אنقلاب אسلامی     אسلامی، به خوبی به אلهام    

. بـریم   می   پی 7אیرאن אز قیام حضرت سیدאلشهدא    
אمام خمینی که رهبری אین אنقلاب رא بـر عهـده           
دאشت، بارها در سخنان خود به אین نکتـه אشـاره        

 :کرد  אو تصریح می.فرمود می
هـای    دאلشهدאء אست که خـون    אین خون سی  «

ملت ما  . های אسلامی رא به جوش آورد       همه ملت 
אز طفل شش ماهه تا پیرمرد هـشتاد سـاله رא در            
رאه خدאوند فدא کرد و אین אقتـدא بـه بـزرگ مـرد              

 .»... אست7تاریخ حضرت سید אلشهدאء
هـای مـردم و אمـام خمینـی،           یکی אز ویژگی  

مـر رא אز     א אینروحیه سازش ناپذیری آنان بود که       
 7אمام حسین  . אلهام گرفته بودند   7אمام حسین 

لَو لـَمْ یَکـُنْ     «: خطاب به محمد حنفیه فرمودند    

 وی لمَا بایعَْتُ یَزیـدَ    أ وَ لا م   اًفی الدنیا ملَْجَ  
در  אگـر    ]محمـد حنفیـه   [) بـرאدرم  (١؛بن مُعاویَۀ 

ء و  ا وسیع هـیچ پناهگـاه و ملج ـ       یتمام אین دنیا  
 فرزند معاویه بیعت    ،زیدمأوאیی نباشد، باز هم با ی     

 .»نخوאهم کرد
هنگامی که بـه אو     . אمام خمینی نیز چنین بود    

شـود و אو عـزم         در عـرאق دאده نمـی      אقامتאجازه  
خوאهند تا هیچ فعالیت      کند، אز אمام می     پاریس می 

: فرمایـد   سیاسی אنجام ندهد، אما آن بزرگـوאر مـی        
مـن אز   . زنـم   من هـر کجـا بـروم، حـرفم رא مـی           

به فرودگاهی دیگـر و אز شـهری بـه          ی  فرودگاه
کنم تا به دنیا ثابت کـنم کـه           شهر دیگر سفر می   

تمام ظالمان دنیا دستشان رא در دسـت یکـدیگر          
 صدאی ما مظلومان رא     ،אند  تا مردم جهان      گذאشته
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نشنوند، ولی من صدאی مردم دلیـر אیـرאن رא بـه            
 ٢.دنیا خوאهم رساند

 אمام خمینی ضمن آنکه אنقـلاب אسـلامی رא        
دאنـد، یزیـد و    نشئت گرفته אز قیام سیدאلشهدא می   

یزیدیان رא با شاه و عوאمل אو אین گونـه مقایـسه            
 :کند می

آن روز یزیدیان با دسـت جنایتکـارאن گـور     «
خود رא کندند و تا אبـد هلاکـت خـویش و رژیـم             
ستمکار جنایتکار خود رא بـه ثبـت رسـاندند و در            

و  پهلویـــان و هـــوאدאرאن ١٣٤٢ خردאدمـــاه ١٥
شـاهی    سردمدאرאن جنایتکارشان با دو دست ستم     

خود گور خود رא کندند و سقوط و ننگ אبـدی رא            
برאی خویش به جای گذאشـته کـه ملـت عظـیم            
אلـشأن אیـرאن ـ بحمـدאالله تعـالی ـ بـا قـدرت و         

 ٣.»فرستند پیروزی بر گور آتشبار آنان لعنت می
 ١٥سـالروز   אیشان طی پیـامی بـه مناسـبت         

 :  فرمود١٣٦١ خردאد ١٥خردאد در تاریخ 
ملت عظـیم אلـشأن در سـالروز شـوم אیـن            «

 ٤٢ خردאد ١٥فاجعه אنفجار آمیزی که مصادف با      
بود، با  אلهام אز عاشورא آن قیام کوبنده رא به یـاد             

 نبود،  آنآورد و אگر عاشورא و گرمی و شور אنفجار
ــابقه و      ــدون س ــامی ب ــین قی ــود چن ــوم نب معل

قعه عاشـورא אز سـال      وא. شد   وאقع می  ،سازماندهی
ــا خــردאد ٦١ ــا قیــام ١٣٦١ هجــری ت  و אز آن ت

در هـر   ) אروאحنـا لمقدمـه אلفـدאء     (عالمی بقیةאالله   
 ٤.»ساز אست مقطع אنقلاب

: گفتنـد   بسیاری אز خوאص به אمام خمینی می      
شود در مقابـل حکومـت شـاه قیـام کـرد و               نمی

. پذیر نیست   אستقامت در برאبر چنین قدرتی אمکان     
ــرאدی دیگــ ــز سیاســت رא אز دیانــت جــدא  אف ر نی

ــی ــی  م ــستند و م ــد دאن ــه   :گفتن ــادن ب ــام نه  گ
אمـام  . های سیاسی در شـأن علمـا نیـست          عرصه

 :خمینی در جوאب آنان فرمود
 نیـروی چنـدאنی ندאشـت و        7אمام حسین «

توאنـست بنـشیند و بگویـد         אو هم مـی   . قیام کرد 
دربـار  . تکلیف شرعی من نیست کـه قیـام کـنم         

شد که سیدאلشهدאء     شحال می אموی هم خیلی خو   
بنشیند و حـرف نزنـد، אمـا مـسلم بـن عقیـل رא               
فرستاد تـا مـردم رא دعـوت کنـد بـه بیعـت، تـا                

وقتی که حضرت   . حکومت אسلامی تشکیل دهد   
سیدאلشهدאء آمد مکه و אز مکه در آن حال بیرون          
رفت، یک حرکت سیاسی بزرگ بود که در یـک          

אیـشان אز   رونـد،     وقتی که مردم دאرند به مکه می      
אین یک حرکـت سیاسـی بـود،        . مکه خارج شود  

تمام حرکاتش سیاسی بود و אین حرکت אسلامی        
אمیه رא אز بین برد و אگـر אیـن            سیاسی بود که بنی   

 ٥.»حرکت نبود، אسلام پایمال شده بود
אمــام خمینــی در تمــام مرאحــل אنقــلاب بــه 

ــی  ــن عل ــسین ب ــروی אز ح ــت، 7پی  رאه مقاوم
 پیشه خود سـاخت و אمـت        پایدאری و אستقامت رא   

אسلامی رא نیز متوجه چنـین حقیقتـی کـرد و در            
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ــروردین   ــاتی در ف ــایف  ١٣٤٢بیان ــورد وظ  در م
 :مسلمانان در صیانت אز دیانت فرمود

شما پیرو پیـشوאیانی هـستید کـه در برאبـر           «
آنچـه  .  مصایب و فجایع صبر و אستقامت کردنـد   

. بینـیم، نـسبت بـه آن چیـزی نیـست            אمروز می 
یان بزرگ ما حوאدثی چون عاشورאء و شـب         پیشوא

یازدهم محرم رא پشت سرگذאشتند و در رאه دیـن          
عیب אست  . אند  خدא، چنان مصایبی رא تحمل کرده     

 7برאی کسانی که אدعای پیروی אز حضرت אمیر
 رא دאرند، در برאبر אین نوع אعمال  7و אمام حسین  
 خــود رא ،آمیــز دســتگاه حــاکم احتضرســوא و فــ

 ٦.»ببازند
 :کند ر جای دیگر אمام تأکید مید
هـا حـساب کنـیم        ما باید روی آن فدאکاری    «

که سیدאلشهدאء چه کرد و چه بساط ظلمی رא بـر           
 مـا   ]خـون [אیـم؟ مگـر       هم زد و ما هم چه کرده      

تـر אزخـون سیدאلـشهدאء אسـت؟ مـا چـرא              رنگین
 یـا אینکـه جـان       بترسیم אز אینکـه خـون بـدهیم       

 אست برאی همه  دستور  ...  دستور אین אست   .بدهیم
 دسـتور .  کُلُّ یوم عاشورא و کـل אرض کـربلا         که

 אینکه هر روز و در هر جـا، بایـد همـان             אست به 
 ٧.»نهضت رא با אستقامت אدאمه بدهید

  باران بیداری
شک אنقلاب אسلامی با تـدאوم دאدن قیـام           بی

حسینی، بعد אز چهارده قرن به بهترین شکل بـه          
ه قیام אمـام    همان گونه ک  . אحیای אسلام پردאخت  

 عکس אلعملی در مقابل تحریف אصول       7حسین
آمـد، אنقـلاب אسـلامی نیـز          دیانت به حساب می   

ها ضعف و אنحطاط مسلمانان، مرحله        پس אز قرن  
. جدیدی אز אسـلام رא بـه منـصه ظهـور رسـانید            

 حرکـت بـزرگ فرهنگـی       7نهضت אمام حسین  
 ؛אسـت   ها رא אز درون متحول کـرده       بود که אنسان  

لزوماً در مسائل سیاسـی و אجتمـاعی        تحولی که   
אنقــلاب אســلامی نیــز حرکتــی . گــذאرد אثــر مــی

شـود؛ چـرא کـه אمـام در          فرهنگی محـسوب مـی    
ها رא متحول کـرد و پـس אز           مرحله نخست جان  

ــرאن رא    ــام سیاســی  אی ــاختار نظ ــست س آن توאن
ــد ــون کن ــضت  . دگرگ ــه در نه ــه ک ــان گون هم

ت ها در پرتو شهاد      جان אنسان  ،عاشورאی حسینی 
و فدאکاری روشنایی گرفت، در אنقـلاب אسـلامی         

 بـود و موجـب אنقـلاب        هאیرאن، عاشورא چـرאغ رא    
אمام خمینی بـه صـرאحت در       . درونی مردم گردید  
 :אین باره فرمود

آن چیزی که אینجا حاصل شد و باید آن رא          «
جزء معجزאت حساب کنیم، همان אنقلاب درونی       

جب شد   אنقلاب درونی אین ملت مو     .אین ملت بود  
که אنقلاب پیدא بشود و همان אنقلاب درونی آنها         
و شناخت آنها אز אسلام و توجه آنهـا بـه خـدאی             
تبارک و تعـالی  موجـب شـد کـه در تمـام אیـن               

אی که ما در آن هستیم، אز אول که قیام شد             دوره
و بعد به אنقلاب مبدّل شد و به پیروزی رسید تـا            

لت و تعبّـد  بینید که حضور م אلآن، روز به روز می 
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אین نـه بـرאی אنقـلاب       . ملت رو به אفزאیش אست    
پیروزی رא  . אست، بلکه برאی אنقلاب درونی אست     

 ٨.»باید אز אنقلاب درونی مردم جستجو کنیم
در ماجرאی عاشورא آن چنان جـان مـردم در          

ه د دچار אنحطاط ش ـ   ،سایه سلطه ستم و سرکوب    
توאنـست  در      بود که فقـط حماسـه حـسینی مـی         

در قیـام کـربلا     . ها تحول אیجاد کند     اندرون אنس 
ــام حــسین ــه و در  ، אصــلاح7حرکــت אم گرאیان

های אسـلامی     مخالفت با تحریف، אنحطاط אرزش    
אی رژیم אمـوی       موهوم قومی و قبیله    های  و سنت 
گاه אنقلاب אسلامی، دگرگونی در روح و  تکیه. بود

ها به    هایی بود که در نزد آنان، אرزش        روאن אنسان 
هـای مخـرّب      گ אستبدאدی و سیاست   دلیل فرهن 

ــود و      ــده ب ــو گردی ــگ و مح ــم رن ــوی، ک پهل
های אیرאن باستان به عنوאن حربه در مقابله     אرزش

تغییـر تقـویم אز هجـری       . شد  با אسلام مطرح می   
אی بـود     ترین نشانه   شمسی به شاهنشاهی، روشن   

دאد نظام پادشـاهی تـصمیم گرفتـه          که نشان می  
با אسلام قطـع کنـد؛   אست پیوند אیرאن אسلامی رא    

چنان که روشنفکرאن وאبسته به دربار  کوشـیدند         
هویت אیرאنی و آدאب و رسوم بـومی رא در مقابـل     

نگاه אمام و مردم، به     . های دینی قرאر دهند     אرزش
عاشورא بود و شهادت؛ אمـا شـاه و حامیـانش بـه             

 ٩.نگریستند کوروش می
های אساسـی אمـام خمینـی در          یکی אز אنگیزه  

خـوאهی و تقویـت       لامی אیـرאن، عـزت    نهضت אس 

ناپذیری مـردم אیـرאن       روحیه سربلندی و شکست   
پـذیری دولـت    به همین دلیل، אیشان אز ذلت    . بود

אیرאن که طبعاً به حساب همه مـسلمین گذאشـته          
روح بلنـد و    . کـرد   شد، سخت אبرאز بیزאری می     می

 در אیرאن، با شنیدن     گذאر نظام אسلامی    عزیز بنیان 
مــتلاطم אنــدک حرکتـی ذلیلانــه  و یـا مــشاهدۀ  

אنـدخت    خروشید و سیلی به رאه می       گردید، می   می
و ذلیلان و آنهـا رא کـه حقـارت مـردم אیـرאن رא               

אز . کـرد   طالب بودند، در غرقـاب آن هـلاک مـی         
 علیه  אو، بیانات   אمامهای    ترین سخنرאنی   پرهیجان

אیــن در . پیمــان ذلــت بــار کاپتیولاســیون אســت
سخنرאنی مردم تحت تأثیر אحـساسات رهبرشـان     

 گریـه شـدید     ،قرאر گرفتند و بیش אز پـانزده بـار        
 אمـام در אیـن      ١٠.حضّار سخنان אمام رא قطع کـرد      

بیانات به رغم تهدید رژیم پهلوی، در نطق خـود          
ضـمن حمـلات شـدید بـه طـرح אسـارت بـار و        

آور و ضد אسلامی مذکور و אعلام خطـر بـه             ذلت
های علمیه و אرتش و ملت        جع و حوزه  علما و مرא  

 :אیرאن با صرאحت فریاد زد
رئیس جمهور آمریکا باید بدאند که אمروز       ... «

. ترین אفرאد بـشر אسـت       در پیش ملت ما אز منفور     
 ١١.»אمروز تمام گرفتاری ما אز آمریکا אست

:  אز ســخنان خــود فریــاد زدیאمــام در فــرאز
 ١٢.»د کردخمینی رא אگر دאر بزنند، تفاهم نخوאه«

 :و در پیامی دیگر فرمود
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هـای    من אکنون قلب خود رא بـر سـر نیـزه          «
אم، ولـی بـرאی قبـول         مأمورین شما حاضر کـرده    

های شـما     ها و خضوع در مقابل جباری       زورگویی
 ١٣.» بودمحاضر نخوאه

رد بیعـت אز سـوی      ها،    گیری  אین گونه موضع  
تعبیـر بلنـد    . آورد     رא به خاطر مـی     7אمام حسین 

دهنـده روحیـه       אمام، نـشان   ١٤»منا אلذله هیهات  «
 . بودאوسازش ناپذیری و عزت طلبی 

حضرت אمام خمینـی بـه قـدری بـه مـسئله            
 :فرمود دאد که می عزت مسلمانان אهمیت می

وقتی عکس محمدرضـا شـاه معـدوم رא در          «
برאبر فلان رئیس جمهـور آمریکـا، کـه آن طـور            

ر ذلیلانه در مقابل אو אیـستاده بـود، دیـدم، بـسیا           
نارאحت شدم و تلخی אین منظره هنوز برאی مـن          
باقی אست که شاه مملکت אسلامی در برאبر کافر         

 ١٥.»خدאنشناس، אین طور אظهار کوچکی کند

  ها دگرگونی بنیادی در ارزش
 مظهر جهاد و אیثار، حماسه و       7אمام حسین 

طاغوت و عوאمل وאبسته بـه      . خشم مقدس אست  
می رא در אعمــاق אو قــصد دאشــتند عنــصر אســلا

هـای אمـت مـسلمان        ها و گرאیش    باورها، אندیشه 
آور و مسخ شده درآورند؛       אیرאن به صورتی رخوت   

های عظیم معنوی و      در نتیجه بسیاری אز سرمایه    
آن چنان کوچـک    אسلامی رא در بین אفرאد جامعه       

و روح אز و محــدود و وאژگونــه جلــوه دאدنــد کــه 
یار تحریـف   حقیقتش تهی گردید و تنها قالب بس      

 אمام رهبر نستوه אنقلاب     .אی אز آن باقی ماند      شده
אسلامی عاشورאی ملت رא زنده سـاخت و چهـره          

 رא אز زوאیای تاریک تـاریخ       7تابناک אمام حسین  
مردمـی  . و אز پشت אبرهای تیره وאرد صحنه کرد       

بردند   تفاوتی به سر می     که سالیان متمادی در بی    
אحــساس و در برאبــر سرنوشــت אجتمــاعی خــود 

صـرفاً در گوشـه    کردند و אسلام رא     مسئولیت نمی 
شـناختند و دیـن رא        مساجد و محافل دینـی مـی      

ــی    ــاعی تلق ــی و אجتم ــسائل سیاس ــدאی אز م ج
کردند، در پرتو رهبـری قـاطع אمـام خمینـی             می

بـه  رא  هـای אصـیل و نـاب אسـلام            ناگهان آموزه 
آنان دאنستند که אسـلام در      . אی دیگر یافتند    گونه

کنـد و     عه و سیاست تحـول אیجـاد مـی        متن جام 
 ١٦.אنـد   همه در برאبر سرنوشـت خـویش مـسئول        

 :نویسد شهید دکتر محمد جوאد باهنر می
قدرمان אمام خمینی عاشورאی ما       رهبر عالی «

در عاشورאی دو روز قبـل אز پـانزده         . رא زنده کرد  
 زنیِ  گری و سینه     جملات نوحه  ١٣٤٢خردאد سال   

ای تند علیه طاغوت     ناگهان به شعاره   ،همه ساله 
زمان تبدیل شد؛ همان نیروهایی که سالیان درאز        

شد و کسی خبر ندאشت  رفت و نابود می بر باد می  
که چگونه אین نیروهای عظـیم در بطـن جامعـه           

ناگهان אیـن نیروهـا بـالا آمـد و بـه            . وجود دאرد 
صورت یک موج و یک אعترאض شد و دشـمن رא           

و مردم آن   یک دفعه صفحه عوض گردید      . لرزאند
خمینی خمینـی   «: شعار معروف رא سر دאدند که     
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خــدا نگهــدار تــو، بمیــرد بمیــرد، دشــمن 
  ١٧.»خوار تو خون

ترین برکـات אنقـلاب      بنابرאین یکی אز بزرگ   
هـــای  אســـلامی، دگرگـــونی بنیـــادی در אرزش

گذאری مقام    فرهنگی، معیارهای قضاوت و אرزش    
ــضیلت   ــاعی، ف ــع אجتم ــصیت و وض ــا،  و شخ ه

به قول شهید   . های אنسانی بود    و رفعت ها    کرאمت
אنقـلاب אسـلامی در رאه متجلـی کـردن          «: باهنر

هـا و متبلـورکردن       حقایق و شـناخت شخـصیت     
های طـاغوتی و      های وאقعی به جای אرزش      אرزش

ترین خدمت رא به بـشریت کـرده          شیطانی، بزرگ 
 ١٨.»אست

شهید مظلوم آیت אالله دکتر بهـشتی در אیـن          
 :ه אستزمینه خاطر نشان ساخت

אگر אنقلابی در אیرאن روی دאده، جهت אیـن         «
حاکمیت صدق، حق، عدل،    . אنقلاب روشن אست  

عفت، تقوא، مهر، عطوفت، برאدری אلهـی، قهـر و          
غضب فی אالله، دوستی با دوستان خدא، دشمنی با         

אنقـلاب بـرאی حاکمیـت אیـن        . دشمنان خدאست 
هـایی    های متعالی و مبارزه بـا ضـد אرزش          אرزش

ها بر زندگی ما مـردم، بـر          ها و قرن    سالبوده که   
אخــلاق، بــر روאبــط، در زنــدگی خــصوصی،     
خـانوאدگی، אجتمـاعی، سیاســی و אقتـصادی  مــا    

אنقلاب بـرאی אیـن بـود کـه آن ضـد            . حاکم بود 
ــا  אرزش ــدאزد و אرزشرאه ــت بین ــای   אز حاکمی ه

אصیل متعالی و אلهی و نور رא بـه جـای ظلمـات             
 ١٩.»حاکم کند

هـایی אسـت کـه     ها و אرزش אین همان آرمان 
 :אش فرمود אمام خمینی درباره

جمهوری אسلامی אیرאن نباید تحـت هـیچ        «
هـای مقـدس و אلهـی         شرאیطی אز אصول و آرمان    

 ٢٠.»خود دست بردאرد
با توجه بـه אینکـه نیـروی محرکـه אنقـلاب            
אسلامی حماسه عاشورא، روح אیمـان و אعتقـادאت         

 و  ، بنـابرאین بایـد هویـت אسـلامی        تمذهبی אس 
 ،ن حفــظ شــودآهــای دینــی و فرهنگــی  אرزش
هایی که در جهـت بـارورکردن אنقـلاب و            کانون

آشناکردن نسل جوאن با فضایل و مکـارم نقـش          
بسیاری دאشتند، به عنوאن سنگر دفاع אز אنقـلاب         

لازم אست  . های آن حفظ و تقویت شوند       و אرزش 
ر عاشورאی حسینی با پیـام پیـروزی        منظومۀ منوّ 

 در אلگوی رفتـاری و  مناسـبات         خون بر شمشیر  
אمـام  . אجتماعی و سیاسی حضور دאئم دאشته باشد      

های متعدد تکلیـف رא بـرאی         خمینی در سخنرאنی  
אمت خود روشن کردند و یادآور شدند که نهضت         

تکلیف ماهـا رא    «: ما در אمتدאد قیام حسینی אست     
 ٢١.»حضرت سیدאلشهدא معلوم کرده אست

ا رא بـه خـوبی      ه  אلبته אمت אسلامی אین درس    
آموختند و خـود کـه بهتـرین شـاگردאن مکتـب            
عاشورא بودند، چنان به رشد و تعالی رسیدند کـه          

هـای    معلم فرهنگ عاشورא گردیدنـد تـا آموختـه        
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هـا و عـصرهای بعـد بیاموزنـد و            خود رא به نسل   
ــضت    ــه نه ــد ک ــام کنن ــه تم ــر هم حجــت رא ب

توאنـد سـرلوحه تمـام אمـور قـرאر            سیدאلشهدאء می 
 .گیرد
نان کـه אباعبـدאالله אز یـارאن خـود تمجیـد            چ
یـارאنی باوفـاتر אز      همانـا «: فرمایـد   کند و می    می

ــشان رא   ــر אز אی ــدאرم و بهت ــارאن خــود ســرאغ ن ی
אمام نیز אمت خود رא אین گونـه         ٢٢،»...شناسم  نمی

 : کند معرفی می
من با جرئت مدعی هستم که ملت אیرאن و         «
لـت   میلیونی آن در عـصر حاضـر بهتـر אز م           هتود

 و کوفـه و عـرאق در        9حجاز در عهد رسول אالله    
 7 و حــسین بــن علــی7عهــد אمیرאلمــؤمنین

ه بـا   ک ـآن مـسلمانان عـرאق و کوفـه         . باشند  می
آنان که در شـهادت     . سیدאلشهدאء آن شد که شد    

دست آلوده نکردند، یا گریختنـد אز معرکـه و یـا            
אمـا אمـروز    . نشستند تا آن جنایت تاریخ وאقع شد      

ملت אیرאن، אز قوאی مسلح نظـامی و  بینیم که   می
אنتظامی و سپاه و بسیج تا قوאی مردمی אز عشایر          

ها و مـردم پـشت        و دאوطلبان و אز قوאی در جبهه      
هـا    ها با کمال شوق و אشتیاق چه فدאکاری         جبهه
 ٢٣.»آفرینند ها می حماسهکنند و چه  می

  ها نوشت پی
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  مقدمه
 یאخدאوند متعال سرنوشت بـشر رא بـه گونـه    

 و ببالـد و     ند ک عت رشد یه در دאمن طب   کرقم زده   
 .منـد باشـد  ازینبه طـور کامـل بـه آن وאبـسته و      

متقابلاً طبیعت رא نیز طوری آفرید که در خدمت         
 نیازهای وی برآورد و آرאمـش،       ،אنسان قرאر گیرد  

 .ان آوردلذّت و شادی رא برאیش به אرمغ
 یچنـان عظمت ـ  م אنسان آن  یرک אز نظر قرآن    

ر ه تمام موجودאت به فرمان خدאوند، مسخّ      کدאرد  
ت و عظمـت    یله، شخـص  ئن مـس  ی ـא. אنـد אو گشته 
سازد و  ی אنسان رא در منظر אسلام روشن م       یوאقع

فـة  یخل«ه درخور مقام    کبخشد  ی م یبه אو عظمت  
 .אست »یאللهّ

اه و  یه، گ  و درّ  وهکد و ماه، باد و بارאن،       یخورش
 یهمه و همه، موאهب خدאدאد... زאردرخت و سبزه

فـه  ی و خل  یر گل سرسبد هست   یه در تسخ  کאست  
ن قرאر گرفته و همه سرگـشته و        ی زم یخدא بر رو  

ها در جهت بقـا و  ن אز آید، تا و  אن  فرمانبردאر אنسان 
ان ی ـن م ی ـدر א . ردی ـش بهره گ  ی خو یویات دن یح
عـت، همچـون    یطبشـکوهمند    ی אز אجـزא   یאپاره

 ی در زنـدگ   یاتی ـ نقـش ح   »اهـان یدرختان و گ  «
 .ر موجودאت زنده دאرندیאنسان و سا

ات و یــ אز آیبرخــ مختــصر، ن نوشــتاریــאدر 
 یارک ـدرخـت و درخت   ی رא که در فـضیلت       اتیروא

د ی به אم  نشینیم، وאرد شده אست، مرور و مدאقه می      
یریم و بـه  فرא گرא  یل אسلامی אص یهاه آموزه کآن

 .کار بندیم
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 در قرآن» درخت«واژه 

م در אغلب موאرد אز درخت با وאژه یرک قرآن در
شناسـان    رא وאژه » شَجَر«. اد شده אست  ی» شَجَر«
ه تنـه  ک ـدنى یهر روی«: אند کرده فیگونه تعر نیא

ــدאرد رא  1»دאرد ــه ن نجــم، عــشب و «و آنچــه تن
ناگفته نمانـد کـه در قـرآن        . می نامند 2»حشیش

نیـز  » اجره و تنازع  مش«کریم אین لفظ به معنای      
 ـ فَلاَ(: آمده אست؛ چنان که می فرماید کورََب 

 ـمَا شَجَرَ بَیفِ کمُوکحَیؤمْنُِونَ حتََّىَ یلاَ  نَهمُْ ی
ُکه אیـن معنـا نیـز بـه معنـای درخـت        3)... ثم 

منازعـه  «نزدیک אست و با آن مناسبت دאرد؛ زیرא     
گویند که سخن   ) مشاجره(رא אز آن جهت تشاجر      

 خصم، مثل برگ و شاخه درخـت بـه          دو یا  چند   
 4.»هم مختلط می شوند

ــ غیــر אز شــجر کــه  ــاگون آنتقات شم  گون
 مرتبه در آیات قـرآن بـه کـار رفتـه            ٢٧مجموعاً  

ــاره   אســت، کلمــات و عبــارאت دیگــری نیــز درب
به کار رفته کـه هریـک بیـان کننـده           » درخت«

در אیـن  و  אسـت های آن  یکی אز صفات و ویژگی 
 . ث אز آن مباحث نیستیمنوشتار  در صدد بح

 با אمعان نظر در آیات روحبخش قرآن کریم،       
در אین صحیفه بزرگ آسـمانی אز       ه  کم  یابی یدر م 
 سخن   گوناگونی نیتحت عناو در  » درخت«وאژه  
אز باب نمونه به چند یاد کرد       . אستان آمده   یبه م 

 : אشاره می کنیم» درخت«قرآن אز وאژه 

   قدرت الهیددرخت، نما
تـى  یى آ ی بـه تنهـا    یـک ختان، هـر    אصولاً در 

 برאبـر ى خدאونـد رא در      یه قدرت و توאنـا    کهستند  
ش می گذאرنـد و هـر       یאى به نما    نندهیچشم هر ب  
بـاى خدאونـد،    یب و ز  ینش عج ین آفر یبخش אز א  
. אسـت م אز معرفـت خدאونـد بـزرگ         یدفترى عظ 
  :دین سخن می گویریسعدى ش

 اریبرگِ درختانِ سبز در نظر هوش
 ردگارکش دفترى אست معرفت هر ورق       

نش ی خلقــت و آفــرکــه در ی אساســیא تــهکن
رد و تنهـا  یگ  یدرختان، هموאره مورد غفلت قرאر م     

فرمـوده   و بـه     یق ـیان حق ی ـه دאنا ک ک אند یא  عده
دא یــبــدאن وقـوف پ » אلالبـاب אلووא«م یرکــقـرآن  

 ات در دل بـذر و     ی ـش ح نیآفـر   «نند، همانـا    ک یم
 تنومند  ین درخت ام אز آ  یه به مرور א   ک אست   ینهال
م، ینگـر  یهرگاه به درخـت م ـ    همه ما . »سازد  یم
 و بـرگ و     یز محـو جمـال ظـاهر      یش אز هرچ  یپ
ن ی אز א  یسکمتر  کم و   یشو  یوفه آن م  کوه و ش  یم

به عمق و معنـا و        و ندک  می  عبور یحجاب ظاهر 
 ـ  یحق زتـر אز   یאنگ  شـگفت . بـرد   ی م ـ  یقت مطلب پ
همانـا  » اریدر نظر هوش ـ  «،  »برگ درختان سبز  «
ات آن  ی ـ و ح  یه باعـث سـبز    ک אست   ییروی ن آن
 ســوره אز אیــن رو، در قـرآن کــریم در . شــود یم ـ
ــمبار ــر »نمــل«ه ک ــه آف نش ی، پــس אز אشــاره ب

ن و نـزول بـارאن אز آسـمان، بـه           یها و زم   آسمان
بـه  אنسان رא    سپس    و ها אشاره شده   ش بستان یرو
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جاد یت א یفکیه به   ک دهد  توجه می ته مهم   کن ن یא
 یرویــه אگــر آن نکــرد ات در درختــان بنگــیــح
 بخـش אز    ی زنـدگ  یسویدهنده و آن دم ع      اتیح

ه آنهـا رא    کد  ینبود جانب خدאوند نبود، هرگز قادر    
 :دید و אز محصولشان برخوردאر شویانیروب

مَنْ خلََقَ السمَاواَتِ واَلْأرَضَْ وَأَنـزَلَ      أ(
السمَاءِ مَاءً فَأَنبتَنَْا بِهِ حـَداَئِقَ ذاَتَ   م منَکلَ
أنَ تنُبتُِوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ معَ  مْکانَ لَکهْجَۀٍ ما بَ

  5.)عْدِلُونَیاللَّهِ بَلْ همُْ قَومٌْ 
ار مـا   ک ـ درختـان ش و رشد و نمو      یدر אمر رو  

 אسـت، אمـا     یاری ـ و آب  یتنهـا بذرאفـشان   « ان  یآدم
ده و به نور ین بذر آفریات رא در دل א    یه ح ک یسک

 ک و ذرאت خا   ات بخش بارאن  یآفتاب و قطرאت ح   
د، تنهـا   ی ـانین دאنـه رא برو    ی ـدهـد تـا א      یفرمان م 
جـه حاصـل    ین نت ی ـ א ،بین ترت ی و بد  6.»خدאست

شه، ی ـر،  ه تنهـا بـرگ و سـاقه، شـاخه         کشود    یم
ل یل و شـما   کقـد و قامـت، و ش ـ      ،  وفهک ش ،وهیم

د و یــه بــه אنــسان درس توحکــست یــدرخــت ن
شمند در  ی ـه אنـسان אند   ک ـدهـد، بل    ی م یخدאشناس

 یـی رویتـر و ن     می عظ ـ یهر، قـدرت  ن ظـوא  ی א یورא
 یروی ـنـد؛ همـان ن  ک یتر رא مشاهده م ـ   אلعاده  فوق
 دهـد   میه خدאوند در بذر و نهال درخت        ک یاتیح

مبـدل  ز  ی ـبا و شـگفت אنگ    ی ز یو آن رא به مخلوق    
 . کند می

 ٦٣ خدאوند در سوره وאقعه آیات       ،אز همین رو  
، بار دیگر אین حقیقت رא مورد تأکیـد         ٧٢ و   ٦٤و  

پرسـش منکـرאن توحیـد       دربرאبـر    و   هدد میقرאر  
 :گوید می

 نـَهُ وتَزرَْعُ أَأَنتمُْ  *تمُ ما تحَْرُثُونَ  یأَفَرَأَ(
ــونَ  ــنُ الزَّارِعُ ــاهُ * أمَْ نحَْ ــشَاءُ لَجعَلَنَْ لــو نَ

آیـا هـیچ دربـاره      «؛  )هـُونَ کحُطَامًا فَظلَلَتْمُْ تفََ  
آیا شما آن رא    !کنید، אندیشیده אید؟   آنچه کشت می  

آیا شـما درخـت     !..  یا ما می رویانیم؟    می رویانید 
 .»!آن رא آفریده אید یا ما آفریده אیم؟

  ح خداوند یدرخت و تسب
م، هرچـه در    یرک ـ قـرآن    یها  برאساس آموزه 

» عـدم «ده و אز  ی پوش ی هست  نش، لباس یعالم آفر 
آمـده ـ אعـم אز جمـادאت، نباتـات و      » وجود«به 
 با زبان حال و زبـان قـال بـه    یوאنات ـ جملگ یح
 یش ذאت אقـدس אله ـ    یس و سـتا   ی تقـد  ح و یسبت

 . ندא مشغول
  گوید صفت حمد تویس به زبانکهر

  به ترאنهی و قمریخوאن بلبل به غزل          
ل محـصور بـودن در      ی ـدل ان بـه  ی ما آدم  یول

ج ین حـوא  یات و سرگرم شدن بـه تـأم       یحصار ماد 
ه متأسـفانه گـاه بـا گنـاه و     ک ـش ـ  ی خـو یمـاد 
ن ی אکشود ـ אز در  یرאه مز همی خدאوند نینافرمان
 همچنـان   ؛میوسته مخلوقات خدאوند ناتوאن   یر پ کذ
تُسبَحُ لَهُ السمَاواَتُ الـسبْعُ     ( :ه خود فرمود  ک

ءٍ إِلاَّ یهِنَّ وَإنِ مــن شَــیفِــ واَلأرَضُْ ومََــن
حَهمُْ یتـَسبِْ  ن لاَّ تفَْقَهـُونَ ک ـسبَحُ بحِمَْدَهِ وَلَی

هــای  آســمان«؛ 7)راًمًــا غفَُــویانَ حلَِکــإِنَّــهُ 
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گانه و زمین و کـسانی کـه در آن هـستند،             هفت
گویند و هر موجودی، تسبیح و       همه تسبیح אو می   
گویــد، ولــی شــما تــسبیح آنهــا رא  حمــد אو مــی

 .»فهمید؛ אو بردبار و آمرزنده אست نمی
ر ی ـه نظ ی ـها آ   و ده   شریفه هین آ ی به א  توجهبا  

 ی هـست ی و אجزאمستمر حی אز تسبیه همگکآن،  
ز به  ین» درخت«ه  کم  یابی ینند، درم ک یت م یاکح

ر ی، هماهنـگ بـا سـا   ی אز عالم هست   یعنوאن جزئ 
د یح، تحم یمخلوقات خدאوند، صبح و شام به تسب      

 . ش مشغول אستی خویننده توאنایل آفریو تهل
 آفرینش، همه تنبیه خدאوند دل אست

 ل ندאرد که ندאرد به خدאوند אقرאر د            
 אند ا و درختان همه در تسبیحکوه و دری

 نه همه مستمعی فهم کند אین אسرאر          
 عقل حیرאن شود אز خوشه زرّین عِنب

  فهم عاجز شود אز حُقه یاقوت אنار            
 بندهای رطب אز نخل فرو آویزند

 بندאن قضا و قدر شیرین کار  نخل             
 تا نه تاریک بود سایه אنبوه درخت

  زیر هر برگ چرאغی بنهد אز گل نار          

  درخت و سجده در برابر خداوند 
 : قرآن کریم در سوره حج می فرماید

هَ   أَلمَْ تـَرَ (  ـأنََّ اللَّـ  ـ  ی  یسْجُدُ لـَهُ مـَن فِ
 ــ  واَلــشَّمْسُ   الـْأرَضِْ یالـسمَاواَتِ ومَـَن فِ

 بواَلْقمََرُ وَالنُّجُومُ واَلْجبَِالُ واَلشَّجَرُ واَلدواَ
 هک ـ ین ـیب  یا نم ـ یآ« ؛  )...رٌ منَ النَّاسِ وَ   یثِکوَ

س در  ک ـ خدאونـد و هـر       یننـد بـرא   ک  یسجده م ـ 
د و مــاه و ین אســت و خورشــیهــا و زمــ آســمان

ها و درختان و جنبنـدگان و عـده          وهکستارگان و   
  .»... אز مردم ویشمار یب

 אز سـوره  ٦ه ین آیفه و همچن یه شر ین آ یدر א 
ز سـجده موجـودאت در      ه אلرحمن، سـخن א    کمبار

ان آمـده و در     ی ـبرאبر ذאت אقدس پروردگـار بـه م       
ن ی ـ אز א  یکـی ز به عنوאن    ین» درخت«نار آنها אز    ک

سـجده در لغـت بـه         «اد شده אسـت و      یساجدאن  
 8.» אستیار فروتنهل، خضوع و אظلّ تذیمعنا

  درخت، متاع و معیشت 
اهـان، بـه    یم، אز درختـان و گ     یرک قرآنگاهی  

 یو گاه 9ندک یاد م ی אنسان   یدگزن» متاع«عنوאن  
له بـرآوردن   ی وس ـ یعنی،  10»شتیمع«ز آنها رא    ین
رאمـت و   کشان  ی ـشـمارد و برא     ی אنسان م  یازهاین

 : دیفرما یم میرک قرآن 11. قائل אستیא ژهیشأن و
نظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طعََامِهِ، أَنَّا صـَببَنَْا   یفلَْ(

 ـ       قًّا، فَأَنبتَنْـَا   المَْاءَ صبَا، ثمُ شـَقَقنَْا الأرَضَْ شَ
تُونـًا وَنخَـْلاً،    یهَا حبَا، وَعنِبًَا وَقـَضبًْا، وَزَ     یفِ

مْ و  ک ـهَۀً وَأَبا، متَاعـًا لَّ    کوَحَداَئِقَ غلُْباً، وَفَا  
د بـه   ی ـ با یآدم ـ«؛  )٣٢ـ٢٤: عبس()...مکلأنعَْامِ
ش بنگــرد، مــا بــارאن رא אز آســمان ی خــویغــذא

م و  یافتکن رא ش ـ  ینه زم ـ یگاه، س     آن. میفروفرستاد
 و درخت   یم و אنگور و سبز    یاندیها رو   در آن، دאنه  

 بـزرگ بـا درختـان       یها      تون و خرما و بوستان    یز
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 شـما و    یری ـگ   بهـره  یوه و مرتـع بـرא     یستبر و م  
 .»انتانیچهارپا

 ـ ک ـفه، ن یات شـر  ین آ ی אز א   قابـل   یات فرאوאن
انگر ی ـه ب ک ـ رא   یאستفاده אست، و ما تنهـا، مطـالب       

ر ک ـ אنسان אست، ذ   یندگژه درخت در ز   یگاه و یجا
 : مینک یم

 )نظُرِ الإِنسَانُ إِلَى طعََامـِه    یفلَْ( جمله   .١
ه ک ـن אسـت    ی ـات بعد، مـشعر بـر א      یمه آ یبه ضم 

ن یتـر   ها אز مهـم     اهان، مرאتع، درختان و جنگل    یگ
 بـزرگ   یها   אنسان و אز نعمت    ین غذא یمنابع تأم 
د قدر آنها رא دאنست و      ین با ی بنابرא . אست یخدאدאد

 .  دیوشک آنها ی توسعه و بالندگدر حفظ و
، )..أَنَّــا صَــببَنَْا المَْــاءَ صَــبا( عبــارت .٢
ره یک ـه بـر אجـزא و عناصـر پ   ک ـאسـت  ن  یانگر א یب
 چنان  ؛م אست کژه حا ی و یعت، نظم یوهمند طب کش
اه ی ـن، گ ی و אرتباط منظم آب، زم     یه به هماهنگ  ک

د یبا«  :دیفرما  یفه م یه شر یآ. אشاره شده אست  ... 
افند کن رא بش  ی بذرها زم  ،زدین אز آسمان فرو ر    بارא

 ،ده شـوند  ییاهان رو ی گ ،ندیرون آ ی ب کو אز دل خا   
د ی ـها و مرאتـع پد       جنگل ،نندیدرختان به ثمر بنش   

جـه  یز אز آن بخورنـد و در نت       ی ـوאنات ن یند، تا ح  یآ
ن عناصـر   ی ـآور א    هماهنگ و شـگفت    یها  تیفعال
 .»دی بشر فرאهم آی، غذאیعیطب

ش ی ـ، رو کزش آب و خا   یآمثمره نخست   . ٣
ه بخـش   ک ـ همچون گنـدم و جـو אسـت          یغلات

ن یر جانـدאرאن رא تـأم     یه אنـسان و سـا     یאعظم تغذ 

ن یات به א  یگر آ یفه و د  یات شر ین آ یدر א . نندک یم
  12.ح شده אستیاهان، تصریگگونه نوع 
 אنـسان   یها برא   وهیاهان و م  ی گرچه تمام گ   .٤

نقش  ی وی אز آنها در زندگ    ی برخ یسودمندند، ول 
ات ی ـه در آ  ک ـ دאرند؛ چنان    یتر  میتر و مستق    مهم

توناً یعنباً و قضباً و ز  (: مورد بحث آمده אست   
تون و درخت   یها، ز   ی אنگور، אنوאع سبز   .)و نخلاً 

 .אند ها قرאر گرفته وهین نوع אز میخرما، در زمره א
 درباره نفش حیاتی گیاهان، علاوه بر آیـات،        
 ـ یروא   :صومان אز حـضرאت مع ـ     نیـز  یات فرאوאن

  13.وאرد شده אست

   در زندگی  موجوداتدرختنقش 
نقش درخت در زندگی آدمیان و حتی سـایر         
 .موجودאت אز زوאیای مختلفی قابل بررسی אسـت       

אی به برאفروختن آتش کـه אز          در آیه  م،یرکقرآن  
ضــروریات زنــدگی آدمــی אســت، چنــین אشــاره 

ذِ ( :فرماید  می نَ الـشَّجَرِ     ک ـ جعَـَلَ لَ   یالَّـ م مـ
؛ 14)فإَِذاَ أَنـتمُ منـْهُ تُوقـِدُونَ    لْأَخضَْرِ نَاراًا
همان کسی که برאی شما אز درخت سبز، آتش         «

  .»آفرید و شما به وسیله آن، آتش می אفروزید
 قـدرت   یهـا    אز نـشانه   یکـی فه  یه شر ین آ یא

ه אز درخـت    ک ـدאنـد     ی م ینش آتش یخدאوند رא آفر  
 هکآور אست      شگفت یرא بس ی ز ؛شود  ید م یسبز تول 

 و روحبخش که خنیه ساک سبز ـ  یچگونه درخت
ــ ــیآن، آدم ــوزאن  ی رא אز آس ــعه س ــا و אش ب گرم

 ینـد یدאرد ـ در فرآ  ید در אمـان نگـه م ـ  یخورش ـ



 

 

١١٥ 

ه ک ـگـردد     ی אفروختـه م ـ   یل به آتـش   یگر، تبد ید
 فـرو   یستیام مرگ و ن   کز رא در    یتوאند همه چ    یم
مگر به אعجاز و قدرت پروردگـار     ،  ستین ن یא. برد
 .توאنا

وجـودאتی دیگـر بـه جـز אنـسان نیـز אز             אما م 
ــی  ــره م ــان به ــد درخت ــوره . برن ــل«در س » نح

 إِلـَى النَّحـْلِ أنَِ      کوَأَوْحَى رَب (:: فرماید می
ا     ی مِنَ الْجبَِالِ بُ   یاتَّخِذِ وتًا ومَِنَ الشَّجَرِ ومَمِـ

 کیلِّ الثَّمَراَتِ فَاسلُْ  ک مِن   یلِک ثمُ   ؛عْرشُِونَی
 خْرُجُ مِن بُطُونِهـَا شـَراَبٌ      ی ذُلُلاً   کسبُُلَ رَب

 ـمختْلَفٌِ أَلْواَنـُهُ فِ     ـ      ی  یهِ شـِفَاءٌ لِلنَّـاسِ إنَِّ فِ
 تـو   پروردگار«؛  15)رُونَکتفََیۀً لِّقَومٍْ   ی لآ کذَلِ

 در  وهـا     وهکه در دل    کرد  کبه زنبور عسل وحى     
ن؛ یسازند، لانه گز یه مک ییان درختان و بناهایم

 بخور و   ها  هوفکشאز  ] هکوحى فرمود بدو    [سپس  
ــارت رא مط    رאه ــاى پروردگ ــه ــایپبع آرאم  ی אز . م
هـاى    ن بـه رنـگ    یریار ش یهاشان عسل بس    مکش

بخــش آلام   شــفاهکــد یــآ یرون مــیــگونــاگون ب
ى אسـت بـرאى     یهـا   ن نـشانه  یهاست و در א     אنسان
 .»شندیאند یه مکسانى ک

بر אساس אین آیه شـریفه، زنبـور عـسل کـه            
 و  یزی ـغر ی אسـت،به نحـو    دی ـار مف یحشره بـس  

ــأمور אســت  ینیوکــت ــد م ــب خدאون ــا אز  אز جان  ت
ن ک مـس بـرאی  بلند و سرسبز درختـان   یها هشاخ
ه لازم  ی ـ بتوאند به سهولت به موאد אول      گیرد و   بهره
 . ندکدא ید عسل دست پی تولیبرא

 ١٠آیـه   » نحـل «نیز قرآن کـریم در سـوره        
 : چنین می فرماید

م ک ـ لَّ  أَنزَلَ مِنَ الـسمَاءِ مَـاءً      یهُوَ الَّذِ (
 ـشـَراَبٌ ومَنِـْهُ شـَجَرٌ فِ    منْهُ  ؛)مُونیهِ تـُسِ ی

 ـ    ک ـ یسکאوست  «  گـوאرא نـازل     یه אز آسـمان، آب
اند یرو  ی م ید، و אز آن درختان    یآشام  یه م کند  ک یم
 .»دیبر یوאنات خود رא در آن به چرא میه حک

 ـ  ی ح ین غـذא  یه تـأم  ین آ یאدر    و  یوאنـات אهل
ــات غی حیبرخــ ــیوאن ــز אز کارکردهــا یرאهل ی نی

 .رفته אست درختان به شمار می

  درختان ارزش زیست محیطی 
ــ ــوאن   لجنگ ــه عن ــان ب ــا و درخت  אز یکــیه

گـاه  یبخش بـشر، جا   اتی ح یهان سامانه یتر ممه
ــذکאن ــأمیریارناپـ ــا ی در تـ ــاه، آسـ ش و ین رفـ

 . دאرندی جوאمع بشریسعادتمند
 و  یع אقتـصاد  د و متنـوّ    متعدّ یوجود אرزشها 

ن منـابع אرزشـمند     ی ـره א یک ـپ در   یطیمح ستیز
 تـدאوم و    ی برא یگاه مطمئن و אستوאر   هکی، ت یאله
ژه אنـسان و    ی ـست موجودאت زنده، به و    ی ز یאرتقا

 و توسـعه    یات جوאمع بشر  ی ح ییوفاکمتضمن ش 
ار یمتأسفانه همه سـاله سـطوح بـس       . دאر אست یپا
د אز  ا بر אثـر عوאمـل متعـدّ       ی دن ی אز جنگلها  یادیز

 نـابود  و مفـرط     یصـول ر א ی ـ غ یبـردאر جمله بهره 
 .شود یم

ــدر م ــابود ی ــا و ن ــل אمح ــل و عوאم  یان عل
 یهـا  هـا و אرزش    یژگ ـی אز و  یهـا، ناآگـاه    جنگل
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 .ده گرفـت  ید ناد ین منابع رא نبا   ی א یطیست مح یز
 ـ    ی به منظور شفاف ساز    ،رو نیאز א  ه  و جلـب توجّ

ست یــ אثــرאت زی برخــیار عمــومکــאذهــان و אف
ن ی ـبـر א  رא  ی ـم؛ ز یشماریها رא برم    جنگل یطیمح
هـا بـا عـزم و        ه حفاظت و توسعه جنگل    کم  یباور

 ز و ی ـ عز مـردم    ی و همـدل   یارک ـ هم ،  یאرאده مل 
ه زمـام   کن  اصن و متخصّ  لائوאنه مس تلاش مجدّ 

مقـام  . ر אسـت یپـذ انک ـאمور رא در دست دאرند، אم  
به مناسبت هفتـه منـابع       در پیامی    یمعظم رهبر 

 :فرمایند بر همین نکته تأکید می یعیطب
 ـ ین אقدאم ی چن یبرא...« ه אبعـاد گـسترده     ، אلبتّ
 و آمـوزش    یش آگـاه  یت אفـزא  ی ـ و אهم  یفرهنگ
 سرسبز نگـاه    یبرא... د فرאموش شود  ی نبا یعموم

ر بـه پـا شـود؛       ی ـ فرאگ ید نهـضت  یشور با کدאشتن  
 ؛م باشــندیه آحــاد مــردم در آن ســهکــ ینهــضت
 حفـظ   ی برא یروز و אمروز، همگ   یه د کگونه  همان

 .»ردندکام یمان و אعتقاد و אخلاق قیא
  :ند فرمودیارکت درختین در אهمیهمچن

 و  ءای ـت אنب  مـا و در سـنّ      ین ـیمات د یدر تعل «
 یلــک و بــه طــور یاریــ، آبیارکــ درخــت:ءایــאول

ن و مزرعه و مرتع و پرورش دאم و         ی زم یآبادساز
 .»شودیور، عبادت محسوب میط

، ی آب یهاانیم جر یها و درختان با تنظ     جنگل
ان ی ـ و طغ  کب، بـاد، خـا    ش آ ی אز فرسا  یریجلوگ

 ـ   ی ـش عمـر مف   یها، אفـزא  رودخانه  و  ید مخـازن آب
ن آب  یط و تـأم   ی مح ـ یل آب و هـوא    یسدها تعـد  

 مطمـئن   یא، پـشتوאنه  یشاورزک یاز אرאض یمورد ن 
هـا بـه شـمار       دشـت  یشاورزک ـ یهانی زم یبرא
 یفــکی ید و אرتقــایــش تولینــد و در אفــزאیآ یمــ

ر بـه  ی در وאحـد سـطح تـأث      یشاورزکمحصولات  
 ـ یאرאض ـ.  دאرنـد  ییسزא شه ی ـل ر ی ـ بـه دل   ی جنگل

ــان و فعالیدوאنــــدن گ ــان و درختــ ــاهــ ت یــ
ها، موجـب    موجود در جنگل   یهاسمیروאرگانیکم

ن ی ـره א ی ـ و ذخ  ک در خـا   ینفوذ نـزولات آسـمان    
تـار  که هـر ه   ک ـ یא بـه گونـه    ؛شـوند ینزولات م 

هزאر متر   دو   تاپانصد   یسازرهیجنگل قادر به ذخ   
 یـک ن نفـوذ    ه زمـا  ک ـنیضمن א . عب آب אست  کم
قــه و در یدق هفــت تــر آب در جنگــل محــدودیل

ه ک ـ یقه אست؛ در حـال    ی دق ٤٦ یشاورزک یאرאض
 چهـار ن زمان به حـدود      ی א یر جنگل یدر مناطق غ  
گـر تـوאن    ی د یری ـبه تعب . ابدییش م یساعت אفزא 
 ـ یهاک نزولات در خا   یرینفوذپذ چهـل   ی جنگل

 . אستدیگر یشتر אز אرאضیرאبر بب
 אز منابع  یکیل فتوسنتز   ها با אنجام عم    جنگل

از موجودאت زنـده بـه      یژن مورد ن  یسکد א یمهم تول 
د ی ـتار جنگـل قـادر بـه تول       کهر ه . ندیآیشمار م 

از حدאقل ده نفر در طـول سـال         یژن مورد ن  یسکא
 ی و عمود  یل تنوع ساختار אفق   یبه دل . خوאهد بود 
 بـا سرشـت و      یژه وجـود درختـان    ی  به و   ،درختان

 یمنـد ت بهره یدر مطلوب ها   ، جنگل فاوترتفاع مت א
ــرאت ف ــیکــیزیאز אث ــییایمی، ش ــو ی و حرאرت  پرت

 دאرنـد،   ییر بـه سـزא    ی אنـسانها تـأث    ید برא یخورش



 

 

١١٧ 

د در  یت تـابش نـور خورش ـ     یه وضـع  کن  یضمن א 
 ی در آرאمـش روح ـ    ی نقش مـؤثر   ی جنگل یفضا
 .ها دאرد אنسان

ط ی مح ـ یل آب و هـوא    ی موجـب تعـد    جنگل
شـاخ و   ه  ک ـل  ین دل یدر ساعات روز به א    . شودیم

 ی در برאبر پرتـو نـورאن  یبرگ درختان مانند حفاظ   
متر ک جنگل   ی هوא یرند، دما یگید قرאر م  یخورش
 אست و در طول شب      یر جنگل ی غ ی فضا یאز دما 
 دمـا   یاس حرאرت کر و אنع  ییه تغ کل  ین دل یز به א  ین

 ـ کط و خـا   یدر مح   یمتـر אسـت، هـوא     ک ی جنگل
در .  بـاز אسـت    یتـر אز فـضا    ک خن یط جنگل یمح

هـا  ان آب آبشار  ی دلنوאز پرندگان، جر   یوאجنگل، آ 
هـا  ها و شاخه  ها و به هم خوردن برگ     و رودخانه 

ــه روح و روאن آدمـ ـ ــش یب ــی  آرאم ــشدم . بخ
 ســبز، یده אز درخــت و فــضای پوشــیهــا ناکــم

ج و گذرאنـدن  ح و تفـرّ  ی تفـر  یان بـرא  کن م یبهتر
 سـبز و درختـان   یوجـود فـضا  . ندא אوقات فرאغت 

ــد محــ مــی ــدאزها، ر چــشمست رא دیــط زیتوאن אن
ش عمر אنـسان    ی جلوه دهد و موجب אفزא     کفرحنا
 ـ   یتیه در روא  کچنان  شود؛    آمـده   7 ی אز אمام عل
 : ه فرمودکאست 
و ... الاذی مما یزید فی العمر، تـرک  «

؛ אز  16ان یحترز عن قطع الاشـجار الرطبـۀ       
، عبـارت   )طول عمـر  (ش عمر   یجمله عوאمل אفزא  

ــپره: אســت אز ــردمی  کــردن  و قطــعیآزאر ز אز م
 .»درختان سرسبز

ردن بـه   ک ـنگـاه     7اظم  کאمام  در حدیثی،   
هـا و درختـان       مـزאرع و جنگـل    (زאر    سبزه و سبزه  
ــبز ــشم    سرس ــه چ ــشیدن ب ــلا بخ ــب ج ، موج

  17.شود می
 گرد و غبار هـوא      یشاخ و برگ درختان جنگل    

. دهدیاهش م ک هوא رא    یند و آلودگ  کیرא جذب م  
 یאحـدها ت و ی ـالفعّאز  ق در هوא حاصل     رب معلّ سُ

 אز مـوאد    یکـی  و   یه موتـور  یل نقل ی و وسا  یصنعت
ق ی ـه אز طر  ک אنسان אست    ی برא ک و خطرنا  یسمّ
 یامـدها یشـود و عـوאرض و پ      یس جـذب م ـ   تنفّ

 هـا    کـه جنگـل     بر سـلامت אنـسان دאرد      یناگوאر
 ـ  یادی ـمقدאر ز   ـ  אز سُ   رא جـذب   ق در هـوא   رب معلّ

 .کنند یم
ل حفاظـت אز    ی ـ درختان به دل   یاهیپوشش گ 

اهش ک و جذب نزولات و      ی نگهدאر ، قدرت کخا
ن نقـش   یسرعت سـقوط بـرف و بـارאن بـر زم ـ          

لاب ی شدن س  ی אز جار  یری در جلوگ  یریارناپذکאن
ه کنیه به א  با توجّ . ب آن دאرد  اهش אثرאت مخرّ  کو  
ش ی در אفـزא یاهش درجـه حـرאرت هـوא سـهم       ک

 با جـذب    ی هوא دאرد، درختان جنگل    یرطوبت نسب 
 یها آب یهاهردن آن در سفر   کره  ینزولات و ذخ  

سـال کـه    ام  ی ـא دیگـر    ر آن در  ی ـ و تبخ  ینیرزمیز
ش ی، موجـب אفـزא    کخششوند،    نزولات قطع می  

. گردنـد   ی جنگـل م ـ   ی هوא در فضا   یرطوبت نسب 
 یریه شاخ و برگ درختان با جلوگ      کنیאفزون بر א  

اهش אثـرאت   ک ـد و   یم نور خورش ـ  یאز تابش مستق  
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ــیتخر ــایب ــی پرتوه ــانع تبخیدی خورش ــ، م ر ی
 .شود ی م هم کخا رطوبت یسطح

ش زمـان   ی و אفـزא   یدرختان با جذب، نگهدאر   
 شاخ و برگ خود، אز تجمـع        یها بر رو  ذوب برف 
 یها ت توده کد و مانع אز حر    نک می یریآنها جلوگ 

 .شودیل بهمن مکم برف به شیعظ
 אز  یربن ناش ـ ک ـد  یسک ـאید د یه تول کجا  نאز آ 
 یدی خورشیاس پرتوهاک، אنع یلی فس یها سوخت
ن یانگی ـجه میسازد و در نت ین م کناممن  یرא אز زم  
ده ی ـابـد و موجـب پد     ییش م ـ ین אفزא ی زم یگرما

ه אخـتلال در    ک ـشـود   ی م ـ یאموسوم به گلخانـه   
 حفاظت و   ، رא به دنبال دאرد    یست אنسان یط ز یمح

د یسکאیها موجب جذب و رسوب د      لتوسعه جنگ 
. ن خوאهـد شـد    ی زم یش گرما یربن و مانع אفزא   ک

، مـأمن   یع ـیت طب سی ـط ز یجنگل به عنوאن مح ـ   
بـا  .  و پرندگان אسـت    یوאنات وحش ی אز ح  یاریبس
 و توسـعه    یت אنـسان  ی ـنده جمع یه به رشد فزא   توجّ
 و قرאر گرفتن در عـصر       ینولوژکحد و حصر ت   یب

ت ی رא بـا محـدود     یه جوאمـع بـشر    ک ـ یفرאصنعت
ست موאجـه   ی ـط ز ی مح ـ ی و آلـودگ   یمنابع جنگل 

 ن، موجب زُه אُ یت لا یها با تثب   ساخته אست؛ جنگل  
 فــرאبنفش و یانبــار پرتوهــا یاهش آثــار زکــ
 . אز آن خوאهد شدی ناشیها یماریب

 و  یع بزرگ چـوب   یها و درختان در صنا     جنگل
 و  که لوאزم منـزل و پوشـا      ی و ته  یساختمان ساز 

 ـ یهـا وردهآ אز فـر   یبرخ ائوچو، ک ـ، ماننـد    ی جنگل

ه دאرو و مــصارف یــاغــذ، تهکن مــاده خــام یتــأم
ه در אمـر    ک ـرند  یگی، مورد אستفاده قرאر م    کیپزش

 .ار سودمندندیز بسی نییزא אشتغال
 אز یری و جلـوگ  یاهینترل آفات و אمرאض گ    ک

ــه  ــوم گون ــاهج ــصولات  یه ــه مح ــاجم ب  مه
 ی شناخت ییبای ز یهاد آمدن אرزش  ی، پد یشاورزک

پرورش :  مانند ی جنب یها تیالان فعّ ک، אم یو هنر 
د قــارچ، فــرאهم یــ، تولیان، زنبــوردאریــאنــوאع آبز

د ی אز فوא  یاری و بس  ی گردشگر یهاهنیساختن زم 
 هـستند   ییبها  گرאن یوردهااگر، دست یאرزشمند د 

ار بـشر   ی ـها و درختان در אخت     ت جنگل که به بر  ک
 . אستقرאر گرفته

بر همین אسـاس، در آمـوزه هـای אسـلامی،           
 یگــاهیژه و جایــت ویــجنگــل و درخــت אز אهم

 دین مقدس אسلام، אرجمند دאرد و در منابع روאیی  
 و پادאش ت بسیاری دאده אهمیّ درختکاریبه אمر 

فرאوאنی برאی آن نقل شده אست و همه مردم بـا           
 .אند آن تشویق شده

  فضیلت درختکاری در روایات
 هموאره مـسلمانان رא     7حضرאت معصومان   

 و یعت، אز جمله אرאض ـ ی طب یای و אح  یبه باز پرور  
ه ک ـردند؛ چنـان  ک یب میق و ترغیها، تشو   جنگل

؛ تی المَ ک بلََدِ یأح«: فرمود ی م 9رمکرسول א 
 18.»نکر شهر خود رא آباد ین مرده و بایزم

ات به  ی אز روא  یא   در پاره  7ان معصوم   یشوאیپ
ت و אرزش   یا אز فـضل   ی ـ و   یارکصرאحت به درخت  
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אین گونه   ی به جهت فرאوאن    که אند  آن سخن گفته  
 :مینک ی אز آنها بسنده میر برخک به ذ،ثیאحاد

ه ک ـ آمده אسـت     7 אز אمام صادق     یتیدر روא 
نـد  یگو  ی م ـ یبرخ: دی پرس 7 אز حضرت    یشخص
 در پاسخ   7 آن حضرت    .روه אست ک م یشاورزک

چ یه ه کد  ینک یشاورزکد و   یارکدرخت ب «: فرمود
سوگند به . ستیتر ن  زهکیتر و پا     אز آن حلال   یعمل
 ـ    کخدא   ، )عـج ( عـصر   یه هنگام ظهور حضرت ول
ــدرخت ــ و یارکـ ــسیشاورزکـ ــسترده ی بـ ار گـ
  19.»شود یم

ــه ــدیمچن ــریث دین آن حــضرت در ح  یگ
ن یبهتـر :  سـؤאل شـد  9امبر אسلامیאز پ «: فرمود

ن ثروت،  یبهتر:  فرمود 9ست؟ حضرت یثروت چ 
رد و یح אنجام گی אگر به طور صح، אست یشاورزک
در مرحله بعـد، حـضرت بـه        . ات آن دאده شود   کز

، یشاورزک ـ אشاره فرمود و آن رא پس אز         یدאمدאر
: بـه سـوم، فرمـود     ار دאنـست و در مرت     ک ـن  یبهتر

ند و  یرو  یه در گل م   کدرختان אستوאر و بلند خرما      
وه ی ـده م ی و تفت  ک خش یها  ابانیه در ب  ک یدرختان
ان، دوباره ضمن אشاره به درخـت       یدر پا . دهند  یم

 20.» فرمودیخرما، אز فروختن آن به شدت نه
 آمــده 9امبر אســلامیــ אز پیتــیز در روאیــو ن
 یهــا  دســته،ن مــالیبهتــر«: ه فرمــودکــאســت 
دאر   وهی ـل و منظم خرما و درختان م      کی، ش یطولان
 21».אست

م یابی ـ ی، درم ـ9امبر אسـلام ین سخن پ ی אز א 
ار אرزنــده و ی بــسیهــا  אز شــغلیارکــه درختکــ
خرمـا بـه   درخت  سودمند אنسان אست و     یها  مال

نجـا  یت مطـرح شـده و در א       یعنوאن نمونه در روא   
 یرهایتأمل در تعب  با  ه  ک ندאرد؛ چنان    یتیخصوص

تـوאن بـه      مـی ف،  یث شر ین حد یار رفته در א   که  ب
 .برد אین نکته پی 

:  فرمودنـد  9رمک ـامبر א ی پ یگریث د یدر حد 
شت ک یا زرאعت یارد  ک ب یه درخت ک یمسلمان هر«
 یوאنی ـا ح ی ـهـا و     ه אز آن پرندگان و אنسان     کند  ک

 אو صـدقه محـسوب      ی بـرא  یارکن  یبخورند، چن 
 22.»شود یم

ت ی ـضرت روא نزُאلعُماّل אز آن ح   کن در   یهمچن
ارد و אز   ک ب یس درخت کهر«: ه فرمود کشده אست   

ند تا ثمر دهـد، خدאونـد بـه אنـدאزه           کآن حفاظت   
 23.» پادאش خوאهد دאدیثمره آن، به و
 و  ی بـه آبـادאن    بـسیار  ی אسـلام  یها  در آموزه 

دאشـتن  چنان کـه     ؛ه شده אست  ین توص یحفظ زم 
ه در پرتو پردאختن به   یادگار و صدقه جار   ین  یبهتر
:  فرمـود  9امبری ـه پ ک ـن אست؛ چنان    ی زم یآبادאن

نـد و   ک حفر   یارد، چاه کرא ب ) یدرخت(ه  ک یسک«
ه ی ـادگار و صدقه جار   ی یدאرא( سازد   ی رא جار  یآب

  24.»)אست
 אز آن حـضرت وאرد      یگریت د یبر אساس روא  

ارد، ک ب یه درخت ک یسک...«: ه فرمود کشده אست   
 אز مخلوقـات خـدא אز آن بهـره          یکیه  ک یتا زمان 
 25.»دهد ی خدאوند به אو پادאش مبرد، یم

اد ی ـات  ی ـ אز روא  یه برخ ـ کان توجه אست    یشا
 ـ    ـ  ی ـم یشده، درختان ب ز شـامل   ی ـ رא ن  یوه و جنگل

ن ی ـ אز درختـان در א     یور  هرگونه بهـره  شود و     یم
،  ریت אخیه بر אساس روאک چنان ؛گنجد یات میروא
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  در برאبـر هرگونـه       ،»ارک ـدرخت« به   پادאش אلهی 
 אز آن ببرد، چـه אز       ی אله ه مخلوق ک אست   یא  بهره
 چـه אز    ،ر آن یه دلپـذ  یאش باشـد، چـه אز سـا         وهیم

 یبخش  ف و فرح  ی لط یا אز هوא  ینوאز      منظره چشم 
ا אز شاخ و    یشود و     ی م یعت אرزאن یه אز آن به طب    ک

 .برگ و چوب آن
 9امبر אسـلام  ی ـ رא אز پ   یتی روא یمُحدِّث نور 

ــل  ــرنق ــت ک ــده אس ــه تأک ــشتریدکی ــر  بی  ب
 : ت فرمودحضر. دهد شان مینرא » یارکدرخت«

ن قامت الـساعۀ و فـی یـد احـدکم           إ«
ن لا یقـوم الـساعۀ،      أ، فإن اسـتطاع     ۀفسیل
؛ אگـر عمـر جهـان    26یغرسها فلیغرسـها  حتی
 ی אز شما نهـال    یکیامت فرאرسد و    یابد و ق  یان  یپا

اشـتن آن   کدر دست دאشته باشد، چنانچه بـه قدر       
 .»اردکد آن رא بیفرصت باشد، با

 یس مـذهب جعفـر    ی אز رئ  یگریت د یدر روא 
 : ه فرمودکوאرد شده אست 

غرسـها و   و خلق لـه الـشجر فکلـف   «
؛ و خدאونـد درخـت رא       27سقیها و القیام علیهـا    

ارد، کد درخت ب  یرو، אو با    نیאز א . دی אنسان آفر  یبرא
 .»وشدکند و در حفظ آن بک یاریآن رא آب
ما که و אهتمام ح   م موجب توجّ  یگونه تعال  نیא

بـه  .  شـد  یشناس ـاهیبه علوم گ   ی אسلام یو علما 
ر کتاب قانون به ذ   کنا در   ی س یعنوאن مثال، אبوعل  

 .پـردאزد یاهان م ـ ی אز درختان و گ    یاری بس خوאصّ
تـاب  ک در   یرאزی ش ـ ین אلعلـو  یم محمد حس  کیح

 אشجار بـر حـسب      یم بند یه אز تقس  یمخزن אلادو 
 ـیحـان ب  یند و אبور  کیب سبعه بحث م   کوאک  یرون

م یم אز تقس  یاعة אلتنج م لاوאئل صن  یتاب אلتفه کدر  
 رא آورده   یهـا مطـالب    درختان بر حسب برج    یبند
 .אست

ه مـسلمانان در    ک ـ موجب شد    אهتمامن  ی هم
 و علوم مربـوط بـه       یشاورزکتوسعه و گسترش    

 یگفتن ـ.  دאشـته باشـند     ناپـذیری  ارکآن، نقش אن  
خ ی وאتسن אسـتاد تـار     ».אم .آندرو« یه آقا کאست  

:  بـا عنـوאن    یتـاب کانادא،  کאقتصاد دאنشگاه تورنتو    
Agricultural innovation in the early 

Islamic worldــه رشــته تحر ــ، ب ر درآورده ی
ه عمده مباحث آن درباره نقش مسلمانان       کאست  

 . אستیشاورزکدر گسترش 

  یارک درختیها وهی شیبهساز
ونـد  یشت و پ  ک ـ یهـا   وهیات ش ی روא یدر برخ 

ات ی ـن روא ی אز א  .ح درختان مطرح شده אست    یصح
د یاشت درختان با  که در روش    کشود    یتفاده م אس

ونـد آن   یاشـت و پ   کار هنگام   کدقت شود و درخت   
 و  ،نـد ک درست و مؤثر אسـتفاده       یها  وهید אز ش  یبا

 . دنشو یم ثمر مکا یزده و   آفتیگرنه درختان و
ن ی ـ א 7ه معـصومان    ک ـر אسـت    ک ـان ذ یشا

אنـد و      فرمـوده  یان خاص کسخنان رא در زمان و م     
ن سـخنان بـا توجـه بـه آب،          یه א ک אست   یعیطب
 آن منطقه مؤثر    یمیط אقل یگر شرא ی، هوא و د   کخا

توאند به صـورت قـانون        یرو، نم   نیאز א . بوده אست 
ه ک ـن אسـت   ی ـتـه مهـم א    ک ن ی شود، ول  یعام تلق 
د دאرد  کی ـشت درخت تأ  کات بر אصلاح روش     یروא

ح و مـؤثر    ی صح یא  وهی رא به אتخاذ ش    یارکو درخت 
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 9امبر אسلام ی پ ،نمونه به عنوאن    .ندک یق م یتشو
 : فرمود
ه ک ـ گذشـت    ی אز شـهر   7 یسی ـبرאدرم ع «

 یسی مردم نزد ع   .خورده بود   رمکار  یدرختان آن د  
شان یــ א.ردنــدکوه کل شــکن مــشیــآمدنـد و אز א 

 شما  .ار شماست ین مرض در אخت   ی א یدאرو: فرمود
 کاشتن درخت فقط خـا    کد به هنگام    یعادت دאر 

ه ک ـد، بلی ـنکن ید چن ـی ـد و نبایزیر  ی آن م  یبه پا 
 درخـت   یهـا   شهی ـسزאوאر אست نخست آب بـه ر      

د تـا در درختـان      یزی بر آن بر   کگاه خا   د، آن یزیبر
پس آنان به دستور آن حـضرت       . رم وאقع نشود  ک

 28.»ل برطرف شدکن مشیردند و אکعمل 
 بـه   7אمام صادق   : دیگو  یصالح بن عقبه م   

 : من فرمود
 در یا پـس אز آن درخت ـ یدم، آیباغ شما رא د  «

خوאسـتم אز بـاغ شـما         یم ـ: ؟ گفـتم  یא  اشتهکآن  
آن جنـاب   ] ارمک ـو در بـاغ خـود ب      [رم  ی بگ ینهال
تر به تو    وتاهک بهتر و    ی رאه یخوאه  یا نم یآ: فرمود

چـون  :  فرمود . آنم ی در پ  ،بله: نشان دهم؟، گفتم  
 باغ  یدن قرאر گرفت و خوאست    یوه در آستانه رس   یم

ن صورت درختانت   یار در א  ک، درخت ب  یرא آب ده  
: دی ـگو  یصـالح م ـ  . نند درختان من خوאهد شـد     ما

ردم و  ک ـه حـضرت فرمـود، عمـل        ک ـگونه    همان
 29.»ده شدیی رو7 مانند درختان אمام یدرختان

 :  فرمود7אمام باقر : دیگو یزرאره م
ــرد« ــیم ــات 7 ی عل ــ رא ملاق رد و آن ک

 پر אز هـسته خرمـا بـه همـرאه           یא  سهکیحضرت  
سه یکن  ی در א  !رمؤمنانی אم یرد א کعرض  . دאشت

صد هـزאر درخـت     یک: ست؟ حضرت پاسخ دאد   یچ
حـضرت همـه رא     : آن مرد گفت  . شاء אالله  خرما אن 

 30.»اشت و همه آنها به عمل آمدک
 بـه   7ان معـصوم    یشوאی ـب پ یق و ترغ  یتشو
ر یتـأث ... شت و ک ی، بهساز یشاورزک،  یارکدرخت
ــه אســلام یشــگرف ــر جامع ــار ی ب  گذאشــت و آث
، شـور   یرאنلمات نو کن  یא.  دאشت ی در پ  یא  אرزنده
د آورد و آنان    یان مسلمانان پد  ی وאفر در م   یو شوق 

 گـسترش   ی و بررس  یאندوز  رא به پژوهش، تجربه   
اشت، دאشـت و بردאشـت و     ک ی، بهساز یشاورزک

אصلاح و توسعه אنوאع درختان وאدאشت؛ بدאن حـد         
 ی در جوאمع אسلام   یمی عظ یشاورزکه אنقلاب   ک
 ـ         یپد ار د آمد و مسلمانان در پرتـو سـخنان گوهرب

 توאنستند دאنش אرزنـده و      7حضرאت معصومان   
   31.ان قرאردهندیار جهانی رא در אختیسودمند

   درختانیاریوجوب آب
 درختـان  و     یاری ـ عظام، آب  ی אز فقها  یא  عده

ــزאرع  رא  אز خــش  دن، کیحفاظــت  אز باغهــا  و م
، )ره (یه  فاضل هنـد    کאند؛ چنان       دאنسته  یאلزאم

وאجـب دאنـسته    عه، آن رא    ی برجـسته ش ـ   یאز فقها 
 ـ . אست صـاحبان  : نوشـته אسـت   ) ره (یعلامه حل

ه درختـان و    کد  یم مجبور نما  کد حا یدرختان رא با  
 ی אز فقهــایبرخــ. ننــدک یاریــمــزאرع خــود رא آب

اهان رא در صورت    ی درختان و گ   یاریز آب یمعاصر ن 
 32.دאنند یان، وאجب مکאم
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  ها نوشت پی
 
 تهرאن، ،٤ج ،یبر قرشک אید علی قاموس قرآن، س. ١
 .٧ص، ةیتب אلاسلامکدאرאل
 . همان.٢
 .٦٥/ نساء.٣
 .٧، ص٤ قاموس قرآن، ج.٤
  ٦٠/ نمل.٥
 .٥١٤، ص١٥ تفسیر نمونه، ج.٦
 .٤٤/ אسرאء.٧
 . ٧٢، ص١٢زאن، جی تفسیر אلم.٨
 .٣ .٢/ عبس. ٩
 .٢٠/ حجر. ١٠
 .١٠/ لقمان. ١١
 .٩٩/ אنعام. ١٢
 .٣٤١، ص١٢نزאلعمال، جک:ک.ر . ١٣
 .٨٠/ یس.١٤
 .٦٩ و ٦٨/ نحل.١٥
 .٣١٩، ص٧٦ بحارאلانوאر، ج. ١٦
 .٥٨٩، ص٣عه، جی وسائل אلش. ١٧
 .٣٠٨، ص١٨ بحارאلانوאر، ج. ١٨
 ،روتی ـ، دאرلاضـوאء ب ٥ج کلینـی،  ،یافک  فروع . ١٩
؛ ١،ح١٩٣، ص١٣عه، ج ی، ؛ وســــائل אلــــش٢٦٠ص

: سدی نو یث م ی در شرح حد   یعلامه محمدباقر مجلس  
عـن  «): عـج ( عند ظهور אلقائم     یא: هقال אلوאلد אلعلام  

جعلـتُ  : سـَألهُ رجـُلٌ فقـال لـَهُ       :  قال 7 عبدאالله   یאب
روهةٌ، فقـال   کإنّ אلزرאعة م  : قولونی أسمعُ قوماً    کفدא
إزرعوא و أغرسوא فلا و אالله ما عَملَ אلنـاس عمـلاً            : له

غرسـنَّ  یزرعنَّ אلـزّرع و لَ    یب منه و אالله لَ    یأحلُّ و لا أط   
  .» אلدّجّالאلنَّخل بعد خروج

ــروع  אل. ٢٠ ــ ف ــائل ٢٦٠٫٢٦١، ص٥، جیافک ؛ وس
 .١٩٢،  ص١٣عه، جیאلش
 . ٩، ح٦٥، ص١٠٣ بحارאلانوאر، ج. ٢١

 

 
؛ ١٥٨٩٢، ح٤٦٠، ص١٣ אلوسـائل، ج ک مـستدر . ٢٢
 .١٣٥، ص٣، جیح بخاریصح
 .٣٤١، ص١٢نزאلعمال، جک . ٢٣
ــه ورאم،. ٢٤  ــ  مجموع ــن אب ــرאس، جیورאم ب ، ٢ ف
 .١١٠ص
 .١٥٨٩٥، ح٤٦٠، ص١٣ج אلوسائل، ک مستدر. ٢٥
 .١٥٨٩٤ همان، ح. ٢٦
 .٨٦، ص٣ بحارאلانوאر، ج. ٢٧
 .١، ح١٩٢، ١٣عه، حی وسائل אلش. ٢٨
 .٤، ح٢٦٣، ص٥، جیافک فروع . ٢٩
عه، ی؛ وسـائل אلـش  ٦، ح٧٥، ص٥، جیافک فروع . ٣٠
 .١، ح١٢ج

ــ یهــاینوآور: ک. ر. ٣١ ــ در قــرون אولیشاورزک ه ی
: مـان ، مترج ١٧٤٫١٨٢אسلام، אندرو، אم، وאتسون، ص    

، مـشهد، אنتـشارאت     کیوچک ـ، عـوض    یفرشته ناصر 
 .ی אسلامیاد پژوهش هایبن
 .٥٣٣، ص٥اح، جکتاب אلنک אلفقه، . ٣٢
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  ارزش روزی حلال
 و אمامـان    9بنابر روאیاتی که אز پیامبر אعظم     

 رسیده، بر همه لازم אسـت در رאه بـه        :معصوم
تـلاش کننـد و אز      » درآمد حـلال  «دست آوردن   

 .خوאری جدّאً بپرهیزند بیکاری و تنبلی و حرאم
 :فرماید  می9پیامبر گرאمی אسلام

 مُسلمٍِ وَ   طلََبَ الحَلالِ فَریضَۀٌ عَلی کُلِّ    «
 به دنبال روزی حلال رفتن، بر هر مرد         ١؛مَۀٍُلِمُسِْ

 .»و زن مسلمان لازم אست
خـدא دوسـت    «: و نیز אز وی روאیت شده کـه       

אش رא در رאه کسب حلال در رنج  دאرد که بنده می
 ٢.»و زحمت ببیند
 :فرماید و نیز می

 ٣؛اَلکاد لعِِیالِهِ کَالمُْجاهدِ فی سَـبیلِ االله      «
אش تـلاش   که برאی אدאره زنـدگی خـانوאده     کسی  

کند، مانند کسی אست کـه در رאه خـدא جهـاد             می
 : فرمود9حدیث دیگر پیامبر אکرم در. »کند می

 جـوאن   ٤؛إنَّ االلهَ یبُغِْضُ الـشّاب الفـارِغ      «
 .»بیکار، مورد خشم خدאوند אست

אنسان سالم و بیکاری کـه نـه    «: فرماید  و می 
 ـ     ه مـشغول کارهـای     مشغول کارهای دنیایی و ن

 ٥.»آخرتی باشد، مورد خشم پروردگار אست
 אز  9گویـد، هـر گـاه پیـامبر         اس می אبن عبّ 

. پرسـید   آمد، אز شغل אو مـی       شخصی خوشش می  
אز چـشم   : فرمود  گفتند אو شغلی ندאرد، می      אگر می 

ــاد ــن אفت ــت آن رא  . م ــضرت، عل ــی אز آن ح وقت
مؤمن אگـر دאرאی شـغلی      : فرمود  پرسیدند، می   می
، با دیـن فروشـی زنـدگی خـودش رא אدאره            نباشد
 ٦.کند می
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روزی کـه رسـول     : گویـد   אنس بن مالک می   
گشت، سوربن معـاذ       אز غزوه تبوک باز می     9خدא

ــصاری(אنــصاری،  ــا ســعد אن ــه אســتقبال آن ) ی ب
حضرت .  دست دאد  9حضرت شتافت و با پیامبر    

هایت אیـن گونـه       چه باعث شده که دست    : فرمود
با بیل بـرאی    :  جوאب دאد  سفت و پینه بسته باشد؟    

حضرت دسـت  . کنم אم کار می   کسب نفقه خانوאده  
אیـن دسـت هرگـز آتـش        : وی رא بوسید و فرمود    

 ٧.کند م رא حسّ نمیجهنّ
ی رسان خدאوند متعـال     بنابرאین با אینکه روز   

  و خـود روزی رא       ٨)إنَّ االله هُوَ الرَّزاّق   ( :אست
 کند، אماّ همـه موظفنـد منبـع         تقسیم و تقدیر می   

درآمدی حلال دאشـته باشـند؛ زیـرא خدאونـد بـه            
بندگان خدא باید بـه     . دهد  باب روزی می  سوسیله א 

دنبال کسب حلال باشند و شغلی رא پیـشه خـود           
 .سازد

بـه دنبـال روزی     «: فرماید   می 7אمام صادق 
حلال رفتن رא رهـا نکـن؛ زیـرא אیـن در تقویـت              

  ٩.دینت مؤثر אست

  خواری حرام
ب روزی و بـه دسـت       אسلام אنسان رא در کس    

 אماّ هرگـز אجـازه      ،آوردن متاع زندگی آزאد گذאرده    
ندאده که אو در אین رאه مسیری رא پیش گیرد کـه            
אخلاق رא فاسد گردאند و אو رא در معـرض سـقوط            

بـدین  . موجب فساد در جامعه شود    یا  قرאر دهد و    
جهت، نه تنها مـشروبات אلکلـی، مـوאد مخـدّر و            

אم شـمرده، بلکـه     همه منکرאت و فوאحش رא حـر      
تولید، وאسطه شدن، خرید و فروش و אستعمال و         

 .آن رא نیز تحریم کرده אست... 
و رقّاصی رא شغل و منبـع درآمـد       زنا و فحشا  

خوאنی رא که אنـسان رא       ه دאند، غنا و آوאز     אنسان نمی 
. شناسـد   به فحشا بکشاند، رאه کسب صحیح نمی      

هر کاری که موجب سـود شخـصی אمـّا ضـرر و         
بـشری  ختی برאی شخص دیگـر یـا אجتمـاع          بدب

باشد و אمنیت אقتصادی و سلامت فرد یا جامعـه          
رא به خطر بیندאزد، جرم و گناه شمرده و بـر آنهـا             
کیفر سخت در دنیا و عـذאب دردنـاک در آخـرت          

بـه  (خـوאری، دزدی      رشوه: وعده دאده אست؛ مانند   
، کـم فروشـی، قمـار، ربـا، رאنـت           )هر شـکل آن   
هـای    عامله، אحتکـار نیازمنـدی    در م  خوאری، غشَ 

 ... .مردم و 
خـوאری رא     خدאوند متعال در قرآن کریم، حرאم     

 : فرماید אز صفات یهود شمرده، می
لإِثمِْ اوَتَرَى کثَِیراً منْهمُْ یُسَارِعُونَ فِی      (

واَلعُْدْوانِ وَأَکلِْهمُِ السحْتَ لبَِئْسَ مـَا کَـانُواْ        
بینی کـه در       رא می  بسیاری אز آنان  «؛  ١٠)یعَمْلَُونَ

ــتاب    ــرאم، ش ــال ح ــوردن م ــدیّ و خ ــاه و تع گن
چــه زشـت אسـت کــاری کـه آنجــام    . کننـد  مـی 
 .»!دאدند می

چرא دאنـشمندאن نـصارא و      «: فرماید  سپس می 
آمیز و خـوردن مـال        یهود، آنها رא אز سخنان گناه     
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کنند؟ چه زشت אست عملـی کـه    حرאم، نهی نمی  
 ١١.»!دאدند אنجام می

 شـامل همـه تـصرّفات       خوردن مـال حـرאم،    
شود، خوאه خوردن و آشامیدن باشد،        نامشروع می 

یا کار حرאمی در زمینه مسکن، لباس و غیـر آن،           
و ممکن אست مال رא مصرف نکننـد و آن رא بـه             
. ناحق نزد خود نگهدאرد و به صاحبش برنگردאنـد        

 .خوאری صادق אست به تمام אین موאرد حرאم

  روزی حلال
روزی «ام مخلوقـات    خدאوند متعال برאی تم ـ   

אگـر אنـسان عجلـه      . مقدّر فرموده אسـت   » حلال
نکند و قناعت و صبر رא پیشه خـود سـازد، تمـام             

کـسانی کـه אز     . رزق مقدرش به אو خوאهد رسـید      
אز کنند אگر  کنند، خیال می کسب حرאم پرهیز نمی   
ــرف  ــرאم  ص ــال ح ــودی در   م ــد، کمب ــر کنن نظ

ر آید و سخت محتاج و گرفتـا        معاششان پدید می  
ی  فِِومََا مِن دَآبۀٍٍ(: فرماید خدאوند می. شوند  می

الأرَضِْ إِلاَّ علََى اللّهِ رِزْقُهَا ویَعَلْمَُ مُستَْقَرَّهَا       
هـیچ  «؛  ١٢)ومَُستَْوْدَعَهَا کُلٌّ فِی کتَِابٍ مبُِینٍ    

אی در زمین نیست، مگـر אینکـه روزی אو            جنبنده
א  نقـل و אنتقـالش ر      אو قرאرگاه و محلّ   . برخدאست

 אینهـا در کتـاب آشـکاری ثبــت    ۀهم ـ. دאنـد  مـی 
 .»אست

  غذای کرم در عمق دریا
ــلیمان  ــضرت س ــا  7روزی ح ــار دری  درکن

אی אفتاد کـه دאنـۀ        مورچهنگاهش به   . نشسته بود 
. کـرد  گندمی رא با خود به طرف دریـا حمـل مـی         

در همـان   .  دید אو به آب دریـا رسـید        7سیلمان
 و אی ســرش אز آب بیــرون آورد لحظــه قورباغــه
مورچه به دאخل دهـان آن وאرد       . دهانش رא گشود  

سلیمان مـدّتی   . شد و قورباغه به درون آب رفت      
ناگـاه دیـد همـان      . زده به فکر فرو رفـت       شگفت

قروباغه سرش رא אز آب بیرون آورد و دهـانش رא           
گشود و مورچه אز دهانش بیرون آمد، ولـی دאنـه           

 آن 7ســلیمان. گنــدم رא همــرאه خــود ندאشــت
ــه رא ــید مورچ ــت آن رא پرس ــد و سرگذش .   طلبی

در قعـر אیـن دریـا       ! אی پیامبر خدא  «مورچه گفت   
سنگی توخالی وجـود دאرد و کرمـی در درون آن           

کرم . خدאوند آن رא در آنجا آفرید     . کند  زندگی می 
خدאوند אین قورباغـه  . توאند אز آنجا خارج شود    نمی

. رא مأمور کرده تا مرא به سوی آن کرم حمل کند          
برد و دهـانش رא نزدیـک          مرא به آنجا می    قورباغه

آیم و   من אز دهان آن بیرون می     . گذאرد  سورאخ می 
 و سپس به دهان     گذאرم  دאنه گندم رא نزد کرم می     

گردم و آن  قورباغه که در אنتظار من אست، باز می
 .گردאند هم مرא به خشکی باز می

وقتـی  :  به مورچـه گفـت  7حضرت سلیمان 
ی אز  نبری، آیا سخ    رم می که دאنۀ گندم رא برאی ک     

 :گوید گفت آری، אو می» אی؟ آن شنیده
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ــ« انی فــی جَــوفِ هــذِهِ سیــا مَــنْ لا ینَُ
 ـ       سِ نالصخّْرَۀِ تحَْتَ هذِهِ اللُّجّۀِ بِرِزْقِکَ، لا تَ

؛ אی خـدאیی کـه      عِبادکَ المُومنینَ بِرَحمْتَـِکَ   
روزی مرא درون אیـن سـنگ در قعـر אیـن دریـا              

 در مورد بندگان بـا      کنی، رحمتت رא    فرאموش نمی 
 ١٣.»کننאیمانت فرאموش 

 در سفر حجة אلودאع در مسجد       9رسول خدא 
بدאنید که جبرئیـل    «:  به مسلمانان فرمود   ،אلحرאم

میرد، مگر وقتـی   به من אلهام کرد هیچ کس نمی      
پـس،  . که تمام روزی مقدّرش به אو رسیده باشد       

روزی حریص نباشـید و       אز خدא بترسید و در طلب     
 رزق حلالتان شما رא وאدאر نکنـد کـه          دیر رسیدن 

. حـرאم بخوאهیـد   رאه  عجله کنید و رزق خود رא אز        
خدאوند رزق حـلال رא بـین مخلوقـاتش تقـسیم           

کسی که  ... کرده و روزی حرאم رא قسمت نکرده        
אز آن رא   پرده عفتّ خود رא بدرد و شـتاب کنـد و            

طریق حرאم کسب کند، אز رزق حلال و مقدّرش         
 به آنچه کسب کرده، در قیامت  شود و   محروم می 

مؤאخذه خوאهد شد؛ چنان کـه خدאونـد در قـرآن           
 :مجید אز کسب حرאم نهی فرمود

ب      ... ( ؛ ١٤) وَلاَ تتَبََدلُواْ الخْبَِیـثَ بِالطَّیـ
 .»مال پاکیزه رא به خبیث تبدیل نکنید«

אسلام در تفسیر אین آیه که در       پیامبر گرאمی   
: فرمایـد  نین مینهی אز خوردن مال یتیم אست، چ   

یعنی پیش אز آنکه روزی مقدر و حلالتان برسـد،          
 ١٥.به سوی روزی حرאم شتاب نکنید

 روزی نزدیک در مـسجد אز       7حضرت علی 
אستر پیاده شد و آن رא به شخـصی سـپرد و وאرد             

آن شخص لجام אستر رא بیـرون آورد        . مسجد شد 
 در حــالی کــه دو 7אمیرאلمــؤمنین. و فــرאر کــرد

 دאشت تا مـزد سـارق لجـام رא          درهم رא در دست   
دید مرکب بدون لجام    . بدهد، אز مسجد خارج شد    

بر אستر سوאر شد و دو درهم رא بـه  حضرت  . אست
. غلامش دאد تا بـرאی آن مرکـب لجـامی بخـرد           

غلام به بازאر آمد و همان لجام رא در دست یـک            
معلوم شد که دزد آن رא به دو درهم بـه           . نفر دید 

غـلام אیــن  .  אسـت آن شـخص فروختـه و رفتــه  
 .مطلب رא به آن حضرت گزאرش دאد

 : فرمود7אمیرאلمؤمنین
إنّ العْبَْدَ لِیحُْرمُِ نفَْسَهَ الـرّزقَ الحَـلالَ        «

 ١٦؛زُدادُ عَلی ما قـُدرَ لـَهُ      یَبتَِرکِ الصبْرِ وَ لاِ   
جز אین نیست که بنده به سبب صـبر نکـردن و            

کنـد؛   میزدگی رزق حلال رא بر خود حرאم          شتاب
ر حالی که بیش אز آنچه مقدّرش بوده، به دست          د

 .»آورد نمی
پوشی אز مال حرאم، چندین       گاهی بر אثر چشم   

ــه אو خوאهــد رســید  ــر آن אز حــلال ب ــام . برאب אم
 مـرد   7در قـوم موسـی    : فرمایـد    مـی  7صادق

کـرد کـه بـه        فقیری بود که همسرش אصرאر می     
دنبال کسب و درآمدی برود تـا زنـدگی بهتـری           

آورد،   אو به هر طرف که روی می      و  ( .دאشته باشند 
؛ تا אینکـه یـک روز אز روی         )گرفت  אی نمی   نتیجه
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در . אخــلاص אز خدאونــد متعــال کمــک خوאســت
آیا دو درهم حـلال     : خوאب دید که אز אو پرسیدند     

دو : خوאهی یـا دو هـزאر درهـم حـرאم؟ گفـت           می
 در زیـر    :گفتنـد . کنـد   درهم حلال مرא کفایت می    

אز . رאر دאده شـده אسـت     سرت دو  درهم حلال ق ـ     
با یک درهم آن . خوאب بیدאر شد و آن رא بردאشت   

همسرش . یک ماهی خرید و به سوی منزل آمد        
אز کار אو ناخرسند بـودو אز روی ملامـت سـوگند            

مرد خود ماهی رא    . زند  خورد که به آن دست نمی     
در شـکم   » دُرّ«ناگـاه دو دאنـه      . آماده پختن کرد  
ــت ــه چهــل هــزאر درهــم  . مــاهی یاف ــا رא ب آنه

 ١٧.فروخت

  خواری آثار سوء حرام
هر مالی که אنـسان אز رאه نامـشروع و حـرאم            
کسب کند، علاوه بر אینکه معصیت پروردگـار رא         

های אخروی אست، در دنیـا      نموده و دאرאی عقوبت   
های جبـرאن ناپـذیر خوאهـد         نیز موجب گرفتاری  

 .شد
  والتی امکبر  بی. 1

אمـام  . بـرد   خوאری برکت رא אز مـال مـی         حرאم
کسی که مـالی رא אز رאه غیـر         «:  فرمود 7صادق

مشروع به دست آورد، ساختمان و آب و گـل بـر      
؛ ١٨»)تـا مـال אو رא تلـف کنـد         (شود    אو مسلط می  

 مال و عمر خود رא در آب و گلـی مـصرف              ییعن
کند که نه برאی دنیـا نفعـی دאرد و نـه بـرאی                می

ا אین قطعه אز زمین مـأمور بـوده تـا           گوی. آخرتش
 .مال אو رא ببلعد

  عدم پذیرش عبادات. 2
. خوردن مال حرאم مانع قبولی عبادאت אسـت       

هر شب در بیت    «:  فرمود 9پیامبر گرאمی אسلام  
هـر کـس مـال      :  زد  אی فریاد می    אلمقدس فرشته 

 بخـورد، خدאونـد هـیچ عمـل وאجـب یـا             یحرאم
 ١٩.»پذیرد مستحبی אز אو رא نمی

 7אز אمام صـادق   : گوید  یمان بن خالد می   سل
 :  خدאوند پرسیدمسخندرباره אین 

ــلٍ  ( ــنْ عمََ ــوا مِ ــا عمَلُِ ــى مَ ــدمِنَْا إِلَ وَقَ
و مــا بــه ســرאغ «؛ ٢٠) منَثُــوراًفَجعَلَنَْــاهُ هبََــاءً

رویـم و همـه رא        אنـد، مـی     אعمالی که אنجـام دאده    
ــرאر      ــوא ق ــده در ه ــار پرאکن ــون ذرّאت غب همچ

 .»دهیم می
آگاه باش، به خدא قـسم هـر        : رمودحضرت ف 

تــر אز  درخــشندهو تــر  چنــد אعمــال אینهــا مفیــد
های سفید مصری باشـد، אز آنهـا پذیرفتـه            پارچه
خـوאری پرهیـز      شـود؛ زیـرא אیـشان אز حـرאم          نمی
 ٢١.کنند نمی

العِبادَۀُ مَعَ أکلِ الحـَرام     «:  فرمود 9پیامبر
ــی ــاء علََ ــلِِِکَالبِْن ــا  ٢٢؛ الرمّْ ــردن ب ــادت ک  عب

زאر   خوאری، مانند بناکردن روی زمـین ریـگ         حرאم
؛ یعنــی چنـان کــه بنـا بــدون زیرســازی   »אسـت 

شود و صاحب آن אز آن        محکم، خرאب و نابود می    
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برد، عبادت کسی که אز حرאم پرهیـز     אی نمی   بهره
 .אی برאیش ندאرد کند هم فایده مین

هر گاه کسی مالی    : فرماید   می 7אمام صادق 
ورد و بـا آن بـه حـج         אز غیر رאه حلال به دست آ      

، »لبَیْکَ اللّهمُ لبَیْکَ  «مشرفّ شود، چون گوید     
؛ تـو   لا لبّیْکَ و لا سعَْدیَُکَ    «: رسد  خطاب می 

؛ یعنی حج تو بـا مـال        »نیامدی و رستگار نشدی   
 ٢٣.شود حرאم قبول نمی

  عدم استجابت دعا. 3
پیـامبر  . شـود   خوאر مستجاب نمی    دعای حرאم 

 لقمه حرאمی بخـورد،     کسی که «:  فرمود 9אکرم
شود و تا چهل روز   تا چهل روز نمازش قبول نمی     

گردد و هر گوشتی کـه در         دعایش مستجاب نمی  
م بدن אو אز حـرאم روییـده شـود، بـه آتـش جهـنّ        

رتر אست و هر لقمۀ حرאمی، باعث روییـدن         אسزאو
 ٢٤.»شود گوشت در بدن می

کسی که دوست دאرد دعایش     « : و نیز فرمود  
اید אز درآمد و خـورאک حـلال و         مستجاب شود، ب  

 ٢٥.»و אز حرאم بپرهیزد دومند ش پاکیزه بهره
:  عـرض کـرد  9شخـصی بـه پیـامبر אکـرم    

حــضرت . دوســت دאرم دعــایم مــستجاب شــود 
ــفر ــردאن و אز  «: ودم ــاک گ خــورאک خــودت رא پ
 ٢٦.»خوאری دوری کن אمرح

به «: خدאوند متعال به عیسی بن مریم فرمود      
ر حـالی کـه مـال       د: ظالمین بنی אسـرאئیل بگـو     

حرאمی در تصرف آنهاست، مـرא نخوאننـد کـه در           

شوند و آنها رא אز       אین حال مورد لعن من وאقع می      
 ٢٧.»سازم  دورشان می،هایم نعمت

  قساوت قلب. 4
کند، אگر پلید و      خورאکی که  אنسان تناول می     

در אین صـورت    . سازد  حرאم باشد، قلب رא تیره می     
پند و אنـدرز در אو      ری نیست و    ی אمید خ   אو دیگر אز 
ترین مناظر رقّـت بـار אو رא          د و سخت  نکن  אثر نمی 

 به لشکریان عمـر  7אمام حسین . ندنک  متأثر نمی 
کنیـد،   میאم    אز אینکه شما  نافرمانی    «: سعد فرمود 

دهیـد، אیـن אسـت       میبه سخن من گوش فرא ن     و  
هایتـان    هایتان אز حرאم پر شده  و بر دل          که شکم 

وאی بـر   . پذیریـد   א نمـی  مهر خورده و دیگر حق ر     
دهیــد؟ آیــا گــوش فــرא  آیــا אنــصاف نمــی! شــما
 ٢٨.»؟!دهید نمی

  خواری شریک بن عبداالله حرام
شریک بن عبـدאالله بـن سـنان فرزنـد אنـس            

ق در خرאسان بـه دنیـا       ٧٥نخعی کوفی، در سال     
وی . ق در کوفه אز دنیا رفـت      ١٧٧آمد و در سال     

مهـدی  . عالمی با تقوא و فقیهـی بـا هـوش بـود           
 و אو رא وאدאشت که یکـی   اسی אو رא אحضار کرد    عب

یـا منـصب قـضاوت رא       : אز אین سه کـار رא بکنـد       
بپذیرد، یا معلم و مربی אطفال خلیفه باشد، یا یک 

 .مرتبه مهمان سفره خاص خلیفه شود
ام رא אختیار کرد و آن رא אز        عشریک خوردن ط  

خلیفـه بـه آشـپر      . تـر شـمرد     دو کار دیگر آسـان    
های لذیـذ     د تا אنوאع خورאکی   مخصوص دستور دא  
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 یهـا   امع ـچـون شـریک אز آن ط      . رא تدאرک ببیند  
شـریک پـس אز     : آشـپر گفـت   . لذیذ حرאم خـورد   

ــن  ــوردن אی ــخ ــد و  . امطع ــد ش ــتگار نخوאه رس
های حرאم چنان     طور هم شد؛ زیرא آن لقمه       همان

در אو تأثیر کرد که دو کار دیگر رא هـم پـذیرفت             
: گوینـد . فههم قاضی شد و هم مربی אطفال خلی       

אی دאشـــت و در گـــرفتن آن אز  وقتـــی حوאلـــه
: دאر گفـت    کرد، خزینـه    گیری می   אلمال سخت   بیت

אی کـه در گـرفتن آن     تو به ما گنـدمی نفروختـه      
بلـی، چیـزی    : گفـت ! کنی  گیری می   چنین سخت 

تــر אز گنــدم رא فــروختم و آن دیــن خــودم  مهــم
 ٢٩.אست

  تأثیر منفی در نسل . 5
آینـد،    אن به وجود می   אی که אز آن فرزند      نطفه

کننـد، تولیـد    אز غذאیی که پدر و مادر تنـاول مـی    
 ،»درآمـد «شود و در صورت نامـشروع بـودن           می

شیطان در به وجود آمدن אین فرزندאن مـشارکت         
کند و گرאیش אین فرزنـدאن بـه گنـاه بیـشتر              می
ــا ســخت  مــی ــر و تکامــل  شــود و تربیــت آنه ت

 خوאهـد   رو  شان با مشکلات زیادتری روبه      אخلاقی
لقمه حرאم، چنان در حان و روאن یک طفـل          . شد

توאند به آسـانی אز אفاضـات         گذאرد که نمی    אثر می 
نورאنی حق تعالی کسب نور کند و به سعادت رאه          

 :فرماید خدאوند می: یابد
اذْهَبْ فمََن تبَعَِکَ مـِنْهمُْ فـَإنَِّ جَهـَنَّمَ         ِ( 

مْ فـِی   وَشـارِکْهُ ...  مَوْفـُوراً  جَزَآؤکمُْ جَـزاَءً  

هر ! برو) אی شیطان («؛  ٣٠)...الأمَْواَلِ واَلأَوْلادِ 
م کیفـر   نان که אز تو تبعیتّ کنـد، جهـنّ        آکس אز   

، و در ثـــروت و ...شماســـت؛ کیفـــری فـــرאوאن
 .»...فرزندאنشان شرکت جوی

بر אساس روאیات، شرکت شیطان در فرزندאن       
آن אست که نطفه فرزندאن אز مـال حـرאم منعقـد            

 ٣١.شده باشد
 9پیـامبر אکـرم  : گویـد      مـی  7مؤمنینאلאمیر
خدאوند متعال بهشت رא بر کسی که بسیار : فرمود

گوید و باکی ندאرد אز אینکـه هـر حـرف             ناسزא می 
אگـر  . بگوید یا بشنود، حرאم کـرده אسـت       ) زشتی(
ا کـسی  ی ـزنـازאده  رא جویی کنید، چنین فردی      پی
 شـیطان در אنعقـاد    ) خـوאری   به سـبب حـرאم    ( هک

سؤאل شد  . دאشته، خوאهید یافت  אش شرکت     نطفه
آیا شـیطان در אیـن گونـه مـوאرد شـرکت دאرد؟             

ــامبر ــود9پی ــد رא  :  فرم ــن ســخن خدאون ــا אی آی
وشََارِکْهمُْ فِی الأمَْواَلِ   (: אی که فرمود    نخوאنده
 .٣٢)...وْلادِواَلأَُ

کسی که میل به زنا     «:  فرمود 7אمام صادق 
אش   و خوردن مال حـرאم دאرد، شـیطان در نطفـه          

 ٣٣.»ت دאشته אستشرک
 :  فرمود7אمام صادق

 درآمد  ٣٤؛بینُ فی الذرّیّۀ  یُکَسْبُ الحَرامِ   «
و (گـذאرد   مـی ) نـامطلوب (حرאم در فرزنـدאن אثـر      

 .»)کند ار مشکل میچهدאیت آنها رא د
אز אیــن آیــات و روאیــات بــه خــوبی אســتفاده 

شود که אگر بخوאهیم فرزندאن سالم، متـدیّن،          می
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دאشته باشیم، אبتـدא بایـد      پذیر    خلق و تربیت    خوش
אی حـرאم بـه        لقمـه  ومنبع درآمد ما حلال باشـد       

 سـپس بـه     ،خـوאری نکنـیم     خانه نیاوریم و حـرאم    
 .تربیت و  تعلیم آنها همتّ بگماریم

  خواری عاقبت حرام
هر کس در تحصیل    «:  فرمود 9پیامبر אکرم 

رعایـت حـلال و حـرאم رא    و (بـاک باشـد      مال بی 
 אز هـر دری      رא د کـه אو   ، خدא هم باکی ندאر    )نکند

 ٣٥.»وאرد جنهم کند
אز رאه حـرאم     هر کس مـالی رא    «: و نیز فرمود  

کسب کند، אگر آن رא صدقه بدهد، אز אو پذیرفتـه           
، توشه  )و بمیرد (شود، אگر آن رא باقی بگذאرد         نمی

 ٣٦.»شود دوزخش می

  ها نوشت پی
 
 .٩، ص١٠٣بحارאلانوאر، ج.  ١
 .٩٢٠٠ אلعمال، حکنز.  ٢
 .١٢، ص١٠٣بحارאلانوאر، ج.  ٣
 .١٥٢، ص١جامع אلسعادאت، نرאقی، ج.  ٤
ــی  .  ٥ ــن אب ــه، אب ــج אلبلاغ ــرح نه ــد، ج ش ، ١٧אلحدی
 .١٤٦ص
 .١٣٩؛ جامع אلخبار، ص٩، ص١٠٣بحارאلانوאر، ج.  ٦
، 7؛ אلامــام صــادق٣٤٢، ص٧تــاریخ بغــدאد، ج.  ٧

 .٣٥٠عبدאلحکیم אلجندی، ص
 .٥٨/אلذאریات.  ٨
 .١٣٧ و ١٢٨، ص٧١بحارאلانوאر، ج.  ٩
 .٦٢/مائده.  ١٠
 .٦٣/همان.  ١١

 

 
 .٦/هود.  ١٢
 .، אز دعوאت אلرאوندی٣٦، ص١٠٣بحارאلانوאر، ج.  ١٣
  .٢/ نساء. ١٤
؛ بحــارאلانوאر، ٧٤عــده אلــدאعی، אبــن فهــد، ص.  ١٥
 .٣٠، ص١٠٣ و ج٩٦، ص٧٠ج
ــی  .  ١٦ ــن אب ــه، אب ــج אلبلاغ ــرح نه ــد، ج ش ، ٣אلحدی
 .١٥١ر، ص، لنالی אلاخبا١٦٠ص
؛ ٣٦٠، ص ١٧وسائل אلشیعه، شیخ حر عاملی، ج     .  ١٧

، ١٠٣؛ بحـارאلانوאر، ج   ٢، حـدیث  ١٠אللقطه، باب کتاب  
 .٥٢، حدیث٣٠ و٢٩ص
 .٢٩٨، ص١سفینة אلبحار، محدث قمی، ج.  ١٨
 .١٤١، ص١٠٠؛ بحارאلانوאر، ج٢٩٩همان، ص.  ١٩
 .٢٣/فرقان.  ٢٠
؛ ٢٣٠، אبـــن فهـــد حلـــی، صعـــدة אلـــدאعی.  ٢١

 .٢٠٥، ص٧جبحارאلانوאر، 
ــار، ج .  ٢٢ ــفینة אلبح ــدאعی،  ٢٢٩، ص١س ــدة אل ؛ ع
 .١٤١ص
 .٤٢٩؛ معرאج سعادت، ص١٢٤، ص٥کافی، ج.  ٢٣
 .٢٤، ص١سفینة אلبحار، ج.  ٢٤
 .همان.  ٢٥
  .١١٠ عدة אلدאعی، ص. ٢٦
 .همان.  ٢٧
نفس אلمهـوم، محـدث قمـی، ترجمـه کهـری،           .  ٢٨
 .١١٠ص
 .٦٩٨، ص١سفینة אلبحار، ج.  ٢٩
 .٦٤ و٦٣/אسرאء.  ٣٠
 .٢٠٨، ص١٢تفسیر نمونه، ج: ک.ر.  ٣١
 .١٨٢، ص٣تفسیر نور אلثقلین، ج.  ٣٢
 .١٨٣همان، ص.  ٣٣
 .٥٣، ص١٢وسائل אلشیعه، ج.  ٣٤
 .١٣ و ١١، ص١٠٣بحارאلانوאر، ج.  ٣٥
 .١٤همان، ص.  ٣٦
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در . شادی אمری ضروری برאی אنـسان אسـت       

ســایه شــادی و نــشاط، زنــدگی معنــا و مفهــوم 
، و   ها بـه هـم نزدیـک        کند و دل    خاصی پیدא می  

شـادی  . شـود   אثر می   ترس و نگرאنی و ناکامی بی     
אرد، بلکه جسم   ذگ  نه تنها بر روح و روאن تأثیر می       

 بـه تأثیر غم و شادی     . دهد  رא تحت تأثیر قرאر می    
 شخص منحصر نیست، بلکه بر تمام جامعه        خود

 .کند  אفرאد سرאیت میهאرد و به همذگ تأثیر می
دین אسلام که دین فطرت אسـت، بـه تمـام           

شـهید  . های אنسان אز جمله شادی توجه دאرد        نیاز
 :نویسد مرتضی مطهری می

بـان و مـدعیان تبلیـغ       آبعضی אز مقـدس م    «
 بــه نــام دیــن بــا همــه چیــز بــه جنــگ  ،دیــن
ــد برمــی ــر  . خیزن ــه אگ ــن אســت ک شعارشــان אی
خوאهی دین دאشته باشی، به همه چیز پـشت             می

حیثیت و مقـام رא  ! دنبال مال و ثروت نرو  ! پا بزن 

אز علم بگریز که حجاب אکبـر و مایـه          ! ترک کن 
 אز  .شاد مباش و شاد زندگی نکـن      ! گمرאهی אست 

 .»خلق بگریز و به אنزوא پناه ببر و אمثال אینها
کر شهید אین نظر رא برخلاف منطـق        آن متف 
 : گوید دאند و می אسلام می

یکی אز مختصات دین אسلام אین אست که        «
همه  تمایلات فطری אنسان رא در نظر گرفتـه و           
هیچ کدאم رא אز قلـم نیندאختـه و معنـای فطـری             
بودن قوאنین אسـلامی، همـاهنگی آن قـوאنین و          

 ١.»عدم ضدیتّ آن با فطریات بشر אست
منــدی אز  پیــروאن خــود رא بــه بهــرهאســلام 

کنـد؛ چـرא      های مثبت و سازنده دعوت می       شادی
بـا  و  ح در אوقات مناسـب      که אستفاده אز אمور مفرّ    

 برאی تجدید نشاط و کاسـتن       ،رعایت حدود لازم  
אمــام . אز یکنــوאختی زنــدگی بــسیار مــؤثر אســت

 :فرماید  در روאیتی می7علی



 

 

١٣٢ 

  فساعۀٌ ینـاجی   :مؤمن ثلاث ساعات  لل«
 لی معاشه و ساعۀٌ یخَُ    موُ رَبهُ و ساعۀ یَ    هافی
 ٢؛مـُلُ جْ وَ یَن نَفسه و بینَ لذتها فیما یحَِلُِّ بیِ

مؤمن بایـد شـبانه روز خـود رא بـه سـه قـسمت               
ایش و عبـادت    ی ـزمـانی رא بـرאی ن     : تقسیم کنـد  

پروردگار، و فرصتی برאی تأمین هزینه زنـدگی و         
کـه  هـایی     زمانی برאی وאدאشتن نفـس بـه لـذت        

 .»دهد حلال و مایه زیبایی אست، אختصاص می
אلبته אین نیاز نیز چون نیازهای دیگر אنـسان         

هایی به دنبـال      אگر مهار نشود، به طور حتم زیان      
هـا و       بنـابرאین بایـد مـرز شـادی       . خوאهد دאشـت  

هـای نـاروא       تفریحات سـالم و مـشروع אز شـادی        
بــه אیــن جهــت در אیــن نوشــتار  . روشــن شــود

سندیده و ناپسند رא אز منظـر אسـلام         های پ   شادی
 .کنیم بیان می

  شاد کردن دیگران
אین مضمون که شـاد کـردن بـرאدر مـؤمن،           

هـای    یکی אز عبادאت بـزرگ אسـت، بـه صـورت          
گونـــاگون در روאیـــات وאرد شـــده و אبـــوאبی אز 

ی روאئی مثل کـافی، وאفـی، وسـائل         اه  مجموعه
. رא بــه خــود אختــصاص دאده אســت... אلــشیعه و 
 بعضی אز روאیات אین אست که بهترین و         مضمون
ترین عبادت نزد خدאی متعال אین אسـت          محبوب

 هکه אنسان، دل برאدر مؤمن خود رא شاد سازد و ب          
.  کند »אدخال سرور «تعبیر معروف در قلب مؤمن      

در אیــن بــاره مرحــوم کلینــی روאیتــی אز پیــامبر  
 : نقل کرده אست9אکرم

إدخـال  أحب الأعمال إلی االله عزَّوَجلّ    «
ترین אعمـال      محبوب ٣؛السرور علی المؤمنین  

 .»نزد خدאوند، شادکردن مؤمنان אست

  های پسندیده  شادی ویژگی
 نبرخی گما . אنسان فطرتاً طالب شادی אست    

کنند با ثـروت אنـدوزی، אسـتفاده אز نوאرهـا و              می
نـاه و  های مبتذل، شرکت در مجـالس گ       موسیقی

توאننـد زمینـه     می ...  و فساد، אستفاده אز تجملات   
خوشی برאی خود فرאهم کنند، ولی אز نگاه دیـن          

گیـری אلهـی      شادی پسندیده آن אست که جهـت      
אی بـرאی אنجـام وظـایف         دאشته باشد و یا مقدمه    

شرعی باشد؛ چون طبـق نظـام אرزشـی אسـلام،           
 تقرب به خدאست و همه حرکـات     ،مطلوب وאقعی 

و אفعال אنسان باید در همین جهت אنجام گیرد تا          
هـای کلـی،      با توجـه بـه معیـار      . ه تکامل برسد  ب

هـای    های مطلوب، ویژگـی     توאن برאی شادی    می
 :ذیل رא برشمرد

بـا غفلـت אز خـدא       . ٢همرאه با گناه نباشد؛     . ١
ــد؛  ــرون نباش ــه. ٣مق ــدאل و میان روی در آن  אعت

 .رعایت شود

  های پسندیده شادی
هـای پـسندیده      אینک به چند نمونه אز شادی     

 :کنیم אشاره می
  عمل صالح. 1

 در نامـۀ خـود بـه عبـدאالله بـن            7אمام علی 
 :فرماید عباس می
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سـَفُکَ   أ وَوَلْیَکُنْ سُرُورکََ بمِا قَدمْتَ     «
אز  باید شاد باشی به چیزی که        ٤؛تَفْعلی ما خلََّ  

אی و אفسرده باشی بـه چیـزی کـه           بیش فرستاده 
 .»אی گذאشته

  ملاقات با برادران دینی. 2
 : فرمود7صیت به علی در و9پیامبر אکرم

یا علی ثـلاثٌ فرحـاتٌ للمـؤمنِ فـی          «
الاخوانِ، إفطـار مـن الـصیامِ و        الدنیا لقاءُ   

 بـرאی مـؤمن در دنیـا        ٥؛یللالتهجدُ فی آخر ال   
دیدאر برאدرאن دینی، אفطار אز     : سه خوشحالی אست  

 .»دאری در آخر شب زنده روزه و شب
  حل مشکلات علمی. 3

ــادی  ــی אز ش ــا یک ــاز یه ــول و س نده،  معق
خوشحالی برאی رشـد علمـی و رفـع مـشکلات           

کسانی که عشق به مطالعه و دאنش       . علمی אست 
هــای تحــصیل و مطالعــه خــود رא  دאرنــد، لحظــه
خوאجـه نـصیر    دربـاره   . دאنند  ها می   بهترین لحظه 

אند که گـاهی تـا صـبح روی           طوسی گفته אلدین  
حـل  وقتـی بـه     . کرد  אی فکر و مطالعه می      مسئله

، آن چنان بهجت و مسرتی      شد  مشکل موفق می  
کجاینـد  «: کـرد   دאد که فریاد مـی      به אو دست می   

هـا رא بـه       کـه شـب   (پادشاهان و پادشاه زאدگـان      
تـا אیـن    ) برنـد    سر می  هعیش و عشرت و لذت ب     

 .»لذت رא درک کنند
  ذکر یاد خدا. 4

کسی که به خدא محبت دאرد، طبعـاً بـه یـاد            
 و   یبرد و تمام دلخوش ـ     אوست و אز یاد אو لذت می      
 . یاد אو مشغول باشدهلذتش به אین אست که ب

آید، همـه     وقتی که غمی به سرאغ مؤمن می      
بینــد و دچــار  بــه روی خــود بــسته مــیرא درهــا 

אگر در همان حـال     . شود  گرفتگی و אفسردگی می   
 خدאبه صحبت با    و  به نماز بایستد یا به رאز و نیاز         

ز بپردאزد و تنهـا אو رא ببینـد و تمـام حـوאدث رא א              
 و بـه غیـر אو دلخوشـی و          حکمت خدאوند بدאنـد   

אمیدی ندאشته باشـد، بعـد אز رאز و نیـاز אحـساس          
دهد و شادی و خوشـحالی   سبکی به אو دست می   

کند   زند و אحساس می     در אعماق وجود אو موج می     
 .که محبوبش אز אو رאضی و خشنود אست

  شادی در روز شادی معصومان. 5
یل مرאسـم   های پسندیده، تشک    یکی אز شادی  

جـــشن و ســـرور بـــه مناســـبت ولادت אئمـــه 
ه ریان بن شبیب    ب 7אمام رضا .  אست :معصوم
 : فرمود
أن تَکونُ معنا فـی درجـات العلـی          ...«

 ٦؛حزنُْ لحُِزْننِِا وَ افـْرَحْ لفَِرَحنِـا     امن الجنان فَ  
אگر دوست دאری در درجات عالیه بهـشت بـا مـا            
 باشی، به حزن ما  محزون و به شـادی مـا شـاد             

 .»باش

  های ناپسند شادی
خوאهد در دنیا شـاد       אنسان به طور طبیعی می    

هـای مختلفـی پیـدא        هـا אز رאه     باشد و אین شادی   
های طولانی رא در پی       ها، غم   گاه شادی . شود  می

دאرند که با هدف تکاملی אنسان سنخیت ندאرند و         
یا با گناه، لهو و لعب، אتلاف وقت، هیجان و آزאر           

אز نظر شـرع مقـدس      .  אست أموو אذیت دیگرאن ت   
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هـا مـذموم و ناپـسند אسـت و            אین گونـه شـادی    
در ذیل به برخـی     . مؤمنان باید אز آن پرهیز کنند     

 .کنیم های ناپسند אشاره می אز شادی
  شادی از طریق گناه. 1

شادمانی هنگام אنجام گناه، یکـی אز אمـوری         
کنـد و موجـب کیفـر         אست که گناه رא بزرگ می     

 אینجا به چند روאیت زیر توجـه        در. شود  بیشتر می 
 :کنید

 :  فرمود7אمیرمؤمنان علی
 بـدترین   ٧؛شَرّ الأشرار من تبََهَج بالـِشَّرِ     «
 .»ها کسی אست که به بدی خوشحال گردد بدی

 :و نیز فرمود
 کـسی کـه     ٨؛من تلََذّذَ بمعاصـی االلهِ ذُلَّ     «

 ببرد، خدאوند ذلـت رא      تهنگام نافرمانی אز خدא لذ    
 .»رساند به جای آن لذت به אو می

 : فرمود7אمام سجاد
 الابتهـاج   الذَّنْبِ فإنَّ ب الابتهاجُایِّاکَ و «

 אز شـادی هنگـام گنـاه        ٩؛أعظمُ مِنْ رُکوُبه  بِهِ  
گنـاه  خـود   تـر אز      بپرهیز که אیـن شـادی بـزرگ       

 .»אست
من أذْنـَبَ ذَنْبـاً و   «:  فرمود 9رسول אکرم 

 کـسی   ١٠؛ دَخَلَ النّارَ و هو بـاکٍ       ضاحکٌ هُوَ
که گناه کنـد و در آن حـال خنـدאن باشـد، وאرد              

 .»شود، در حالی که گریان אست آتش دوزخ می
   تمسخر آمیز شادی. 2

های تمسخر  های منفی، شادی  یکی אز شادی  
آمیز אست که بـه منظـور تـضعیف حـق، אنجـام             

شود؛ مانند خنده فرعون در برخورد با دلایـل           می

؛ 7 و معجـزאت روشـن حـضرت موسـی        منطقی
 :فرماید چنان که قرאن کریم می

ــا   ( ــم منِْهَ ــا إِذاَ هُ ــاءهمُ بĤِیَاتنَِ ــا جَ َفلَم
ــضحَْکُونَ چــون آیــات مــا رא برאیــشان «؛ ١١)یَ

 .»آوردند، بر אو خندیدند
ها و جـاهلان متکبـر        אین شیوۀ همه طاغوت   

خوאهنـد بـدین وسـیله بـه دیگـرאن            אست که می  
لاً ســخن و نظــر آنــان قابــل بفهماننــد کــه אصــ

بررسی، مطالعه و جوאبگویی نیست و אرزش یـک         
 در عـصر حاضـر نیـز        ١٢.برخورد جـدی رא نـدאرد     

ــین     ــد، چن ــوאه و فاس ــرאد خودخ ــرאن و אف متکب
: هـای مختلـف همچـون       رفتارهایی رא به صورت   

دאرند و برאی אینکه حـرف باطـل        ...  طنز و    ،فیلم
 نروند، هر   خود رא به کرسی بنشانند و زیر بار حق        

شان آورده شود، بـا خنـده       یچه دلیل و برهان برא    
کنند دلایل طرف مقابل رא       تمسخر آمیز سعی می   

ن کریم  آقر. نادیده بگیرند و بر باطل אصرאر ورزند      
 :فرماید در אین زمینه می

ذِینَ          ( إنَِّ الَّذِینَ أَجْرمَـُوا کَـانُواْ مـِنَ الَّـ
ن بر אهـل    همانا بدکارא «؛  ١٣ )آمنَُوا یضَحَْکُونَ 

 .»خندند  אیمان می
אما אینـان غافـل אز אیـن هـستند کـه روزی             

 :رسد که مؤمنان به آنان خوאهند خندید می
ــارِ   ( ــنَ الْکفَُّ ــواْ مِ ــذِینَ آمنَُ ــالْیَومَْ الَّ فَ

אهــل ) روز جــزא(پــس אمــروز «؛ ١٤)یَــضحَْکُونَ
 .»خندند אیمان به کفار می
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در وאقع مورد  تمسخر شدن کافرאن אز سوی         
نان، نـوعی عـذאب دردنـاک بـرאی مغـرورאن          مؤم

 .متکبر אست
  شادی به خاطر غرور و سرمستی. 3

ها به قدری مغـرور و אز خـود    بعضی אز אنسان 
کنند همه אعمال آنها       می نرאضی هستند که گما   

دقیق و درست אست و אز אیـن بابـت خوشـحالی            
کنند و گاه دوست دאرند بـرאی کارهـایی کـه             می

قرآن درباره چنین . ا رא بستایندאند، مردم آنه نکرده
  :فرماید אفرאدی می

ذِینَ یفَْرَحـُونَ بمِـَا أَتـَواْ          ( لاَ تحَْسبََنَّ الَّـ
ونَ أنَ یحُمْـَدُواْ بمِـَا لـَمْ یفَعْلَـُواْ فَــلاَ       ویحُبِـ
تحَْسبَنََّهمُْ بمِفََازَۀٍ منَ العَْذاَبِ وَلَهـُمْ عـَذاَبٌ        

ها کـه بـه کـردאر       مپندאر آن ) אی پیامبر («١٥؛)أَلِیمٌ
ــرאی   ــد ب خــود شــادمان هــستند و دوســت دאرن

אنـد، سـتایش شـوند، אز         کارهایی که אنجام نـدאده    
عذאب خدא رهایی یابند، بلکه بـرאی آنهـا عـذאب           

 .»دردناکی خوאهد بود
شود که فـرح و سـرور         אز אین آیه אستفاده می    

در برאبر کار نیکی که אنسان توفیق آن رא یافتـه،           
دل باشــد و مایــه غــرور و  אگــر بــه صــورت معتــ

 ١٦.خودپسندی نگردد، نکوهیده نیست
  شادی به مشکلات دیگران. 4

ــدگی  ــزش،هــر کــس در طــول زن ــا و   لغ ه
ــرאر  אشــتباهاتی دאرد و گــاه در موقعیــت هــایی ق

گیرد که ممکن אست مورد مضحکه دیگـرאن          می
شکست در کارها، لکنت زبان،     : قرאر بگیرد؛ مانند  

در אین موאقـع،    ... . و  تپق زدن، به زمین خوردن      
 :  فرمود7علی. دیگرאن نباید خوشحالی کنند

 غیــرک فانــک  لاتفــرحن بِــسَقْطَۀ «
 بـه لغـزش     ١٧؛لاتدری ما یحدث بک الزمان    

دאنـی کـه      دیگرאن خوشحال مشو؛ زیرא تـو نمـی       
 .»زمانه با تو چه خوאهد کرد

نقل شده عرب بادیه نشینی محـضر رسـول         
تری چمـوش  خدא رسید؛ در حالی که بر مـاده ش ـ     

پس אز عرض سلام، شترش אو رא אز آن . سوאر بود
ــان تکــرאر شــد و  . حــضرت دور کــرد ــن جری אی

مرد عرب نارאحت   . همرאهان پیامبر به אو خندیدند    
 عرض  9אصحاب پیامبر . شد و شترش رא کشت    

حــضرت . کردنــد مــرد عــرب شــترش رא کــشت
های شما پر אز خـون آن شـتر           بلی دאمن  «:فرمود

ید و אو אز رفتـار شـما عـصبانی          אست؛ شما خندید  
 ١٨.»شد و آن رא کشت

  شادی با دروغ. 5
 : پیامبر אکرم فرمود

ویَْلٌ للّذی یحدثِ فیکـذبِ لیـضحک       «
 وאی بـر    ١٩؛به القوم ویَْلٌ لَه ویَْلٌ لَهُ ویَْلٌ لـَهُ        

! کسی که سخن دروغ بگوید تا مردم رא بخندאنـد         
 .»وאی بر אو، وאی بر אو، وאی بر אو

   هنگام مصیبتخندیدن به. 6
אی شرکت کرده بود،      ع جنازه ی در تشی  7علی

در אیـن   . ناگهان صـدאی خنـده مـردی رא شـنید         
گویی مرگ برאی غیر مـا نوشـته    «: هنگام فرمود 

 گـویی אیـن     !گویی حق بر ما وאجب گـشته      ! شده
بینـیم کـه بـه سـوی مـا بـاز              مردگانی کـه مـی    



 

 

١٣٦ 

گذאریم و میرאث     گردند، آنها رא در قبرشان می       می
خوریم و گـویی بعـد אز آنهـا جـاودאن              رא می  آنها

 ٢٠.»هستیم
نیز خنده و شادی در برאبـر אفـرאد محـزون و            

 : فرمود7دאر صحیح نیست אمام عسکری غصه
لیس مـن الأدب اظهـار الفـرح عنـد          «

 אز אدب به دور אست کـه אنـسان در           ٢١؛المحزون
 یـا بـه     ».برאبر אفرאد محزون אظهار شادمانی کنـد      

 :قول شاعر
 ر خنده دאری شاد باشگر لب پ

 ترک شادی کن چو دیدی چشم گریان کسی
حق و باطل همیـشه بـوده אسـت و همـوאره            
مظلومانی در تاریخ به دست ظالمان و ستمکارאن        

ترین ظلم تـاریخ، ظلـم بـه          بزرگ. אند  کشته شده 
سوز سالار شهیدאن אمام      אهل بیت و شهادت جان    

 بنی אمیـه و آل    .   و یارאن باوفایش بود     7حسین
زیاد و آل مروאن بر אیـن جنایـت بـزرگ شـادی             

 فرאزی אز زیارت عاشورא آمده      کردند؛ چنان که در   
 :אست

هــذا یــومٌ فرحــت بــه آل زیــاد و آل «
 روز عاشـورא روزی  ٢٢؛مروان بقـتلهم الحـسین   

ــشتن     ــه ک ــروאن ب ــاد و آل م ــه آل زی ــت ک אس
 .» شادی کردند7حسین

آنان با شادی و سرور خود، رضایت خود رא אز          
אمروز هـم   .  فاجعه بزرگ به نمایش گذאشتند     אین

אگر ظلمی در هر جای جهـان صـورت بگیـرد و            
کسی به آن خـشنود و شـادمان باشـد،  شـریک             

ها   אمروز هم אگر در حالی که ده .ظالم خوאهد بود
مسلمان در عرאق و אفغانستان و فلسطین کـشته         

. ها سرگرم شویم    شوند به مسابقات و جشنوאره      می
 .אستگناهی بزرگ 

  ها نوشت پی
 
 .٥٧ـ٥٦אمدאد غیبی، مرتضی مطهری، صدرא، ص.  ١
 .٣٨٢نهج אلبلاغه، فیض אلاسلام، حکمت.  ٢
تـصحیح علـی אکبـر غفـاری،        ،  ٢جאصول کافی،   .  ٣

 .١٨٨אنتشارאت دאرאلکتب אلاسلامیه، چاپ پنجم، ص
 .٦٦نهج אلبلاغه، نامه.  ٤
، ٧٧، تهـرאن، ج   ةکتبة אسـلامی  مبحارאلانوאر، چاپ   .  ٥
 .٥٢ص
 .٥٠٢، ص١٤وسائل אلشیعه، ج.  ٦
ــررאلحکم، ج.  ٧ ــاب   ٤٤٦، ص١غ ــل אز کت ــه نق ، ب
شناسی، محسن قرאئتی، تنظیم و نگارش، محمد         گناه

 .٤٢، ص١٣٧٥مهدی אشتهاردی، چاپ یازدهم، 
 .، به نقل אز همان١٣٠، صرفهرست غر.  ٨
 .، به نقل אز همان١٥٩، ص٧٨بحار، ج.  ٩
 .، به نقل אز همان٢٦٨، ص١١وسائل אلشیعه، ج.  ١٠
 .٤٧ / زخرف.  ١١
تفسیر نمونه، ناشـر دאرאلکتـب אسـلامیه، چـاپ          .  ١٢

 .٧٩، ص٢١هفدهم، ج
 .٢٩/ مطففین .  ١٣
 .٣٤/ مطففین .  ١٤
 .١٨٨/ آل عمرאن .  ١٥
 .٢١٠، ص٣تفسیر نمونه، ج.  ١٦
، چــاپ دفتــر ٣، ج)ده جلــدی(میــزאن אلحکمــه .  ١٧

 .٢١٠ی، صتبلیغات אسلام
 .٢٣٣، ص٥محجة אلبیضاء، ج.  ١٨
 .٨٨، ص٧٧بحارאلانوאر، ج.  ١٩
 .١١٨، حکمت نهج אلبلاغه.  ٢٠
 .٣٧٤، ص٧٨بحارאلانوאر، ج.  ٢١
 .٢٩٣، ص٩٨، جهمان.  ٢٢
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  ناموس درد     

  )فرید( طهماسبی درقا: سروده
  احمد باقریان: فرستنده

 صدא تو رא  آن شب که دفن کرد علی بی

 خون گریه کرد چشم خدא در عزא تو رא 

 شکست  نجوא نمیردر گوش چاه گوه

 אی آشیان درد علی دאشت تا تو رא 

 زین درد سوختیم که אی زهرۀ منیر

  شب مرتضی تو رא پنهان کند به خلوت

 אی چو אشک های علی بوده ناموس درد

  نخوאست غیرت شیر خدא تو رא پیدא 

 אی مهربان کنیز که غم تا تو رא شناخت

  به رسم و صفا تو رאددאمن رها نکر

 یک عمر در گلوی تو بغض، אستخوאن شکست

 در سایه دאشت گر چه علی چون هما تو رא

 یرو خهای تو رא אشک سر دزدید ناله

 אز بس که سرمه ریخت به شیون حیا تو رא 

  سپیدאر باغ وحی  یگانه אی خم کرد

 אین هیجده بهار پر אز ماجرא تو رא 

 ، روح تو هر چند غوطه خورد در شط אشک

 رفع عطش نکرد بهار دعا تو رא

 دفن شبانه تو که با خوאهش تو بود

 فریاد روشنی אست ز چندین جفا تو رא 

 م شودلَت عَتا کفر غاصبان خلاف

 رאهی نبود بهتر אز אین، مرحبا تو رא

 تحریف دین، فرאق پدر، غربت علی

 אفکند אین سه درد به بستر ز پا تو رא 

 نامت نهاد فاطمه کان فاطر غیور

 خوאست אز تمامی عالم جدא تو رא می

 گلخانه مزאر تو رא عاشقی نیافت

 אی جان عاشقان حسینی فدא تو رא

 אند  تن روح بردهאی همهبا جسم و روح 
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 شاید به لوح عرش ز دنیای ما تو رא 

  دریغخر אیدאدند در فدאی فدک آ

 אی به گسترۀ کربلا تو رא  گلخانه

 אی و علی با فرشتگان پهلو شکسته

 برند به دאرאلشفّا تو رא  با گریه می

 ست دאر אلشفّای درد جهان خانۀ علی

 برند ندאنم کجا تو رא  زین خانه می

 אز אین مژده زلال » فرید«غافل مشو 

 אیست ز خیرאلنسا تو رא  کاین حال هدیه

***  

  بوی بهشت

  احمد عزیزی: سروده
  احمد باقریان: فرستنده

 علم نبی گر چه کف حیدر אست

 نشئۀ אین باده ولی کوثر אست

 אت دور شد  אی که دل אز فاطمه

 باطن قرآن ز تو مستور شد

 هر دم אز אین باغ گل دین دمد

  אین سورۀ یاسین دمدمریم אز

 آی  محمد که تو رא کوثر אست

 אست» شَانِئَكَ אلْأَبْتَر«دشمن تو 

 אست» وאلیل إذא عسعس« معنی 

 فاطمه دאری تو محمد بس אست

 رאیحۀ باغ گل نوریان

 شیشۀ در بستۀ کافوریان

 ل شه אستلابر سر تختی که ج

 ه אستمאی אز جان پیامبر  پاره

 دאنه نسیّإ حورאء ز رِهین پَ

 مرجع אین رאضیه، مرضیه دאن

 אی ز مثال تو چمن گشته فرش

 نور تو گل ریخته بر ساق عرش

  אستخاتمهدین محّمد به همین 

 אست» فاطمه یا فاطمه«ذکر علی 

 فت  تنزیه سُگر چه محمّد دُرِ

 حضرت زهرאست که تسبیح گفت

  تر אست  غدیر אز کف אین میمِّخُ

 ز آنکه علی ساقی אین کوثر אست

 ینه آورد ز رب جلیلآ

 بعد پیامبر به چه کس جبرئیل

 کوثر و یاسین به هم آمیختند 

 طرح گل فاطمه رא ریختند

 دهشאی ز خدאوند مجسّم 

 هآسیه و نرگس و مریم شد

 دهد  میهنانری گل پروزیِ

 فاطمه چون بوی جنان می دهد

 شعله به جان گل و نسرین زده

 غنچۀ طاها که ز یاسین زده

 کشتآیینه אی چمن جلوۀ 

 אی گو که ببویی بهشت فاطمه

 عطر بهشت אز چمن فاطمه אست

 فاطمه אستאز بوی گل و یاسمن 

  حیدر خروشمِبحر محمد، یَ

  سین فاطمۀ سبز پوشیِنمع
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  بارگاه قدس

  »باقر«احمد باقریان 
 אین بارگاه قدس که אز عرش برتر אست

 آرאمگاه نور دو چشم پیمبر אست

 مدم به گوشدوش אین ندא ز کوی خدא آ

 آرאمگاه بضعۀ زهرא و حیدر אست

 پنهان و تار گر چه بود قبر فاطمه 

 אی ز مرقد آن نیک مادر אست אین جلوه

 אین مرقد عزیز خدא، خوאهر رضاست

 آرאمگاه دختر موسی بن جعفر אست

 אز بهر شیعیان و محبان پاک אو

 نیکو بدאن که مایۀ بس عزّت و فرّ אست

  رسول و آل م یقین که خصم علی وندא

  پاکش که אبتر אستففرموده حق به مصح

 نیکو بدאن عزیز دل و قلب عاشقان

 אین بارگاه جلوۀ زیبای کوثر אست

 بنما نظر به جلوۀ אین عمّۀ جوאد

 عالم ز نور پاک و شریفش منور אست

 ز حب حضرت معصومه مژده دאد» باقر«

 دیدم محب אو که به عالم مظفر אست

***  

  کوثر قم 

  ) شمع(هاشم کلانتری 
 אی بانوئی که אز تو بود אعتبار قم

 باشد حریم تو سبب אفتخار قم 

 אی ز گلشن موسی بن جعفری تو لاله

 وزد همه جا אز دیار قم عطر تو می

 אی که دאده خدאیت چنین مقام معصومه
 باشد حریم تو سند אفتخار قم

 אینجا حریم آل رسول مکرّم אست
 شمار قم بنگر به عزِت و شرف بی

 مدفون به خاک قم بنگر خیل عارفان
 خوشدل کسی که دفن شود در مزאر قم
 אین شمع روشن אست به אنوאر فاطمه

 خوאهد که جان خویش بنماید نثار قم 
***  

 زهرۀ زهرا

  )عارف(دکتر احمد بهشتی 
  احمد باقریان: هفرستند

 אم من در ریاحین شریعت، برترین ریحانه
 م من א ین فرزאنهدختر میر شجاعان، بهتر

 زهرۀ زهرאیم و پروردۀ دאمان صبرم
 אم من گر حسین شمع فروزאن אست، بل پروאنه
 بر سر ظلم و پلیدی، تندری رعب آفرینم

 אم من با خدא پیوند دאرم، ز אهرمن بیگانه
 تکلف سیر کردم های אمتحان رא بی لجه

 אم من ، دردאنهمرאز دهرم، خالصم، بل مخلص
 حر و אستوאرم کوه آساگر چه آرאمم چو ب

 אم من در فرאق رهبر آزאدگان، حنّانه
  گشتم سوختم پس آزمودم عشق حق رא پخته

 אم من تشنۀ رאز و نیاز و جرعۀ مستانه
 من خدא رא بندگی کردم ز لطفش אینک אینک

 אم من صاحب جاه و جال و حشمت شاهانه
 زینبم من، تاج عصمت بر سر من، پرشکوهم

 אم من אدۀ مرجانهدر ره قرآن אسیر ز
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 אنقلاب کربلا رא من پرستاری نمایم
 אم من صاحب نثر بلیغ و خطبه جانانه

 شام رא بنگر خرאب و کوفه رא بنگر خرאبات
 אم من خانه پس شگفتی نیست، گر آوאرۀ بی

 پور אبرאهیم و دخت حیدر فخر آفرینم
 אم من لرزه אفکن بر تن אصنام هر بتخانه

 ف و دאدخوאهی زن بیاموزد ز من درس عفا
 אم من مرد رא אندرزگوی حکمت مردאنه
 های ظلم و ظلمت  خوش درخشیدم، دریدم پرده
 אم من  אفسانهیهان نپندאری که در گیتی یک

 وقت אیرאد سخن یادآور زلزאل אرضم
 אم من آور در دل آن قلدر دیوאنه رعب

 های پاک אو شو ترجمان אیده» عارف«رو چو 
 אم من ی پیمانهدر אلست و در قیامت ساق

***  

  3 یا حضرت فاطمه معصومه

  فروغ الزمان ضرغامی
  فاطمهپر زدنیا אگر تمام شود 

 شود  دخت پیمبر نمییک تن به مثل

 های عالم אرکه شوندی نثار روی گل

 شود یک گل به عطر همسر حیدر نمی

 همسر علی אستنه به جز محبوبه خدא 

 شود אین فخر بهر دختر دیگر نمی

 هم کفو شیر حقم אحمد و نور دو چش

 شود تفکیک אو אز אین دو میسر نمی

 یک موی فاطمه به شرف با هزאر حور

 شود در نزد کردگار برאبر نمی

 ه אو به حور بهشتی אست אشتباهیتشب

 شود ر و گوهر نمیهر سنگ معدنی دُ

 مام شبیر و شبّر و کلثوم و زینب אوست

 شود ی چو  فاطمه مادر نمیندیگر ز

  و حوری کوثر طفیلیشخلق بهشت

 شود ت کوثر نمیقجز אو زنی حقی

 بانوی دیگری به علّو مقام وی

 شود پیدא به زیر گنبد אخضر نمی

 خدאوند لایزאلبه شمشاد قامتش 

 شود خم جز برאی خالق אکبر نمی

  روز حشرאر کندی خشمگاه شفاعت 

 شود  رها ز شعله آذر نمییک تن

 روز طلوع אو که جمادی دوم אست

 شود نمره کس ز بیست فرאتر نمیدر 

 بالد زمین مکه به خود אز قدوم وی

 شود فخرش همین بس אست مکرر نمی

 شد אز خدیجه نور خدאوندی آشکار

 شود کز صد هزאر مریم و هاجر نمی

  به دهرאما هزאر حیف که جز אو زنی

 شود  در نمییگریان ز تازیانه پ

 אز ضربت دری که به پهلوی אو زدند

 شود ور باد אگر تر نمی دیده کهر

 د אز من دگر مپرسو ز محسنش که سقط ش

 شود شرحش برאی بنده میسر نمی

 پس بهتر آنکه مطلب خود مختصر کنم

 شود نمیאختصار مکدّر زهرא ز 
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به وعظ و خطابـه     . پدر אز علمای کهک אست    

خط رא در نهایـت زیبـایی    . و تدریس אشتغال دאرد   
چهـار   بـا مـرگ אو، گـرد یتیمـی در         . نویـسد   می

همـرאه مـادر אز     . نـشیند   אت مـی    سالگی بر چهـره   
زمان به سرعت   . کنید  کهک به قم نقل مکان می     

بـاد  . رسد   شمسی אز رאه می    ١٣٣٤سال  . گذرد  می
تـو و مـادر   . دهد  سرد خبر می   یاییزی אز زمستان  پ

אی قـدیمی در کوچـه אبـن بابویـه            مستأجر خانـه  
حیــاط خانــه، حوضــی کوچــک دאرد بــا . هــستید
سـال کـاجی      های سرخ و تک درخت کهن       ماهی

هـایش    که همیـشه چنـد گنجـشک روی شـاخه         
 .אند نشسته

وقـت و   . تـب نوبـه دאرد    . مادر مریض אسـت   
های زیادی אز     ل کاروאن אمسا. کند  وقت تب می    بی

ــی   ــات م ــه عتب ــم ب ــد ق ــشۀ  . رون ــادر در אندی م
تـذکره  . بری  אو رא به شهربانی می    . سفرکربلاست

. نویـسد   ها אسم مـی     گیرد و در یکی אز کاروאن       می
هوא هنوز خیلی سرد    . کند  وسایل سفر رא آماده می    

אول دی ماه،   . אز برف و بارאن خبری نیست     . نشده
אتوبـوس  . رویـد   نه مـی  صبح زود به خیابان آسـتا     

جمعیـت  . درگارאژ ترאنسپورت آماده حرکت אسـت     
رאننده . אند  زیادی برאی بدرقه مسافرאن کربلا آمده     

با مـادر خـدאحافظی   . ز آشنایان شماست אאتوبوس  
. شود بوسد و سوאر ماشین می    אو تو رא می   . کنی  می

رو خیابان آستانه     به پیاده . کند  אتوبوس حرکت می  
. دهـد    دور برאیت دست تکان می     مادر אز . روی  می

لحظــاتی بعــد، ماشــین در پــیچ خیابــان ناپدیــد 
آن سـوی خیابـان     .  هـستی   حوصـله   بی. شود  می

ــی   روی یکــی אز نیمکــت ــاغ مل ــوبی ب ــای چ ه
هـای زرد و      ها پـر אز بـرگ       زیر درخت . نشینی  می

نگاهت به سـاختمان شـهردאری      . خشکیده אست 
אسـت  آسمان شهر پر אز سارهای مهاجر       . אفتد  می
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 ـبـاغ م  و  های بزرگ بر فرאز حرم        که در دسته   ی ل
هـا هـم پـر אز          درخـت  هروی شاخ . کنند  پروאز می 

 .های سیاه אست سار
*** 

دلـت بـرאی مـادر      . گذرد  به کندی می  روزها  
 مــاه بــه دیــدن آشــنایی   دهــم دی.تنــگ شــده

. روی که تازه אز سـفر کـربلا بازگـشته אسـت        می
ت لحظــاتی ســکو. گیــری ســرאغ مــادرت رא مــی

 :گوید  بعد می.کند می
. حــال مــادرت خــوب نیــست! ـــ غلامرضــا

ــدمش  ــاظمین دی ــت .ک ــدیدی دאش ــب ش در .  ت
 .مسافرخانه بود
توאنی به  چطور می. אی کلافه. شود باورت نمی

مادرت کمک کنی؟ אز دسـت تـو، یـک نوجـوאن            
آیـد؟ بـا خـود        چهارده سالۀ تنها چه کاری بر می      

 .אندیشی، کاش پدر زنده بود می
*** 
وאزدهم دی ماه، قبـل אز אذאن صـبح رאهـی           د

وאرد صـحن   . همه جا خلوت אست   . شوی  حرم می 
در אین هنگام ترنّم אذאن صبح در فـضا         . شوی  می
. روی بعد אز نماز به سـمت ضـریح مـی    . پیچد  می
אت   گریه. אفتی  به یاد مادر می   . نشینی  אی می   گوشه
 3دست بـه دאمـن حـضرت معـصومه        . گیرد  می
کنـی کـه אز هـوش         یه مـی  آن قدر گر  . شوی  می
زوّאر . کنـی   نزدیک ظهر چـشم بـاز مـی       . روی  می

 .شنوی صدאیشان رא می. אند بالای سرت אیستاده
 !אلتماس دعا! ـ אلتماس دعا

در میـدאن آسـتانه אز      . آیـی   אز حرم بیرون می   
אو . אفتـد   دور نگاهت به یکی دیگر אز آشنایان می       

. وید هم تازه אز کربلا برگشته بـه سـمتش مـی          
 .کند نگاهت می. گیری ناخودآگاه دستش رא می

 ـ سلام
 ـ علیکم אلسلام
 ـ زیارت قبول

 ـ ممنون غلامرضا
 ـ مادرمو ندیدید؟

ــی  ــکوت م ــرد س ــد م ــشار . کن دســتش رא ف
 .دهی می

 ـ ندیدید؟
 ...ـ آره، אماّ
 ـ אماّ چی؟

کـنم    فکر نمی . ـ هاجر خانومو کاظمین دیدم    
شاید تـا بـه     . تאلبته عمر دست خدאس   ! دوאم بیاره 

 ...حال
ــی   ــام م ــرفش رא ناتم ــرد ح ــذאرد و دور  م گ

אز . مانی و یک دنیا غم و تنهـایی         تو می . شود  می
 بـه   نگاهـت . شـوی   کنار قبرستان شیخان رد می    

به یـاد جملـه ناتمـام مـرد         . אفتد   می هاسنگ قبر 
 : אفتی می

 ...ـ شاید تا به حال 
خـودت رא در אتـاق حـبس        . رسی  به خانه می  

شب אز نیمه . میلی به خوردن غذא ندאری. کنی می
بـه یـاد    . کنـد   فکر و خیال رهایـت نمـی      . گذشته

אو دسـت   . אی مـبهم و دور      خاطره. אفتی  پدرت می 
تو رא گرفته و بـا خـود بـه مجلـس روضـۀ אمـام                
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عده زیادی در حسینیه کهـک      . برد     می 7حسین
تو . خوאند  پدر بالای منبر روضه می    . אند  جمع شده 

. کنـی  אی و אو رא نگـاه مـی   فتـه سـرت رא بـالا گر  
 .برد نزدیک سحر آرאم آرאم خوאبت می

*** 
مــادر אز ســفر . خوאنــد مــردی چاووشــی مــی

های همسایه    زن. سر حال و سالم אست    . بازگشته
ــه ــد دورش رא گرفت ــا אســفند دود . אن یکــی אز آنه

با عبور אز مقابل مدرسه باقریه وאرد  مردم  . کند  می
دאیـی مـسلم و مـش       . شوند  کوچه אبن بابویه می   

هایـشان نزدیـک آب אنبـار אسـت،           رضا که مغازه  
 .کنند אند و جمعیت رא نگاه می بیرون آمده

*** 
مـؤذن حـرم אذאن     . شـوی   אز خوאب بیدאر مـی    

 .گوید می
*** 

אی دیگـر אز زאئـرאن אمـام          چند روز بعـد عـده     
هـا همـسایه      یکی אز آن  . گردند   باز می  7حسین

. روی   دیدنش می  به. دیوאر به دیوאر خودتان אست    
 : گوید لبخند زنان می. پرسی حال مادرت رא می

کاروאنشون تا آخر بـرج     . ـ مادرتو کربلا دیدم   
دونستی مادرت مریض     می! غلامرضا. گرده  بر می 
. یکسره تب دאشـت   . به حال موت אفتاده بود    . بود

خدא عمر  . تبش قطع شد  . אما خدא بهش رحم کرد    
ری به درگاه خدא    چه کار خی  . دوباره به مادرت دאد   

 کردی جوون؟
*** 

 شمسی، مادر   ١٣٣٤آخرین روز دی ماه سال    
 سـال دیگـر     ٣٦. سر حال و سالم در خانه אسـت       

سـرאنجام روز هفـدهم     . گیـرد   هم אز خدא عمر می    
. رود   شمسی אز دنیـا مـی      ١٣٧٠فروردین ماه سال  

های قدر ماه رمـضان       مرگ مادر همزمان با شب    
 کهـک  3عصومهאو رא در صحن אمامزאده م   . אست

مرگ مادر همزمـان بـا مـاه        . سپارید  به خاک می  
زنـدگی همچنـان    . های قدر אست    رمضان و شب  

ها صدאی آوאزی حـزین       אدאمه دאرد و אز دور دست     
 :رسد به گوش می

 تو کوه بزرگ دشت אندوهی
 خوאبیده به خاک پاک אین کوهی

 تو سایه نشین باغ پر بیدی
 آزردۀ هرم دאغ خورشیدی

 ی هر نماز منאی قبله نما
  ...אی مادر خوب سرفرאز من



 

 

١٤٤ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

אندیشه در سیره و روش مـردאن بلنـد مرتبـه           

אلهـــی و پـــرورش یافتگـــان مکتـــب אمامـــان 

، אنسان رא به سـمت و سـوی حیـاتی           :معصوم

بالنده و شکوفا و אرزشـمند، هـدאیت و رهنمـون            

یکی אز אیـن مـردאن، محـدثی אسـت אز         . سازد  می

 و  »زیـاد «نـامش   . های برتر حدیث شـیعی      چهره

و نـام   » کـوفی «و ملقب به    » אبوعبیده«אش    کنیه

אین محدث در אوאخـر سـده       . پدرش عیسی אست  

آغازین هجرت در شهر کوفه که گرאیش بیـشتر         

 بـود، دیـده     :مردمش به سمت حبّ אهل بیت     

אو در آن دیـار مرאحـل رشـد و          . به جهان گـشود   

تعالی و تکامل جسمی و روحـی خـود رא سـپری            

کــرد و در ضــمن کــار و کوشــش در رאه تــأمین 

ی ـ که אحتمالا با توجـه بـه مفهـوم حـذّאء،      زندگ

شغل אو کفاشی بوده ـ برאی عمق بخـشیدن بـه    

אی رא در  باورهــای دینــی خــود، تــلاش گــسترده

אو کـه دאرאی    . کسب معـارف دینـی شـروع کـرد        

אی אسـتوאر و אعتقـادی خـالص          همتی وאلا و אرאده   

بود، رאه مدینة אلرسول رא پیش گرفـت و خـود رא            

ه جنبـان   لان خـود و سلـس     به حجت خـدא در زم ـ     

، 7 حـضرت אمـام بـاقر      ،نهضت فرهنگی شیعی  

رساند و در حـوزه درس و حـدیث و معـارف آن             

کـرאن    بزرگوאر شـرکت کـرد و אز آن دریـای بـی           

د و جان تـشنه خـود رא سـیرאب          رها ب   دאنش بهره 

 ١.ساخت
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   دو امام یارِ

چنان که אشاره شد، زیـاد بـن عیـسی بـرאی            

نه رفـت و در شـمار   های دین، به مدی   درک آموزه 

אو نـه تنهـا   .  قـرאر گرفـت    7یارאن حضرت بـاقر   

رفـت، بلکـه بـدو بـه          صحابی אمام به شمار مـی     

ترین محدث و فقیه  ترین و نزدیک    عنوאن برجسته 

 .شود نیز نگریسته می

אین אرتباط و پیوند ژرف سالیان سـال تـدאوم          

 بــه ١١٤یافــت تــا אینکــه آن حــضرت در ســال 

یده، אیـن شـیعه دאنـا و        شهادت رسید؛  ولی אبوعب    

متعهّد و شیدא، رאه مستقیم ولایت رא گم نکـرد و           

بدون کمترین دغدغه فکری، دאمان حجت دیگر       

 رא  7אلهی حضرت אبوعبـدאالله אمـام جعفرصـادق       

گرفت و پیـروی و אطاعـت אز آن بزرگـوאر رא بـه              

عنوאن یک فریضه אلهی تلقی کرد و بـدین سـان    

 ٢.فت جای گر7در گروه یارאن حضرت صادق

  استادان و شاگردان

 بیــشترین بهــره معنــوی و ،אبوعبیــده حــذאء

 و אمام   7کسب دאنش دین رא אز محضر אمام باقر       

 فرאگرفت و بیشترین روאیـات אو بـدون         7صادق

 کمتر کـسی  . وאسطه אز محضر אین دو אمام אست      

رא سـرאغ دאریـم کـه אیـن         אفزون بر אین دو אمـام       

 دو نفـر    محدث אز אو روאیت نقل کرده باشد، جـز        

 ٣.که یکی אز آنها ثویر بن אبی فاخته אست

אصـحاب אمامـان، אز جایگـاه       حذّאء در میـان     

ممتاز و کم نظیری برخوردאر بود و بر אثر حشر و           

نشر و אرتباط با دو אمام شیعه، אخبار فرאوאنی رא در           

אز אین رو، گـروه     . قلب و جان خود جای دאده بود      

هل بیت که   زیادی אز شیفتگان و پیروאن مکتب א      

ترین و نـام آورتـرین אصـحاب          אز قضا אز برجسته   

رونـد، در محـضر אو حـضور          אمامان به شمار مـی    

یافتند و فرصت رא غنیمت شمردند و אز فـضل و           

 .دאنش אو بهره بردند

אین حضور چشمگیر مردאن شـیعی در حـوزه         

 بهترین گوאه بر مرتبـه وאلای אبوعبیـده         ،درس אو 

 .شود  אشاره می ذیلاًبه نام برخی אز آنان. אست

ن رئاب، אبان بن عثمان،     بאبوאیوب خزّאر، علی    

ان، کحریز بن عبدאالله سجستانی عبدאالله بن مـس       

هشام بن سالم، هـشام بـن حکـم، صـفوאن بـن             

 یـونس بـن یعقـوب، جمیـل بـن صـالح،             ،یحیی

 ٤.دאح و عمار ساباطیقعبدאالله بن میمون 

  از منظر محدث شناسان

ز، نزد محدث شناسان    زیاد بن عیسی אز دیربا    

نـان بـه    آمورد عنایت ویژه אسـت و هـر یـک אز            

ــه ــت אو    گون ــت حرم ــریم و پاسدאش ــه تک אی ب

در אینجـا سـخن نجاشـی رא بـازگو          . אنـد   پردאخته

سـنگ خـود چنـین        אو در کتـاب گـرאن     . کنیم  می

زیاد بن عیسی که مشهور به אبوعبیـده        : نگارد  می

حذאء אست، یکـی אز کـسانی אسـت کـه אز אمـام              
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کنـد و بـدون        روאیت می  7 و אمام صادق   7قربا

های موجّه ، موثـق، قابـل         ردید אو یکی אز چهره    ت

سـپس نجاشـی אز     . אعتماد و אنسان بزرگی אسـت     

وی که אز محدث شناسان بـزرگ       لقول عقیقی ع  

: کنـد کـه     عصر صـدوق אسـت، نقـل مـی         و هم 

אبوعبیده نزد آل محمّد، אز شأن و منزلت وאلائـی          

 ٥.برخوردאر بود

  ها یویژگ

אیــن رאوی فرزאنــه چنــان در ولای אهــل    

تسلیم و تعبد و دلـدאدگی بـه خانـدאن          و   :بیت

وحی، مستغرق بود که مورد توجه ویـژه אمامـان          

 .گرفت  قرאر می:معصوم

  کجاوه بودن با امام  هم. 1

 به سوی  7در یکی אز سفرهای حضرت باقر     

مکه، אین אفتخار نصیب אبوعبیـده شـد کـه هـم            

خود אو אین رخدאد رא چنـین       .  باشد 7کجاوه אمام 

 :کند بازگو می

 ـ  7سفرهای אمام محمدباقرאز من در یکی 

ول ط ـدر . کجاوه آن بزرگـوאر بـودم   به مکه ـ هم 

شدم   مسیر و حرکت، در آغاز من سوאر کجاوه می        

چـون هـر دو     . شـد   و سپس آن بزرگوאر وאرد مـی      

گـرفتیم، حـضرت بـر مـن          دאخل کجاوه قرאر می   

د کسی که دوست و رفـیقش       مانن. کرد  سلام می 

کرد   پرسی و مصاحفه می     رא به تازگی دیده، אحوאل    

و هنگام پیاده شدن، آن بزرگوאر پـیش אز مـن אز            

بـاز چـون بـر زمـین قـرאر          . شـد   مرکب پیاده می  

کرد و مانند شخصی کـه        گرفتیم، אو سلام می     می

ــده،     ــازگی دی ــه ت ــود رא ب ــرאه خ ــت و هم دوس

ن رفتار کریمانه   من که אز אی   . کرد  پرسی می   אحوאل

نظیـر حـضرت دچـار شـگفتی شـده بـودم،             و بی 

شـما کارهـایی    !  یـابن رسـول אالله     :عرض کـردم  

دهید که من در مردمـان دیـار خـود ـ      אنجام می

عرאق ـ سرאغ ندאرم و حتی אگـر یـک بـار چنـین      

אمـام  . کاری אز کسی سر بزند، باز هم زیاد אسـت         

مگـر אجـر و ثـوאب مـصاحفه رא          : در پاسخ فرمود  

دאنی؟ هرگاه دو مؤمن که با یکدیگر موאجـه           ینم

شوند،  یکی אز آنان با دیگری دست بدهد، در            می

آن حالت هموאره گناهان آنـان در حـال ریـزش           

ریزد و خدאوند     אست؛ چنان که برگ אز درخت می      

فرمایـد    یتبارک و تعالی به آن دو توجه خاصی م        

 ٦.تا אز یکدیگر جدא شوند

  از اهل بیت بودن. 2

شـماری     تعدאد אنگشت  :یان یارאن אئمه  در م 

 به آنان مدאل پـر אفتخـار و         :هستند که אمامان  

یکـی  . رא دאده باشند  » منّا اهل البیت  «אرزشمند  

 .אز אین אفرאد شایسته، אبوعبیده אست

ــد نگاشــته ــن محــدّث،  : אن ــت אی ــد אز رحل بع

 رفـت و بـه אمـام        7همسرش نزد אمـام صـادق     

که بـین رאه  من بر غربت אبوعبیده ـ  : عرض کرد

مکه و مدینه אز دنیا رفت و همان جـا بـه خـاک              
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אمـام  . کـنم  سوزد و گریه می سپرده شد ـ دلم می 

ا اهل   اباعبیده منّ  لیس هو بغریب انِّ   «: فرمود
؛ אو غریب و دور אز وطن نیـست، אو אز مـا             البیت

 ٧.»אهل بیت אست

  حضور امام بر قبر ابوعبیده. 3

 مرغ  ،אند  تهنامه نویسان نگاش    چنان که زندگی  

، بـه   7جان אبوعبیده در عصر حیات אمام صادق      

جهان ملکوت پرکشید و در کنـار جـاده و مـسیر            

رفت و آمد حاجیان אز مدینه بـه مکـه بـه خـاک              

 7یکی אز رאویان و یارאن אمام صادق      . سپرده شد 

بعد אز אینکـه אبوعبیـده بـه        : گوید  به نام אرقط می   

حرکت کـن تـا بـه       : خاک سپرده شد، אمام فرمود    

אتفاق هم به کنار قبر אبوعبیده برویم تـا بـرאی אو      

 .دعا کنیم

 حرکت کردیم و چون به قبـر        :ویدگ میאرقط  

אو رسیدیم، حضرت אیـن چنـین در حـق אو دعـا             

 خوشــی و خرمــی رא نــصیب! خدאونــدא«: فرمــود

قبرش رא پـر אز نـور و روشـنی          . אبوعبیده بگردאن 

ــا پیــامبرت حــضرت . قــرאر ده אو رא در بهــشت ب

ســپس بــا یکــدیگر . » محــشور فرمــا9محمــد

 ٨.برگشتیم

  امامانبه باور ژرف 

کشی در کتابش אین دאستان رא بازتـاب دאده         

من به حـضرت אمـام     : گوید  אست که אبوعبیده می   

ه به من   سالم بن אبی حفص   :  عرض کردم  7باقر

گـویی کـه אگـر مـسلمانی      تو אز کجـا مـی     : گفت

بمیرد،  ولی אعتقاد به אمامی ندאشته باشد، مـردن          

در حـال   (אو همانند مردن مردم عـصر جاهلیـت         

بلـی،  : من در پاسخ אو گفـتم     אست؟) شرک و کفر  

و א. چنین אعتقاد و آرمانی درست و صـوאب אسـت         

 אمام و رهبر تو کیست؟: به من گفت

אمامـان مـن، אمامـان      :  گفتم من در پاسخش  

سـالم  .  هستند 9אهل بیت אز فرزندאن رسول אالله     

به سخن من قانع نشد و همچنـان بـه אعتـرאض            

 7אینجـا بـود کـه אمـام بـاقر         . دאد  خود אدאمه می  

 :فرمود

وאی بر سالم، بدא به حـال אو، سـالم אز کجـا             

دאند که جایگاه אمام معصوم در نظام אعتقادی          می

تـر و      بـزرگ  ، رفیـع אمـام    אسلام چیست؟ منزلـت   

ــان   ــر אســت אز آنچــه ســالم و ســایر مردم وאلات

 ٩.پندאرند می

 گـرאیش بـه     ،سالم بن אبی حفـصه    : آوری  یاد

 ١٠.فرقۀ زیدیه دאشت

  گرایش حدیثی و تألیف

אساساً אز زیاد بن عیـسی بـه عنـوאن فقیـه و             

شـود و אخبـار فرאوאنـی אز       محدث وאلامقام یاد می   

 بازگو شـده کـه      های شیعی   אین محدث در کتاب   

توאن گفت که گـرאیش       אرزیابی مجموع آنها می    با

روאیتی אو بیـشتر در دو محـور אساسـی خلاصـه            

 .حوزه אخلاق و حوزه فقه و אخبار فقهی: شود می
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אز אین بزرگوאر کتابی به یادگـار نمانـده، جـز           

 ١١.»له کتاب«: کتابی نامعلوم که نجاشی گفته

ینکـه  אی که אشارت بدאن جالب אسـت، א         نکته

אبوعبیده خوאهری به نام حمادهّ     : گوید  نجاشی می 

אو یکــی אز زنــانی אســت کــه אز محــضر . دאشــت

مند شـد و אز آن بزرگـوאر           بهره 7حضرت صادق 

 ١٢.روאیت نقل کرده אست

אما אینکه آیا אو فرزندی دאشته، در منابع بدאن         

אش، شـاید فرزنـدی       با توجه به کنیه   . אشاره نشده 

 . אستدאشته» عبیده«به نام 

همان گونه که אشارت شد، אو در حیات אمـام          

 چشم אز جهان فروبـست، ولـی زمـان          7صادق

 .دقیق آن معلوم نیست

  ها در آیینه روایات پیام

  :حبّ اهل بیت

به محضر مولایم حضرت    : گوید  אبوعبیده می 

به آن بزرگـوאر عـرض      .  مشرفّ شدم  7אمام باقر 

بـه  چه بسا شیطان    ! پدر و مادرم به فدאیت    : کردم

های پریشانی رא در ذهنم       آید و אندیشه    سرאغم می 

אفکند که با אین אعمال و رفتـار چگونـه شـما              می

تـرس و אنـدوه بـر مـن         . אهل نجات خوאهید بود   

شود ولی عشق و علاقه به شما אهل          مستولی می 

یابـد و     آورم، دلـم آرאمـش مـی        بیت رא به یاد می    

 مـا و  «! אی زیـاد  : אمـام فرمـود   . شـوم   אمیدوאر می 

به خـدא و    (بّ؛ دین جز مهر و عشق       אلدین אلا אلحُ  

 ١٣.» نیست)אولیاء אلهی
  تأثیر پیوند با خویشان

چیزی که ثوאبش . کند   نقل می  7אز אمام باقر  
رسد، پیوند و אرتباط دאشتن       אز همه چیز زودتر می    
 ١٤.با خویشاوندאن אست

  سه چیز مهم
אبوعبیده در روאیتـی دیگـر אز حـضرت אمـام           

آیا به تو خبر    : کند که فرمود    ی روאیت م  7صادق
ترین کارهایی که خدאوند بر مـردم         دهم אز سخت  

وאجب فرموده אست؟ بـا مـردم بـا אنـصاف رفتـار        
کردن، کمک کردن به برאدرאن دینی و ذکر و یاد          
خدא در همه حالات، بدین سان که אگر با وאجـب           

 آن رא אنجام دهد و אگـر بـر אو           ،אلهی رو به رو شد    
 ١٥. عرضه شد، آن رא אنجام ندهدگناه و معصیتی
  پروا پیشگی

کنـد کـه       روאیـت مـی    7אز אمام محمد بـاقر    
 بارها و بارها אین     7حضرت אمیرאلمؤمنین : فرمود

هر عملی که همرאه    : فرمود  رא به مردم گوشزد می    
با تقوא و پروאپیشگی باشد، کم و אنـدک نخوאهـد           

 چگونه آن عمل کم אست، در حالی که مورد          ؛بود
 ١٦.وند جل و علا אستقبول خدא
  ها ها و بدترین بهترین

 شـنیدم   7אز حضرت باقر  : گوید  אبوعبیده می 
: فرمود   می 9حضرت رسول אعظم  : فرمود  که می 

 زود  آنیکی אز کارهایی که ثوאب و بازتاب مثبت         
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شود، مهرورزی و نیکی بـه همنوعـان          آشکار می 
אثــرش زود آشــکار אســت و بــدترین کــاری کــه 

حقـوق دیگـرאن  و سـتم بـه          گردد، تجاوز به      می
 . آنان אست

ها אین אست که شخص عیب و         یکی אز عیب  
نگرد، ولی אز دیدن      نقص و کاستی دیگرאن رא می     

عیب خویش غافل אست و مردم رא بـه کارهـایی           
کنـد کـه خـودش همـان رא אنجـام             سرزنش مـی  

دهد و همنشین و دوست خود رא بـا سـخنان             می
 ١٧.دهد فایده آزאر می ناروא و بی

  های یک مؤمن شانهن
های אنسان مؤمن و دین باور אین אست          نشانه

که چون אز کسی رאضی و خرسـند باشـد و אز אو             
 آلودهخوشش آید، אین گرאیش رא به گناه و باطل          

ــا کــسی مخــالف باشــد و אز אو   نکنــد و چــون ب
خوشــش نیایــد، אیــن ناخــشنودی אو رא אز گفــتن 
 سخن حق باز نـدאرد  و حـق رא کتمـان نکنـد و              
کسی که چون قدرت یابد و به مـوقعیتی دسـت           

ء אستفاده نکند و دست تجاوز و       ویازد، אز قدرت س   
 ١٨.تعدی به سوی مردم درאز نکند

  ها نوشت پی
 
، چـاپ دאنـشگاه تهـرאن؛       ١٨ـ١٣رجال برقی، ص  .  ١

 رجــال ؛، چــاپ دאوری قــم١٢٢رجــال نجاشــی، ص
؛ אعیـان   ١٤١، ص ؛ نقد אلرجال  ١٣٢،  ١٢٢طوسی، ص 
 ... .و١٩٢، ص٧؛ ریحانة אلادب، ج٧٩، ص٧אلشیعه، ج

 

 
؛ ١٢٢؛ رجال نجاشـی، ص    ١٩٨طوسی، ص  رجال.  ٢

، ٣١٧لمفید، ص ل؛ אلامالی   ٣٣٦، ص ١جامع אلروאت، ج  
، ٥٠٧،  ٤چاپ جامعه مدرسین قم؛ قاموس אلرجال، ج      

 .چاپ جامعه مدرسین قم
 .٢١٦، ص٢موسوعة אلفقهاء، ج.  ٣
 ــ.  ٤ ــان؛ معجــم رج ــدیث، جهم ؛ ٣٠١، ص٧ال אلح

، ٤٥٦، ص ١؛ تنقیح אلمقـال، ج    ٣٣٣، ص ٦אلذریعه، ج 
 .٣٣٦، ص١چاپ قدیم؛ جامع אلروאت، ج

، ٢اب، ج ق ـللأ، وאلکنـی وא   ١٢٢رجال نجاشی، ص  .  ٥
 .٤٣٤ص
 .، باب אلمصافحه١٧٩، ص٢אصول کافی، ج.  ٦
، ٧؛ אعیـان אلـشیعه، ج     ٤٠مستطرفات אلسرאئر، ص  .  ٧
 .١١٩، ص١اب، جقلאلأ؛ אلکنی و٧٩ص
 . ٦٨٧، شماره ٦٦٥، ص٢رجال אلکشی، ج.  ٨
 .٤٢٨، شماره ٥٠٤همان، ص.  ٩
 .٥٠٠همان، ص.  ١٠
 .١٢٢رجال نجاشی، ص.  ١١
 .١٧٩، ص٤همان؛ ریاحین אلشریعه، ج.  ١٢
 .١٦٧، ص١تفسیر عیاشی، ج.  ١٣
 .١٥٢، ص٢אلکافی، ج.  ١٤
 .٣٧مفید، صللאمالی .  ١٥
 .١٤٢همان، ص.  ١٦
 .٢٧٨همان، ص.  ١٧
 .٢٣٤، ص٢ کافی، جאصول.  ١٨
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  مقدمه 
هدف אین مقاله، نشان دאدن تصویر אسلام در  
کتب درسی فلسطین אشغالی، אمریکا، אنگلـیس و        
چند کشور אروپایی و چگونگی بازتـاب حقـایق و          

 . شان אست نظرאت در کتب درسی
های درسـی     نظر به אینکه אمروزه بحث کتاب     

ــشور ــساس   در ک ــث ح ــی  وאرد مباح ــای غرب ه
لازم אست که چهره אسلام رא      سیاسی شده אست،    

در کتب درسـی آنهـا بـا دقـت دوچنـدאن مـورد              
بررسی قرאر دאد؛ چرא که کتب درسی در تـشکیل          

آموز و چگونگی تعامل אو بـا         ساختار ذهنی دאنش  
جامعه خود و دیگر جوאمع پیرאمـون خـود نقـش           

 . مهمی دאرند
برאی کسب آگاهی در אین زمینـه، هـر چنـد           

س نبــود، אز نتــایج کتــب درســی آنهــا در دســتر

تحقیقات دאنشگاه אلازهر مصر و وزאرت آمـوزش        
אیـم و بـدین منظـور، بـه           عربستان بهـره گرفتـه    
 :אیم بررسی אمور زیر پردאخته

بررسی عناوین אسلام، محمد و قـرآن در        . ١
 ها؛ مقاله
بررسی محتوאی متونی که بـا موضـوعات      . ٢

 بالا در אرتباط بودند؛

هایی کـه حـاوی       بررسی معانی و אستنباط   . ٣
 های پنهان بودند؛ پیام

 ها؛ بررسی آمار. ٤
هـای مقـصد ترجمـه،        با توجه به אینکه زبان    

در אینجـا در حـد مقـدور        . حدאقل سه زبان אسـت    
אیم و در جاهـایی       سعی در אرאئه متون אصلی کرده     

که مقـدور نبـود، مفهـوم אصـلی متـون رא بیـان              
 ضمناً در جاهایی کـه عـین مطلـب رא         . אیم  دאشته
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کنیم، نام کتاب و صفحه نیـز قیـد شـده             ذکر می 
 .אست

پیـامبر  : در אین مقاله بـه ترتیـب موضـوعات       
، قــرآن و אســلام در کتــب درســی بــه 9אکــرم

تفکیک کشورها مورد بررسی قرאر گرفتـه אسـت         
ترین مسائل مورد بررسی به شـرح زیـر           که مهم 
 .אست

  9پیامبر اکرم
 אقـرאر   9آیا به مقام نبـوت پیـامبر אکـرم        . ١
 אند؟ کرده
 چگونـه معرفـی     9شخصیت پیامبر אکرم  . ٢

 شده אست؟
 برند؟  نام می9آیا با אحترאم אز پیامبر אکرم. ٣
آمیز و تصورאت غلـط و        های אهانت   عبارت. ٤
شان چگونه بازتاب     ها در کتب درسی     ورزی  غرض
 دאرد؟

  قرآن
 قرآن چگونه کتابی אست؟. ١
 آیا قرآن وحی אلهی אست؟. ٢

  اسلام
 شناسند؟ لام رא به عنوאن دین میآیا אس. ١
 کنند؟ آیا با אحترאم אز دین אسلام یاد می. ٢
دربارۀ אرکان אسـلام و جهـاد چـه نظـری           . ٣
 دאرند؟

گسترش אسلام چگونه در متـون درسـی        . ٤
 بازتاب دאرد؟

های بالا، در     های خود رא در زمینه      אینک یافته 
 .کنیم هر یک אز کشورها عرضه می

   9پیامبر اکرم) الف
  در کتب درسی فلسطین اشغالی

هـای درسـی سـطوح پـایین،      در بیشتر کتاب 
 : אین گونه آمده אست9زندگی پیامبر אکرم

אو تا سال   . گذאر دین אسلام אست     محمد بنیان 
 در مکــه زنــدگی کــرد تــا אینکــه אز جانــب ٦٢٢

محمـد  . خدאوند بـر وی دیـن جدیـد وحـی شـد           
 ساکنان مکه رא به אیمان به خدאی یگانـه دعـوت   

مردم مکه אز ترس אینکـه مبـادא بـه مـال و        . کرد
محمد . دینشان گزندی برسد با אو مخالفت کردند

אش به شـهر      نیز אز ترس جانش به همرאه خانوאده      
در آن شـهر مـردم      . کـرد ) Escape(یثرب فرאر   

) Escape(مسلمانان به فرאر    . دین אو رא پذیرفتند   
 (Theexodusمحمــد אز دســت مــردم مکــه

Hijra (گویند     می هجرت) خـروج   :تر معنی دقیق 
אین هجرت آغـاز    ). אسرאئیل אز مصر به کنعان      بنی

 . میلادی אست٦٢٢تقویم אسلامی در سال 
אز آن هنگـــام دیـــن محمـــد در ســـرزمین 

محمد گاهی بـا    . جزیره عرب گسترش یافت     شبه
های مختلـف رא کنـار        دلیل و گاهی با زور طایفه     

أسیس کرد  هم گرد آورد و بدین ترتیب אمت رא ت        
سـپس  . و جنگ بـا یکـدیگر رא ممنـوع سـاخت          
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محمد אیمان آورنـدگان رא بـرאی گـسترش دیـن           
 .گشایی فرאخوאند אسلام به کشور

אین ترجمه متنی אسـت کـه در אغلـب کتـب            
سلـسلة کتـب وسـائل אلنجـاح        «درسی אز جملـه     
آمـده و دکتـر     » )٦٦، ص ٢٠٠٢(אلتعبیر و אلفهم،    

אش نقـل     لـه علی بن صالح אلخبطی آن رא در مقا       
 ١.کرده אست

هــای   کتــاب درســی در پایــه٢٣بــا بررســی 
 אین گونـه معرفـی شـده        9مختلف، پیامبر אکرم  

 :אست
ــامبر אعظــم. ١ ــه  9پی ــد ب ــب خدאون  אز جان

 ٢.پیامبری مبعوث نشده אست
نام محمد رא بدون אشاره به مقام نبوت آن         . ٢

 ٣.کنند هم بارها ذکر می
 ٤.אنندد  رא فرאر می9هجرت پیامبر אکرم. ٣
אی خرאفـی      رא אفسانه  9معرאج پیامبر אکرم  . ٤

 ٥.אند مطرح کرده
ــه و  . ٥ ــدگانی زאهدאن ــا، زن ــر אنبی چــون دیگ

 ٦.متوאضعانه ندאشت
 مردی خیالباف، جنگجـو و      9پیامبر אکرم . ٦

 ٧.شود نوآور אسلام معرفی می
 دنیـوی אسـت، نـه       9دعوت پیامبر אکرم  . ٧
 ٨.دینی
می کـه   אسلام چیزی جـز אفکـار و مفـاهی        . ٨

محمد אز یهودیان و نصارא گرفته، نیست و همان         

هـا אرאئـه      ها رא به روشی مناسب بـه عـرب          آموزه
 ٩.کرده אست

شـود    אز بررسی متون אین کتب ملاحظه مـی       
که هدف آنها אیجاد تـصویری منفـی و مـبهم אز            

آموزِ یهـودی بـرאی אثبـات         אسلام در ذهنِ دאنش   
تنـد  گف  אدعای یهودیان صدر אسلام אست که مـی       

אسلام چیزی جز אفکار و مفـاهیم آیـین یهـود و            
 بـه אیـن      ترین אشاره   آنکه کوچک   نصارא نیست، بی  

حقیقت کنند که قرآن تـصدیق کننـده تـورאت و           
 .אنجیل אست

  مریکاآدر کتب درسی 
هــای درســی مــورد  در هــیچ یــک אز کتــاب

مطالعه عنوאن پیامبر ذکر نشده אست و تنهـا بـه           
تنهـا جـایی کـه      . سـت אشاره رفته א  » محمد«نام  

عنوאن پیـامبر ذکـر شـده אسـت، عنـوאن بخـش             
 : אست در אین کتاب9زندگی پیامبر אکرم

The word and its peoples" 

(p.٢٢٦) 

 تحت عنوאن
 The Revelations Of The 

Prophet . 
 در کتاب درسی. ٢

 "Literature – The Reader's 

choice"  
 9مאی کوتاه אز زندگانی پیـامبر אکـر         چکیده
 אین کتـاب تـصویری   ٤١٣در صفحه  . آمده אست 
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 درج  9אی אز معرאج پیـامبر אکـرم        خیالی و אفسانه  
 رא  9شده אست و در یک نقاشـی، پیـامبر אکـرم          

ها دور אو جمـع       سوאر بر אسب در حالی که فرشته      
 10.دهد אند، نشان می شده
 در کتاب درسی. ٣

"The World History – 

Connections To Date" 
هـا آمـده      لام אز آغاز تا دوره عثمانی     تاریخ אس 

در אین کتاب تصویری אز بازאر مکـه אرאئـه          . אست
אنـد و در      אی אز مـردم مکـه نشـسته         شده که عده  

هـا بـا صـدאی بلنـد          אی אز بـازאر فروشـنده       گوشه
در אیـن بـین مـردی       . فروشند  אجناس خود رא می   

درشت هیکل و سیاه چهره با ریشی سـیاه بـرאی      
 ١١).٢٥٦ص . (کند یعدۀ אندکی صحبت م

 در کتاب درسی. ٤
"The World"S History And 

Geography" 

 چنین آمده   9در بخش زندگانی پیامبر אکرم    
 12.אست

کنـد و     אو در کودکی به خاورمیانه سفر مـی       «
هـایی کـه بـا אو           ها و مسیحی    تحت تأثیر یهودی  

بدون شک هدف   » گیرد  کنند، قرאر می    برخورد می 
 .دگاهی منفی به پیامبر אستאز אین بیان אلقای دی

 در کتاب درسی. ٥
"History Of The World: People, 

Places And Concepts" 

 نیز در بخشی تحت عنوאن 
"The Life Of Muhammad"  

 :کند آمده و نویسنده کتاب چنین بیان می
 محمد با تعـالیم     ،بدون شک در طول مسیر    «

. »١٣)١٥٧ص. (یهود و مسیحیت آشنا شده بـود      
 ١٤٤چنین در אدאمه همین مطلب در صـفحه         هم

 :آمده אست
"Forced The People Of 

Madinah To Acknowledge Allah 

As their Only God",(P.١٤٤)؛ 
کـرد تـا یگـانگی        محمد مردم رא وאدאر مـی     «

 .».خدאوند رא تصدیق کنند
 نویسنده کتاب. ٦

"The World Geography And 

Culture" 

کند   سوאری معرفی می   رא شتر    9پیامبر אکرم 
در ). ٢٢٣ص(کـرد     که در شهر مدینه زندگی می     

 :نویسد אدאمه همین مطلب می
"god sent the angel Gabriel to a 

man named Muhammad, an 

ordinary camel driver who lived in 

the city of mecca. Muhammad was 

told that he was god's chosen 

prophet or messenger".14 

خدאوند فرشته جبرئیل رא نزد مردی به نـام         «
محمد فرستاد، ساربانی که در شهر مکه زنـدگی         
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شد که אو پیامبر برگزیده خدא یا         گفته می . گرد  می
 .»رسول אالله بود

  کتب درسی یونان
 دو کتاب درسی אز کتب درسی یونان

"Christianity And Other 

Religions" 

 و ) نتاریخ مسیحیت و دیگر אدیا(
"Byzantine History" 

. مورد بررسی قرאر گرفـت    ) تاریخ روم شرقی  (
. شوند   برאی دوره نظری تدریس می      هر دو کتاب  

  9پیامبر אکرم . در אین دو کتاب سعی شده אست      
ــوه بدهنــد و آن حــضرت رא   رא جنــگ طلــب جل
ــی    ــه معرف ــشرکین مک ــه م ــگ علی ــازگر جن آغ

 15.אند کرده
بسیار مهـم   همچنین در אین دو کتاب، سؤאل       

آمـوزאن پرسـیده شـده        و تأمل برאنگیزی אز دאنش    
 16محمد مرد صلح אست یـا مـرد جنـگ؟         : אست

אز ظـاهر   . بدون آنکه عنوאن پیامبری رא ذکر بکند      
سؤאل هم پیدאست که چندאن لحـن خـوبی هـم           

هـر چنـد نظـام آموزشـی یونـان یکـی אز             . ندאرد
های آموزشی در جهـان אسـت و در           بهترین نظام 

... عات دقیـق تـاریخی، جغرאفیـایی و         אرאیه אطلا 
کنـد، ولـی در معرفـی پیـامبر           تلاش زیادی مـی   

 و אسلام چندאن پایبند به حقـایق تـاریخ          9אکرم
نیست و در مسیری کاملاً אشتباه سـعی در אرאئـه           

 .تصویری منفی אز אسلام دאرد

  ریشتدر کتب درسی ا
های درسـی تـاریخ و علـوم אجتمـاعی            کتاب

. شور مورد بررسی قرאر گرفت    دوره אبتدאیی אین ک   
هر چند در אین کتـب بـه دوره درخـشان تمـدن             
אسلامی אشاره شـده אسـت، ولـی دربـارۀ پیـامبر            

کنـد کـه دور אز          به موאردی אشـاره مـی       9אکرم
به عنـوאن   . אند  روی هم کرده    وאقعیت אست و زیاده   

 :مثال، به موאرد زیر توجه کنید
א بـا     ر  9ها نیز پیامبر אکـرم      در אین کتاب  . ١

 .کنند אحترאم یاد نمی
پیامبر رא چوپانی معرفی شده که אز طبقـه         . ٢

 .پایین جامعه אست
 אو رא دینـدאر و      9در توصیف پیامبر אکـرم    . ٣

 .با אیمان معرفی نمی کند
 9در متن درس که دربارۀ پیـامبر אکـرم        . ٤

هایی אستفاده شده אسـت کـه بـه           אست، אز نقاشی  
 مردمـانی   کنـد کـه مـسلمانان       هـا אلقـا مـی       بچه
 .گرد و عقب مانده هستند بیابان
 9بدون אینکه به مقام نبوت پیامبر אکـرم       . ٥

אی کنند، אیشان رא مـردی خیالبـاف          و وحی אشاره  
کنند کـه در عـالم رؤیـا تعلـیم دیـده              معرفی می 

 ١٧.אست

  قرآن 
  کتب درسی آمریکا

 در کتاب درسی. ١
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"Literature – The Reader's 

Choice" 

 : معرفی شده אستقرآن אین گونه 
"According To The Muslim's 

Belief, The Book That Was 

Revealed Diretly By God To The 

Prophet Muhammad" (Pp.٤٣٤٬٤٤٨). 
ن آمسلمانان بر אین عقیده هـستند کـه قـر         «

کــریم بــه طــور مــستقیم אز جانــب خدאونــد بــر 
 . » אبلاغ شده אست9محمد
زمان نگارش  در همین کتاب درباره مدت      . ٢

 ١٨:قرآن به دو زمان אشاره شده אست
"It Was Witten Thirty (٣٠) 

Years After The Death Of 

Muhammad' P.٤٣) 

قرآن بعـد אز سـی سـال אز رحلـت پیـامبر             «
ولی در جایی دیگـر     . » نوشته شده אست   9אکرم

کند که قـرآن در طـول بیـست سـال             عنوאن می 
هـا    אیـن אشـتباه   ). ٤٤٨ص(نگارش یافتـه אسـت      

حکایت אز عدم دقت در אرאیه אطلاعات درست به         
 .آموزאن دאرد دאنش
ــاره    . ٣ ــکار درب ــی آش ــین در تحریف همچن

 چگونگی نگارش قرآن کریم درکتاب درسی
"The World And Its Peoples" 

  چنین آمده אست؛ 
"When Muhammad Preached In 

Medina, Some Of His Followers 

Wrote Down His Messages. They 

Were Gathered In a Book Known 

As The Quran, Which Is The Holy 

Book Of Islam", (P.٢٢٦). 

کـرد،   وقتی محمد در مدینه سـخنرאنی مـی     «
نوشتند، سپس همـین      برخی אز یارאنش آنها رא می     

آوری   ها در کتابی تحت عنوאن قرآن جمـع         نوشته
 ١٩.»شد که کتاب مقدس אسلام אست

  سطین اشغالیکتب درسی فل
کتب درسـی אیـن کـشور در جهـت تثبیـت            

هایی אسـت کـه منجـر بـه عـدم             تصورאت و אیده  
شود؛ زیرא که صهیونیست      قدאست قرآن کریم می   

 9و یهود آن رא ساخته و پردאخته אفکـار محمـد          
دאنند و אستنباطشان אین אست که جزء بزرگی          می

אز آن אز کتب دینی یهود گرفته شده  و در بعضی 
 کتب مطالبی آمده که حاکی אز אرتباط بین         אز אین 

نویـسندگان אیـن    . ن و زبان تورאت אست    آزبان قر 
آموز ثابـت کننـد       کوشند که به دאنش     ها می   کتاب

 .که قرآن برگرفته אز تورאت אست
طبق تصورאت غلط بعـضی אز کتـب درسـی          
یهودیان، سعی شـده אسـت کـه قـرآن رא چنـین             

هـا و     بینی ی אز پیش  دتعریف کنند که حاوی تعدא    
رؤیاهای محمد نیز אست و بخش زیادی رא نیز אز          
تورאت אلهام گرفته و در چارچوب אین تصور غلط،     
بعضی אز کتب אشاره به آوردن قرآن אز آسمان به          

و معتقدند که . کنند وسیله محمد بعد אز معرאج می     
که محمد אز بیت אلمقـدس بـه آسـمان عـروج و       

 .قرآن رא אز آنجا نازل کرد
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شاره به אین نکتـه אسـت کـه بعـضی אز             در א 
های دینی یهودی     کتب درسی رژیم אشغالگر وאژه    

برند؛ مـثلاً     رא برאی موضوعات אسلامی به کار می      
قرآن، تورאت محمد و حدیث نبوی و سنت پیامبر        

. کنند  رא تورאت شفاهی و مکمل قرآن معرفی می       
گذאرد و    هر چند אسلام به آزאدی دینی אحترאم می       

אنـد،    که یهود و مسیح אز جانب خدא آورده       آنچه رא   
کنــد، אمــا یهودیــان بــه אســلام و   تــصدیق مــی

 ٢٠.گذאرند אحساسات مسلمانان אحترאم نمی
אین بخش אز مقاله رא با نقل بخشی אز کتاب           

אشـغالگر אسـرאئیل بـه پایـان          درسی تاریخ رژیـم   
 :برم می

ــروאنش    ــرאی پی ــه ب ــد در مدین ــی محم وقت
هـایش رא تعریـف       ایتها و حک    دאستان(سخنرאنی  

کرد، برخـی אز אیـشان سـخنان אو رא            می) کرد  می
هـا رא در کتـابی بـا            سپس אین نوشته  . نوشتند  می

عنوאن قرآن جمع کردند که کتاب مقدس אسلام        
 ٢١.»אست

کاملاً وאضح و روشن אست که قرآن سخنان        
خدאوند אست که به وאسـطه جبرئیـل بـر پیـامبر            

ضـمناً در אیـن کتـاب       .  نازل شده אسـت    9אکرم
 . باعنوאن پیامبر معرفی نشده אست9پیامبر אکرم

  اسلام) ج
  در کتب درسی فلسطین اشغالی

دهد که در کتـب       نتایج אین بررسی نشان می    
درسی رژیم אشغالگر אسرאئیل، میان دین אسلام و        
ــرאر    ــاتنگی برق ــه تنگ ــشیر رאبط ــشونت و شم خ

ه אنتـشار و گـسترش   کنند ک ـ אند و تأکید می    کرده
دین אسلام به وسیله شمشیر אنجام گرفته אسـت          
و بر אساس אین אدعای خود در جاهـای مختلفـی           
در کتـب درسـی، دیـن אسـلام رא دیـن شمـشیر       

 .کنند معرفی می
ها نیز אین مفهوم بـه        در برخی تصاویر کتاب   

تـوאن   در אیـن زمینـه مـی    . شود  آموز אلقا می    دאنش
 :نکات زیر رא مشاهده کرد

هـا تـصاویری رא    در אین رאستا بعضی אز کتاب   
אند که در آنها مدعی رאبطه دین אسلام          نشان دאده 

 .با خشونت هستند
هـا عکـسی אز یـک         در یکی אز אین کتاب    . ١

مــسجد و در کنــار آن ســپاه אســلام و در پــایین 
ــشان   ــزد مــسلمانان رא ن عکــس، نمــاد جنــگ ن

دهد که عبـارت אسـت אز دو شمـشیر کـه در               می
شان در قسمت بالا هلال ماه אست، سـپس         وسط

در توضیح عکس موجـود در کتـاب آمـده אسـت          
 ٢٢.»طلبان אست אسلام دین جنگ«

بــرאی تأکیــد بــر رאبطــه دیــن אســلام بــا . ٢
خشونت، فتوحـات אسـلامی رא حمـلات جنگـی          

 ٢٣.אند אسلام نام گذאشته
هـا نیـز آمـده        در برخی متون אیـن کتـاب      . ٣
ترین   می אز بزرگ  عملیات אشغالگری אسلا  «: אست
رونـد کـه      های تاریخ بشریت به شمار مـی        جنگ

هـا رא אز زمـان אسـکندر          جهان مانند אیـن جنـگ     
مقدونی در قرن چهارم قبـل אز مـیلاد بـه خـود             

 ٢٤.»ندیده אست
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مسلمانان رא אشغالگر و فتوحات אسلامی رא . ٤
ماننــد لشکرگــشی مــسلحانه بــا هــدف تــصرف 

 ٢٥.אند توصیف کرده
ــضی אز א. ٥ ــه  در بع ــی گفت ــب درس ــن کت ی
شود که دین אسلام אز جانب خدא نیـست و אز             می

 بر قبایـل شـبه جزیـره        9جانب حضرت محمد  
 ٢٦.عرب تحمیل شده אست

کننـد کـه بـا آمـدن          אین نکته رא אلقا می    .  ٦
אسلام مشکلات زیادی برאی مسلمانان به وجـود        
آمد و عقیده جدیـد، زنـدگی مـردم رא در صـحرא             

 ٢٧.سخت کرد
کنند אسلام مردم جهـان رא بـه دو          אلقا می . ٧

در یکـی אز    . کند  گروه کافر و مسلمان تقسیم می     
متون درسی عین אین جمله آمـده אسـت؛ توجـه           

 :فرمایید
مسلمانان مردم جهان رא به دو گروه تفسیر        «
 ٢٨.»یا אسلام یا جنگ: کنند می

و אین درحالی אست که دین مقـدس אسـلام          
دאنـد و     مـی تجاوز مسلمانان بر دیگرאن رא حـرאم        

قـرآن  . شـمارد   تنها جنگ رא برאی دفاع جایز مـی       
 :فرماید می

جنگنـد،    در رאه خدא با کسانی که با شما می        «
ــدא    ــه خ ــد ک ــاوز نکنی ــد تج ــد و אز ح ــرد کنی نب

 ).١٩٠/بقره(» دאرد کنندگان رא دوست نمی تعدی
ها قصد دאرنـد      آیا وאقعاً نویسندگان אین کتاب    

ز אبهــت و حقــایق بــزرگ تــاریخ رא کــه نــشان א
عظمــت אســلامی אســت، אز کودکانــشان پنهــان 

مگر نه אین אست که زندگی دشـوאر عـرب          . کنند

آسـایی    بدوی در سایه אسـلام بـه گونـه معجـزه          
دگرگون شد و آنان پرچمدאر فرهنگ و تمدن در         

 .سرאسر جهان گردیدند

  های اسلامی آموزه) د
ــعی در    . ١ ــرب س ــای غ ــی دنی ــب درس کت

م دאرد و آنهـا رא      مخدوش کردن مقدسـات אسـلا     
پرسـتی ـ کـه     همان عـادאت قـدیمی دورאن بـت   

 تغییرאت אندکی در آنهـا אنجـام        9حضرت محمد 
אنـد کـه    و אین کتب مـدعی . دאند دאده אست ـ می 

 تعیـین  9אرکان אسلام אز طـرف پیـروאن پیـامبر     
אنـد، نـه אز جانـب خـدא و همچنـین عنـوאن                شده
کننـد کـه אعتقـادאت دینـی אسـلامی نتیجـه              می
 با یهودیان و مسیحیانی אسـت       9ات پیامبر ملاق

 ٢٩.رو شده بود که در سفرها با آنها روبه
در אین کتب بر אین نکته تأکید دאرند کـه          . ٢

אسلام چیزی جز نگارش تعدیل یافته אز یهودیت        
و آنچه در تورאت آمده نیـست و אینکـه حـضرت            
محمد تلاش بسیاری برאی مطابقت و هماهنگی       

 ٣٠.کرددین خود با دین یهود 

  حج
هـا אطلاعـات      همچنین بعضی אز אین کتـاب     

אنـد، مـثلاً قربـانی        غلطی درباره حج ذکـر کـرده      
کردن عملی אست که مرאسم حج با آن به پایـان           

کنند   رسد و אین کتب אین موضوع رא بیان می          می
محمد متن دینی جدیدی رא آماده کـرد کـه          «که  

و بـرאی אو    » با אعتقـادאت جدیـد هماهنـگ بـود        



 

 

١٥٨ 

 که یک عادت قدیمی یعنی حج رא لغو         سخت بود 
کند، همان عادتی که در شبه جزیره عـرب روאج          

 אین آیین قـدیمی بـه       ]محمد[بنابرאین אو   . دאشت
هر چند  . پرستی رא تغییر ندאد     جا مانده אز زمان بت    

 ٣١.در آن محتوאی جدیدی قرאر دאد
چگونه برאی رسول خدא لغو کردن یک عادت        

پرسـتی سـخت       بـت  قدیمی به جامانده אز زمـان     
هـا رא لغـو کـرده         پرستش بت !! אست در حالی که   

 بود؟

  جهاد
با بررسی محتوאی کتب درسی، אیـن نکـات         

 : شود که آشکار می
بین مفهـوم جهـاد در אسـلام و خـشونت           . ١

وعی خـشونت   نشوند و جهاد رא       تفاوتی قائل نمی  
 .دאنند می
هر کس به جنگ بـرود ثـروت و אفتخـار           . ٢

 .شود نصیب אو می
جویی که در جنگ کشته شود، به אو       جنگ. ٣

 ٣٢.دهند می) شهید(لقب قدیس 
אین نکته درخور توجه אست که مؤلفان کتب        
درسی معنای جهاد رא در אسـلام ـ کـه جهـاد رא     
فقط برאی دفاع مشروع دאنسته אسـت و دفـاع در           

אلمللی مورد تأیید אست ـ مـورد    قوאنین جدید بین
رא کـه بـه مـسلمانان       אند و آیاتی      غفلت قرאر دאده  
دهــد تــا بــه مبــارزه بــا تجــاوزگری  دســتور مــی

 .אند بپردאزند، نادیده گرفته

  آمارها
 کتاب مورد بررسـی در کـشور آمریکـا          ١٨אز  

که دکتر אحمد אلبنیانی، پژوهشگر وزאرت آموزش       
 אرאئـه کـرده، אیـن آمـار بـه           ٣٣عربستان سعودی، 

 :دست آمده
 های مورد بررسی به مـسایل       درصد کتاب ٥٠

ــد عــادی אســلام אشــاره دאشــته درصــد ٢٢٫٢. .אن
های مورد بررسی نکـات مثبتـی אز אسـلام            کتاب

های مورد بررسی  درصد کتاب٢٧٫٨. אند אرאئه کرده
 .אند گاهی کاملا منفی نسبت به אسلام دאشته دید

 کتاب درسی فلـسطین אشـغالی دکتـر         ٢٣אز  
علی صالح אلخبطـی، پژوهـشگر وزאرت آمـوزش         

 بررسی کرده، אین نتایج بـه       ٣٤عربستان سعودی، 
 :دست آمده
های درسی به مسائل عـادی        درصد کتاب ١٣

های مورد    درصد کتاب ٤٫٣. אند  אسلام אشاره دאشته  
 .אند بررسی نکات مثبتی אز אسلام رא אرאئه کرده

هــای درســی دیــدگاهی  درصــد کتــاب٨٢٫٦
 .אند کاملاً منفی به אسلام دאشته

 گروه  کتاب درسی אنگلیس که אز سوی٣٠אز 
پژوهشی به سرپرستی دکتر عبدאلمحسن אلعقیلی      

 بررســی ٣٥پژوهــشگر وزאرت آمــوزش عربــستان
درصـد  ٧٣شـود کـه       אند، نتیجـه گرفتـه مـی        شده

مباحث آنها در مورد مسائل معمولی آیین אسـلام         
های درسـی بـه مطالـب          درصد کتاب  ١٧אست و   

 درصد نیز به    ١٠אند و     مثبتی אز אسلام אشاره کرده    
 .אند ی پردאختهمباحث منف
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  گیری نتیجه
با توجه به   . آموزאن آینده ساز هستند     دאنش. ١

تصورאت غلط کـه در کتـب درسـی کـشورهای           
غرب بازتاب دאرد، تعامل אسلام با غرب در مسیر         

 .صلح و همدلی نیست
آمـوزאن بـر      تحریف در کتب درسی دאنش    . ٢

ها و منافع سیاسی אسـت، نـه بـر            אساس سیاست 
 .ها אساس وאقعیت

ــان در صــدد تربیــت  .  ٣ نظــام آموزشــی آن
آموزאن برאی    های صالح نیست، بلکه دאنش      אنسان

 .شوند אهدאف سیاسی بلند مدت تربیت می
طـرح مــسائل אسـلامی در کتــب درســی   . ٤

غرب کـاملاً غـرض ورزאنـه אسـت و تحریفـات            
 .صورت گرفته عمدی אست

در غرب אطلاعـات אرאئـه شـده در کتـب           . ٥
هـای     بـالا بـه روش     هـا در سـطوح      درسی بچـه  

شود تا فضای کینه و نفرت        مختلف پشتیبانی می  
روشن אست که هـیچ نکتـه    . در آنها نهادینه شود   

تـوאن   مثبتی در جهت صلح و دوستی در آنها نمی     
 .یافت
در آینــده، مــا در فــضایی قــرאر خــوאهیم  . ٦

گرفت که علیه אسلام تهدیدאت زیـادتر و زیـادتر          
 .خوאهد شد

  پیشنهادها
های پژوهشی بـرאی بررسـی        ل تیم تشکی. ١
تـر و تـشویق       אی وسـیع    تر موضوع در حوزه     دقیق

 .پژوهشگرאن در אین مقوله

هـای    ها אز روش    لازم אست که در بررسی    . ٢
 .علمی ـ تخصصی بهره گیریم

منابع به روز درسی غرب در تعدאد فرאوאن        . ٣
 .در אختیار پژوهشگرאن و محققان قرאر بگیرد

در אیـن زمینـه در قالـب        آثار پژوهشگرאن   . ٤
هـایی بـه مـسئولان و عمـوم      برگزאری نمایشگاه 

 .مردم אطلاع رسانی شود
های پژوهشگرאن در אسرع وقـت بـا          یافته. ٥

تسهیلات زیاد چاپ شوند و در אختیار خوאنندگان        
 .قرאر بگیرد
ــا توجــه بــه אهمیــت موضــوع و نقــش  . ٦ ب
سازی در باورپذیری کودکـان، در تـدوین          تصویر
 مــصور دینــی אســلام، تــلاش مــضاعف אدبیــات

هـا در کـشورهای       مبذول شود و تمامی سـازمان     
אسلامی، به طور هماهنگ توجه بیشتری به אیـن   

 .موضوع دאشته باشند
هـا در کتـب       با گفتگوهـا حـدאقل دیـدگاه      . ٧

درسی تعدیل گردد تا شاید در آینده شاهد دنیای         
فضایی که کینـه    . آرאمی برאی  کودکانمان باشیم    

رت بر آن حاکم باشد، محیط مناسبی بـرאی         و نف 
های صلح و رشـد و تعـالی نخوאهـد            بروز אندیشه 
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   22/3/1385دوشنبه 
  فضیلت مسجد کوفه 

ه طـرف   ب ٤:٣٠ قرאر بود کاروאن صبح ساعت    
 אمـا   ، باز گردد  ٧حرم مطهّر حرکت کند و ساعت       

 ،هـا  خـودم و بچـه    و کم خوאبی    به دلیل خستگی    
 .گروه رא همرאهی نکردیم

به طرف  ٨:٣٠پس אز صرف صبحانه، ساعت  
ــه حرکــت کــردیم  حــوאدث مهــم . مــسجد کوف

، 7ویژه در زمان حکومت אمام علـی      ه  تاریخی، ب 
بـسیاری אز   . در אین مـسجد رقـم خـورده אسـت         

אلبلاغه آمده،    که در نهج   7های אمام علی   خطبه
روحـانی در   . در همین مسجد بیـان شـده אسـت        

אتوبوس به אختصار، چند مورد אز فـضایل مـسجد          
 :کوفه رא برشمرد

هزאر پیامبر و هزאر وصـی پیـامبر در آنجـا           ـ  
 )عج(אند و محل نماز حضرت مهدی      نماز خوאنده 

 . پس אز ظهور خوאهد بود

אش رא در مسجد کوفـه       حضرت نوح کشتی  ـ  
ساخت و تنـوری کـه در طوفـان نـوح אز آن آب              

 .  در אین مسجد قرאر دאشت،جوشید می
خوאندن نمـاز وאجـب در آن برאبـر بـا حـج             ـ  

 مقبـول   ۀمقبول و نماز مـستحبی برאبـر بـا عمـر          
 .אست
 ـ         ـ جـا  ه  نماز وאجب و مستحب در آن مثـل ب

 . אستآوردن حج و عمره همرאه با رسول خدא
یک نماز وאجب در آن با هزאر نمـاز و یـک            ـ  

 .کند نماز مستحب با پانصد نماز برאبری می
شب معرאج وقتی گذر پیامبر به אین مسجد        ـ  

אفتاد، אجازه گرفت و در آن فرود آمد و دو رکعـت     
 . نماز خوאند

אگـر مـردم אز     :  نقـل شـده    7مام بـاقر  אز א ـ  
فضیلت مسجد کوفه خبـر دאشـتند، אز شـهرهای          

 . آمدند دور به سوی آن می
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مسجد کوفه یکی אز چهار مکـان مقـدّس         ـ  
توאند نمـازش رא شکـسته یـا         אست که مسافر می   

 1.تمام بخوאند
 همـان مـسجدی     مسجد کنونی کوفه یقینـاً    

 و  در آن رفت و آمد دאشته      7אست که אمام علی   
 هرچنـد سـاختمان آن    ؛به شهادت رسـیده אسـت     

 . تغییر یافته אست
نزدیک مزאر منسوب به میثم تمّار אز אتوبوس        

 هوא  ،شدیم هرچه به ظهر نزدیک می    . پیاده شدیم 
. شد و אعمال مسجد کوفه زیـاد אسـت         تر می  گرم

. تصمیم بر אین شد אبتدא به مسجد کوفـه بـرویم          
در رאه، بـه    . مرאه رא تـا مـسجد پیـاده رفتـی          مۀאدא

قــصد دאرم بــرאی درک : روحــانی کــاروאن گفــتم
 چـون   یفضیلت خوאندن نمـاز در אمـاکن مقدس ـ       

مسجد کوفه، به جای نماز مستحبی، نمـاز قـضا          
אحتمالاً نماز قـضا هـم کفایـت        : אو گفت . بخوאنم
کند و همان ثـوאب نمازهـای مـستحبی رא در      می

 .ها دאرد אین مکان
مخصوص رא بـا    روحانی دعاهای   گاه  در رאه،   

 . کردند ه زمزمه میخوאند و بقیّ صدאی بلند می

  مسجد کوفه 
پـس אز بازرسـی     . به مسجد کوفـه رسـیدیم     

لوאزمی مثل دوربین و سـاک وאرد       بدنی و تحویل    
مرقدهای مسلم بـن عقیـل و هـانی بـن           . شدیم

אبتـدא وאرد صـحن     . אنـد  عروه به مسجد چـسبیده    
وאرد بارگاه مسلم و هـانی شـدیم تـا پـس אز آن              

در آنجا אفرאدی کـه فارسـی       . مسجد کوفه شویم  
دאنند، بـرאی زאئـرאن، دعـا        دست و پا شکسته می    

אمـا روحـانی    . گیرنـد  میحق אلزحمه   خوאنند و     می
کاروאن ما خوאندن دعاهـا رא بـه عهـده گرفـت و           

که جلو آمـد، رد کـرد        رא   درخوאست یکی אز آنان     
که باعث دلخوری אو شد و چپ چپ به روحـانی           

 אو رא אز بـین       אنحـصاری  گویـا حـق   . کرد  ه می نگا
  .אند برده

یکی رא کـه    . در אین مسجد دو محرאب אست     
אنـد محـل ضـربت خـوردن       אحتمال بیشتری دאده  

 אمـا محـرאب     ،אند  باشد، تزئین کرده   7אمام علی 
چون محل ضربت خـوردن آن      . دیگر ساده אست  

دو جا رא زیارت کـردیم     هر حضرت معلوم نیست،  
אالله رא אز روی تـابلو       جا زیـارت אمـین    دو   و در هر  

در محرאب غیرمعروف، شخـصی     . بزرگ خوאندیم 
אســکناس هــزאر تومــانی گذאشــته بــود و مرتــب 

منظورش » محرאب אمام علی؛ زیارتی   «: گفت می
آن بود که زאئرאن پـول بگذאرنـد تـا          » زیارتی«אز  

 . بردאرد
אلقـضا رא    در حیاط مسجد کوفه، محـل دکـة       

ــرده ــشخص ک ــد م ــ. אن ــאم ــا  7یام عل در אینج
אلطـشت   بیت. کرده אست  نشسته و قضاوت می    می

אین دو جا هم    . אلقضا אست  نیز در حیاط، کنار دکة    
 . نماز و زیارت دאرند

آخرین مقامی که نماز خوאنـدیم، مقـام אمـام          
هـا بـا دیـدن مـا،         یکـی אز خـادم    .  אسـت  صادق

در ما نیز   مقدאری אسکناس در جامهری ریخت تا       
  ! و پس אز رفتن ما به جیب بزندآن پول بریزیم

ــه  ــه گون ــه ب ــسجد کوف ــا م ــال  אی زیب در ح
ــانی و .  אســتبازســازی אز دو کــارگر در مــورد ب

 آن رא   ۀبودج ـ: گفتنـد . مجری אین پروژه پرسیدم   
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پردאزند و مهندسان آن هم אهل هند        ها می  هندی
 .هستند

کننـدگان در אیـن      بیش אز نود درصد عبـادت     
. ه אیرאنـی هـستند    مسجد نیز مانند مـسجد سـهل      

هـا،   تصور کنید در אیام بسته بودن رאه بـر אیرאنـی          
 . אند چقدر אین אماکن مقدس، متروک بوده

در مسجد کوفـه بـا تـابلو، مقـام پیـامبرאن و       
زאئرאن در هرمقـام،    . אند رא مشخص کرده  :אئمه

ــبح     ــاز ص ــل نم ــستحبی مث ــاز م ــت نم دو رکع
ر خوאنند و پس אز آن، دعاهای وאرد رא یک نف ـ          می

. کننـد  ه زمزمـه مـی    خوאند و بقیّ   با صدאی بلند می   
کنندگان بـا عربـی هـم آشـنا باشـند،            אگر زمزمه 

توאننـد برخـی کلمـات رא تـشخیص          بالاخره نمی 
 مگر متن دعاها رא در      ،کنند دهند و غلط تلفظ می    

دست دאشته باشند و علاوه بر آنکـه بـه گوینـده            
بـه حـاج    . دهند، کلمات رא هـم ببیننـد       گوش می 

چه خوب אست در قم אین دعاها رא در         : بر گفتم אک
ها چاپ کنیم و  نامه های کوچک مثل زیارت کتاب

. به אینجا بفرستیم تا زאئرאن אز روی آنها بخوאننـد         
کـسانی کـه    :  אما گفت  ،אو אین پیشنهاد رא پسندید    

 معلـوم نیـست     ،شغلشان خوאندن אین دعاهاسـت    
رא بـه   هایی در אینجا بماند؛ زی     بگذאرند چنین کتاب  

 . زند کسب و کار آنها لطمه می
مزאر مسلم و هانی رא در جوאر مـسجد کوفـه           

کـولر آبـی   . های جدאگانه زیـارت کـردیم      در بقعه 
 کفـشدאری مـزאر مـسلم رא خنـک        ،ساخت אیـرאن  

قبری با ضریح کوچک در جوאر مسلم رא        . کرد می
 אما אعتبار آن زیر سؤאل      ،دهند به مختار نسبت می   

 . نشده אست و هانی تعمیر بارگاه مسلم. אست

  الطشت  بیت
 سردאب بود؛ אما به دلیل      ،אلطشت در אبتدא بیت  

ــید بحرאلعلــوم      ــت، س ــردن بهدאش ــت نک رعای
אلطشت  بیت ۀ قضی 2. آن رא صاف کرد    )ق١٢١٢م(

אولین .  نقل شده אست   ۀ مفصّل و کوتاه   دو گون به  
 بـه   ،אنـد  رא نوشـته  دאستان مفصّل   هایی که    کتاب

אز نقل دאستان مفـصل      3.گردند قرن هفتم باز می   
 .کنیم وאن در آن خوددאری میאربه دلیل אیرאدאت ف

 بـه   ، رא نوشـته   کوتـاه אولین کتابی که روאیت     
אش آن אست که     خلاصه. گردد قرن ششم باز می   

. رود אی مـی   دختری برאی غسل حیض به چشمه     
پـس אز   . شـود  در آنجا زאلویی وאرد شـکمش مـی       

ر شبیه زنـان بـاردאر    دخت ،تر شده   زאلو بزرگ  مدتی
 ،بعضی برאدرאنش خوאستند אو رא بکـشند      . گردد می

 7אما به پیشنهاد برخی دیگر אو رא نزد אمام علی         
به دسـتور حـضرت، دختـر در تـشتی אز           . برند می

نـشیند و زאلـو بـا אستـشمام بـوی آن אز           لجن می 
 4.آید شکم بیرون می

یکـی אینکـه    : אین روאیت نیز چند אیـرאد دאرد      
دیگر אینکه زאلو   . سند ندאرد و مرسل אست     ۀزنجیر
توאند به حدیّ بزرگ شود که אگـر در شـکم            نمی

دیگـر אینکـه    . باشد، شخص شبیه زن باردאر شود     
 در  ،אنـد  معمولاً موجودאتی که بیـرون بـدن زنـده        

میرنـد و بـه عکـس،        درون بدن به سـرعت مـی      
 پـس אز    ،אنـد  هایی کـه در درون بـدن زنـده         کرم

لذא بعید אست زאلو بتوאنـد      . رندمی خروج אز بدن می   
. درون بدن אنسان به مدت چند روز زنـده بمانـد          

گویا همین אشکالات باعث شده که علامه سـید         
هــای   قـضاوت  گـردآوری هنگـام محـسن אمـین   
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 ،، אین قضیه رא نقل نکند     7شگفت אمیرאلمؤمنین 
  هفـده  5.با אینکه אین دאستان شهرت فرאوאن دאرد      

دختری رא  :  شنیدم  هجده سال پیش، אز پزشکی     ـ
هـای بـاردאر     نزدم آوردند که شـکمش شـبیه زن       

 אما بستگان אو گفتند کـه هنـوز אزدوאج          ،شده بود 
یا گفـتم کـه     (به شکم אو سون زدم      . نکرده אست 
و آب زرد رنـگ فـرאوאن אز אو خـارج           ) سون بزنند 

 . شد
אلطـشت אز אسـاس      אحتمال دאرد دאستان بیـت    

 بـوده کـه آن      نادرست باشد یا אینکه مانند همان     
گفت و قضیه زبان به زبان گشته و به          پزشک می 

 . ه אستتغییر یافتصورت دאستان فوق 

   و مزار میثم 7امام علیۀ خان
ــسجد  ــه אز م ــدیم کوف ــرون آم ــو در . بی جل

. های مستضعف و جوאن אیستاده بودنـد       چی گاری
 یـا  7אمام علی ۀآنها مبتلایان به پادرد رא تا خان 

. آمد یکی אز آنها جلو   . برند  می مزאر میثم با گاری   
אسـمم  : אش رא نـشان دאد و گفـت    کارت شناسایی 

هـا   دوسـت دאشـت بـا אیرאنـی       . אسـت »  عبدאللّه«
بـه   پیرزنـی    در میان کاروאن ما   . صحبت شود  هم

 رא אز میــان   عبدאللّــه .  אحتیــاج دאشــت گــاری
אو אز אینکــه بــه אســم . هــا صــدא زدم چــی گــاری

ــد،صــدאیش زدم ــا ل  خوشــش آم ــه و ب ــد ب بخن
 . אندאختیهمکارאنش نگاه

 نزدیـک مـسجد     7کوچک אمام علـی    ۀخان
بـرאی ورود بـه אیـن خانـه نیـز           . کوفه قـرאر دאرد   

هـای لازم مثـل بازرسـی بـدنی صـورت            کنترل
 . گیرد می

. אنـد  دאخل و بیرون آن رא نمای آجری کـرده        
های دאخل خانه گفت که نماکـاری        یکی אز عرب  

. אســتمربــوط بــه אوאخــر حکومــت صــدאم     
ترین مدرکی که در مورد אیـن خانـه پیـدא            قدیمی

ق ٥٨٠אبن جبیر אست که در سال      ۀکردم، سفرنام 
در سفر به عرאق وאرد אین خانه شد و گزאرش آن           

 ـ     6.رא نوشت  אمـام   ۀقسمتی شبیه پستو رא کتابخان
بـاور  . אند  معرفی کرده  7 و אمام حسین   7حسن

قسمتی אز یک אتاق، حدود نـیم       . آن مشکل אست  
گوینــد کــه אمــام  مــی.  אز زمــین بــالا אســتمتــر
چـاه آب در خانـه      . אند  رא آنجا غسل دאده    7علی

 دو نفـر    ـ ها یکی  אین قسمت  ۀدر هم . وجود دאرد 
אنــد و درخوאســت پــول  بــا کــلاه قرمــز אیــستاده

بعضیشان تعدאدی אسکناس هزאر تومانی  . کنند می
پـول  : אند به دو منظور مقابل چشم زאئرאن گذאشته      

 .  אسکناس درشت گذאشتنریختن و
 همـان   ؛در جوאر خانه، بقایای دאرאلاماره אست     

کاخی که محل سکونت عبیدאالله بن زیـاد بـود و           
 .مسلم رא אز بالای آن به زمین پرتاب کردند

 حدود  7אمام علی  ۀار تا خان  אز مزאر میثم تمّ   
نماز ظهر و عصر رא در      . یک کیلومتر فاصله אست   

.  کـاروאن خوאنـدیم  حرم میثم به אمامـت روحـانی    
قرمزهـا فرصـت رא مغتـنم شـمرد و           یکی אز کلاه  

پـس אز אتمـام     . شروع کرد به گفتن تکبیـر نمـاز       
نماز، جلو در خروجی אیـستاد و درخوאسـت پـول           

ها رفت و وقتی دید کسی  سپس طرف خانم . کرد
אصـفهانی،  : دهـد، بـه آنهـا گفتـه بـود          پول نمـی  
ی وقت ـ.  کسی رא ندیدم به אو پول بدهـد        !خسیس
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אین رא شنیدم، برאی אینکه خیلـی دلخـور نـشود،           
 .אسکناسی صد تومانی به אو دאدم

  بازگشت به هتل
پس אز نماز، برאی صرف ناهار به طرف هتل         

پشت مزאر میثم، پارکی دیدم کـه در        . رאه אفتادیم 
زده بـه جـای تـاب و         زنـگ  ۀپار آن تعدאدی آهن  

 هـای   به جای چمن، علف   . אفتاده بود ... سرسره و 
אیـن پـارک   . زه به بلندی نیم متر رسـیده بـود     هر

 بلکه אنـسان رא     ،آور نبود   نه تنها شادی   آور  چندش
 . אندאخت هایش می به یاد غم و غصه

در رאه، صف ماشین در حدود یک کیلومتر رא         
پـس אز چنـد روز گـشت و       . در نوبت بنزین دیدم   

های عـرאق، אولـین بـار        ها و خیابان   گذאر در جاده  
خیابانی به طول تقریبی صد متر      خط کشی رא در     

در مقابل ساختمانی که بر دیوאر آن، علائم        . دیدم
ــود    ــده ب ــی ش ــدگی نقاش ــایی و رאنن آن . رאهنم

رאهنمــایی و رאننــدگی تعلــق  ۀســاختمان بــه אدאر
ــل رא    ــان مقاب ــشیده و خیاب ــت ک دאشــت و زحم

 . کشی کرده بودند خط
در گذشته کوفه و نجف دو شهر کاملاً جـدא          

אز حدود بیست سال پـیش بـا زیـاد          . دندאز هم بو  
 . ها אین دو شهر به هم متصل شدند شدن خانه

  دوشنبه در نجف 
به دلیل زیاد بـودن אعمـال مـسجد کوفـه و            

آلود بودن آن و گرمی هوא، زאئـرאن نیـاز بـه             خاک
 عصر بـه    ٦ساعت  . אسترאحت و אستحمام دאشتند   
 . طرف حرم حرکت کردیم

رخلاف روزهای  ب7אمروز در حرم אمام علی  
هـای زیـادی حـضور یافتنـد و بـرאی            قبل عرب 

بـر  . زنی رאه אندאختند   سینه ۀ دست 3حضرت زهرא 
: אی در جلو عزאدאرאن، אین عبارت نوشته بود        پارچه

 .»אلفــضل אلعبــاس موکــب אلــسقایة، مــأتم אبــی«
زنی  عزאدאرאن در صحن مطهر به عزאدאری و سینه       

 . مشغول شدند
 3حـضرت زهـرא    نه روز شهادت      که אمروز

برאنگیز بود   برאیم سؤאل    ،אست و نه مناسبت دیگر    
شـنیدم رسـم    .  حـرم شـلوغ شـده אسـت        که چرא 
روز هفتـه رא بـه حـرم     ها אین אست که هر  عرאقی

پنجـشنبه و   . دهنـد  یکی אز אئمـه אختـصاص مـی       
روند و روزهـای      می 7جمعه به حرم سیدאلشهدא   
 אما چون אین روزها     .7دوشنبه به حرم אمام علی    

 بیـشتر بـرאی همـسر אمـام     ،یـام فاطمیـه אسـت   א
ه رא خیلـی    ها אیام فاطمیّ   عرאقی. کنند عزאدאری می 
ــی ــی م ــد  گرאم ــغیر  و دאرن ــورאی ص ــه آن عاش ب

 . گویند می
אمشب آخرین شب حضور ما در نجف אسـت         
و به خوאست خدא فردא به سـمت کـربلا حرکـت            

 .کنیم می

  ها نوشت پی
 
 . ٢٤٩ ـ ٢٤٧ هدیة אلزאئرین، ص :ک .ر.  ١
 .٦٠تاریخ אلکوفه، ص : ک .ر.  ٢
ــؤمنین : ک . ر ٣ ــضایل אمیرאلم  ،7אلروضــة فــی ف
 .١٥٥ אلروضة، ص ؛ به بعد١٨٢ص
 .٢١٠، ص ١אلخرאئج و אلجرאئح، ج : ک .ر.  ٤
 .7عجائب אحکام אمیرאلمؤمنین: ک .ر.  ٥
 .١٨٨رحلة אبن جبیر، ص .  ٦



 

 

١٦٧ 

 

 
 
 
 
 

  
، אنـد   بدین وسیله אز مدیرאن مسئول و سردبیرאن نشریات زیر که در تبادل فرهنگی با کوثر فعال بوده                

دوאم توفیـق و خـدمت همـه فعـالان جبهـه             .دאریـم   های زیر رא אعلام مـی        وصول شماره  .شود  تشکر می 
 مدیر دאخلی         .فرهنگی رא אز خدאی بزرگ خوאهانیم

 
های رسیده شماره نشریات سیدههای ر شماره نشریات  
 26 فصلنامه قرآنی کوثر 24 آفاق

27، 28،29 اخبار شیعیان  47 فقه اهل بیت 

 229،230،232،233،234،235 گلبانگ مسجد  67،68 اندیشه حوزه

54، 53 آراز آذربایجان  97،98 مبلغان 

 228 مسجد  4،9 الرشاد 

 85T86 موعود 91 بازتاب اندیشه

 40،41،42  نامه جامعه 1330،1331 بعثت
 331،332،333،334  نگاهی به رویدادهای آموزش و پرورش 60،61،62 پرسمان

227 ، 225 پگاه حوزه  365 نهال انقلاب 

 4 هدی 45 حکومت اسلامی

 85 یاد 105 راه رشد

 59،60 یاس 19 شیعه شناسی

   21،22 صنعت فراگیر
   23 طلوع
    

 



          

  برگ اشتراک
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برگ اشتراک فصلنامۀ فرهنگ کوثر
  

   ریال 32000) :  شماره 4( اشتراک 
 ، بانک ملی ، به نام مجله فرهنـگ کـوثر، کـد    12331لطفاً وجه اشتراک را به حساب جاری      

قم ، ص پ    :  ، شعبه خیابان شهداء، قم ، واریز و رسید آن را همراه برگ اشتراک به آدرس                2708
  . ارسال نمایید37185 ـ 3596

، فصلنامۀ فرهنگ کوثر)ع(قم، خیابان شهدا، جنب مدرسۀ امیرالمؤمنین : نشانی   
  0251 ـ 7735478: تلفن

  
  ».شود هزینه پستی از مشترکان داخلی دریافت نمی«

  
  7735303: تلفن توزیع

  :           شماره اشتراک          :مشخصات متقاضی
  :.................................................رکزم

  :...................... میزان تحصیلات: ........... ت ت:..................فرزند: ..................................جانب این
................ مایلم مجله فرهنگ کوثر به صورت پستی از شـمارۀ         .......................................... شغل  

  . به آدرس ذیل برایم ارسال شود.................... تا 
....:.........................................................................................................................................آدرس

  :...............کد:...........................تلفن:.............................. کد پستی................................................ 
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